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ماه ربیع الاول 


مقدمتاً باید گفته شود اين فصل را بخاطر بعضی از مطالب آن مایل به نوشتن 
نیوده» لاکن از آنحا که سطح وسیم و فسست مهمی از تاریخ سیاسی و اجتماعی 
زمان مورد بحت را در برد اشته چشم پوشی ار ان بی اطلاع نهادن دسل حاضر و 
پس از اين و خیانت به تاریخ دیده شده مبادرت ورزیدم. 

فصلی مربوط به کیش و طربقه و سعتقدات که دشمن به تشخیهی (تفرقه 
بینداز و حکومت کن!) با دستاویز آن حگونه مردم مملکت به دو دسته متخاصم 
تفکیک نموده به اسم شیعه و سنی بحان همشان انداخته» وسیله آن تا 
بکجایمان کشیده چه به روزمان آورده بود؟! شیعه و سنی‌ای که خدایشان واحد 
و کتاب آسمانی و پیامبرشان واحد و تنها بخاطر اندک اختلاف به برانگیختن 
تعصب تا حد دو دشمن صْلبی بطرف هم تیغ بکشند! 

تعصبی منبعث از جهل و بیسوادی. و بی‌سوادی و جهلی که باعث کوری و 

7 ۰ ۳ ۳ ۳۹ 7 

کری و جلوگیر دید و شنید و تمیر و تشخیص دوست از دشمن و راه از جاه و پسند 
۰ ۳ ۳ ی قد 0 ی 3 _ 
از ناپسند و مستعد هر تحمیق و تحریک وپذیرای هرگونه فریب و نیرنگ و دروغ 
و حهلیات و مرخرفات: از حمله تعصب کورکورانه شود ! 

همان تعصب که برای استعمار موفق تری و بهترین سیاست حهت وصول 
مقاصد امتحان شده در آن حد فایده که بخاطرش سلاطین تراشیده» بزرگان و 


۷۰ طهران قدیم 


سران خریده, عوامل از جهره‌های مختلف پرورده بخدمت گرفته, در آن نتیجه 
که گوشه ای از آن ذیلاً ملاحظه میشود !! 
ربیع الاول ماهی بود کف بعد از دوماه طیش وعزا و حزت و ماتم بجلومیامد 
و حون کلمهٌ (اول) به (ربیع) آن وصل شده بود پس لذا ماهی بود که ابتدا و اول 
هر کار در آن پسندیده و با یمن و شگون و خوشی و عافیت قرین می‌گردید» 
تین و تقاویم نیز در اعلب احکام روزان؛ آن کلمه‌ی (شاید) یعنی نیک 
.یده, خوب, سزاوار را آورده تکلیف به انجام امور مب‌کردند, علی الخصوص 
. بر دهه‌ی اول آن نیز با (عید ۰.۰ ) یعنی ۰.. کشان (قتل ۰.۰ ) برخورد کرده» 
"یشان ... بدرک واصل شده از میان رفتنش آبی بود که بر آتش دلهای 
»ی شیعیان میپاشید و سعادت آن ماه را جندان میتمود! از این رو بمتاسبت 
د در شب اول این ماه مردها یسلمانی رفته سر و ریش ها را که به احترام امام 
سید در دو ماهه‌ی محرم وصقر و بعضی بنا به بی اعتنائی از هفته‌ها و ماهها 
حسوتر نیز نزده بصورت هیولائی کریه و غول بی‌شاخ و دم درآمده بودند اصلاح 
نموده: میتراشیدند و بحمام رفته (واجبی)" و خضاب میگذاشتند و البسهٌ سیاه را 
از تن کشیده لباس غیر سیاه معمولی بتن میکردند و زنها خانه تکانی کرده 
بحمام رفته, نظافت نموده. چارقد و ملبوس سیاه را کنار نهاده سبز و سرخ و گلی 
و عنابی میپوشیدند و بزک و (بند و برمه) ای مفصل نمودهء سرنحاب سفیداب و به 
بالا و پائین دست میبردند» و کسبه کسب و کار خود از سر میگرفتند. 
در اين ماه بود که محاسبات معوقه ی کسبه تصفیه و تسویه شده, مطالبات 
وصول و بدهی‌ها پرداخت میگردید» از آنجهت که امور داد و ستد به رونق و 
رواج افتاده, عقد و نکاح‌ها برقرار و شیرینی خوران عروسی‌ها بر پا و کار خرید و 
فروش بالا میگرفت و در این ماه هم بود که کاسب اگر بعد دوماه کاری انجام 


۱ نوره, داروی زدودن مو. ۲ بند و زیر ابرو. 


ماه رییعالاول -_" 


داده بود, داده بود والا باید کسادی ماه بعد از زاين را هم که ماه رنیع الا خر بود.و 
کلمه (آخر) بدنبالش بود و هیچ کار وعمل و هیچ امرخیر مخصوصاً نکاح و 
مزاوجت بآخر نمیرسید و مردم از آن احتراز میکردند تحمل بکند. 

هر شب و روز این ماه برای مردم شب و روزی بمنزله ایام قبل از عید نور وز 
بود که چون از ماتم بیرون آمده بودند دست از آستین درآورده» از هر جهت دل از 
عزا بیرون میآوردند. از اینرو اعمالی قوی‌تر از (کلوح اندازان)" قبل از محرم را که 
پشت سر گذارد» بودند. تجدید کرده» شیلان کشانِ " خارج شدن از عزا 
میگرفتند» در این قرار که عرق شراب‌های نخورده در آن دو ماه را در روز و شب 
آن خورده خرمستی‌ها و بدمستی‌های فراموش شده را تجدید میکردند, مخصوصاً 
دریکی دوشب اول ماه و در همین شبها هم بود که کار میخانه‌ها و 
عرق فروشی‌هاء شیرکخانه‌ها به اوج رواج میرسید و مست و بیخودهای که در راء 
و بیراه افتاده, کار فحشاء و فساد امور عزب خانه‌ها و فاحشه خانه‌ها یکمال رونق 
رسیده, تا کم کم که ععده دلهای شصت, هفتاد روزه گشوده اوضاع بحالت 
عادی برگشته خود را آماده‌ی شادی ... کشان بکنند؟! 


جشنهای ده روز اول ریع‌الاول 
اصولاً این ماه از روز اولشس برای دوازده امامی‌های متعحصب و شیعیان دو آنشة از 
علی مسلمان‌تر* عید رفع القلم بحساب میآمد که از قدم نهادن در آن تا بیستم آن 


۳. خوش گذرانی» تلافی محرومیت از عيش و سرور را با افراط در آنها درآوردن. 

6 افراط و تقربط در خوردن و آشامیدن و مهمانی و ضیافت دادت. 

۵. علی (ع) ود بخاطر جلوگیری از تفرقه وتقتعت نان نتلتیین پیات وه سل از مر 
حکوبت و سیاست کناره گرفته, دندان بجگر نهاده خود خانه‌نشین فرموده و آنگاه مشتی 
خاله‌زنک و بی‌سر و پا که خود نشداخته, و تضییم خود و چه رسد به علي 


ت_ 


۱۲ طهران قدیم 


حشن و شادی و عید و سرور گرفته مرگ خصم علی (ع) را بهم تبریک 
میگفتند. ایامی که دریکی از روزها یا دهه‌ی اول آن غاصب حق علی بدست 
فیروز یا (ابولولو) ایرانی کاشی بقتل رسیده, شیعیان و هسوطنان را خوشحال 
کرده بود و همین عسل بود که برای آن آدابی بر یا داشته» محالس و محافل 
عیش و طرب و تقلید, نمایشاتی درست میکردند, که لازم میبینم طبق طبیعت 
بی‌نظری و دوری از تعصب‌ورزی و خب و بُمْض بهیچ‌یک از طرفین و حق داری 
نداری «که نظر و قضاوت در آن مربوط به مقتدایان و علمای طرفین میگردد.» و 
قبول جنگ هفتاد و دوملت همه را عذربنه... و (جهات را جهاندار دارد 
خراب- نه رستم و افراسیاب) و همه حلق خدا را یکسان و به یک چشم دیدن 
و محترم داشتن عقیده و سلیقه و فکر و انديشه و نظر و ایمان و اعتقاد فرد فرد 
مردمان و کناره جوئی از قبولاندن و رد کردن فکر ود و دیگران؛ تنها بخاطر 
تکمیل تاریخ و نمایاندن احوال آنروز زمان ذکر بکنم, این اختلاف مذهبی رکه 
نه مذهبی و بلکه سلکی» و کینه و حصومت میان حماعت و اهل سنت که 
هریک دگری را دشمن داشته» عناد ورزیده امام و پیشوای آن یک زا بباد دشنام 
و ناسزا گرفته پیروانشان را ملامت و استهزاء میکردند, مربوط به دیروز و امروز 
نمیگردید, بلکه از قرون متمادی یمنی از صدر اسلام و روز (سقيفة بنی‌ساعده) 
که بنی امیه از غیبت علی و بنی‌هاشم که به کفن و دفن پیامبر مشغول بودند 
استفاده کرده» ابوبکر را بخلافت برداشتد أَصَله اش نشانیده شد و ریشه دوانید و 
تولید فریفین نموده مبان مسلمین تفرقه افکندء که در ایران این اشتلاف 
بمداسباتی از جمله حب علی و اولادش بجهات مختلف از جمله حمایت علی از 
اسرای ایرانی و بزرگداشت بزرگان آن در استیلای بر ایران در زمان یزه‌جرد و حق 


برخاسته» آ هم با اعمال و رفتاری که بجای البات حق و بزرگ نمودن اوه حق‌شکنی و 
تخریب شیعیانش نمرده دامن دشمتی و احتلاف دو طرف هرچه وسیعتر یکند! 


ماه ریم‌الارل ۱۳ 


احتیار زن و زمین و کسب و کار دادن به اسیران ایرانی که هریک بغلامی و 
شارت اه ام هو ات یکاش وی اه ای دابا 
حسین ابن علی (ع) بر ایرانیان که دعتری از فرزندان یزدجرد بنام شهربانو را 
بزنی داشت و عدالت‌خواهی و عدالت‌پروری عنی و اولادش که مردم ایران تشنة 
عدل و داد بوده, از جور و ستم وظلم و بیداد حکام و سلاطین خود بستوه آمده 
بودند و بسا امور دیگر از جماه عقل و درایت و فهم و شعور و درک و زبان" و 
نصفت و قضاوت و بیان و منطق و خلق و وی و صفات انسانی خارق العاده 


1. چول ایرانیان اسیر از غلامی و عدم استقلال زندگی و عذویت بی‌زنی بتنگ آمدند شکایت 
به علی (ع) برده عواستار راهنمائی از او گردیدند. علی (ع) فرمود هرچه زیادتر فعالیت 
کرده پول ذخیره نماد که اعراب در پرابر پوك عصبیت فرمیت ر فراموش مینمایند و همان 
بود که او فرموده بود و جون با پول زیاد سراغ خرید خانه و مزاوحت رفتند. همانها که بر 
مخالفت با این دو کارعهد و پیمان نهاده بودند بروی دست هم بلند شده هم خانه به 
ایشان فروخته» هم دختر به زوحیتشات دادند. 

۷ از حصوصیات علی (ع) طبق قولی» یکی نیز دانستن زبان فارسی بود وبا همین اطلاع هم 
بود که چون دعتر یزدجرد راعرب کثیفی کشیده دست کنیزی بر سرش نهاد و دختر به 
ناسزا گفتن به پدر خود پرآهد که اگر نامه‌ی پیغمیر عدا را باره نکرده بود امروز زن و 
بچه آش اسیر دست چنین ناکسانی نمیشدند و عمر به گمان دشتام به خود دستور قتلش را 1 
داد و علی (ع) مطلب را برایش ترجمه کرده دختر را از مرگ برهانید, و همین زبان که به 

1 : ۳ ت_ 
احوال و اوضاع اسرا بی برده عمر را از به کنیزی» غلامی دادن شاهزاد کان ایرانی منع داده 
یشان را رهین مراحم خود گردانيده, شهربانو همسری با حین این علی را با جا و دل 
پذیرفت. 

۸ یکی از خلقیات علی (ع) این بود که در ورود به شهرها و دیار و جماعت اجازه استقبال و 

احترام و کهتری به ايشان تمیداد که چون وقتی به شهری وارد شده مردم به پیشواز شتافتد 

آنها جدر 6 وس عره ج .. ی ۳ -ا ۰ 
بر آنها خشم گرفته به سر کارهایشان برگردانید و گفت من خود وظیفه‌ای داشتم که باید 
آمده آنجام میدادم و این دست از کار کشيدب شما و به حلوی راه مک امدن و صاعتها به -م 


۷ طهران قدیم 


علی در دل ایرانیان دانشپژوه اهل تمیز به قوت‌تر از سایر نقاط برآمد و همین 


قوت علاقه و محبت به وی هم بود که مخالقت و عداوت طرف متابل را شدیدتر 
گردانید, 

با این مقدمه عده‌ای از اهل سنت یافت نمیشدند که در حد توانانی خود از 
ایذاء و آزار شیعه خودداری داشته و همجنین پاره‌ای از شیعه نبودند که افراد این 
فرقه را مورد نفرت قرار ندادهء از لعن و طعن خلفای ثلاثه (ابوبکر و عمر و 


عشمان) پرهیز داشته لعنت بر آثات را که غاصب حقوق حانشین حقیقی پفمبر 


هیدانستند از زمره توابهای عمیم و اجور دو دنیا بحساب نیاورد. 

اگرچه جهات اصلی این اختلاف از جانب مبلفین مذهبی دو طرف بعمل 
میآمد که طرفین را بر علیه یکدیگر برمیانگیختند و دست سیاست و دخالت 
اجنبی آفرا تقوست مینمود. ولی هرچه بود بدخواهی و خصومتی بود که هر روز 
رو بتقویت رفته ماعت بساعت بر آن میافزود و هریک در مقابل هم قد 
کینه‌توزی علم کرده. عقّده و کینه‌ی هم در دل میگرفند که محر بیفنده ها و 
جنگ و جدال, خسارت» خونریزی‌های جبران‌ناپذیر میگردید, که اکثراً هم 
بزیان اهل تشیم میآمد. 

اگر شیعیان از قلت جمعیت و کوناه‌دستی» ستّی را منفور داشته از معاملات 


با آفان سر باز زده, قناعت به لعن و طعن و دشنام و ناسزا و تظاهر و نمایش و 


كت 


شادی و سرور میکردند, در عوض سنیان که غالباً در ایران از میان ترکسانان و 
اکراد برمیسخاستند, با ضرب شمشیر و زهر تیغ و برش خنجر با ایشان مقابله 


انتظار ایستادن چه معبنی مینواند داشته باشد؟ که برای مردمی که با آمدن حاکم و حتی 
مأمور حاکمی تتها باید ساعتها به استقبال ایتاده متحمل ضررهای مالی و ناراحتی شده» 
. سرما و گرما را تحمل نمایند و جز این تمیدانستند و اکنون پادشاهی به این عظمت خود و 
مرکیش آمده, حتی غلامش شانه به شانه او حرکت میکند و بر او نیز از حود امتیازی قائل 
نمیشود و اين امور را منسوخ میکند عجیب و فوق العاده میآمد. 


ماه ربیع الاول ۹۵ 


میکردند و به بسا اعمال غیرانسانی دیگر دست میزدند. 

کینه و عقده‌ی میان این دو گروه تا آن حد بود که شیعه ای سنی‌ای را بدون 
طعن و لعن بزبان نمیآورد و سنی‌ای که طرف مقابل را جز با دنباله (لعن الل) 
ادا نمیکرد» تا آن اندازه که چون خود این بنده در مدرسه از معلم نوشتن کلمه 
سنی را سئوال کردم که حرف اول آرا با چه مینویسند؟ معلم که آخوندی و او 
نیز همنام خودم جعفر یعنی شیخ جعفر بود گفت با همان که سگ را مینویسند + 
تسبیح را بدست گرفته, درس را کنار گذاشته بلمن و طعن پرداخت و از آن 
طرف چه زیاد دیده شده بود که بر تعل اسب وته کفش و سنگ مبال و زین 
اسب ترکمن نام طرف مقابل نقر و نوشته و کنده شده بود, و در ضربت خورد : 
شهادت حضرتش که بزرگترین اعیاد را بر پا داشته وقیح‌ترین اعمال انجام 
متاشیی بش تایه ما تفان در افیا که مان م‌سانتاني فا 
رفتار که کمتر مسافری راه عتبات در پیش میگرشت که گرفتار پاره‌ای از سنیابٍ 
حدود کرمانشاه و قصرشیرین و بل ذهاب نگشته, حان و مالش دجار تلف و دمار 
تشده باشد و کمتر زاثر امام رضاثی که رواته حراسان شده گرفتار برخحی ترکمدان 
کف مااتعیتقها زره میلای اما یت تماییم ۲ نها که فل اک رک 
باینگونه سفرها از شرایط اولیه بود که هر مسافر با اهل و عيال وداع آنحرین کرده 
دیدار را بقيامت موکول بکند. 

فجایع برخی از افراد کرد و ترکمن نه از آن مصائبی که قلم بتواند ننگ آثرا 
بخود هموار یکند و حل معضل نه بآن اندازه که کسی بتواند عهده‌دار آن بشود. 

جه شیعیال هزم که بحرم حهالت و زشت‌گوئی ها و قبیح کاری‌های 
همکیشان خود گرفتار غضب تعصب ترکمن گردیده, هدف تیرهای حانسوز 
تفنگ‌های ایشان واقع شده, طعمه خنجر و تیزه و شمشیر زهرا گین آنان گردیده, 
سوراخ سوراخ و قطعه قطعه شده» جه بی‌پناهانی که به درخت‌ها بسته و از هم 


۶ 
دریده شده حه زنان و دختران که از پشت وروبه کُرده‌ی خر ویابوی ماده 


۱۶ ۱ طهران قدیم 


بسته شده, خر و یابوبر آنها جهانیده, جه اعمال و رفتار که با نوامیس و 
اطفال صغیرشان نموده, جه زیادشان را که دست و پا بریده رها ساعته طعما 
وحوش و پرندگات بیابان ساخته, جه تتورها که از کله هایشان ساخته در آنها 
آتش افروخته, چه خورحین های پستان بریده ودجشم‌های از حدقه بیرون کشیده 
حح ۰ 1۴ ع- 

و کش و نی و زهار و التین های بریده که جهت هدیه برای سرانشات برده, جه 
اعمال انتقام کشی ها و غضب نشانی‌ها که شرحش حون از حرکت بازمیدارد و از 
جمله شقه ها و جهار پاره‌های بدنهایشان که به درخت‌های کنار جاده آویزان 
شده بود هنوز و پس از گذشت حند سال از حکوست قاجاریه اسکلت و 
استخوانهای آويخته مانده‌شان حلب‌نظر مینمود . 

اینها بود نمونه‌هائی در هشتی از خروار و مقداری از انبار رفتار عده ای از 
سنیان با شیعبان در راه و بیراه و حاده‌ها و گرذند‌ها و حتی در صورت توان در 
شهرهای شیعه‌نشین» و اعمالی از شیعیان در مقابل آنها بسان مشتی در برابر 
سندان و خاری در مقایل ستان, تنها قاعت به قحش و مسخرگی مانند دشنام و 
لعن و طعن به سرانشان که در همین دهد اول ربیع الاول انحام میدادند, 
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از این جهت شرکت در حشتهای این دهه برای اکثریت بدانگونه واجب بود 
که وجوب نماز برای نمازخوان و وابی در ردیف جهاد اکبر که اقدام بدان از 
حملهٌ واحبات شناخته شده بود و در جهت نذورء نذری مانند پخش آش و شله و 
پلو و تیغ زدن و قمه زدن و جشن و اعمالی که هر خواهش از او برآورده و هر 
حاجت بوسیله آن روا گردیده سبب نجات از آتش جهتم و غضب خدا میگردید. 

غیر از مردمی که خود را وت وید و یتفن مگ شین عده ای هم مانند 
خیرخواهانٍ گردآوری اصانات برای کار خیر و آنان که بول برای عزل حسین 
جمع میکردند بجمم آوری پول و تعهد برای خرج حشن میپرداختند. و باز 
همجنانکه عزای حسین ده روز ده روژ بود که هر که هر دهه و رو و مدت آنرا 
یکی بانی شده اقدام مینمود. این جشنها نیز بهمین قرار که دهه دهه و پنج روز 


ماه ربیم الاول ۱۷ 


پنج روز و روز برون یکی بانی شده دنبال میگرفت, تا آنجا که در بعضی 
خانه‌ها تا سه دهه که تا آخر ربیم الاول بوده همه روزه که از بمدازظهر تا غروب 
بود و همه شبه آزیعد از شام که غذای شب خود خورده حاضر میشدند تا نیمه 
بصورت زیر ادامه میگرفت: 

این مجالس بدین صورت تشکیل میشد که کثیف ترین و بدترین فرشها را 
که غالب آ بوریا پاره بود در اطاق گسترده در و دیوار آنرا با کشافات آلوده 
تایاله چسبانده, افاث البیتی از کاسه شکسته, کوزه شکسته» جراغ شکسته و 
آنجه از حیَز انعفاع افتاده بو امثال افتابه حلبی شکسته که بجای سماور 
میگذاشتند و آفتابه‌ی طهارت بچه که عوض قوری روی آن مينهادند و 
پیاله‌های سفالین بدرنگی که بحای استکان و بغقاب گلی لب‌پریده‌هائی که 
عوض نعلیکی آن و لولئین آغشته بنجاست مستراح را که بجای چراغ و از پارچة 
کهنهٌ شلوار برایش فتیله ساخته, نفت ریخته روشن میکردند و ازپالان الاغ منبر 
ساخته بالای اطاق مینهادند و باين صورت تشکیل محلس میدادند! 

همچنین بجای تتقلاتِ مجلس مینی‌های تخمه هندوانه و تخمه خربزه که 
باید شکسته شودء به این توهین که در آن روزها تخمه شکستن درعزاها و 
سوگواری‌ها بزرگترین اهانتِ به میّت بشمار ميامد چنانجه یهودیان در روز قتل 
حسین انجام میدادند؛ و سینی مجموعه‌های جس‌فیل (ذرت بوداده) که هریک 
را با اسم و نام متعارفش جس‌فیل گفته به یکدیگر تعاروف کرده. حوالهٌ ریش و 
سبیل مخالفین میدادند و بشقاب‌های سنجد که بنام (هم کشک) خوانده میشد 
خورده تعریف» توصیف خواص او میکردند و دم کرده‌های جوب‌پنبه و 
جوشانده‌ی مورچه که به مجلسیان نوشانیده «با حاصیت تولید باد و گاز کردن در 
معده» شورندگان را وادار به دقع باد و صدا نموده هوای اطاق متعفن میساختند! 

باین کیفیت مجلس مهیا شده آمادهٌ ورود روضه خوان و ذکر مصیبت! 
میگردید که روضه خوان آن نیز باین قياقه بود که ذاکر و مداح و روضه خوان وقیح 


۱۸ ر طهران قدیم 


دریده‌ای مخصوص این کار که واجد شرایط و کار کشته‌ی زشت گوئی و 
مستهجن بافی بود قبا وعبا پارةٌ کثیفی را پشت و رو پوشیده» شالی از طناب حند 
رجه بدور کمر بسته» تتبانی که بیشتر اندام پس و پیشش هویدا بود پوشیده 
شلوار پاره‌ای را که پاجه‌هایش بصورت تحت الحنک* آویخته بشود؛ بر روی 
پوست هندوانه یا قابلمه سیاهی بسته» آثرا بجای عمامه بر سر نهاده» ريش و 
سبیل و ابروی مصنوعی از پشم بر که یک طرف صورتش رآ پشم سفید و طرف 
دیگرش را پشم سیاه چب‌انده» از آن پشکل بر و سنجد و چس‌فیل بجای جواهر 
آويخته بود از منبر بالا رفته اغاز سخن مینمود! 

اول بجای بسم اله و عطبه و صلوات چند شیشکی و ضرطه از بالا و پائین 
رها کرده از حاضران مطالبهٌ مثل آن میتمود که صدا و کنافت کارها و بوی 
عفونت که شکم های حضار برای این کار آماده شده بود اطاق را اشباع میتمود و 
سپس چند سرفه و صدا از دو دهن براورده! چند اخ تف به در و دیوار اطاق 
انداخته شروع بحرف نموده روشن بود که از چتین افرادی جه کلماتی به زبان 
می‌آمده هزحرفاتی از این قبیل درعور شأن و شرف و در حد شور و مغرفت 
خودشان که تا کاربه گریز به خاک مپردن و شیون زدن بر سر نعش او میرسید 
که روضه خوان حالت گریه و تدبه گرفته مدرک دست مجلیان داده مزعرقی 
م‌گفت و سایریی هیک شببه فهمل او کلنات زخصی که ار سرش. گرفته از 
پایش درمیرفشند ناله و مویه سر داده عن دماغ گرفته اخ و تف‌ها لای دستمالها 
کرده» صداهای ناهنجار از بالا و پائین درمیاوردند و روضه تمام شده نوبتِ به 
دعا و اینها هم دعاهائی بود که با آن مجلس به پایان میرسید: 

ای مُسهل سنا و فلوس و ترنجبین بحق شکم پرباد مجلسیان یبوست از 
کر نموده از روی شانه بروی سینه اندازندء عملی که 

امامات جماعت هنگام نماز اتجام میدهند و کاری که بر آن قاثل به ثواب میباشند. 


ماه رییع الارل 1۹ 


شکمهای شیعیان دور گردان. و بجای آمین که آی (زکی!)۱ میگفتند. و 
دنباله اش ... مزاجهای ما را نرم و روا فرما. آی زکی! و همین طور اینگونه 
قسمها به اعضا و اندام‌ها و حاحت جه و چه!! از کجا و کحا حواستن تا 
روضه خوان از منبر بزیر آمده, جایء البته از همان جای‌های سابق الذ کر از 
مورچه و جوب‌پنبه و تخمه و جس‌فیل و بشقاب. دوری‌های هویج و ترب و 
شلغم رندیده, نرندیده بمجلس داخل و پذیرائی بعمل امده, چه بسا اعمال کثیف 
و حرکات عنیف که با آن اشیاء بعمل میآمد و تحزیه شروع میگردید. 

البته اگر مجلس محقرو دوقسمتی که دانگی عصر تا غروب و چیزی در 
بعد از شام انجام میشد بصورت بالا روضه‌های کوچک و مطالب مختصر و اشمار 
کوتاه که دریکی دوساعت خاتمه مییاقت اعتیار شده بود» شام و مصارف 
اضافی تعلق نمیگرفت, لیکن اگر مجلس مفصل وروضه و تعزیه با هم و 
مصارف برای آن تهبه دیده شدهء بانیان پرفتوت! یافته بود! شام نیز جزو برنامه 
شامد کسان ند انکاشت آش شلغم یا کلم پلو و امثال آن که بوی نامطبوع 
داشته باشد تهیه دیده میشد هر شب ابتکاراتی خاص که هرجه غذا بوی 
ناخوش آیندتر داشته باشد بعمل میآمدء از جمله جلو ماتندی که از رندینه‌ی مب 
سیاه تهیه شده بودا 

همچنین عقیده بود. همجنانکه درعزای حسین هر قطره اشک توشه راه 
ای که کسفله برهم مارا کتاه‌مهرواو کییرها انا کاس ی 
تظاهر بگريةٌ حسین باعث نجات از آتش دوزخ میشود که با آن نحود و هفتاد 
پشت گذشته و آینده‌اش رهائی از عذاب الهی یافتی با آت خود و پدر و مادر و 
اعمقاب و احداد و علی و فاطمه و پیغمبر و خدا را خوشحال نموده» در شب اول 


قر علی بسراغش آمده خاک به دهن آکر و منکر کرده, دستش گرفته یکسر به 


۰ کلمه‌ی مستهجن ردیف شیشکی و ضرطه و استهزاء. 


۲۰ ۱ ۱ طهرال ندیم 


بهشش میبرد و در روز محشر واب همان یک قطره اشک و نم چشم بر گناه 
تقلیتش ۱۱ جرییده حلوی هر سئوال و حواب و موّاعذه اش را گرفته, تاج افتخار 
عزاداران حسین بر سرش نهاده فخر محشریانش ساخته راه دوزخ بطرفش مسدود 
شده, دنبال ايشان از پل صراط گذشته به بهشت میرود! در این مورد نیز از 
اعتقادات محکم بود که لعن و طعن وبی ادبی و جسارت بر دشمتان علی و 
آل‌علی از جمله مجیات بحساب آمده باعث رفم گرفتاری‌های دنیا و آخرت 
کف بیس فلاح و نجات و رتخگاریهان میشود» در پیروی از معنی (تولا و 
تیرا) که (تولا) دوستی و محبت است با علی و اولاد علی و هر که از دوستان 
ایشان باشد و (تبرا) دشمتی با دشمدات علی و قطم و دوری از هر که از ایشان 
بریده مخالفت داشته باشدء و از اینرو بر هر دوست و مُحب علی بود که در این 
ایام از هیچ دشمتی و رذالت و کثافت و بی‌ادبی و حسارت درباره دشمنان علی 
کوتاهی نکرده تا آنجا که در قدرت داشته باشد به مخالفت و تخقیف و تحقیر 
ایشان پردازد. 

اقیال دی که ره ها داش ماگنه کها راشای ۱ 
گل حام ساخسه: لباس پوشانیده, بزک کرده» داخل کله‌هایشان باروت ريخته, 
فتیله گذارده آخر محلس آتش میزدند و همجنین آتش‌بازی‌هائی که در دهان و 
گوش و جشم و شکم آنها نهاده یکان یکان را آتش زده» همراه تار و طنبور و 
طشت و سطل زدن ومثل آن شعر خوانده, رقصیده خود جنبانیده, پای کوبی و 
دست افشانی مبکردند, که بمَول خواننده‌ی روضه با همین اطوار بود که دوستات و 
اولاد و احفادش را مسرور ساخته معنی تولا و تبرّا را بجا میآوردند. کارهائی که 
از ان نه دشمن علی منکوب شده, نه بخاطر ایحاد شکاف در دین و حصومت و 
تفرقه و تشعت میان مسلمین و خلاف نص ایه شرینة (واعتصموا بحبل اه جمیعا 


۱ دنا و آحرت. 


ماه ربیع الاو تا 5 ۱ 


ولا تفرقوا) عمل کردن علی را خوش آمده, نه رسول خدا را و نه حود خدا را الا 
آنکه که دشمن و احنبی ا: وان سود برد؛ نک که آنات نیز در سه روز صربت 
خوردن تا شهادت حضرت علی (ع) و روزهائی قبل وبعد آن» بمراتب بدتر و 
شنیم تر از رفتار و کردار و سخنان ما درباره علی (ع) و بی حرمتی نسبت به وجود 
مقدس یشان انجام میدادند! 

که البته ایراد زشعی و شناعات این اعمال برعوام کلانعام آن زمان که 
اکثریت را تشکیل مدادند نبوده بلکه بحکم (دیه بر عاقله است) متوحه عفلا و 
فهما و علما قیزرکتهاه برد کبگرنه باعت بیع کارواطلع رفتار 
سیاد که منأً آن همین حرکات بوده ازان ممانعت بعمل نیاورده سکوت 
یکره 6( فک که شود قخواس ‏ ا اف همه فا دسگ لو در هد ارزو 
حلوگیری از ایشان قوی‌تر بوده است؟! که باشد نظر دوم صائب باشد که 
نمی‌توانسته اند» از آنحا که پس ن از شیر پنحاه سال از آن رما سیاری 
حناد حهلشان 9 بخوت و نطفه به نطفه بود که حون در یکی از این 
حشن‌ها که مدرس قرآنمان عملشان تخطله نمود. عذرش خواسته متهم به بی‌دینی 
و دثمنی با علی‌اش کردند, و امکان داشته سکوت فهما و علمای آنزمان هم 
بهمین خاطر بوده که تکفیر و به انواع کفریات متهمشان نموده ود و رساله شان 
طرد یکند! که باید گنت امان از جهل و بیعردی که هیچ فرد و جماعت و 

۰ ۳۹ ۳ ۳ 3 ۳ :۳ ۰ 72 ۳ 
ملت ذلیل نشد حز این که شعور از دست نهاد. و شعور از کف نرود مکُر قبول 
حهل و خرافات و تعصب و مهملات بشود, همانا ؟ که دشمن هم هم خود صرف 


و ترویج و رواج آن نموده و میکند. 


مجالس ژانه 
رنها یر محالسم بضن کاثه داشتتد که شکلکهایی با بجه ها و زنها و اسلاف و 
اعقاب آنها که نذر میکردند از کهنه‌پاره‌ها ساخته لباس پوشانده» بزک های تحد 


۲۲ طهران قدیم 


و تیزشان کرده» عمامه از تاپاله گاو گذارده سرو برشان به نحاست آلوده, 
گردن‌ند» انگشتری» تبیح ازیشکل برایشنان ساخته, جاروئی ملوث به 
یکدستشان و جوب خلا هم زنی کت و نان داده بغل در خلا و کنار 
حاهکشان" وامیداشتند و همراه طشت لعتا ولگ و دایره و دنبک ردن حلوشان شعر 
خحوانده رقصیده کون میحنباندند. محالس همه روزه‌ای از اول ربیع الاول تا روز 
دهم که روز آخر بود و آنگاه در عصر این روز کنار سفره‌ای که از طرف 
صاحبخانه باین مناسبت گشوده شده انواع خورا کی‌های تامطبوع سایق الذ کر در 
آن نهاده شده بود نشسته تخمه شکسته دهانها را بدبو کرده حاحات خحویش را از 
فاطمه زهراء که در این حاجت‌خواهی‌ها کاربه اشک ولابه و سوز و گداز 
میرسید خواسته, هریک سیصد و هفتاد مرتبه بتعداد عدد ابحدی" که بانها 
تعلیم شده بود لعنت به نام حصم فرستاده شادان و خندان جتانکه گوئی مطالب 
خود را زیاده از انتظار دریافت کرده اندء سفره را ترک کرده همجنان رقصان و 
شمرخوانان و دنیک زنان خود را به شکلکهای خویش رسانیده نفت بر سرشان 
ريخته آتش میزدند. 

اگر محالسن مردانه: با عصوصیاتی مانند نمایغانت و مکالنات خنده آور و 
شین نوتاه موه کال او بارش نهر وتا سار 
میکشید, در محالس زنان در جهت لطف و ملاحت آنها اين مسائل تعدیل یافته 


۲ حاهک. در کف حیاط محل تردیک مستراح که تقار مانتد حائی برای آب رخت و بچه 
سرپا گرفتن ساخته که مجرا بچاه داشت یا بر سر خود جاه درست شده بودء چاهک های 
ساخته از سفال و سنگ نیز بود که نظیف‌تر و پاکیزه‌تر ميآمد. غالباً رختشوئی زنان کنار 
چاهک که آب طشت را در آن رها کند انجام میگرفت و بچه‌ها را جهت ادرار بر سر آن 
مینشایدند. 

۳ عدد ابجد اعدادی بود که برای حروف معلوم شده بود مثل جعفر که ج ۳ وع ۰ وف ۸۰ و 

۳ 
ر ٩۰۰‏ تعیین کشت بود. 


ماه رییع الاول ۳۳ 
صورت نرم‌تر و مطبوعتر بخود میگرفت که غالب ساعات آن با ساز و طرب و شعر 
و نوا و رقص و پایکوبی توأم بود و چه‌بسا هنرهای نهفته ای که از آن منایع ناموس 
و عفاف» مانند صداهای دلتشین و اطوار ئمکین و رقص‌ها و حرکات شیرین 
بظهور میرسید! 

خلاف مردها در این جشن و سرور بهترین ملبوس خود را پوشیده. عالیترین 
پیرایه‌ها را آویخته, غلیظ ترین و کاملترین بزکها را کرده هترمندان آنها هریک 
خود. را برای کار و هنری آماده ساخته وارد محلس میشدند, که از آن حمله بود 
هنرنمائی بعضی زنهای جاق خوش‌بدن که سرینهای خود را چشم و ابرو کشیده. 
سرخاب سفیداب؟۱ کرده, بعضی ریش آویخته. سبیل گذارده» عریان و 
نیمه‌عریان وارد محلس شده با صدای دنبک و داریه (دایره)۱۵ بشکن زده, 
رقصیده, و شعرهای کوتاه و بلندی بمناسبت که هریک فراهم کرده بودند با قر و 
غرباله و ادا و اصول تحویل میدادند. 

در این حصوص نیز نذرهائی داشتند که جهت رفع مشکلات نیت میکردند» 
از جمله: نذر (لعن چهار ضرب) که همین لعن را در بسیاری موارد دیگر نیز مانند 
دندان درد و چشم درد؟" موثر میدانستند که انگشت بر چشم یا دندانٍِ درد کن 
گذارده شروع بخواندن میکردند. همچنین زارعان و کشاورزان که جهت سلامت 


4 صورت را از زیر موهای جلوی پیشانی تا پایین گردن با سفیدآب غلیظ سفید کرده و گونه ها 
یه و 

را به صورت یک پنج قرانی نقره که سکه ای بزرگ بود قرمز می‌کردند. 

۵ دایره, 

1 سابقاً با دود جیوه از راه کشیدن چپق و قلیان جیوه که با ثرایط دقیقی ماتند بستن 

ِِ 7 مج 7 
محکم چشم و گوش بود که هرآیه دقت نمیشد موجب کری و کوری میگردید درمان میشد؛ 
چون ذات آن مرض را نیز آتش‌زا و از حرارت میدانستند درمان از طربق خوراکی آنهم 
خنکی‌ها, امثال دوغ بی‌تمک و ماست و هغز خیار و آب هندوانه و لیمو و انار و امثال آن 
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بود و پرهيزش از گوشت و جربی و سرخ کردن و بودار و مسکرات. 


۳۳ طهران تدیم 


رکت و کثرت محصول؛ هنگام ک کشعکار و بذرافشانی و نهال‌نشانی بزیان 

1 

دیگر لمن های چند دور تسییحی بود که بعد از: نمازها حهت حل مشکلات و 
رقع مهمات میگفتند. همچنین برای این امور و دفع دشمن سه مجسمه از گل بنام 
دشمتان شیعه ساحته در کنات حمام یا مستراح میانداختند و بسا افعال و اعمال 
مختلف دیگر که هریک را علاج درد و روای حاجتی میدانستند! 

زشتکاری‌های دور از هر متطمقی که ا تفر شوایانشان مانع نمیشدند» اما 
دینداران واقعی و شمورمندان دلسوز جهت جلوگیری تنها راهی که برای آن 
تشخیص داده بودند آن که از طریق فهم حرافی خودشان وارد شده آنرا (آمد 
نیامد) دارد د بوانشتن که انیت | کرقن نمی شعفیین به الما تفیق تاتر 
سگذاشت ت» آسا اثر کلی و حمعی نمیتوانست داشته باشد که ثواب آن به 


تیامدنش نیز چربیده» مگر تخقیف بدهد! 


ند رعقاربت! 

1 ۳ ۲ ۳ م ۰ 
از جمله نذور در این مورد نیز یکی نذر جماع بود که زن و مرد بر آن عقیده بسته 
در این ایام رواج گرفته از جمله عبادتها میآمد مانند مباشرت‌های فوق العاده که 

ره و بش ۲ 2 ۳ 

بهمین نیت انجام گرفته شبانه روز چندین بار لگ و قطیفه‌های زنها جلو 
اطاقشان آویخته ب‌گردند و میاشرت مختلط مخصوصاً در شب و روز دهم (شب 
و روز عید) که رواج کار زنان هرجائی و پسران خودفروش و بره کشان کار 
(شهرنو) ی ها و تک پران‌ها و عزب خانه دارها و قبول شواسته ی غیرطبیعی مرد از 
طرف زن که همه دور سال با آن مخالمت میورزیدء در این نظر که دشمن به 
مبال اندازد و رواج کار صیفه و صیغه‌روی بمخالفت با مخالفان آن که این کار 
را حرام دانسته است» اگرچه بطور رایگان بوده باشد و این همان ایام هم بود که 
عده ای به نوا رسیدهء ار حمله طلاب بیزت و همسر که صیفه های بدون مزد و 


ماه ریع‌الاول ۵ 


منت داوطلانه به سراغشان میآمد, 


نذر صیفه 

ان اتلر متوضا از تیر‌هایی برد کهیرای زنانه بی همسر بر وش کرد یود از 
حمله نذوری که روای حاجاتش ردخور نداشته (سمب وشو)۱ نمینمود و 
اجابت خواهش‌ها و اجر دنیوی و واب اخروی آن تا آن حد شَناخته شده بود که 
آب غسل جنابت آنرا بر کفن‌ها و چلوارهاثی که برای این مقصود می‌تحریدند 
پاشیده. آب آن برای خود در زعفران و مرکب کفن‌نویسی"" میریختند و تا آنکه 
در قيامت شاهد داشته باشند در مقابر بزرگان مانند حضرت عبدالعظیم و امامزاده 
حمزه می پاشیدند و در شیشه نگاهداشته برای نهادن در قبر خود می‌گذاشتند! 
عملی که با آن شاهد زنده به دوستی و دشمنی علی و عمر به صحرای محشر و 
روز (ینجاه هزار سال)* و پیشگاه بالا برده اطاعت امرعلی بر جلیّت صیفه و 
مخالفت بر فتوای عمر را با شهادت کفن‌ها و شیشه ها گواه ببرند! در این ماجرا: 


میرزا علی کرم کاغذنویس 
مرد کاغلنویسی کنار در مسجد شاه بنام میرزا علی کرم بود که جثه ای ضعیف 
و لحیه‌ای کریه داشت» غوطه ور در فقر و تتگدستی تا آن درجه که پس از 


۷ پرو برگرد. 

۸ افرادی بودند در شغل کفن‌نویسی که یا آنها را برای فروش نهاده حاضر میکردند و یا 
سفارش گرفته مینوشتند, به دو صورت کم کار و متعارف که با مرکب مینوشتند, و یا پرکار 
صحیح اعلا که با زعنران و دعاء مورهء آیاتی که سفارش‌دهنده تکلیف مینمود مینوشتند. 
نوعی هم کفن نوشته ای بازاری بود که مانند قلمکار آثرا با مهرهای بزرگ از تخحه که آیات 
قرآنی بر آن معکوساً کنده شده بود خاپ میزدند. 

٩‏ روز قيامت را روز پنجاه هزار سال مینگفتند. 


۲۶ طهران قدیم 


گذشت چهل و چند سال از عمر هنوز وسعتِ اعتیار زن پیدا نکرده بود» بدتر از 
آن اینکه زنی هم بخاطر زشتی بی‌حد به همسری او حاضر نگشته بودء لذا از فرط 
یأس متوسل به نذر و نیاز و استفاثه شده خواهش خود را در قتوت‌ها و سلام 
نسازها چنین قرار داده برد که هرآینه خداوند زنی دائمی در طالع او نگذاشته 
است برای یکبار هم شده به صیفغه‌ای متمتمش گرداند, تا آنکه تیر دعایش 
بهدف اجابت نشسته روزی در همین ایام زنی ر وبسته برای نوشتن کاغذ بنزدش 
آمده کنار حعیه اش مینشیند و پس از شرح مقدمه‌ای از آو میخواهد چنانچه مایل 
باشد بدون هیچ اجرت و حقی او را صیفه بکند و چون کاغذنویس اظهار تمایل 
می‌کند دو شرط برایش منظور میکند, اول آنکه مدت صیغه را هرچه میخواهد از 
یک ساعت تا پنجاه سال همین الا معلوم بکند. چه تجدید قرارغیرممکن 
می‌باشد. و دوم اينکه تا زنده باشد مطلب را بکسی ابراز ننماید» که موضوع برای 
کاغذنویس تولید خیال کرده او را زنی زشت پیر ناهموار تصور میکند که 
میخوآهد او را با این تهدید گرفتار؛ بکند و لذا زمان صیفه را دوساعت معلوم 
وکالت گرفته» عطب؛ة آنرا که حزء امور کاغذنویسی اش بود خود حاری نموده» 
بدستور زن بساط را جمع کرده با (بوک و مکر)" ۲ بدنبال وی راهی میشود. 

زت بازاررا پشت سر گذاشته بطرف (گلوبندک)۲۱ و یکی از کوجه‌های 
(چاله حصار) ۲۲ براه افتاده» جلوی در بزرگ کالسکهرو خانه‌ای ایستاده, 
دق الباب کرده وارد ميشود و کاغذنویس را که تا این زمان ترس و دلهره از 


۲. تشریش و امید. خوف و رجاءء چه شود نشود» حدیث نفس و سوال و استنهام. 

۱ چهارراهی در تلاقی خیابان خیام و برذرجمهری. در این توضیح که از مسجد شاه تا 
چهارراه گلوبندک بازاری به نام بازار گلوبندک داشت که در خیابان کشی‌های زمان 
رضاشاه شده داخعل خيابان بوذرحمهری گردید. 

۲ نام قمی از محلة سنگلج» واقم در جتوب خیابان بوذرجمهری شرقی بعد از چهارراه 


۳۹۳ 


بساط کاغذنویسها, تنها کافی بود مشتری مطااب اصلی خود را بگوید. و بقبه‌اش را که خودشان بهررمناسبت 
که بود بر مکردند. واز شرابط بود که کاغذ هر چند صفحه که بود جای خالی در آن نمانده باشد که 
بی‌ادبی و کم علاقه گی فرستندة کاغذ میرساند و کاغذنویس؛اگر مطالب کفایت نمینمود خطرط را گشاد 


گشاد نوشته با با سلام رساندن ب» این وآن پر مینمود: که ضرب المثل (برای خالی نماندن عریضه) از آن 
بیدا شده است. 


1۸ طهران قدیم 


ساجوری و میت وا مروت زن داشته و الحال با دیدت خانه‌ی (سردر 


ی دربان نوگردار که ۳ برایر تحانم تعظیم میکرده‌اند به وحشت و دلهره 


افتناده دست ویای ود را گم کرده نود بدنبال می‌خوا تحواند و از باغ خانه گذشته 
وارد عمارتی که بعد ها آنرا قصرهای قصه های هزار و یکشب تعریف میکرد 
میشرند و جند دهلیز و راهرو را پشت سر گذاشته بتالار و از آنجا به اطاق خوابی 
کد ان و توا یل و تخت و تحملات آن هوش از سرش مییرد داعل می‌شوند و 
زد ناب ار جهره برداشته جادر از سر افکنده بر میرزا علی کرم ظاهر میشود که 
گهان ماهمی را در برابر عود مشاهده میکند که از زیر ابر خورشیدی که از پس 
تتلمت شب سر بیرون کرده است ! 

۰ یس در حالکه مبهوت حمال زن و حیران در کار خحود بوده زن مخاطیش قرار 


دجم میگوید نه وقت تفکر و اندیشه است که حیزی از وفتش باقی نمانده آماده 


شده او ر! پاختیار درآورد و هنگام خروج, زن مشتی اشرفی در مشتش ريخته, 
محدداً در پوتش جادر رفته خدمتکاری را جهت راهنمائیش احضار کرده با 
مه بانی از او حداحافظی میکند. 

ناجار از خانه بیرون آمده در پس دیوار با حالتی نزار که آن احوال را در 
خواب یا پیداری نگریسته؟! این جه ماهپاره بوده. سبب آن رفتارش چه و برایش 
این جچه بد بختی بوده که مدت صیفه را بان مختصر نهاده» جنان گنج باداورده را 
با غفلتِ نادانی از دست داده با خود در تب و تاب بوده استء زن را با همان 
هیئت و رفتار و پوشة نقاب مشاهده میکند که از زخانه یرون ده بطرقی میرود؟ 
کنحکاء وی‌اش تحریک شده سایه بسایه اش پراه افتاده پیچ و خم جند کوجه و 
معبر را پشت سر مینهنده تا زن به امامزاده سید نصرالدین (ناصرالدین) رسیده 


دا بترم شله بطوافت پ میتی انگاه شش روش ضر نت مادم یه ای از 
9 حرم ه «صواف برهیاد و » پیس ری صریح اد ده» سبته ای ار 


۳ شنانه‌های پورگ کان را سردر ر آجری میگفتند. 


ماه رییع الاول ۹ 


زیر جادر بیرو آورده از آن آبی بداخل ضریح ريخته صدا بلند کرده میگوید ای 
آمامزاده سید تصرالدین شاهد و گواه باش که این آب: غسلی استا که همین 
الساعه بخوشنودی جدت علی بدست آورده بکوری چشم دشمنانش تقدیمت 
میکنم و ترا قم میدهم بعزت و حلال همان آقایت علی که در روز قیامت از 
شهادت این امر کوتاهی نکرده مرا از دوستان مولا و دشمنان غاصبین حقوقش 
شهادت بدهی و در آن وقت بوده که میرزا علی کرم پی بچگونگی مطلب برده؛ 
دجار حالسی جنون آمیز گردیده؛ حرارتی سوزان اندامش را فرا گرفته خود را 
بزحمت بمتزل رسانیده بستری ميشود و طولی نمیکشد که تمام میکند. 


دیگر احوال ماه ربیع الاول 

در این ماه هم بود که عشد و عروسی‌ها و مواصلت, حشن و سرورها و ضیافت» 
مهمانی‌ها شروع شده. بله‌بران‌ها و نامزدی‌ها» وپاگشاآ "ها و ولیمه‌ها و 
ختنه سورال‌ها براه می‌افتاد و همراه آنها کار قنادها و احیل‌فروشها و مطربها و 
لوطی عنتری‌ها رونق میگرفت و همچنین جشنهای مذهبی عروسی فاطمه زهرا و 
سفره‌ها و سور و سرورهای مربوط بت و شادی و نشاطهائی که حهت خوشنودی 
بانوی اسلام از مرگ عدویش عمر و غاصب حقوق شوهرش برگزار میگشت و 
روضه‌ها و مداحی‌های مخصوصی که توسط روضه خوانه.ای زنانه و 
شبیه‌سازی‌هائی همانند تعزیه, اما تقریباً نشاط انگیز در عروسی‌هاء در برداشت 
از وصلت و مزاوجت حضرت زهرا (س) با علی (ع) بر پا میگردید. 


روضه مولودی» عروسی حضرت زهرا (س) 
این حشن و شادی‌هانی که حهت خوشنودی زهرا علیهاسلام روضه‌ های ولادت و 


۶ دعوتی که از اولین مرتبه‌ی پس از عروسی از عروس و داماد بعمل میاید. 


۳۰ طهران قدیم 


عروسی او را بصورت نمایش اجرا و عروسی قریش را ضمیماٌ آن میکردند. 


روضه مولودی 
حضرت پخمبر(ع) پس از چهل روز روزه وعبادت بر خدیجه وارد میشد که 
خدیجه بوی پسندیده‌ای از او استشمام کرده میگفت بوی بهشت میشنود. خدیجه 
آپستن شده بود و از چهار ماهگی هر روز حالت عجیبی احساس مینمود که 
هن طقف ور شکنی آز تیک وی این او که همه اقوام و کسانش از او 
بخاطر وصلتش با محمد رو برگردانده و از بی‌جیزیش که همه هستیش از قستن 
رفته درمانده شده است نالیده, سرشک می افشاند به دلداری و تسلایش برآمده او 
را مژده‌ی بمقامات بالاتر و کسان مهربان‌تر و قصرهای عالیتر که فرشهایش از 
ابریشم و گل و بوته‌هایش از الماس و زمرد باشد میدادء و نوبت دیگر که مقام 
شومرش محمد را برایش تشریح مینمود و دفعه‌ای که برایش قرآن خوانده 
وعده‌های خدا را به نیکوکاران بگوشش میرساندء تا موقم وضع حملش رسیده, نه 
پوشیدنی نه خوردنی برایش مائدهء در اطاق بدون فرق و تهی از هر وسیله و 
ااث بخودش پیجیده» تتنها و بی یاور در حالی که درد و وحشت زادن سراپایش 
فرا گرفته بزاری و اندوه و التهاب برمیآمد. ناگهان صداهای دلنشینی از بیرون 
اطاق بدلداری و امیدواری‌اش بلند میشد و در بر روی پاشنه جرخیده» جندین 
حوری بهشتی آراسته و پیراسته» با الیسه و زیورآلات بهشتی, با طبق های بر سر 
پر ازه زر و نقره و وسایل زایمان و لوازع طفل» از جمله قند و شکر و زعفران و هل 
و گلاب و آرد برنج و دیگر و دیگر مایحتاج و همجتین السه‌ی نوزاد» از پیراهن 
قیامت*۲ و پیراهن و قباجه و جارقد و لجک و قنداق و پیشانی بند و بازوبند و ننو 


0 . پوششی از جلو ربا ململ یا حرير برای ت نوزاد بدون دوختن و سوزت بر آن زدن که وسط آنرا 
جاک زده بگردن طفل میانداختند, شبیه کفن در این مضی که آدمی تخم مرگ بوده» از -+ 


ماه رییم الاول ۳۱ 


و گهواره و لحافنچه و تشکچه و بالش و کنیف ۲۶ و کهنه و طشت و آفتابه و لگن 
وارد شده, سلام و سپاس حق را که اگر دیگران از او رو برگردانده اند اویار و 
یاورش می‌باشد به وی ابلاغ کرده ظبق‌ها را بزمین گذارده» ماما بکار زایاندن آو 
پرداخته بدون هیچ درد و الم وزاد را گرفته, خدیجه را در بستر میخوابانند. طفلی 
که نه خونی ونه کثافت و نه آلود گی‌ای همراهش بود و صدای تلاوت قرآن از او 
بگوش میرسید و شته وٌنداق کرده بمجلس آورده» بر سر دستش بلند کرده 
نشان محلیان داده بغل مادر میخوابانید, و در اینجا بود که مجلسیان به شور و 
سرور بیحد از فرستادن صلوات و لی لی» لی‌لی کردن و با سر پنجه به لب و 
دهان زدن وغیه کشیدن, دایره‌ها و تتبک‌ها پرسر دستها آمده, شعرها بزبان و 
قرها در کمرها جنبیده بنای زدن و خواندن و رقصیدن میگذاشتد و بعضی که 
آثرا بخواندن دعاها و زیارتنامه و مثل آن برگزار میکردند. مجلسی محترم و عتین 
که در هر دو صورت, چه با ساز و طرب و جه با راز و نیاز با وزن و وقار تمام 
پایان میرسید. 

گاهی در ضمن اين نیز مدایح و مناقب دواژده امام را هم خوانده» در بدنیا 
آمدن امام دوازدهم طشت و سینی زده, شادی کرده میرقصیدند و نا گفته نماند 
که تمام اين وقایم و احوال و گفت و شنید با زبان شمر ادا شده چیزی جز شعر 
در آن تمیآمد. ذ کر محاسن و توصیف شکل و شمایل وسجایا و معجزات آنها که 
همه بمادرشان زهرا مرجوع میشد, درمعنی آنکه این همان زن بوده که چتان 
فرزندانی از بطنش بظهور رسیده اند. 


مب آمدنش جندان شادمانی نباید داشته باشند. 
۲۶ ظرقی برای ته گهواره برای قضای حاجت طفل» جیزی شبیه کلاه سیبلندر از گل پخته 
ماده با لعاپ دار. 


۳ طهران قدیم 


عروسی فاطمه (س) 
این نیز نمایشی باین صورت بود که فاطمه که به حد بلوغ رسیده تک تک حیل 
سران عرب بخدست جناب پیفمبر بخواستگاریش میایند و پیغبر هرکدام را با 
زبانی عذر میخواهد و آنهائی را که شرم حضور یا موقعیت خواستگار مانع پاسخ 
رد می‌شود بعد از اينکه منوط به رضایت ود دختر یعنی زهرا میباشد رد میکند و 
اصحاب که بیاریش در این مضمون: 
بگذرازمطلب بیجا که این خراهش خطاست . دخت پخمیربُود زهرا وامرش با تحداست 
پرمیآیند و پینمبر را مشغول میکنند از جمله عمر و ابوبکر که سماجت را از حد 
میگذرانند عا جنابش به تشگ آمده حل مشکل از دا میطلید, 

پردة دوم جبرئیل بصورت ملکی که پیست و چهار صورت دارد بر پیفمبر 
نازل میشود و سلام میکند و حضرت دربارهً صورت و هیبحش که تا آنزمان او را 
بآن قیافه و سیما ندیده است سئوال مینماید و جبرئیل پشت خود را بحضرت 
کرده ٌهری را که در میان دو کتفش نقش بسته که نقشس (محمداً رسول ال علاً 
ولی ال) بر آت میباشد نشان داده مگوید بیست و جهار صورت من نشانة آنست 
که بیست و چهار هزار سال است که اين هر دررمیدان دو کف من منقوش 
گشته: در اين معنی که نور را باید با نور تزویج نمود و تکلیف مزاوجت فاطمه در 
شب جمعه بر همگان آشکار میگردد که باید در آن شب به بام خانه‌ها برآیند و 
امری که زحمت این کار را از تو دور میسازد. 

قسمت سوع» شب جمعه میرسد و زن و مرد اهل مدینه ببام خانه ها پرمیآیند و 
منتظر خبر جبرئیل میمانند, خاصه آنها که هوای زوجیت حضرت زهرا را در سر 
داشته اند زیادتر از همه مترصد مانده ملاحظه اطراف و حوانپ که جه واقعه‌ای 
رخ خواهد داد و با جه صورت امر عروسی فاطمه روشن میشود میکنند که ناگهان 
ستاره‌ی زهره از صفحه‌ی آسمان کنده شده! بطرف زمین امده به اطراف شهر 


ار حم ۳ ۳ حِم 
مدیته بگردش درمیاید و پس از هشت دور گردش که همه متوجه میشوند وارد 


ماه رییم‌الاول 


۳۳ 


خحانهُ علی میشود و علی از طرف پرورد گار شوهر فاطمه و داماد نبی اکرم میشود» 
و دیگران قطم امید کرده جهت مبارک باد رو بطرف خانه علی میآورند و ابوبکر 


که بر دیگران پیشی گرفته میگوید: 

بسوی فاطمه خیل عرب نظر دارند 
نبی بکس نشود راضی از برای بعول 
همین بَست که ترا (زهره) مزّد گانی داد 
دلیل راه تو اظهار نامرادی توست 


تقرب تو بنرد نبی ست از همه پیش 


هوای دختر خیرالبشر بسر دارند 
مرا گمان که توئی مقصد خدا و رسول 
عم ۳ 
بر این عمل جه توانی د کر که عذرنهاد 
قرابت تو بخیر الانام هادی توست 
میم 
بخواستگاری زهرا برو مکن تشویش 


و حضرت علی که تا آن وقت با همه مهرش بفاطمه جرأت جتان جسارتی 


بخود نمیداده از این واقمه شادمان شده, شرمگین و سریپائین بحضور جناب 


پیغمبر رسیده عرض حاحت میکند و حضرت با مهربانی و ملاطفت قبول 


عم 
خراهش کرده میگوید: 
که ای تو سره کروفند کلشنن ایحاد 
تو در سراچه‌ی اسلام شمع انجم؛ 
۳ ۰ ی و 
ترا ز جايٍ گرامی عزیزتر دارم 
و ۳۹ ۰ 5 
ا گر عزیزتر از جان در این جهان بودی 
ترا زمال جهان جیست ای برادرمن 

یم 

وعلی می‌گوید: 
ازجهان حاصل اگرجان جهان میکردم 
نیست پنهان زتواسرارضمیرازهمه کس 


هزار جانٍ مقدس قدای جان تو باد 

عزیز حصرت معبودی و حبیب منی 

همین هوا که تو داری بسر پسر دارم 

گمینه بتکشی حضرت تو آن بودی 
4 م۳ ۳ 

ای ای تا یم بر 


ارمغان در قدم فاطمه آن میکردم 


شتری و زرهی دارم و شمتیری و بس 


و حضرت رسول میفرماید: شمشیرت که بکار جهادت میاید که باید آفرا نگاه 
بداری و شتری بکار آییاری نخلستانت که بی‌او امر زراعتت مختل میماندء اما 


زره ترا حندان ضرور تمیب‌اشد که به فروش آن رضایت و به بهای همان برای 


مخارج عروسی ات کافست فاطمه را بتو میدهم . در این اشمار: 


۳۴ طهران قدیم 


که ای مقرب درگاه حضرت باری چنين ز خامه تقدیر حکم شد جاری 


که‌عرش راملک العرش زیب وزیورتوست بعرش عقد بتول از برای حیدر توست 

جه اگر دارای نقدیته ای برای پرداخت مهریٌ فاطمه نمیباشی خحدای جلیل 
خمس دنیا و ثلث بهشت را با چهار نهر فرات و نیل و نهروان و بلخ مهرية او قرار 
داده است. دراینجاار وضه عروسی صورت گریز و روضهة عزا گرفته, واقع کربلا و 
تهر فرات و لپ تشنگی حسین و اطفال او حلومیآید» که نهر فراتی را که خدا 
مهریة فاطمه قرار داد اثقیا پسرش ر! در کنار همان با لب تشته سر از پدت جدا 
مینمابند و ژثها شک مفصلی ریخته حاحات خود را خواسته, مجدداً صحنه 
بصورت اول بازگشته دنبال ميشود. 

در اینجا رسول خدا احوال کار با حضرت زهرا در میان می‌گذارد و نظر او را 
خواستار میگردد و از سکوت فاطمه بوی قبول میشنود و همسران خویش را طلبیده 
دستور زینت و آرایش فاطمه و حجرهٌ زفاف میدهد و در این وقت باز حبرئیل 
حاضر شده عرضه میدارد خداوند مهماتی کامل این عروسی و حشن حمیل آين 
وصلت را در عرش بر پا کرده است و بمن چنین فرموده: 


بگوبا ملایک بوضع نکو 
بچرخ چهارم منادی کنند 
به راحیل*" گو همچومدحت سرای 
بگوتا همه انبیاورشل 
به کیوان؟" بگو همچویکدل غلام 
به بهرام ۳ گوخنجر از کف گذار 


سوی بیت مصمور" آرند رو 
ندا تا که هر ذره شادی کتند 
پی خطبه خوانی بمنبر برآی 
بعشرت بکوشند از جزء و کل 


بپاباش چون نوکر چوپ دار 


۷ می‌گویند یت المعمور تحانه ايست شبیه بیت المقدس در جرخ جهارم. 


۸ نام یکی از ملانک مقرب. 
۹ ستارةٌ زحل . 
۰ ساره مریخ. 


ماه رییع‌الاول 


بناهید۲ گوبهر دفع گزند 


۳۵ 


بصن جک 
به قجمر!۲ بریز از ثریّا ۲" سپند 


که منقل های اسفند و عود و عبیر از هر طرف وارد مجلس وبخورات خوشبو 
در آنها ریخته شده بانگ صلوات و تحیّت از هر طرف بلند میشود: 


گنر کن سوی جنت بی قصور 
بشو روی حوران بمشک و گلاب 
بنه غازه؟" برروی اهل جنان 
ک ق ان ماب دام او موز 
که بس عیش منظور داریم ها 
شود کدخدا کدعدای زمین 
عروس آفتاب جنان فاطمه 


که این سور سورعزیزمن است 


حنان را بیارای جون روی حور 
بهر خلیه افکن همی پیچ وتاب 
بکش سرمه بر چشم سیمین تنان 
زمی جام عشرت لبالب کتند 
بوشند حورال شراب طهور 
بخواتند مرغان در آن انجمن 
سروری از این سور دارم ها 
علی مرشد جبرئیل امین 
بت مزر بر 


بلی آن غلام کنیز من است 


که در این هنگام علی با پیراهنی که از پول زره برای فاطمه و عقنعه و 
بعضی دیگر اسباب مانند کفش و انگشتری عقیق خریده وارد شده بحضور پیفمبر 
میرسد و حضرت خطبه عقد را که عطبهٌ مسروف حضرت دم میباشد «و در 
محلس برای دعا و درخواست حاحات خوانده میشود» خوانده. صيفهٌ مواصلت را 
جاری میسازد و زنها دستها بدعا و حاجت برمیافرازند و اشک حاجت میریزند و 
زنان پیفمبر پیراهن را بتن زهرا پوشانیده» کار حرکت عروس را بخانه علی فراهم 
کرده هلهله کنان و طشت‌زنان بدنبالش براه میافتتد که در این وقت سائله‌ای سر 
راه حضرت فاطمه گرفته تقاضای تن‌پوشی میکند که فاطمه همان پیراهن یعنی 


۲ منقل, آتشدان. 


6 سرخی » سرتحاب. 


۱ ستاره زهره. 


۳ ساره پروین. 


۳۶ طهران قدیم 


پیراهن عروسیش را از تن بدر کرده به سائله میدهد وپیراهن کهنه سائل را ببر 
میکند و با این صورت به حجلٌ زفااف میرود و جشن و سرور بغایت رسیده» نقل و 


نبات بر سر عروس ريخته شده صدای شور و سرور باسمان میرسد. 


عروس قرش 
حشن وود بنام (عروس قریش) بود که دختری از کفار قریض را 
عروس میکردند و او را با بهترین البس فاخر ملبس کرده, گرانبهاترین 
زیورالات را بر او آویخته سر و برش را پر از طلا و جواهر میکنند و مشاطه‌هائی 
چند به آرایكش پرداخته, جهت خفت داد بحضرت قاطمه او را هم دعوت 
میکنند و فاطمه که از هر خلی و زیور فاقد و حتی لباس مناسبی ندارد بشکایت 
که اگر نرود میگویند از نداری بوده و اگر برود مسخره اش میکنند بحضور پدر 
میرسد و زبان باین عرض حال باز میکند: 
یکی گوید که این دختريتيم است . یکی گوید زبی‌چیزی غمین است 
یکی گوید زعریانی حزین است یکی گوید بلی ققر اینچنین است 
در آن هر یک ز هر بیگانه و خویش . زنند از حرف هر دم بر دلم ریش 
و با گلایه ازفریشیان که آنها همه خادمان مادرش بوده‌اند و آمروز میخواهند 
خود را به رخ او کشیده تحقیرش کنند از پدر میخواهد دربارهااش فکری بکند و 
حضرت دعا کرده برای فاطمه لباسهای بهشتی و زیب و زیورهای اسمانی میاید 
و کنیزانی جون (آسیه و مریم و لعیا) بخدمتش ظاهر ميشوند و با آن جلال و 
جبروت که تلنْلو رحسارش چون شعاع آفتاب میدرخشد. و البسهٌ فاعرش که 
جشم جهانیان تا آنزمان بر او نگران نگردیده هوش از سر زنان میرباید و برق 
جواهرش از ناج کل و گردن‌بند یاقوت‌نشان و سیته‌ریز زمرد و دستبند و گوشوار 
و انگشتر و لخال دیده‌ها را حیره میکند و آن سه بانوی بزرگوار بصورت کمترین 
کنیر بدتبالش ادای خدمت میکنند وارد مجلس میشود و چشم عروس بر جمال 


ماه ریم‌الاول ۳۷ 


بیمثال او میافتد و از آنحا که از آن دعوت جز خیال خفیف ساختن و نظر 
شرمنده کردن فاطمه را نداشته, برخلاف انتظار, او را در جنان جاه و جلالی 
میینگرد که حتی آسیه زن فرعون و مریم مادر عیسی کلفتیش میکنند ناگهان 
رعشه ای سراپایش را گرفته, قلبش از طیش افتاده, از حسادت دچار چنان حالی 
میشود که از بالای چهار پایه نقش زمین شده, جان بجان آفرین تسلیم میکند! و 
غریو شیون و فریاد از محلسیان بآسمات میرسد که ناجار دست توسل بطرف خود 
حضرت فاطمه دراز میکند و جنابش» مقنعه خواسته دو رکعت نماز بجا آورده 
حشی ماه دض رداق با کشت ای رو و تارستی آورا از شا مات 
مینماید و دعای او تمام نشده بوده که عروس بر خود جنبیده, جان بکالبدش 
با زگشته. دیدگانش از هم گشوده بدامن حضرت می‌افتد و از وی عذر تقصیر 
میطلبد و مجلسیان بشادی آن حالت بتشاط و سرور و دست افشانی و پایکوبی و 
طشت زدن و سینی زدن برآمده, شربت و شیرینی تقسیم هیکنند وبا حضوع و 
ضوع تمام نرد حضرتشات آمده میپرسند ارمیالن این حوردتی‌ها و شربت و 
شیرینی کدام طعام و شربت و شیرینی است که بعوض محبتتان خاطر شریفتان 
خشنود میسازد. 
کدام شربت و شیرینی و طعام بود که میکند دل خاتون هر دو عالم شاد 
و حضرت میفرماید که طعام و شربتی که همگی به یگانگی خدا و رسالت 
پیغمبرش » پدرم محمد رسول ال ایمات بیاورید. 
بگفت شهد و طعامی که جملگی با آن از دل کنید خدا و رسول او را یاد 
که همگی به قدم جتابش افتاده کلمه‌ی (شهادتین) بر زبان رانده مسلمان شده, 
پا بهترین وضع نشاط ملکوتی ای مجلس به آتحر میرسد و قابل ذکر است که در 
میان چند مجلس مذکور این سنگینترین و مجل‌ترین مجلس زنانه ای بود که 
برگزار میگردید, 


۳۸ طهران قدیم 


ماه ربیع الاول از نظر خواص 

و اما این ماه برای موعنین و اهل کمال صورت و اعمال دیگری داشت از آنجا 
که شب اول آن مبدا هجرت حضرت رسول (ص) که از مکه بمدینه آمده بود و 
کر ان شب هرت در غان (نوره) مکی شلد ساب امیر متا نا بسا 
ایشان در خانه و بسترش خفته جات خویش را قدية وحودش میگذارد که این شب 
خهت رساشیت فقو بر گر ش‌افت: ای دافعه فر ضا ها روای رجات 
مینمود. دیگر در روز هشتم اين اه امام حسن عسگری وفات میتماید و منصب 
امامت بحضرت (صاحب الامر) منتقل میگردد. دیگر روز نهم آن عید (بر) 
یعنی شکافته شدن حق از باطل» به روایتی بعشت حضرت رسول و بروایتی 
ولادت و روایتی ولایت حضرت علی (ع) معلوم شده بود. روز دوازدهم آن 
ولادت حضرت نبی اکرم و روز جهاردهم آن مرگ و نابودی یزید اين‌معاویه و 
شب هفدهم بروایت دیگر مولود با سعادت پیفمبر اکرم (ص) و شب معراج آن 
بزرگوا که برای هرروز و شب آن آداب و احوال و دستوراتی از قبیل غسل 
مستحبّی و روزه و زیارت و نماز و ختم سوره (انا انزلنا) و ذکر صلوات و تصدق 
و خیرات و زیارت اهل فبوروتحبیب و ملاقات دوستات و عیادت مرضا و مانند 
آن که استحباب نزدیک به وجوب میرساند و دستوری که دیگران را نیز بچنان 
امور ترغیب نمایند و ماهی که در آن خواستگاری‌ها و عقد و عروسی‌ها و نحانه 
خریدن‌ها و بتا نهادن‌ها و هر کار بزرگ که قابل اهمیت میآمد شروع میگردید. 


ماه ربیع الثانی 


ماه ربیع الثانی» یا بقول اکثریت ربیم الاخر ماهی بود که جون کلمهة آنحر به 
دنبالش میامدء باز کسب و کارها و عقد وعروسی‌ها و حرید و فروشء بیع و 
شراهای بزرگ تعطیل میگردید» از این عقیده که به خیر و حوشی بآعر و انجام 
نمیرسید و چه بهتر که (روزة شک دار) نگرفته برای چند هفته تأخیر در امور مهم 
عمری دل خود را حرکین ننمایند و برای ماه بعد یعنی (حمادی‌الاول) که ماه 
(اول) دار و میدون و مبارک بود بگذارند, اما اشکالی هم چنانکه ماههای محرم 
و صفر داشتند بهم نمیرساند, از آنجا که در اين ماه به روایتی امام عسگری (ع) 
و به روایتی امام سجاد متوید شده یمن ولادت آنان نحوست و کراهت آثرا 


تضعیف مینمود ! 


خواستگاری 

جدانجه ذ کرش گذشت پس از دو ماه غم و ماتم و اشک و سوگواری نوبت سرور 
و عیش ونشاط میرسید که خواستگاری‌ها شروع شده مزاوجت‌ها و عقد و 
عروسی‌ها براه میافتاد و چه بهتر که شرح چنان امور را از خواستگاری شروع 
کم 


در آن ووز؟ راز آنجا که هنوز (کشف حجاب) بعمل نیامده نسوان در 


۴۰ طهران قدیم 


پوشش جادر بسر میبردند» هیچ دختر و پسری شوهر و همسر خود را خود 
نمیتوانست به شیخصه دیده پسند نماید و اين بعهدهُ دلاله‌ها و بزرگترها و اقوام و 
اقارب دامادها بود که برای ایقان دختر یافته, زن انتخاب بکنند. بزرگتر تحمیلی 
و پدر مادرسالاری در امر ازدواج تا آن حد اختیار را از پسر گرفته بود که نه‌تنها 
در حوب و بد آن اندک تخلف و اظهار نظری نمیتوانست داشته باشد» بلکه خود 
۰ ‌ ۳۹ ِ" ۹ ِ ِ 

خواستن و نخواستن و تمایل و عدم تمایل بر آن هم بعهدهٌ بزرگترها بود که در چه 
وقت و در جه شرایط برای پسر صلاح زن بدانند و حتی عقد و نکاح آنرا هم که 
به میل و رضای خحود انجام داده پسر را لازم به مداخله و حضور و غیاب او را قائل 
به ارزش و اثری نبوده باشند! البته در چنین اوضاع و احوال که پسر برای زن 
گرفتن داخل آدم حساب تشده نظر و سلیقه و واه و نخواهش اندک اثری نداشته 
باشدء وضع دختر لازم به توضیح نمیباشد که تا حه حد باید دستش از احتیار 
رتوشت: تخود کمتاه بوده دشالسی در این آموز ند آعسه باشدن و تا سگویکتی 

۳ ّ نب 2 و۳ 3 4 ۰ ۰ 
روشن شود به همین مختصر قداعت کرده میگویم مثلا پدری به سفر رفته در 
خانه ای فرود آمده از دخحر صاحب‌خانه یا اهل آن خانه خوشش آمده بود و به 
۳.3 ۳ 
میل خحود او را خواستگاری نموده, عقد کرده برای پسرش همراه آورده بود» و بدتر 
و عحیب‌تر از آن ایتکه فلا یکین از دوست و همصحبت و طرف معامله ای 
خحوشش آمدهي این دشختری داشته بود و او زتی هوس کرده بود که دنحترش را عفد 
کرده به او سپرده بود» بدون آنکه اند ک توحهی به عقیده و نظر و خواست و 
نخواست دختر داشته باشد و اگرجه احتلاف سن میان آنها در حد نوه؛ 
نتيجه گی و پدر, پدربزرگ و بالاتر از آن بوده باشدء از جمله همسر دوم یکی از 
دومتان این نگارنده که پدرش او را به سن جهارده سالگی در مقابل هزار و 
پانصد تومان به مرد شصت و جند ساله ای میسپارد؛ مردی که علاوه بر پتحاه سال 
تفاوت من دارای سه زد موحود کر داز ختانه و جندین بجه بوده که دختر 
1 ت 
کوحکش بزرگر از وی بوده, به او امر و هی میکرده است, الی آخر به همین 


ماه رییع‌الثانی ۴۱ 


وطیره که چه وصلت‌های ناهمرنگی که از جهت همین استتار و عدم دخالت 
دختر و پسر بر سرنوشت خود یات امنمع حه طفلکان معصوم نه ده ساله دعتری 
که توسط دلاله ها به دام دیوو دد و خرس و غول های آنجنانی افتادی» سید حوانات 
و نوحوانان بیست ۱ نا هجده و هفده و کمتر و زیادتری گه نمیده, 
نشناخته» تنها بصرف تعریف و توصیف آشنا و دلاله ای به دام ترشیده‌های دو 


برابر سن خود عجوزه‌های سقیدموی قدخمیده درآمده فعا فی اه تشدید! 


اما کن یافت و شناخت دختر 
در ایتصورت ترتیب یافتن دختر جهت وصلت های طییعی که میان دو بسر و دختر 
محناسب واقع میشد آن بود که اولاً دختر را حتی الامکان از میات بستگان و 
خویشان و آشنایان» از حهت شناخت اخلاق و صفات و روحیات. انسخاب 
نمایند. چه از جمله عفاید بود که (وصلت با خودی, معامله با بیگانه) باید باشد 
و در غیر اینصورت و عدم وحود دختر واجدالشرایط از میان این دسته بود که 
متوسل به بیگانه و دلاله و واسطه شدهء راه‌های دیگر در پیش میگرفتدر که از آن 
جمله بود مجالس جشن و مهمانی و سفره و روضه و مسحد و حمام و زیارتگاه 
که از آنها دختر بدست میآمد و بهتر از همه حمام و دلاک که از نیکوترینش 
میامد, 

از اینجهت حمام و دلاک از بهترین نقاط و کاملترین واسطه میامد که اولا 
دختر را تلها در حمام بود که امکان ملاحظه و مشاهده تام و تمام اندام و عیان و 
نهان وی میداد و محاسن و معایب او معلوم میگردید وحمامی و دلاک بود که از 
احوال و احلاق و جگونگی و نجایت و عدم نجابت دختر و کس و کار او واقف 
بود و میتوانست راثی طریق خواستگاران بوده باشد. 

تتهبا در این مکان یعنی حمام بود که عیوب ظاهری دختر مانند کچلی و 
سوختگی و کمان‌پائی! و چاقی ولاغری و شلی و سفتی و کمرپهنی و باریکی 


۳۲ طهران قدیم 


و کم موئی و پرموئی تناسب و عدم تناسب اندام و دیگر حسن وعیب‌های او پنظر 
میآمد و همچنین شرم و حیا و عقت و تکیت و تربیت و نظم و مرافبت او از 
آمدن و رفتن و استتار و حفاظت و نشست و برنحاست و عدم آنها آشکار میگردید. 
از همان ورود دختر به حمام و باز و بسته کردن بغچه حمام وک تین 
و اعمال و رفتارش در آن بود که معلوم میشد به زیر دست مادر و مربی و بزرگتری 
نجیب و پاکیزه و خانه‌دار و منظم و مرتب تریت يافته و از بی بند و باری و 
بی‌اعتناشی به ستر و پوشش عورات و شوریدگی اسیاب حمام و کار حمام او بود 
که شلختگی و بی‌خانواد گی و بی‌ملاحظگی و سستی و عدم عفاف ونازنی و 
بسا مسائل دیگر او مکشوف می‌افتاد, و دیگر دلاک و حمامی بود که میتوانست 
از سر و سوت مشتریان خود اطلاع داشته از رمز و رموز دختران و سر و سر آنها با 
این و آت وسنگین آمدن و رفتن, با بفجه به دست زن استاد سپردن و به هوای 
رفتن حمام سراغ کار خود و (ددر) و اين طرف آن طرف رفتن و مانند آن بشناسد 
و فان احر دا که بود: کنه.فر‌هدنت: کیبه کف میتراست ار‌فعتری زیر با کفن 
کرده. از مکنوناتش مطلم گشته, بعنوان کمک کردن و همدردی از اسرار 
رفیق داری, نداری» خوبی » بدی» نجیبی » تانجیبی اش اطلاع حاصل نماید. 

بل ار مدز دض اور وشن تاه وتف یداو افعال آن .مرو که شو کاراب اتسحت 
از آن(دشتر مور نظر را دست آرردهر میان وتان تیب وسدکین واحلت و 
سبکسر را از هم تمیز بگذارد. بدین صورت که آیا دختر در مجلس سنگین و 
محترم نشسته, حواسش بخود و روضه و کپفیت آن بوده, جم و جوش بیخود 
نداشته, غیه‌های بیهوده نکشيده, صدا به شیون و زاری قوی بلند نکرده» یا هردم 
مثل آنکه ساس به تنش رفته به خود جنبیده» به دست آویز دل سوختگی» گریه و 
غش و ضعف بیهوده کرده, مرتب سینه و صورت گشوده» خحود را به اطرافیان و 


- ۱. فاصله داشتن یا فاصله پیدا شدن میات زانوان. 


ماه رییعالثانی ۴۳ 


خحدمه و روضه خوان و توکران امام حسین ! ارائه نموده به زبان مودبانه (من عرد» 
من مرد) و بقول خودشان (من ... من ...) میکند, 

آمامزاده‌ها و ارت هیا یز فاگین دیگر از اماکن تشخیص دشختر بودء 
بدینگونه که آپا دختر به تنهائی یا همراه بزرگتر و سر پرست به زیارت آمده؛ 


حواسش به زیارت و نماز و طواف و روضه و مانند آت بوده» از حمعیت» 


مخصوصاً مردها احتراز داشته, یا مخصوصاً در میان مردها لولیده, خود را به میان 
مردها انداخته» به این طرف و آنطرف دویده نذر و نیازهای متصدد و اشک و 
زاری‌های مخصوص داشته» سنگ و ریگ و مثل آت که دلیل حاج. داشتن و 
دانستن ندانستن حگونگی احوالات نهانی» مانند عشق و دلدادگی میکند به در و 
دیوارهای آن چببانده"» قفل و دخیل به ضریح و در و پیکر آن بسته, صورت با 
و پوشیده نمودهء خود را باین مرد و آن مرد مالیده میجسباند. 

بعد از اینها در مهمانی‌ها بود که در جستجوی دختر برميآماند و این از 
سنگین‌پوشی» سبک پوشی و سادگی و آرایش ومتانت و سرو گوش بجنبی و 
بی اعتنائی» حرص و ولع داشتن به خوراکی برمبنای (هر که شکمش را 
نتوانست نگه بدارد پائین تنه اش را هم نمیتواند) و آرامش و هیجان و کم حرفی» 
پرحرفی و وقار و خنده و (کرکر) بیجا بتابر اصل (نیش شُل زن علامت شُلی بند 
او میباشد) و قرارو آرام و رقص و جست و خیز و مانتد آن معلوم میگردید» که 
خواستگار میتوانست بمناسبت میل هر جنس بر همجنس دختر مطلوب خویش را 
بدست آورد, ولی آنچه مسلم بود آن بود که هرآینه نعوامت‌گار خود نیز دارای هزار 


۲ نقاطی از بمضی اماکن مقدسه مانتد دیوارهای محراب و جرز و ستونی از آن بود که مردم بر 
آن ریگ و ستدگ میجساندند بر این نیت که اگر کامشان روا شود آن ریگ به دیوار 
میچسید و اگر نمیشود قرار نمیگیرد که متولی‌ها آن دیوارها را برای نگاهداشتن ریگ و 


ژیاد شدك مشتری امامزاده موم و شمم میمالیدند. 


۳ طهران قدیم 


عیب و ناپاکی و فساد و انحراف اخلاقی بود و هزار جور (گفتر پرانی) کرده بود 
باز برای پسر یا برادرش دختر پا کیزه و نجیب را طالب میگردید, کما اینکه داماد 
که اگر با بدترین و ننگین‌ترین سوابق به رشد رسیده بود باز دختر نجیب سفارش 
مینمود» در این شرایط که برایش دختر دستمالی نشده اختیار بکنند! چه هنوز 
قاعدهٌ تان آوری زن و وسیله شهرت و مقام و ترقی شدن توسط زد رواج نیافته بود. 

بهر صورت جولن دختری طبق میل خواستگار و تمایل پس ارجافی و لاغری 
و سفیدی و گندمگونی و جشم زاغی و جشم سیاهی و کوتاهی و بلندی و دارائی 
و نداری و از این قبیل پیدا ميشد از بزرگترهای دعتر اجازهٌ خواستگاری 
میخواستند و با کسب جواز یا بی اطلاع و سرزده « که اين قاعده زیادتر معمول بود 
که خودٍ ناگهانی رفتن به ان کسی خویتر او را شناسانده, زیر و چم زندگی و 
انعلاق او را نیکتر معلوم مینمود» روزی جند تن از نزدیکترین کس داماد مانتد 
مادر و حواهر و عمه و حاله به نخان دختر و خواستگاری و دیدن رسمی او میرفتند 
که قبل از (بله‌بران) لازم بود شرایطی را در نظر گرفته معلوم بکنند. 


مسائل مربوط به خواستگاری 
قبل از هر چیز آنکه ساعت و روز آذ مطابق تقویمء روز خوب و ساعت خوب 
بوده باشد, تحت الشعاع " و قمر در عقرب؟ نبوده باشد و حه بهتر که قمر در خاند 


۳ کلمه ای نجومی» زیر ور, 

4 , مکان ماه در برج عقربء طبق قاعده نجومی هر دو روز و چند ساعت ماه در یکی از بروج 
دوازده گانه منزل میکند که یکی از آن منازل عقرب یعنی برج عشرب میباشد و چون این 
برج و شکل آن همشکل و هم حالت عقرب که جانوری گزند؛ زشت صورت بدطینت 
میباشد هر کار در آن اوقات زشتی و کراهت و نحوست به خود میگرفت؛ که اسامی بروج 
و احوال آلها در جای خود خواهد آمد. (تشویم نگاه کردم امشب- این هفته بود قمر در 
عقرب). (عقرب زلف کجت با قمر قریته.س تا قمر در عقربه سال من چنبنه). 


ناه رییع الثانی ۴۵ 


(ثور) یا میزان یا حوت بوده باشد. پس طرف عصری مقداری نقل و نبات در 
کیسه ریخته در خانه عروسان را کوبیده با گفتن (مهمون اومده برکت آورده) و 
حواپ (باد او کر رها فا خقاله و دی گر قبارقات که خوش آمدین» 
فا آور هه قدم بچشم و حواب واردین که به خوشی شما» خدا چشم شمارو 
نیگر دارهء وارد گردیده به بهترین اطاقها یعتی» شاهتشین؛ طالا ارومیشگ 
پنج دری» هدایت شده با تعارفات مجدد: خوش آمدین» صفا آوردین «اما نه 
چنان گرم و قوی که خواستگار گمان رغبت بی‌اندازه به آنها ببرد» چادرهایشان 
را گرفته, جادر خانه (جادر نماز) جلوشان گذارده, هریک را مطابق سن و سال 
و اعتبار یه جای شود نشانیده, با چواب خواست‌گارها به تعارف صاحبخانه که 
(نقل آوردیم نبات بیریم) کیس؛ نقل به وسط مجلس گذارده شده غرض و 
مقصودشان معلوم میگردید و به صاحبخانه ابلاغ میشد که باید دختر را برای دیدن 
احضار بکند. 

گفت و شنیدهای (خارج از دستور) سلام احوال‌پرسی, جاق سلامتی مانند 
(حال شما خوبه؟ دماغتون چاقه؟) از رسوم متداول و امور اولية هر خواستگاری 
بود و پس از آن بود که دختر با سینی شربت وارد شده, سر به زیر و شرمگین و 
زیرزبانی سلام میکرد و شربت‌ها را جلومهمانها گرفته, با گذارده بیرون 
میشتافت. که همین اولین سنحش از دختر در ادب‌دانی؛ ندانی او بود که 
شربت را اول جلوی که گرفته, از که شروع و به که ختم کرده و در صورث 
سینی زمین گذاشتن و بعهده بزرگتر نهادن چگونه عم و راست شده پشت به 
مهمات کرده بی‌توجه بوده یا رعایت داشته, نداشته» راه و روش پذیرائی را بلد 
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۵ آرومی نام درهای کشری‌ای بود که در ناودانی‌های دو طرف بطور عمود بالا و پائین مشی, 
درعانی پرکار با آلت جینی‌های ممتاز و شیشه های کوجک الوان که طرح آن از روسیه آییم 
بود. برای بهترین اطاق های خانه, 


داماد سوار بر اسب جشمش به دختر افتاده به او علائمند میشود. 


بلبران و گفت و شنیدشان نمام شده جهت: عروسی برای خرید لباس با جهاز و متل آن آمد و ازد , 


جثشن بنداندازان عروس برقرار قده است, 


مجلس عقد کنان و عاقد که برای خواندن خطباً عقد بروي صندلی نشته است. 


جشن بعد از عقد وشاندن 
جتن ز و شاندن عروس و داماد را روی صندلی کنار سفرةٌ عفد. 


نامزدبازی که داماد برای دیدن عروس آمده؛ زن مطربه با ساز زدن مقدمش را گرامی میدارد. 


با منمل عروس را بِخانةٌ داماد میبرند. 


بدر داماد» عروس و داماد را دست بدست میدهد» و خدمتگار با آفتابه لگن گلاب‌باش کنارشان ایسناده 
است. دراین رسم که پس از دست بدست دادن پدر داماد به سینة عروس و داماد گلاب پاشد و 
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٩‏ ده جک رد میم پر هک روصت کت 
داماد بیر و نانوان شده در حدی که دس باه کمر میقشارد و پشتش را به عروسن نموده در عال قلبان 


کشیدن گوبا میگوید: خوضا آن روزگاران که میتوانستم با تو رو برو بنشینم؟! 


2۶ طهران قدیم 


بوده یا بی اطلاع میباشد. 

این آشنائی و برخورد اگرچه بسیار مختصر و ابتدائی میآمد و غالباً با شربت 
رصان تکفا ایس تاو ماس زا بای شواست کارم روت سید راز 
جمله خوشرونی» حوش برخوردی. بدروتی, بد برحوردی. ادب انسانیت‌دانی» 
ندانی . سفره‌بازی» نان کوری. در خانه بازی, نه بازی وچشم‌تنگی. تظاقت» 
خانه داری» نداری عروسان و کمروئی» پرروئی و حیا ححاب داشتن نداشتن 
دختر و همجنین پرای خانواده دختر که خواستکا رها حگونه وارد شدهء حه رخت 
و چادر به بر کرده» برخوردشان چگونه بوده. کجای مجلس میل نشستن نموده؛ 
نقل و نبات را در جه ظرف آورده و حگونه در محلس گذارده» فیس و افاده‌ای» 
یه و کت ضو ف رس 

البته يين در صورتی بود که با کسب اجازه‌ی قبلی به خواستگاری رفته باشند 
که سوای خواستگاری صورت مهمان را داشتند که قدمش بچشم و (حبیب خدا) 
بود و پذیرائی از لازمه اش میامد و صورت دیگر آن این بود که سرزده وارد شده» 
صاحبخانه را برای سر درآوردن از کم و کیف و وضع و زندگی میخواستند 
غافلگیر بکتند که در این حالت با گفتن (صاحب خونه مهمون تمیخواین) وارد 
شده, اب خوردن میطلبیدند و پس از (زیرانداز ورانداز) و نشستن و خستگی در 
کردن با گفتن (اینجا دحتر سراغ داده‌ن) وارد گفتگوشده جواب مثبت و منفی 
که (بله درست گفتن) يا (نخیر ما دختر نداریم. عوضی گفتن, یا دختر ما هنوز 
کوچیکه قابل شوور کردن نیس, یا نامزد شده شیرینی شو خوردن, نشوزش 
کردن) گرفته به همینجا خائمه داده مرعص ميشدند. 

در هر صورت رسم دختردار نبود که تا بنداندازان و عقد کنان خواستگارها را 
پذیرائی کافی و کامل, چنانچه دیگر مهمانان را میکنند پکنند که حمل بر تملق 
و چاپلوسی وعیب‌ناکی و نامرغوبی دختر که (ببین چه عیبی داره که اينهمه 
منت میکشند) میشد و بهمان آب خوردن ساده و احیاناً به پباله ای جای سر و ته 


ماه ریم الثانی ۵ 


قضیه هم میآمد» مگر خود خواستگارها پرروئی کرده, چیزهای دیگری از قییل 
شربت و قلیان و مشل آن که آنرا هم باز برای سروسر درآوردن از وضم آنها بود 
طلب: فک دنه بتقواهعده مکر خوافت‌کارهاش: جویش و آشنا که -خنبه خویکی و 
آشدائیشان بر جتبة حواستگاری چربیده عدم پذیرایشان صورت مخااف به خود 

پس از ملاحظات اولیه دربارهٌ عروس و خانواده عروس و پسند و نایسند آنها 
«اگر عروسان بیگانه و ناآشتا بودند» این مسائل مطمح نظر قرار میگرفت که آیا 
آمدن آنها را مسبوق به سابقه بوده, آب و جاروی حیاط و در کوچه را به همین 
ملاحظه کرده, یا از عادت و نظافت تربیتی و از حمله کارهای معمولیشالن بوده. 
از دیدن آنها مشموف شدءه با شوق حندانی اظهار تداشتی دلشینشان بوده» 
نبوده اند. فرش و اثات و زند گی متعلق به حودشان بوده, حا افتاده و هر حیز به 
حای خود, یا عاریه و بخاطر آنها تهیه شده و وصله‌ی ناهمرنگ میباشند. دیگر 
زبان چرب و نرم و رفتار (جاجول باز) داشته» يا طبیعی و بی‌شیله پیله و ساده و 
بی‌آلایش و بی‌تقاوت بوده» بی‌دغلی حرامزادگی میساشند, و در آخر دعتر را به 
حمام فرستاده. نفرستادهء ته سرخابی به لب و لیش مالیده, درست و راستیش 
کرده؛ یا همچنان ساده و بی پیرایه و سنگین و معمولی واردش کرده اند. 

و باز در صورت دوم که بدون هیچ واسطه و سابقه رفته باشند ایا خانه و 
زندگیشان تمیز و مرتب و هر چیز بجای خود و آراسته» پیراسته بوده» يا کثیف و 
بهم ریخته و مثلاً طشت و رخت چرک؛ کار هشتی و کماحدان سر طاقحه و 
چرک و (چقر) و بدلباس و شوریده و بچه‌هایشان سر وپا برهنه و در خانه‌شان 
باز و بی در و دربندان مثال غربتی‌ها و کاروانسراء هرکه خواهی گوبیا و هرکه 
خواهی گو برو پرسر و صدا و (عُشه رشه) یا در و دربندان و جفت و کلون و 
ساکت و آرام و با بچه بارهای مرتب و باتربیت و خجالتی و تمیز و نظیف 
میباشند. در پقیه ملاحظات آن که با رسیدن آنها دست و پای خود را گم کرده 


۵۸ طهران قدیم 


یکی عقب چادر و یکی عقب جوراب, جارقدش گردیده, شتابزده به جمع و جور 
کردن ریخته واریخته های خانه و اطاق و حابحا کردن اسباب اشیاء میردازند» 
یا آب از آب تکان نخورده, خانمی و خانه‌داری و نظافت که «شرط اولیه پسند 
حواستگار بود» از سر و رویشان ریخته, خانه وزندگیشان مرتب و منظم که 
کون رای میات که خافاهه‌های کیراب سکن فان او نید رشان هنواره 
جنان بود که گوئی پرای مهسان اراسته شده است» جیده واچیده اند میباشد. از 
دیدن خواستگار خوشحال و ذوق‌زده گشته, مخصوصاً دختر که بحلو دویده» 
حلفی و استقبال و تعارف نموده, اشتیاق آشکار نشان دادهء یا جاسنگین و 
استخوان‌دار و با خانواده واصیل و دختر چشم و گوش بسته و از در و بام محفوظ 
شده و شرمگین و از دیدن خواستگار آشفته و هراستاک میباشد؟ 

همجنین در پذیرائی آنان سفره‌دار و بنه‌دار بوده وسائل مهمان‌داری را ماتند 
شربت و موه و امثال آنرا در خانه داشته, یا زیرگوشی یکی فرمان گرفته یکی 
بطرف دکان عقب سکنحبین و یکی سمت دکان عطار عقب قند و حای و ذغال 
و تتبااکو و آ یک طرف دکان سبزی‌فروشی دنبال میوه دویده, بی‌خانمانی و 
فقیر آدم و بی در و سفره میباشنده و در حرف و سخن متین و آرام و راعی ادب و 
محاوره بوده» یا میان حرف این و آذ دویده, هردم مخن مخاطب را قطع کرده؛ 
از شأت و شئونات خود وفامیل و کس و کارشان تعریف کرده» تعریف و 
توصیف دختر میکنند. آنها خواستگار اولشان بوده» یا خواستگارهای زیادی آمد 
و شد کرده نپسندیده‌اند. مطالبی که مورد بحث و گفت‌گوی خواستگارها در 
مراجعت بوده محل تبادل نظر قرار میگرفت. 


دیدن دختر 
بعد از مقدمات م ذکور بر اینکه به خانه‌ی (سردر آجری) که نمودار ثروت و 
دارائی و دش سب و شآن و جاسنگینی بود؛ یا به خانه (سردر حشتی ) که 


ماه ربیع‌التاتی ]ود 


علامت نداری و فقر و مسکنت و دود چراغ نورد گی دختر میآمد که کدامین با 
شأن و مقام خودشان تطبیق داشته باید به کدامیک سر فرود آورند و نظر داماد در 
پسند دختر که کدام قد و بالا و شکل و شمایل را طالب میباشد و سر درآوردن از 
زیر و روی محاسن و معایب ظاهر دختر و کس و کار وی و اینکه از آب و چای 
و قلیان آوردن او که بصورت و ته جهره اونگاه کنند که لک وپیس و کک و 
مک و مثل آن نداشته باشد و دقت در زیر و روی موی و ابرو و پیشانی, و صورت 
او که (برداشته)» دستی به آنها برده» نبرده» به حال طبیعی خود با گرک‌بهی 
حویشس که میگفتند (دختر مثل به باید توی کرک باشد) و نشستن و برخاستن و 
طرز حرکت و راه رفتن دختر که راست و خدنگ بوده» دارای معایب کجی و 
خمیدگی و قوز و نقص بدن نبوده, دارای حسن کبک وار و خوب راه رفتن و 
اینکه جست و خیز ناهموار و (ْکٌه)وار تشی کردن و گشاد گام برداشتن نداشته 
باشد» وبا حرف پرسیدن از او تتگی و گشادی دهان و سردی و گرمی بیان و 
دلچسبی لحنش را امتحان میکردند و در آخحر که بعنوان بوسیدن او بوی دهان او 
را میسنجیدند, نوبت به درک و فهم و آزمایش محاسن, معایب نهانی و درونیش 
میرسید ؟ 

یکی از کارها کشیدن عروس به نزد خود بوده و به هوای بقل کردن و سرش 
را به سیته جسباندل» جنگ زیر موهایش کرده کجلی, اکجلی او را امتحان 
میکردند» و دست در سینه اش برده» سفتیء شلی پستانهایش را میسنجیدند و 
جادر از سرش انداخته تناسب اندامش را میدیدند وبا همین احوال که مثل 
(دستش ده بچه‌ها) توپ بازی‌اش کرده هریک به دست دیگری‌اش پاس 
میدادند بوی زیر پستان و زیر بغلش را امتحال میکردند و در آخر اگر دشتر از 
خانواده‌ی فقیر و بی سر زباك و افتاده بود به اطاق خلوتش کشیده کشال ران و 
لای پایش را بو میکردند! 


2۰ طهران قدیم 


آزمایش هنر و معلومات دختر 

بمد از اینها نوبت به امتحانات هنر و خانه‌داری و پشت و پز و دیگر اطلاعات او 
میرسید که از آوردن شربت و قلیان که شربت زیاد سرحالی (نصفه) و زیاد 

سر پر که از سرش توی زیر شربت‌خوری نريخته باشد و کم‌شیرینی» غلیظی. _ 
قلیان که تر و تازه و نمدارو با آب اندازه و اشکان و آب‌چکان و طعم‌دار و 
ملایم و همه چی تمام ویا ی و بقول خودشان (جنب) و (کاه‌دود) و 
(باروت) که (سرفه گوزک) انداخته بالا و پائین قلیان کش را بسرفه آورده باشدء 

سلیقهء بلد نابلدی‌های او را بدست میداد» و برای درک خانه‌داری نداری او که 

مشتی سبزی حلوش کا رده فادار یه یاک کردن که سبزی را درست و حسابی و 
تا آخر پاک کرده, یا بعضی سربرگهاش را گرفته باقی را قاطی آشفال سبزی 

کرده دور ريخته است میکردند و همینطور از هر کار و جیزیک چیز ویک 

نیت شلختگی او را به امتحان میآوردند» تا نوبت به مهمان‌داری و آشپزی و 
پخت و پز و کار مطبخ او میرسید که مثلاً عصری سر زده با مقداری گوشت يا 

دل و قلوه وارد شده به بهانة گرسنگی و اینکه هوس کبابی از دست عروسشان 

کرده‌اند و سر راه دل و قلوه‌های پا کیزه در لک دل وقلوه ای یا گوشت خوبی در 
قصابی مر گذرشان دیده, عریده حودشان آورده اند پرای کباب به دست دختر 
میدادند, که از تشکیلات سفره» یا سینی و مخلفات و آب و نمک و سبزی و 
پنیر و ترشی و مربا و طعم و مزه و پختگی ویک هوائی گوشتها که یک جا 

نپخته و یک جا سوخته نباشد بلدی و کارامدی او را میفهمیدند و از عکس آن 

یمنی (تِقّقی) چند تکه گوشت و دل قلوه‌ی پخته پخته را وسط نان گذاشتن و 
بی‌هیچ تشریفات جلویشان ول کردن با شردادن» بی‌کارگی و (اين دستش بان 

دستش میگوید گه نخور)ی‌اش را ادراک میکردند» که همه اینها نیز مرجوع به 

بزرگترهای او شده خحانواده‌ی او را بی‌سلبقه و بیعرضهء بی‌کفایت و مهمان ندیده 


میدیدند, و پس از این نوبت به آزمایش خیاطی و دست به سوزن بودن نبودن او 


ماه ربیع الثانی ۶۱ 


میرسید که برای این کار هم پارچه‌ای به دستش داده به اسم اينکه (کیسه ی 
سردوز بر کت میکید) از او کیبه بولءیا کیه الشعدی مخواستندی که در این 
هم از انگشتانه به انگشت کردن و سوزن بدست گرفتن و ریزی و یکنواعتی 
بخیه ها کاردید گی و از بلد نبودن و بیگانگیش کارندیدگی و جلفتی‌گری و بخور 
و بخوابی * او را معلوم میکردند. 

پس از جهت همین رسوم و اداب بود که دختردارها چندانکه دخترانشان 
دست جپ و راست خود را فهمیده پا از ستین چهار و پنج به بالا میگذاردند, 
آنها را به عروسک بازی و کم کم به دوخت و دوز و نتوی گهواره, بستن و رحت 
تن عروسک کردن و غذا دادن و بلند کردن» خواباندن لالائی گفتن و حمام 
برد و مهمانی بازی کردن و پخت و پز و امثال آن ترغیب میکردند» بعلاوٌ یاد 
دادن کار خانه از قبیل جاروو گرد گیری و نظافت و کمک آشپزی و گاهی 
آشپزی «که اگر خراب هم میشد برویش نیاورده تعریف میکردند» و 
رحت‌شوتی و آداب مهمان‌داری که از ضروریات میدانستند و خود به تهیةُ جهاز 
و وسائل و اسباب حمام و آشپزخانه و اسباب سماور و رعتخواب و فرش 
ترصندوقی » توبفجه ای و دیگر حوائج برميآمدند, از آتحا که از نه و ده سالگی؛ 
یل آشزهتا (در دیگشان برداشته شده)" باید مشتری قبول بکتند و (چراغ سردر 
دکان را کبریت بزنند)* یعنی دختر سنش مقتضی شوهر شده باید مقدماتش را 


.٩‏ بخور و بخواب کار منه- الله نگه دار منه. وقت خوردن قلچماقم یا علی موسی الرضا- 
کار کردن جلاقم يا علی موسی الرضا. 

۷ در پزندگی‌های پلو چلوی برداشتن در دیگ برنج از طرف آشپز نشانة آماده بودن غذا بود که 
صاحب دکان میتوانست مشتری راه بدهد. 

۸ روشن شدن یا روشن بودن حلو دکان پزندهء بازی در دکان و غعذا داشتن او را معلوم 


عینمود 


و2 طهران تدیم 


بجز مسائل مذکور آداب و رسوم زیر بود که باید تعلیم و فراخاطر دعتر 
ميگردید. از جمله سیکیتیم سربزیری» کم حرفی ؛ حرف شنوی» خوش خلقی » 
دوری از جلقی و سبکی و خنده و حرکات لقو بیجا سحرخیزی» احترام به 
شوهر؛ پدرشوهن, مادرشوهر» قوم شوض اطاعت از بزرگترهای خانه, حجب و حیا 
و حجاب و محرم نامحرم شناختن؛ بیصدائی؛ شوهردوستی و اينکه شوهر را 
خدای روی زمین خود بداند. چشم پاکی و دست و دل پاکی. بزرگداشت شوهر 
که در غیاب و حضورش بزرگ و معزز بدارد. حرف از خانه‌ی شوهر بیرون نبردن» 
مخصوصاً حرف رختخواب را که در همانجا دفن بکند. صبر و شکیبانی» 
بردباری و قناعت» بی‌توقعی» رازداری» شا کار و اینکه اگر سنگ آسیا به 
سرش بجرخانند خبال ترک خانه‌ی شوهر نداشته باشد. روی و روگیری, نماز و 
روژه و طهارت و تقواء یکدلی و یکرنگی داشتن با شوهر و پسله پنهان نداشتن» 
مال خود و مال او ندانستی» یکی را دو تا کردت و اسراف و تبذیر نداشتن» 
دوست و پار و غار نگرفتنء حفظ مال شوهر کردل» در خانه‌داری پس دست 
داشتن و روز مبادا را در نظر داشتن» که عملاً و زباناً به آنان آموخته آماده‌شان 
میساختند» همان دخترانی که با جادر آمده با کفن از خانه‌ی شوهر بیرون 
میرفتند و زنانی که جشمشان به صورت شوهر باز شده به صورت عزرائیل بسته 
میگردید و عمری را با بد و خوب و زشت و زیبا و مهر و خشم شوهر ساخته؛ 
فرزندان آورده, دخترها شوهر داده» پسرها زن داده» خانم و عانم بزرگ شده با 
آرامش و رضایت خاطر زندگی کرده. بازماند گان مفید از خود به یادگار 


بله بران 

۳ عم ۳ 
پس از دیدت و سندیدن و خواست‌گاری و قبول پسر و توافق ضمنی نوبت به 
(بله بران) میرسید و اين شبی بود که باید بزرگترهای دو طرف در خانهةٌ عروس 


ماد رییم الثانی ۶۳ 


حاضر شده امر مهریه و خرج و جواهر و شیربهاء و رنعت و مانند آلرا بگذرانند 
که عروسان شام شبی طبق شأن و مقام دامادان تهیه دیده, میوه و شیرینی فراهم 
کرده بزرگترهای فامیل را خبر کرده آمادة پذیرائی ميشدند. 

پس از ورود مهمانها و جمع شدن افراد دو طرف مدتی مجلس به سکوت و 
بای گذشته تا آنکه افراد با پهلودستی‌های خود به حرف و سخن برآمده» 
رشته کلامشان شعاع گرفته به دیگران میرسید و مطالب مختلفی مانند کسادی و 
رواجی بازار و حوب و بد اوضاع و توکرباب‌ها از گرفتاری و دردسر نوکری و 
پیران از ضعف و پیری و بی بنیه گی و بی‌دندانی و بی‌چشمی و سنگینی گوش و 
ضعف معده و درد کمرو پا بمیان آمده» نالشنایان با هم آشتا و بیگانگان با هم 
یگانگی یافته, مجلس گرمی و حرارت میگرفت و آنگاه یکی از جمع دامادان 
طلسم آشفته گوئی را شکسته با گفتن (از هرچه بگذری" سخن دوست خوشتر 
است) مطلب را به امر خیر و مداکرات بله‌بران و دنبالاٌ آن ميکشید. 

اولین مطلب آن موضوع مهریه بود و اگرچه زنان» در آن‌باره چیزی گفته, 
جیزی شنیده مظله بدست آمده بود, آما ملااک واقعی آن در بله بران مردها بدست 
امه واقمیت میگ رقت و این بود که مبلغ آن با تعارف پدر دختر به عمو و دائی 
دختر و تعارف آنها به وی که پدر و ولی دخترو خدا ساية او را از سرش کوتاه 
نگرداند عنوان شده از همینجا بود که آری و نه و جانه زدن‌های دربارة آن شروع 
و دامادان از نصف و کمتر گرفته, یکی (سنگ بزرگ را نشانه نزدن) میدانست 
و یکی با دنده شوحی که (یکی ننه اش را برد بفروشد یکی گفت مگر کسی 
ناش را هم میفروشد, گفت یک قیمتی میگویم که کسی نخرد) معامله را 
درست نشدنی و به هم نرسیدنی میدانست و عروسان پائین نمیاصدء یکی برای 
اصلاح ورساندد طرفین به هم مهر عیال و دختر خود و حواهر و خواهرزتش را 


٩‏ از هرچه میرود. 


و طهران قدیم 


وسط میکشید یکی" سهرفا دز وشا در بو رکتی را مموت فا ورد و آن دگری مهر 
حضرت فاطمه را سرمثق میگرفت» یکی (مهر را که داده که گرفته) گفعه 
یکی توی دهانش رفته مهر را از نان شب و هر بدهکاری واجب‌تر میدانست و در 
تأییدش چند نفر دیگر که مهر زن را مرد باید کنار گذارده, از ذارائی خود جدا 
نماید و هراینه کی نیت خوردن و تیرداحتن مهر زن را داشته باشد آن زن به 
خانه اش حرام میباشد داد سخن میدادند و مطالب بسیار در این زمینه , تا آخر که 
با وسط گیری مصلحین نظرطرفین با اين که فلان میلغ رسیده فلان قدر بر ذمه 
میباشد که هم دختر سرفراز بوده» هم خواستة دامادان بعمل آمده مقدار چانه را در 
قباله (نقداً دریافت شده) بنویستد مطلب به آخر رسیده, برای ثبت و ضبط کاغذ 
و قلم به وسط آمده بقیٌ مطالب بمیان میآمد. 

مذاکترات دیگر چیزها مانند گفشت و شنید مهریه از حواشی و موضوعات 
مختلف و موافق» مخالف گوئیها که از جانب بزرگترهای عروس از (ده دست 
لباس) و بالا تر بائین تر شروع شده فوم داماد از دو دست و سه دست که اگر 
غرض از شکون و لباس عروس است یک دست هم کفایت میکند و خدا عمری 
بدهد هزار دستش را داماد خریده پاره میکند گرفته. حرف و سخن پرت و پلا 
شده» نا به چهار دست, پنج دست و . و احازه داده 
نویسنده با ثیت جمله بسم اله الرحمن ل الرحیم بالای صفحه مطالب زیر را 
یادد اشت میکند: 

بنام خدا و با تأئیدات ولی‌عصر عجل اله تعالی فرجه اين کاغذ و قراردادی 
است که میان طرفین جناب حاج فلان یا کربلائی» مشهدی فلان پدر عروس 
خانم که «هرگر آسم عروس نوشته نمیشود» از یک طرف و جتاب فلان . .. ب 
یا عمو یا دائی شاه‌داماد عالیحناب قلاتکس از طرف دیگر مسقد شده» جتابان 
آفایان فلان و فلان و فلان بر آن صححه و مهر میگذارند» خدا مبارک فرماید 
انشا ء ال . 


ماه ربیع الثانی ۶۵ 


کلام اه مجید یک جلد آثینه یک جام لاله یا شمعدان یک زوجء مهریه 
فلان مبلغ که این میزان رسیده فلان مبلغ بر ذمه میباشد. لباس دی پتج, هفت» 
ده دست. طلاء جواهر ... که باز سر این جانه بازاری‌ها شروع شده» عروسان 
مقداری گفته» دامادان از ثلث و نیم گرفته میگفتند, الحمدئه که خانواده عروس 
طلاء جواهر ندیده نمیباشند که بخواهند اينهمه حرج گردن دامادشان بگذارند» و 
کیسة جیب این کیسه و جیب آن و ضرر این ضرر خودشان میباشد و هندوانه 
زير بغل عروسان گذاشتن و وسط را گرفتن آنرا هم طوری قرار گذاشته 
یادداشت میکردند. 

اگر دو سه موضوع بالاء یمنی مهریه و جواهر و لباس قابل گذشت بود که 
گاهی تا صرفتظر کردن کامل مهر و صلح کردن او (یک شاخه با یک حبه 
نبات) و جواهر آن تا یک (عقیق پنج تن) و لباس او تا همان پیراهن عروس 
تخیف میگرفت مسثلةٌ شیربها نه از آن مطالب بود که به اين زودی‌ها فیصله 
مییافت که دامادان زیر بار آن نرفته, مادر عروس حق خودش را خواسته ادعای 
حق شیرش را مینمود, تا آخر که آن نیز با دنحالت ریش سفیدهای چرب‌زبانی 
که: بله درست میگویند و «زنها از پشت پرده گوش میدادند» همه دنیا قیمت 
یک شب بیخوابی مادر نمیباشد و اگر بخواهند اين کار سر بگیرد نباید به داماد 
اين‌قدر سخت بگیرند. که همین (اگر) توی دل مادر دختر را که تکند پاره شود 
خالی مینمود, و در آعر به دنده شوحی انداختن اطرافیان که ميگونيم داماد 
بیست من» سی من شیر خریده به مادر زنش بدهد انداخته, انرا نیز بصورتی مانند 
چند سکه طلا و مثل آن حل وفصل میکردند و نوبت به خرج عقد که (حشکه) 
یا (تره) بوده, خود دامادان متقبل بوده» یا به گردن عروسان اندازند وه پول حمام 
و مَناطه و حنابتدات و بنداندازان و دیگر جیزهای آن میرسید که دربارةٌ هریک 
از آنها باز طوماری گفت و شنید که در آحر عروسان با تلخ‌زبانی میگفتند 


(ماشاللا از سر و ته همه جیز میزنند. عروس ارزو دارد. وه زن را به این 


۶ طهران قدیم 


مختصری و بی‌سر و صدائی برگزار نمیکنند)» آنها نیز بصورتی سر و تهشان, که 
لازم ئیست اينهمه با عروس بند انداخته, با حمام بروند و وسط گرفتن بهم آمده 
وارد کاغذ میگردید و کاغذ بوسیله یکتفر سواددار مَحرم به زنانه برده شده برای 
آنها خوانده میشد که در اینجا بود که دومرتبه از طرف زنها قال وقیل وسر و 
صدا شده, از هر گوشه و کنار تغمةٌ مخالفی برخاسته عروسان که کمی آنها را 
چانه زد دامادان که زیادی آنها را که (پس داماد و کس و کارش هرچه 
دارند» روی این عروس بگذارند) و زیر لبی که (مگر دختر کی هست و کس و 
کارش کی‌اند! که اینهمه توقعء تمتا میکنن) و ميانه گیری بزرگترها و خاله, 
خانم بزرگ‌ها که هر حرف و طعنه و نیش زبان را جوری رفع و رجوع بکنند و یا 
پزرک و تشد کی خود دختر حرفها را کوتاه کرده» ایراد اشکال‌ها زبان قوم و 
خویش‌ها را کوتاه کرده غرغرکتان سکوت یکنند, اما در هر صورت این 
حرفهائی بود که کم و زیاد از طرف زتائه و کس و کار دو طرف بگوش میرسید 
مثل اینکه: 

مهرش را که تصف, همان را هم که تصفش رسید بنویسند! طلاء جواهرش 
هم که مگر عروس طلا جواهر ندیده میباشد! شیربهایش را که ده من شیر 
میخرند میفرستتد! پول حمام و بندش هم که میخواهند درستش کنند پیش پسر 
خودشان بقرستد از سر و تهش میزنند! مگر دخترمان را از سر راه پیدا کرده ايم ۱۴ 
و کم کم که صداها بلند و کلفت شده: کسی که دختر حوب میخواد باید پول 
خوب ام خرج بکند. گوهر میخوان, غلطون میخوان» ارزون میخوات! اول باید 
حساب جیبشونو میکردن دوم در خونه مردومو میزدن. اولش که اینه وای به 
اخرش ! لابد دختر باید نخود لوییای تو دیزی‌شوهم ببره تحویلشان بده! نه جونم! 
دخترمون اول خواستگار دنبال اومدنشه. نه واسه پدر مادرش زیادی کرده» نه زیر 
بغلش ترش شده. و اینها هم حرفهانی بود که طایف دامادان میزدند. 

پاشیم بریم؛ اینقد نیگرش دارن تا ترشیش بندازن! جیزی که فراوونه دتر. 


ماه ربیع الثانی ۶۷ 


سرشو پ پیدا کن کلا فراوونه. در هر حوته رو بزنی ده تاش سرشونو بیروت میکنن. 
باکر شسن‌ها ی نوی یرسک بزنی دختر میرینه. جیزی که تو کوجه 
ریخته دنعتره, مُردشو پیدا ی نیگرش داردت, لاپاش بادمحود ترشی بندازد. 
باید یه نون میخوردن صد تا نون خر میکردن که یه همچی کسائی در خونه‌شونو 
زده. مگه کی هستن که اینهمه افاده میکتن؟! ما حیال کردیم اومدیم دختر 
بگیزیم نمي‌دونستيم اومدیم دختر بخریم. لابد دحترشون رحت و آروسی ندیده 
که حرف ده دسستء ده حفت میزئن. صد تا دخترشونو نذری میدادت, و ار این 
قبیل مطالب که پا در هر صورت به اصلاح آمده مردها یک تشر به عروسان و 
یک تشر به دامادان زده سر جایشان مينشاندند, یا حرف آنها هم پیشرفت 
نکرده, زور زنها به مردها چربیده کاغذ را پس فرستادهء بدون دست زدن به میوه 
و شیرینی وشام جلسه را بهم زده مجلس را ترک میکردند و در هر صورت 
مقدمه‌ی کینه و عداوتی میان دو طرف میشد که ریشه اش از همین مجلس در 
آب مینشست و دشمتی‌ها و اختلاف های میان عروس و مادرشوهر و عروس و 
قوم شوهر و گوشه کنایه‌ها و نفرتء دلجرکینی‌های میان دو طرف و سرکوفت 
سرزنش های از قوم شوهر به عروس و عروسان که از همین جلسه پیدا شده تا آخر 
عمر باقی مانده قوت میگرفت. 


خرید و جهاز 

پس اگر به‌بران به خیر و خوشی گذشته به خوبی و موافقت و بگو و بخند انجام 
يافته میارک باد گفته شده بود نوبت به روز خرید و بازار میرسید که در همین 
چلسه مشخص شده اشخاص آن معلوم میگردید و معمولاً خواهرشوهر و جاری و 
عمةٌ شوهر و خاله شوهر از طرف دامادان و به همین صورت از طرف عروسان 
بعلاوةٌ یکی دو مرد برای خرید انتخاب ميشدند و مادرهای هیجیک ار دو طرف 
یعنی نه مادر شوهر و نه مادر عروس نباید دحالت داشته باشند که سبک بود و از 


۶۸ طهران قدیم 


شآنشان به دور میآمد و این نیز باز منوط به وقت و ساعتی بود که تقویم راه داده 
ساعت و سعادت داشته باشد. 

اول خرید کلام الّه و آئینه و جراغ بود که قبلاً یا در همان جلسه خریده میشد 
و پس از آن چادر نماز وسپس لباس و در اهر جادر سیاه و بعد از همه طلا یا 
جواهر که هرچه قوم داماد چانه زده باریک میگرفتند» قوم عروس سلیقه بخرج 
قاذ. زیادو کر ألقتمنت انتخاب کرده دامنه را وسیع میکردند. از آن سوجهاز 
عروس بود که عروسان درصدد تکمیل و تهیه اش برآمده بنا به فرصت و موقعیت 
که عروس را زود یا دیر میبرند به رفع نواقصش برمیخاستند» و اينکه رفع نواقعص 
کته شود از ان ویتکا دهفروار ان افیف که دس با اشام‌ابای و 
عروسک به بازی شروع مینمود, بلکه از آل ساعت که در حشت میافتاد درصدد 
تهی جهازش برمیآمدند, به اینصورت که وقتی طشتی خریده» زمانی لگنی فراهم 
کرده» روزی آستر رويةٌ خوبی دیده بودند و پبٌ حوبی به چشمشان خورده بود 
لحاف تشک او را دوخته کنار می‌گذاشتند. به همچنین دیگر وسائل و 
مایحتاجش را که چون به سن بلوغ میرسید همه چیزش آماده» هیچ لنگی و نقص 
و بر و بدوز برایش نمانده بود و تنها جیزی که در اين زمان احتیاج پیدا مینمود؛ 
مشتی خرده‌ریز امشال حارو و خاک انداژ و تنوره و آتش گردان و از ايين گونه 
حرت و پرت که جزء جهاز نمیآمد. مگر خانواده‌های فقیر و شلخته‌ها که تیه 
جهاز را برای همین هنگام که از زور دستپاچگی ندانتد چه بایدشان نمود و 
بفهمند چه بکنند میگذاشتند» و در هر صورت جه جهاز دختر آماده, چه لازم به 
تهیه می‌گردید از شب بله‌بران تا شب بردن عروس خانه عروسان پر از عویش و 
قوم و دوست و بیگانه بود که به کار رفع نواقص و کم و زیاد جهاز میپرداختند» 
که یکی جرخ حیاطی جلوش بود و قرو قر علحفه (ملافه) لحاف. ملافهٌ تشک 
متیل (» رویه متکاء بالش میدوخت و یکی بریدنی های آنرا مانند پرده؛ سفره؛ 


۰ پارچة سفیدی که دوعته رويةٌ آحرین متکاء یا بالش میسازند. 


ماه رییم الثانی ۶۹ 


کیف قند, کیسه اسفند» لاس توخانه, دستمال شب و امثال آن بریده جلووش 
میگذاشت» تا بقیه که یکی کم و زیاد اسباب آشپزخانه اش را صورت میگرفت 
و یکی اسباب قهوه‌خانه و اسباب سماورش را رسیدگی مینمود و دیگری اسپاب 
سفره» و آن دگری اسباب حمام و توصندوقی‌ها و اسباب بغچه‌هایش را وارسی 
مینمود, چه هر نقص از آنها موجب هزاران سرکوفت و سرزنش به عروس و (تو 
سر زدن) و تحقیر او میگردید. خاصه اگر دختر دارای عمه و خاله و عم‌فزی؛ 
عمه‌قضی ۱" خاله‌قضی ۱۲ و دائی قضی ۱۳ متعدد نیز بود که در اینصورت سلیقه ها 
یک لا ده لا شده هرکس به نظر و سلیقهٌ خویش جیزی دستور داده بر آن میافزود» 
و در هر صورت هرچه از جهت خرید عروسی ار طرف دامادان جشت و قناعت 
بخرج داده میشد از طرف عروسان برای تهية جهاز سخاوت و دست دلبازی بکار 
رفته» هرچه حریده فراهم ميگردید» باز کم و معیوب و ناقص شمرده میشده تا 
آنجا که گاهی ازیک جیز دو دست وسه دست و از یک اسباب دو جور و سه 
جور که (زیاد باشد بهتر است تا نداشته باشد) در جهاز میآمد. 


تشریفات عقد 

بعد از خرید عروسی اطلاع آمادگی برای عقد بود که از جانب دامادان به خانه 
عروسان میرسید و این روز و ساعتی مبارک بود که دو طرف (ساعت)" دیده در 
آن توافق بعمل آمده بود و تهیهٌ وسائل عقد بنا بر قرار (خشکه و تره)۲۹ بمهدة 


۱ دختر عمد. ۲ دختر خاله, 

۳ دختر دائی . لفظی که از زبات ترکی داحل کلمات فارسی شده بود. 

4 ععیین زمان سعد و مبارک از روی تقویم. 

۵. خرج و خرید و تهیهٌ وسائل کار به عهدة عروسان یا دامادان بودثء که دامادان خود 
قراهم نموده یا پول آنرا در اختیار خانواده عروس بگذارند که آنها فراهم پکتند. 


۷.۰ طهران قدیم 


هریک از طرفین که قرار گرفته بود از صبح زود روز آن در خانه عروس جنب و 
جوش برقرار شده, حیاط و اطاقها حارو و تمیز شده, به در و دیوار قالیجه و عکس 
و دورنما کوبیده شده, اگر آب توی محل بود آب حوض را خالی کرده, آب نو 
انداخته وگرنه از آب‌انبار سرش را پر کرده؛ اشفال» چربی, کنافت رویتش را 
گرفته. دور آنرا گل و گلدان میچیدند و تمام حیاط از جلوپل‌ی استانه تا آخر 
آنرا فرش کرده, چراغها را تمیز و مرتب و نفت گیری نموده, جراغ زنبوری های 
فراوانه حاضر میکردند و از بمدازظهر کوجه را سرتاسر آب و جارو کردهء اگر 
عق دکنان جاستگین و متجددمآب بود شروع به چیدن میز و صندلی برای مهمانها 
کرده» دست اقدرگار رویه کشیدن و میوه و شیریتی گذاشتن و سیگارو کیربت 
نهادن شده فهوه‌حی سماورش را آماده کرده, شربتش را که جلوتر حوشانده شده 
بود آب زده (یک گیر)*۱ کرده» استکان, نعلبکی‌ها و شربت‌شوری, 
زیردستی‌هایش را شسته آماده نموده» منتظر اسباب عقد ميشدند. 

اسباب عقد شامل: ائینه جراغ پا آيینه شمعدان, خوانجه‌ی نان» خوانجه‌ی 
اسفند, طبق رخت عروسء اگر خرج عقد با خود داصادان بود و یک روز جلوتر 
فرستاده شده بود طبق نقل و کاسه نبات۱۲» طبق کله‌قند, طبق های میوه که 
ظرفهای میوه اش تا اندازه یک قد آدم بالا کشیده (کله کوت) شده بود. طبق های 
شیرینی که همینطور میوه حوری‌هایش تا یک ذرع و زیادتر بلند زده شده بود. 
طبق شیشه های نیزه‌ای؛ يا (کْپ)۸های شربت. طبق گیروانکه"" های جای و 


.٩‏ آمادهء دست بهم؛ جاانداخته. 

۷ قدح مانتدی از نبات که با سلیقهٌ خاص از طرف قندریزها, نبات‌ریزها ريخته شده, 
وسطان با هنرنمائی‌های زیاد شاخه‌های کریستال مانند از نبات بالا میآمد. 

۸ ظرنی شکم‌دار از جنس شيشه, با گردن کوناه و لب کنگره‌دار برای نگه‌داری سرکه و 
امخال آن که دورش را پوشال بافته (پیزر) میگرفتند. 

.٩‏ نام بسته‌های معین چای و کبریت. 


ماو ربیع‌الثانی ۷۱ 


کبریت و شیشه‌های گلاب و قوطي هل طبق کیسه‌های حناء صابون که 
یکین هت کنبقسته. ترا رک وسط لبق الا ریا مخروضی رزگ هم یه بودء 
غیر از فغال و تنباکو یعنی تلخی وسیاهی که شگون نداشعه زندگی عروس و 
داماد را تلخ و سیاه مینمود» در این ترتیب: 

طبق اول آئینه چراغ بود که اگر آئینه اش بزرگ بود خوابیده دریک طبق و 
جراغ یا لاله‌هایش در طبق دیگر بود که در اینصورت قرآن را تیز که در جلد 
مخمل یا ترمه بود وسط آثینه گذارده روی آنرا گل ريخته نقل میپاشيدند و در 
صورت دوم آثیته و جراغ و قرآن دریک طبق بود که پیشاپیش همه حرکت 
مینمود. 

چراغها شامل یک جفت پایه بلنٍ گردسوز حباب دار پایه برنز یا مرمری» یا 
(لنتر )۲۲ پایه دار حباب‌دار که در پایه‌هاشی شبیه گلدان از فلز که با اشکال 
مختلف و کمال زیبائی ريخته ميشد قرار گرفته از گردن وسیلٌ ریسمان به حلقه 
ریسمان‌های اطراف طبق محکم میگردید يا پبایه دارهای نمره بیست و پنج ۲۱ 
جدید سفید, با حباب بزرگ سفید یا یک جفت تکپایه (شمعدان) يا 
سه‌شاخه, يا پنج‌شاخه با با گلدان (دست در مد برار کان که برای زینت 
وسط طبق که روی طبق را هم مخمل یا زری یا بغچه قلمکار کشیده بودند 


۰ چراغی گردسوز با لول ای شکم‌دان در صی شمم روشنائی؛ باپایه و بی‌پایه که 
بی‌پایه هايش را طوافها روی گالهٌ جنس خود میگذاشتند و دکاندارها در رکابی از وسط 
دکان میآويخند. 

۱ چراغهائی پایه‌دار در پایه‌ها و حياب‌ها و البار نفت‌هائی بلور بسیار شکیل در بیست و پنج 
شمع نور. 

۲ چراغهائی از جنس برنج با لب ورشر در بیست شمم روشنائی با پایه ای مسحرک که تا 
یک وجب بلند و کوتاه میگردید» با حبابی از بان سفید مانید لگن, 

۳ گلدانی مال شیور که دست اطیفی آنرا در خود گرفته بود, از جنس چینی یا بلور. 


۷۲ طهران قدیم 


خوانجة اسفند نیز طبق مستطیلی بود طراحی شده از اشکال هندسی 
عانه بندی شده که خحاندهای آیرا انفعدهای رن کرده ریختدع با اکیل و 
لاجورد زینت کرده وسطش را مبارک باد مینوشتند و طبق نان نان سنگکی در 
یک ذرع و زیادتر و گاهی تا یک درع و نیم قد که هتر شاطری در آن پکار 
میرفت و وسط طبقی کاغذ زرورق دالبر کرده مانند طبق خوانجه پهن کرده» 
دورش را جعفری پاشیده» چهار گوشه اش گل و گیاه گذاشته» رویش را با 
دارجین» اين بیت میارکباد مینوشتند: 

مبارک باشد این شادی بحق مهدی الهادی 

و پشت سر آنها طبق رخحت عروس شامل: انواع پیراهن؛ یل شلیته شلوار چادر 
سیاه یا چادر نمان چارقدء پیچه؛ روبنده, چاقچور یا جوراب. کفش: دمپائی» 
اسباب بزک در جعب؛ٌ مجری در زینت کامل که رویش گل و نقل و (پولک)۳؟ 
میپاشیدند و درعقب آنها دیگر طبق‌ها و بمعض رسیدن سر طبق‌ها به اول کوحة 
عروس مقل های اسفند از خانه آنها بیرون آمده به امتقبال اسباب عقّد میرفت و 
بوو دود اسفندء کندرهای آن که کوجه را پر کرده صدای صلواتِ پیشایش 
طبق کش‌ها و جواب مردم و غلفله, غوغا و ازدحام مردم محله را اشباع مینمود و 
به این ترتیب طبق ها وارد نانه‌ی عروس شده, طبق آثینه با انعام حاص که بر 
سر همان انعام مدتی جانه بازاری بمیان امده صاحب خانه چیزی منظور کرده 
طبق کش پا از مبلغ مورد ادعا بائینتر نمیگذاشت و مدتی این گفت و شنید طول 
میکشيد زمین گذاشته شده, طبق‌های دیگر پائین آمده» شربت خوری‌های شربت 
و بشقاب های شیرینی جلو طبق کش ها میامد. 


۲ آب‌نبات پولکی . 


ماه دیع الثانی ۷۳ 


شگون 
از جمله چیزهائی که برای عروس خوش شگوت یا بدشگون میامد آنکه کفش او 
به اندازه‌ی پای او درآمده, یا درنيامده باشد و خوشبخت‌ترین عروسها آن بود که 
کفشش راحت و اندازه بوده» تتگی و لقی نداشته باشدء که تدگی آن نشانه 
مرارت و تعب در خانه شوهر و لقی آن علامت زیر پا سستی و کم ثباتی جاگیر 
پاگیر نماندن و پا در هوائیش در خانة شوهر که لقی زیادش دلیل برگشتنش 
بخانه پدر میامد. 

دیگر آئینه اش که شفاف و سفید و روشن و بی‌لک و نقص بوده یا نبوده 
باشد که باز عیوب آن مربوط به روشنی» تاریکی, خوب و بد و صفا و کدورت 
و زشت و زیبای خان؛ شوهر میگردید و تا گوارترین وقایع عروسی و برأی عروس 
آنکه عدای تنکرده آئینه اش که (أئينة بخت)ش نامیده ميشد از سر طبق کش 
بیفتد که باز این چند حالت میتوانست داشعه باشد؛ اگر آثیته افتاده و شکسته بود 
شک نداشت که این عروسی به عزا و ناکامی انجامیده کی از آن میان مانند 
خود عروس یا داماد یا نزدیکترین کس آنان مرده, خبر از مرگ و میری داده 
است, که غالباً چنین عق دکنان بهم خورده منجر به فسخ عزیمت میگردید؛ مگر 
آنکه عقد انعقاد یافته جلوتر از این انجام یافته باشد و در اینجا بود که نظر رد 
خوشیین ها و خوش‌نیت‌ها با تعبیرات گونا گون بر دلداری و تسلا و بیرون آوردن 
دو خانواده از اندیشه های سیاه به جلومیآمد و جهت همین سلامت رساندن آثینه 
هم بود که آنرا طبق کش ورزیده به سر گرفته برای زمین گذاشتنش ادعاهای 
بالا بالا مینمود؛ و اما اگرطبق کش لغزیده اما طبق به زمین نخورده باشد, دلیل 
آنکه عرویس کارش به کدورت و برگشت به خانهٌ پدر و طلاق میکشد اما طلاق 
واقع نمیشود و اگر دو نیم شده بود» هر دو خانواده عزادار میشدند و همین آثینه 
بود که تا پیری و کهولت و نوه, نتیجه‌دار شدن زن هنوز مورد توجه قرار گرفته از 


آن مواظیت مینمود. 


۷۴ طهران قدیم 


صورت عقد کنان 

تا پیش از رواج میز و صندلی که با دستور میز و صندلی به قهوه خانه‌ها و 
جلوی‌ها صورت گرفت ترتیب پذیرائی عقدخحانه‌ها و عروسی خانه‌ها و مهماتیهای 
بزرگ چنین بود که حیاط را «اگرمهمانی در حیاط بود» کیپ تا کیپ ۹" فرش 
کرده اطراف آثرا تشکجه با پتو که از درازا تا شده باشد گسترده, روی آنها را 
رویهٌ سفیدٍ یک دست کشیده. برای هر نفریک پشتی یا مخده, یا بالش 
گذارده, مهمانان را تعارف به روی پتوها میکردند و میوه و شیرینی را توی 
بشقاب‌ها نهاده روی زمین جلوشان قطار میکردند. زینت حیاط هم شامل 
طاقتمابندی مثل تکیه‌ها از جار و چلچراغ و گل و گلدان و غیره و فالیچه کوبی و 
پرده کوبی و عکس و شمایل و تصویس و اما روشنائی مجلس شمع‌های 
نیم ذرعی که در شمعدانهای مسی ته‌پهن پایه کوتاه بگذارند تا شمع های قدی به 
قامت و زیادتر آدم وبه ضخامت دوپنجهُ دست که بهم جفت کنند و زیادتر با 
فبله‌های به کلفتی انگشت بود که روشن میگردید و جلچراغهاثی که به زنجیر و 
طناب بالای حیاط از این پشت‌بام یه آن پشت‌بام کشیده شده بود آویزان 
میکردند و چند شاخه, چلچراغهای پایه‌دار که چهار گوشه‌ی حوض و زوایای 
حیاط میگذاشتند و در فاصلة آنها پایه بلندهای گردسوز و لنتر که روشن 
میکردند. صورتی که همان زینت و آذین بندی‌اش اندرون را به شمف آورده 
حلاوت عروسی خانه را به کام میرساند و برای داماد طاقنمائی علیحده با لاله 
دیوارکوبهای نورافشان و زینت‌آلاتی به مراتب جالب‌تر و گلدانهای نارنج و 
پرتقال و جلچراغهای الوان که با آنها دو طرفش دیوار کشیده با ساقدوشهایش 
بالای تخت تکیه به مخده مینشست و منقل بزرگ اسفندی که در دو سه قدمی 
جلوش فرار گرفته هردم مشتی اسفند و پخورات مطبوع در آن ريخته صدای چرقا 


۵ جفتاجفت. 


ماء ریم الثانی ۷۵ 


جرق و دود و بوی معطرشان فضای حیاط را پر مینمود و شربت خوری‌های پایه دار 
رقوا نت این کی ای بای نی کا زان جلو این و آن کنات 
شدهء چای فصل به قصلی که شیرین و قندپهلو*" به دست مهمانان داده میشد و 
قلیانهای سره چوبی شرابه‌دار بادگیر نقره‌ای که با کوزه‌های بلور اصل و 
بعش هان کی اشکا 3 اب حکان ترا قلیان کش این 

همین صورت | مفصل بود و در تالارها و اروسی‌ها جا 
نمیگرفت يا برای زمستانها بود با تفاوت آنکه بالا یا تمام حیاط چادر کشیده 
شده منقل‌های بزرگ آتش برای گرم کردن به اطراف نهاده مبشد و جای 
شربت با شیر گرم عوض میشدء تا کم کم که میز و صندلی باب شده به مجالس 
راه یافت اگرچه تا مدتها مردم با آن خو نگرفته به اندیشه‌ی تکبر و خودنمائی از 
آن احتراز کرده, با بودن آن هنور روی زمین میتشتند, و چه مضحک بود همین 
برزخ میان روی زمین و صندلی که حوأنان و بجه‌ها بالای صندلی‌ها نشسته, 
پیران و سالخورد گان, صندلی را پشت خود نهاده جلو آن میان فاصلة صندلی و 
عسلی میتشتد که بالانشینی را جای اولباله و بزرگات دین و (نگیه بر جای 
بزرگان) زدن مینداشتند. 

در ورود صندلی هم بود که کم کم جراغ زنبوری‌های روسي هزار شمم با 
توری دراز خیاری متداول شده در رکاب‌ها آويخته شده تورافشانی مي‌نمود و در 
خحلال آن زنیوری‌های سقفی هلندی که از طبقی از سقف اویخه شده از آن 
لول باریکی به منبع نفت آن که مانند کپسول گاز بود و تلمیه ای داخل خود 
داشته کناری از مجلس به روی زمین نهاده میشد میرسید که بیار اسباب 
تعجب بینتدگان که چگونه از صد قدم راه نفت به او میرسد و چطور اینجابه آن 


٩‏ حای‌هانی که قدد در استکانشان انداخته شده یا کنار سینی زیر استکانیشان گذاشته شده 


باشد, 


۷۶ طهران قدیم 


تلمبه زده, آنجا یعنی بالای سقف چراغ پرنور میشود میگردید! تا در تعقیب آنها 
که زنبوری‌های فانوسی و آویزی حباب‌دار و بی‌حباب که حباب دارهایش طبقی 
بسیار زیبا با شرایه‌های قشنگ داشت به بازار آمده به متازل راه یافت و با همیتها 
هم بود که حالت طبیعی دلخواه شاعرانه‌ی شمع و چلچراغ از میان رفته جای 
جوز رو وسر و صدای زنبوری‌ها سپرد و آمدن برق که همه را منسوخ 


گردانید. 


حناندان ۲۷ 

در اینجا لازم است چند روز به عقب برگشته بگوییم سه جهار روز به عقّد مانده 
که روز آن باز مطابق تقویم و ساعت معلوم میشد (حنابندان) انجام میگرفت و 
این اولین آرایش بود که با آن دختر رسماً (نشان) شده در ردیف شوهر کرده‌ها 
درميیآمد به این صورت که اگر اسباب عقد چند روز جلوتر فرستاده شده بود از 
همان حنای ارسالی خانه داماد و اگرته, از طرف خود عروسان که آترا یکی از 
زنانه سفید بخت روف بود ترتیب مییافت که از صبح زود روز حنا*"بندان قوم و 
خویش‌ها از دو طرف که بعضی نان جائی*" خود را در خانه عروس میخوردند 
وارد شده. دیگ بزرگ آش رشته ای بار گذاشته میشد و از نزدیک ظهر دوستان و 
همبازی‌ها و همسالهای عروس از جمله دختر همایه‌ها. اگر مکتب رفته بوده 


۷ اول روز رسمیت یافتن ازدواج. روزی که دست و پای عروس را با بستن حنا رنگین 
میکردند. اولین آرایش عروس. 

۸ برگ سانیده درس کهجون در ات تیسانته: مانند ‏ خعتر بر فست وا با موخهند آيرا 
رنگین کرده قرمز روش میکند. اسم رنگ حنائی از رنگ حنا که سرخ مخصوصی میباشد 
گرفته شده, مدت تأملش تا رنگ کامل پس دهد دو ماعت میباشد؛ با آب نیز شسته 

٩‏ اسم صبحانه, 


ماه ریع‌الثانی ۷۷ 


همدرسی‌ها و همشاگردی‌ها, دختر عموهاء دختر دائی‌هاء دختر خاله‌ها» دختر 
عمه‌ها که دعوت شده بودند وارد شده وپس از بزن و یکوب و رقص و نشاط و 
صرف ناهار (آش رشته خوران) که اين غذا از شرایط پذیرائی حنابندان بود و 
آثش را هم حتماًبید با نعلبکی شورده (شرت) بکشند, که خدا سررشتة چتان 
بختی را هم بدست آنها دادهء همچه روزی را هم قسست آنها نماید و دیگر 
نیت‌دارها هم نیت بکنند» اطاقی را مطابق جمعیت برای آث اختصاص داده» 
لنگ‌های قرمزی روی فرشها گسترده» عروس را بالای اطاق و دیگران را دور تا 
دور نشانده (مشاطه)ی حنابند لگن مسی بزرگی را که در آن حنا خیسانده یا 
طبق بعضی رسوم از خان؛ داماد بسر گرفته آورده بود, با داریه دنیک زدنٍ 
مجلسیان و لیلی لی‌لی کردن و رقصیدن و قر دادن جلوپای عروس به زمین 
خیگلاشت و یکی یک تم به دشن حاضران کنذارده کار حنابندان را شروع 
مینمود. 

این حنا را در هر خانواده طوری میگذاشتند که یکی تمام دست و پا را از 
پشت و رو حنا میگرفت ویکی يا انتهای انگشتان وعده‌ای کف دست و کف 
پا را با روی تاخنها و آنچه معمول بیشتر خانواده‌ها پود و مخصوصاً متجددمابها به 
آن تمایل نشان میدادند فقط روی ناخنهای دست وپا بود به اضافه‌ی گل ۳ 
برگ‌ها و شکل و صورت‌هائی که مانند ماه و ستاره و خورشید وسيلة چوب 
نازکی به کف دست عروس میگذاشتند و نشانه‌هائی که بر قله‌های سر انگشتان 
از طرف کف دست وخط مچ‌هائی که از حنا برای او کشیده دورش را با 
خالهائی زینت میکردند» که حنای کف دست را (گل)۳۰ وحنای دور مچ را 
(برگ) و حنای روی ناخن را (غنجه) میگفتند. 

از اين زمان دیگرعروس و اطرافیانش یمنی هر کس که حنایش گذاشته 


۰ با اين جمله که (تو که حموم رفتی یک گل حنا هم میخواستی کف دستت بزاری). 


۷۸ طهران تدیم 


ميشد دیگر کاری نداشت جز آنکه پشت به پشتی داده پاهایش را دراز کرده, 
دست‌هایش را طوری که حراب نشود روی پاهایش بگذارد. که بعضی‌ها شوخی 
کرده میگفتد (اگرعروس سختشه» دست و پاشونخ بینده گردتش بندازه) که 
جوابش میدادند (دو سه شب دیگه گردن دوماد میندازه) یا خطاب بدیگران 
(شب میرن گردن شووراشون میندازن) و جلوشان بزنند و بخوانند و برقصند و چیز 
دهن آنها بگذارنده که اگر هم مطرب دعوت شده بود این کار بمهدة مطرب 
واگذار شده, مجلس را او گرم میتمود. اما هرچه بود هرکه هرچه داشت از رقص 
و هتر و آواز در این حنابندان در طبّق اخلاص گذارده تقدیم میکرد که پیر و 
جوان و خحانم بزرگ ء خاتم کوچک هم نداشته همه وادار ميشدند. 

این سور و سرور همچتان دنبال مبگردید تا حناها رزنگ انداخته بخواهد 
شه بشوند و در این وقت بود که مشاطه با آفتابه لکن که افتابه‌ی آنرا آب 
نیمگرم کرده پنچ حب قند و گلاب در آن ریخه بود وارد شده اول جلو مادر 
عروس و اگر بزرگتر و مسن‌تر از او حنا گذاشته بود جلو او گرفته انعام میگرفت و 
با گفتن (مبارک باشد) و دعاهای دیگر امال (حنابندان پسرء دخترهای دیگرت 
را بینی . هزارتا از این حتابندان‌ها را پشت سر بگذاری) شروع به شستن حناها 
مینمود و از اینجاهم بود که رنگ ضرب و داریه (دایره) و سر و صدای اهل اطاق 
و مطربها هم عوض شده (بادا بادا بادا بادا؛ ایشاللا مبارک بادا) زده ميشد و پس 
از شتن حنای یکی دو بزرگتر مشل مادربزرگ عروس و مادر داماد قوبت به 
عروس مرسید که پس از دریافت انعام کافی از مادر داماد و مادر عروس شروع 
مینمود و بعد از عروس ساقدوشها و اطرافیانش که رسم شستن آنها هم چتین بود 
که دست یکی وپای دیگری را که دو طرف عروس نشسته بودند میشست و 
همینطور دور زده تا شستن به آنحر میرسید و این از آن جهت بود که اولاً تا رسیدن 
به شستن دست اویا پای این بزرگترهایشان انعام را حاضر کرده باشند و دیگر 
تبمیض وتوفیری در میان نیامده» دلتنگی و کدورتی در جلو وعقب کردن 


ماه ربیع‌الثانی ۷۹ 


حاصل نگده باشد. 

جشن روز حنابندان که قسمت اعظم آن بعد از (حثاشوران) بود که در 
فضای بازتر انجام میگرفت از جشن‌های پرشور و حال سنگ‌تمامی بود که با 
شیرینی و اجیل و میوه و بزن و بکوب مفصل همراه میگردید, از آن جهت که 
کمتر در آن غریبه حضور بهم میرساند و مجلسی بود که دختران کم‌سن و سال 
پرشور و نشاط نوخاسته شرکت کرده هنرنمائی میکردند» خلاصه اگر عروس و 
داماد هم با هم قوم و خویش و بی‌رودربایستی بوده بهم مخلوط میشدند. 


بنداندازان 
یکی دو روز به عقد مانده عروس را بند میانداعتند و آت را (بنداندازان) میگفتند 
و ترتیب کار آن نیز جنین بود که از خانه‌ی داماد چند تن از کسان او مانند مادر 
و عواهر و عمه و زن برادر با دعوت قبلی به خانً عروس میرفتند و اگر در 
حنابندان ابتدا از عروس میگردید» در این کاریعنی انداختن بند از بزرگترها 
یعنی اول از مادر شوهر و خاله و عمه و عمه‌ی شوهر شروع ميشد تا به کوچکترها 
و آخر به عروس میرسید. 

در بنداندازان نیز از ايتدا تا انتها که گاهی به نسبت کثرت جمعیت از صبح 
تا شب طول میکشيد لحظه‌ای زدن و خواندن و نشاط و طرب قطم نمیگردید و 
جای و شربت و قلیان و میوه و شیریتی بحد وفور در اختیار مهمانان قرار میگرفت 
وبا همین پذیرانی (اولین پذیرائی خانواده‌ی عروس از خانه داماد) بود که 
غرودن وستگان اوستوانسه فرراه اطرانات سنا ود گ وشیت 
تخم عطرفت و علاقه و یگانگی را در دل مادر و خواهر و قوم شوهر کاشته, یا با 
آفاده‌فروشی‌ها و کم اعتتائی‌ها و گوشه کنایه زدن‌ها و بی‌مهری» کناره گیری» 
بذر نفاق و کدورت را بیقشانند. 


در هر صورت مشاطه عروس را رو به قبله نشانیده لجک سفیدی بسرش بسته 


۸۰ طهران قدیم 


موهایش را در زیر آن دسته کرده» پارجه‌ی ام راز کل کی ملمانی‌ها دور 
گردنش بتهء جلو او زانوزده, آماده‌ی بشد انداتن۲۱ میگردید و در اینوقت» 
مادر شوه با دو پول زرد مانئد اشرفی یا کیره که هم جقت میکرد موتی از وسیط 
ابروی عروس برداشته, آنرا در دامانش جهت بندانداز انداعته اجازهٌ بند را صادر 
مینمود و دیگر اقوام و بستگان داماد نیز هریک سکه‌ای از جلوصورتش در لنگ 
انداخته بند او را تأیید میکردند که تمام آنها متحلق به بندانداز ميگردید. 

بندانداز سکه‌ها را که با هریک خوش و یشی کرده, جملاتی از اين قبیل 
که: خیر عروستال را ببینید, قدم دار و روزی‌دار به خانه‌تان بیرید. ایشاللا با 
سلامتی و دلخوشی باشد. ایشاللا یک نفرتونوهزار نفر بکند. صد تا از اين 
عروسیها همراهش باشد میگقت سکه‌ها را ضبط کرده» کمرنخ را قلاب نموده 
به صورت عروس میگذارد و در این وقت بود که با کنده شدن اولین دست؛ مو آه و 
وای عروس بلند شده به پیچ و تاب برمیآمد و همین ناآرامی‌ها و رفتار عروس هم 
بود که فوحتب میرن قتبیرهانی جن اظ افیان میگ ردید: 

متا اگر زیر گلریش درد آمده یا نخ آنرا گاز گرفته بو میگفتند 
(حسرتش را میخورند) و اگر چانه اش درد میآمد میگفتند (قوم شوهر دوسنش 
دارند) درد موهای گونه و بنا گوش را دلیل آن میدانستند که (دیر تصرف میشود) 
درد پشت لب به روایتی تعبیر به (حرف مادر شوهر) و به تعبیر دوستان آنکه 
(پیش مادر شوهر جا باز میکند) و پاره شدن نخ نشانه آن که (داماد دلش به حال 
او سوعته است) که حسودها مخفی و آشکار آه و اسف کرده (خوش به 
حالش !) گفته» غبطه اش را میخوردند. 

ک م کم کار بند به آخر رسیده» زیرابروها برداشته شده خط بالای ایرو 


۱ یک سر نخ خامی را به دندان و سر دیگرش را بدست چپ و وسطش را با سه انگشت» 
شست و وسط و سبابه قلاب کرده مو را در میان آن انداعته جاکن میکردند. 


ماه رییع الثاتی ۸ 


یکنواعت میگردید و سفیدآب۲۲ غلیظی را با آب حل کرده (برای نک کردن 
جای بند و رفع سوزش) آن به صورت عروس میمالید و پیش دامنی را از گردنش 
باز کرده, میارک باد آر را نیز گفته کنار مینشست و صدای دایره دنبک دویاره 
فضای اطاق را اشباع مینمود. 

اما کار مهمتر دیگری هنوز برای عروس باقی مانده بود و آن این بود که اگر 
عروس را در همان جند روزه یا بلافاصله میبردند باید کار نظافت و ازاله‌ی موهای 
اضافی او نیز انجام پذیرد و ترتیب کار آن هم چنین بود که پس از بند و برمه 
(بند و زیر ابرو) مهمانها را از اطاق خارج کرده, یکی از محارم» یا (ینگه)"آی 
او که باید (یک بخته)؟" و سفیدبخت باشد*" به نزد او مانده دختر را از دامن و 
شُلوار برهنه ساخته به زمین میخوابانید و پشت به او به روی زانوهایش نشسته مچ 
پاهایش را محکم در دست میگرفت و پندانداز شروع به انداختن بتد به موهای 
او مینمود! 

شاید بند انداختین جه در صورت و جه درپائین از زجرآورترین کارها بود که 
دربارهٌ عروس انجام میگرفت که در مورد وی صورت حمله‌ی (بکش و خوشگلم 
کن) آنرا آرام میبخشید و در قسمت موی اضافی شوق دیدار حجله و داماد! و 
زفاف» اما در هر جهتء مخصوصاً موی شرمگاه اگر دختر هم به سن بلوغ کامل 


۲ ماده‌ای که از قلع و روی و مانند آن گرفته سائیده در آرایشل زنان جهت سفید کردن 
بجای پودر پکار میرفت. در مرهم ها نیز خاصه مرهم موختگی ماد؛ اولیه بود. بهترین 
سفیدآب‌ها محصول تبریز بود که زنها برای بهتر بصورت خوابیدن چندی آنرا در کاغذ 
پیچیده زیر فرش دم در که از رویش راه میرفتند میگذاشتند. 

۳ دلاله یا زن کاردانی که امور زناشوتئی را به عروس آموخته» رخحتخوابش را گسترده» جمع 
کرده, مواظیتش نماید (...ش را عروس میخورد گوزش را ینگه میدهد), 

۶ تنها یک شوهر کرده باشد و با او در ادامه زندگی بوده باشد , 


۵ خوش بخت, عزیز. 


۸۲ طهران قدیم 


یعنی سنین بالا تر از یانزده و شانزده رسیده موهایش درشت شده بود از 
کشنده‌ترین آرایش‌ها بود که عروس باید تحمل نماید: در حدی که گاهی 
کارش به فریاد و فقان و زاری و گریز میرسید و این هم که متوسل به نوره‌ی 
زنان؟۲ یعنی واحبی (داروی نظافت) و لااقل تیغ ومثل آن نمیشدند این بود که 
ولا هنوز تیغ خودتراش باب نشده کار با تیغ بزرگ سلماتی از عهدة زنها برنمیآمد 
و ماشین هم که کرده سبب مرارت داماد میگردید و آهک وزرنیخ واجبی هم 
که اثرش به پرده‌ی بکارت رسیده آنرا زائل یعنی (دخترکی دختر را سفید)۲۲ 


مینمود ! 


دخترکی! 

در اینجا لازم میاید که بکارت دختر از اموری بود که از آن مهمتر امری 
جهت دختر و کسان او نمیتوانست باشد و وای بر احوال دختر و خانوادهُ دختری 
بود که شب عروسی روسیاهی بار آورده باشند, یعتی عذری که به هیچ صوربت 
قابل بخشایش نبوده چشم‌پوشی نمیگردید. اولاً از شرایط چنین دختری برای 
دامادان بود که میتوانستند دختر را بدون هیچ حق و مّهر بیرون کرده ام 
(ناشزه)۳۸ طلاق بگویند و حتی جهيزية او را بسنوان خسارت تصاحب نمایند و 


۳۹ نورةٌ زنان بغیر از تور مردان بود که از آهمک و زرنیخ و توسط خود حمامی ها ساخته میشد» 
پلکه آهک و زرنیخ و خاکستر و سفیدةٌ تخم‌مرغ بود» تا جای نوره را میاه نتموده و فرم 

۷ بدترین عیب و بزرگترین بدبختی برای عروس و فاییل عروس آن بود که (دخترکی) 
نداشته باشد و چه وقایع هولناک در این زمینه مانند کشتن دختر و بالای پشت‌بام طشت 
زدن و تف به ریش پدر دختر انداختن و گه برده به گیس مادرزن مالیدن که بوقزع 
میپیوست ! 

۳۸. زنی که دامنش به گناه آلوده شده» یا بی اجازهُ شوهر خانة او را ترک کرده, یا اطاعت -م 


ماه ربیع الثانی ۸۳ 


از بی‌آبروتی‌هانی که دربارة او انحام میدادند آنکه (دستمال) او را پرده باز 


‌‌ 3 ۰ ص__ 0 گ 
کرده به جمعیت یمنی زنهائی که از خودی و بیگانه مخصوصا قوم عروس برای 
دیدن و گرفتن مدرک دخترشان تشسته بودند نشات داده افتضاح راه بیندازند. 
عروس را از ححله بیروكت کشیده وسط مهمان‌ها آورده تف به صورتش بیندازند, 
در طعتهة آنکه روسفیدشان کرده! ماست به صورتش بمالند دستمالهایش را به سر 


و برش سنحاق کرده دور محلسش بگردانند. گیس هایش را قیجی نمایند. ۴ 


نداشته باشد از جرائمش یکی آنکه بر او هیچ حقی تعلق نمیگرفت. 

٩‏ دستمال یا دستمال شب پارجه‌های سفیدی چهارگرش غالباً از چلرار بی‌آهار که با جهان 
همراه اسباب رحتخواب روانه ميشد. دستمالی که یکی دوتای آنرا روی تشک عروس پهن 
نموده, با چند کوک بند میکردند و یکی دوتای آنرا جلو دستش برای پاک کردن خود و 
داماد میگذاردند. این دستمالهائی بود که چتانجه خون‌آلود و غرقه به خون شده بود مایه 
سربلندی و افتخار دختر و هرآینه سفید مانده رنگ شون ندیده بود» بی‌آبروئی و ننگ و 
مرافکندگی بی‌ننتهای عروس و خانوادة او را تا آنجاکه باید جلای وطن کنند ببار میآورد. 
رسم هر زن بود که هنگام گتردن رختخواب چند از این دستمالها را زیر تشک بگذارد و 
زیاد داشتن و زیاد بردن آنها به حمام نیز از افتخارات زنان شوهردار که تشانةٌ سفیدبختی و 
عزت آنها به نزد شوهر بود میآمد. دستمالی که از وظایف زن بود که پس از مباشرت, شوهر 
و سپس خود را با آن حشک و تمیز نماید و از دستورات مادرها به دخترها بود که برای خود 
و شوهر هریک دستمال جداگانه اختیار کرده, با یک دستمال خود و او را خشک تتمایند 
که مردی و کدورت و سیاه‌بختی میآورد. بعضی نیز برای این کار حوله‌های کوحک 
لطیقف یکار میبردند. 

۰ گیس بریده یا گیسوبریده که خطاب به زنان بد کاره میآمد و غلظ‌ترین دشنامها بود که 
زنان به یکدگر میدادند. حضرت ایوب آنجا که گفت خدایا دیگر صبر ایوب تمام شد آنجا 
بود که جونا زنش به هر در که برای دوا و غذای او زد فرحی حاصل نشد در انه‌ای را 
کوبید و صاحب‌خانه کمک و استعانت به او را منوط کرش کون وه که 
ایوب بر آن ناچار گردید و از آسو به ایوب خیر بردند که زنت فعل ناشایست کرده حاکم 


حکم به بریدن گیسویش داده است... 


۸۴ طهران قدیم 


بالای بام رفته طشت بکوید. ۲۱ دو دسته از قوم داماد» زن و مرد به خانٌ عروس 
رفته مردها تف به ریش پدرعروس انداخته» زنها پیاله ای گه از حلا برده مشت 
کرده به سر و گیس مادرعروس بمالند و در آخرعروس را با چادر نماز وارونه 
سوار خر کرده روا خانه پدر نمایند, و اما اموری که از طرف پدر و برادر و قوم و 
کس عروس دربارة او انجام میگرفت: خیلی‌ها که دختر را سر به نییست کرده 
حبس کشیده جواب میدادند, جلای وطن کرده گم و گمنام به شهر دیگر 
میرفتند. محله به محله میکردند. با پول داماد را به نگهداشتن او راضی میکردند. 
سرمایه و پولی رویش گذاشته به دیگری اش میدادند. جه زیاد جوانمردانی هم 
وت کب روا وروی شهاک را با عون وی ریگیین اند مب رک خر 
میساختند, از جمله میرزا احمد عطان جوانی از کوچة (حمام خانم) که چون با 
چنان حالتی برخورد کرده» یمنی دختر را نالان و گریان مینگرد با دلداری و 
مدارا از وی به تحقیق و تحسس برمیاید و علاوه بر آن که او را آبستن نیز درمییابد 
که از شا گرد قهوهچی ای به اسم مهدی حمل برداشته بوده, بدون دست برد به 
وی و هیچگونه عکس العمل, همراه با یر پوشی تمام به عذر عدم توانائی جنسی 
پس از هفته ای دختر را طلاق گفته روانه خانه‌ی پدر مینماید و از آنسو به نزد 
شاگرد قهوه‌چی رفته او را با دخالت خود به خواستگاری دختر میفرستد و با قبول 
مخارج ال دختر را به پسر و فرزند را به پدر میرساند. 

بهر تقدیر کار نداشتن بکارت برای دختر از جمله امور مهمه ای بود که در هر 
حالت باید آنرا در تحویل به شوهر مضبوط و در احتیار داشته باشد نا آنجا که 


دخعران هرزه نیز تا تحویل خود به شوهر در هول و هراس حفظ آن بوده, در 


۱ به همه پفهمانند که عروسشان یمنی دختر فلانی دختر نبود که اگر همم نگهش میداشتند 
«که کمتر اتفاق میافتاد» تا خر عمر سرشکسته بوده برای حواهر شوهر مادر شوهر 
زبان‌درازی و برای قوم ثوهر فیس و افاده نداشته باشد, 


ماه ریع الثانی ۸۵ 


نگاهداریش تمهیدات مختلف بکار میبردند؟ ! و اين نیز مضمونی در این زمینه 
بود که به چنین دخترهاثی میگفتند: (عقبشو کرده انبونه- جلوشو گذاشیته نمونه) 
و بر روی هم بکارت بلائی برای خانواده‌ها بود که دعتردارها تا دحترشات را به 
تصرف نداده رکه روسفیدی دریافت نمیکردند دلشان در هول و ولا بود و از 
دعاهایشان سر هر نماز و در هر زیارتگاه آنکه (خدا به دیدی دیدی دشمن 
گرفتارشان نتماید). 

در رفح و رجوع آن هم حیله‌ها و دوا درمانهائی داشتتد از این قبیل: جهت 
انقباض قرتفل و مازو و گلنار و مشک را که با هم کوییده در پارچه بسته به خود 
برمیداشتند و یا بزرگترها و محارم که تهیه نموده دستور برداشتن میدادندء که 
ساعتی قبل از زفاف بخود برداشته وقت زفاف پیرون اورند. 

یا پوست انار و مازوی بی‌سوراخ و پوست ترنج و عود را سائیده از حریر 
گذرانده بصورت بالا بکار برده یا ببرند و در هر حالت که از اجناس قایض بهم 
آورنده مثل مازو و پوست انار و تخم گل سرخ سائیده که مثل گرد بشود استفاده 
بکنند و برای بدست آوردن خون و نشانةٌ بکارت هم خون کبوتر را که با کمی 
آب رقیق کرده در پوست قلوه بریزند و دخول بدهند و یا در بادکنک گوسفند 
ريخته کنار تشک عروس بگذارند تا به وقت لزوم در زیر خود بترکاند» که 
بهره‌وری از هردو بستگی به زیرکی و ترس و شتابزد گی عروس پیدا مینمود, که 
توانسته باشد آنها را درست و بجا و همراه با اعفال داماد و ظاهرسازی‌های لازم 
به انجام رسانیده یا فنضیحت زیادتر بالا آوزد و بسا که با رهیدن از مخمصه‌ی 
آن دچار بیماری‌های خطرناک از طرف داروها و بالا رفتن پوست قلوه, یا پیدا 
شدن باد گنک و رسوائی بدتر از آن بشود! 


نمایش عروس بابا ننه‌دارا 
از جمله نمایشی در این زمینه بود که بمضی قوم شرهرها برای آزار عروس ها 


۸۶ طهران قدیم 


ترتیب میدادند بر این‌که: دامادی نرد پدر زنش رفته از دختر تبودن دعترش 
شکایت مینماید و پدر دختر متعجبانه مگوید پس میخواستی پسر باشد؟! 
میگوید یعنی میگویم با غیر خواییده. جواب میدهد پس میخواستی با من که 
پدرش بودم میخوابید! و پس از یک سلسله از اینگونه مطالب که میگوید» شش 
1 0 م2 ۳ ِِ ره و 
ماه ایستن بودنش را حه میکوئی ؟! و پدر دختر با افشخار و گردن افراشته جواب 
بر ما ین نمیباشد, مادرش هم که به خانهٌ من 
۳1 ۳ ماهه اشتطاخ نود و این رتسم فاملیمان میباشّد , 


حمام عقد 
معمولاً حمام عقد یکی دو روز بعد از بنداندازان انجام فک گام از آنانتهیت: که 
جون صورت دختر تا آن زمان بند نیفتاده به 2 عادت نکرده بود ۲۳ وه و درد و 

برافروختگی زیاد بهم میرساند. برای جلوگیری از ناراحتی پوست وناسور"" شدن 
بین حمام بند و حمام فاصله می‌انداختند که دو سه روز عقّب تر انجام ۳1 

برای حمام عقد باز عده‌ای از کسان داماد جهت همراهی با عروس دعوت 
ميشدند و این حمامی بود که بعضی جهت احترام دامادان آنرا (رّق)۲۳ 
میکردند و همین عمل هم بود که حادت حاسدان را دربارة عروس برانگیخه با 
این اشعار عقده‌نشانی میکردند: 
عروس مشدی مم قلی . خونه‌ی طاقنما گلی 


۲ دختر اگر پیردختر هم میشد نباید بعد انداخته بزک بکند که برایش ننگ و بدنامی بوده 
هرگز بصورت دختر و باکره نمیتوانست خواستگار پیدا کندء حتی موی زهار که نباید بسترد. 

۳ مجروح شدن» اراحت شدتء تازک و حساس شدد. 

6 مخصوص کردن» دربست, اختصاصی, که با پرداخت عایدی آن مانم ورود بیگانه 


تنل 


ماه رییعالانی ۷ 


تا دیروزی کلم کوری شیپیش به موهاش مُرواری 
حموم نمیدونس چیه خیال میکرد عم قضییه۵؟ 
امروز حموم وق واسش  .‏ صد تا تاراق توروق واسش 
افاده‌ماش طبسق طبق  .‏ سسگاب دورش وق ووق 
خوش به ..ش که بخت داره ضتتادلی رزوی تفت دارو ۹۶ 
یا این شعر: 
قربوذ ...ش که سبزه بخته . صبرش بنظر مثال جشته۷؟ 
پارسال این زمون تاپاله میبسته امسال این زمون بر سر تخته 
این حمام چون از صبح تا نزدیک غروب طول میکشید و دهان گیره‌ای لازم 
میآمد تا مهمانان کام و گلوئی تازه کنند» فصل به فصل طبق های شربت و میوه 
و شیرینی و حوراکی‌هائی بود که به حمام میرسید, از جمله جهت رفم عطش: 
شریت قند و تخم شربتی ۲۸ دوغ, سکنجیین» شربت به‌لیمو هندوانه, انا در 
فصل پرتقال لیمی پرتقال لیمو و نارنگی و برای رفع گرستگی و دل ضعفه‌ی قبل 
از ظهر: شامی لپه؟ کوفته شامی "۵ تخم مرغ پخته‌ی رنگ کرده, خاگینه ام 


4۵ عَمفضی» لفظی ترکی به معنی دختر عمو. 

1 برای احترام زیادتر به شخص تخته گذارده» صندلي را روی تخت میگذاشتند. این کار 
برای سردم‌دارهای سخنوری‌ها در قهوه‌خانه‌ها و برای بعضی از دامادها بعمل میآمد. 
سلاطین نیز بدین صورت حلوس میکردند. 

۷ صير و جحخت (جخد). صبر علامت تأمل و جخد. دستور تعجیل. تأویل و تقسیر عطه که 
یکی یا دوتا پشت سرهم آنده باشد که اولی صبر و دوسی حجخت نامیده ميشد و در این 
زمینه اين لطیفه یا کنایه که عروس گفته صبر شب جخته؟! 

1۸ دانه‌ریزی که الک و ریگ‌شو کرده با شربت قند میشوردند. دانهای مقوی جهت قلب و 
مغر و اعصاب. 

«- گوشت و ه‌ی پخته که همراه نمک و زعضران و فلقل و ادویه به اندازة نعلبکی که به‎ ٩ 


۸۸ طهران قدیم 


کوکوی سبزی "*» کوکوی بادمجان "» کوکوی سیبزمینی * و برای ته دل گیرانِ 
بعدازظهر تا خود را برای ناهار به خانه برسانند: قدح‌های آش رشتهه پا آش 
انار آش ماست"*؛ آش سماق** آش تلخینه"» آش جوو کله‌بره "۶ همراه 


وسطش انگشت فرو برده در روغن اعلای فراوان سرخ کرده باشتد. 

۰ گوشت کوییده اما نپخته و آرد نخودچی که با مصالح شامی لپه مخلوط کرده در دو نوغ 
پهن مشل شامی له و نوعی مشتی مثل تخم‌مرغ در روغن سرخ کرده داغ داغ» یا در آب 
پیازداغ و مرکه شیرهء یا سرکه قند جوشانده» آبش را سوا نان نحرد کرده کوفت» شامیش را 
جدا با نان بخورند. 

۱ تخم مرغ و آرد و نمک و زعفران که بسیار زده در روغن حیوانی اعلا بریزند و زیر و رو 
کرده: در بشقاب برگردانده رویش را شربت قند غلیظ بدهند یا قند کوپیده بپاشند. 

۲ تخم مر و سبزی ساطوری (چرخ کرده) یا آب سبزی کوکومانند تره و جمفری و گشنیز 
که با نمک زه در روغن ریخته درش را سیتی گذارده در آن آتش ريخته زیر و رویش را 
یک ‌جا یزند یا در فر گذارند. 

۳ بامچان را پیست گرنته سرخ کنند و یکویند و مانند کوکوی سبزی آرد و تخم مرغ و نمک 
و ادویه زده پیزند. 

6 سیب‌زمینی را پخته, رندیده «مانند خاگینه‌ی تخم‌مرغ» و کمی آرد زده در روغن پخته 
رویش را شربت یا خاکه‌قند بدهند. 

۵ نخود و لرببا و برنج و عدس پخته و اسقناج و رشته و محلول آرد و آب برای لعابء جا 
انداحته پس از پخته شدن اسفتاج و سبری که حداکثر یک ساعت وقت لام دارد کشیده 
رویش را ثعنا داغ داده با کشک که بعضی آنرا مخلوط میکنند یا با سرکه بخورند. 

<. برنج و په و سبزی آش تره» جعفری, اسفناج, گشنیز ترخون» در آب پیازداغ کرده پخته, 
آب‌انار را در آن چند جوش داده بردارند» رویش نعنا داغ یر تین اش که هم با اکریا 
ماست بخورند آش ماست حساب میشود ولی ماست آنرا پس از کشیدن میزنند. دستور 
ماست ریختن در آش هم اگر بخواهند آلرا هم با آش جا انداعته چند جوش بدهند آنست 
که موقع ریختن ماست تا بریده نشود (موج) بکشند! 

۷ آش ماست در همان ماية آش انار با تقاوت ریختن کوفته ریزه که شامل گوشت کوبیده -- 


ماه ربیع‌الثانی لک 


۳ 1 7 ک و -ِ ۳ 
مماور بزرگی که از صبح در سربینه میجوشید و آماده و منقل آتشی برای جاق 
کردن قلیانها که آماده شده به توات همراه جای به گرمخانه میرسید: و زدت و 
خواندن و رقصیدن‌های با سینی و لگن و مشربه, بطور مداوم که اهل محل را به 
تماشای آن به طاق حمام و کنار و گوشه‌های شیشه‌ها و دریچه‌های باز و بستة 
سثش آن میکشید. 

این حمام بود که هریک از خدمه‌ی آت مانند دلاک و آبگیرا* و جامه‌دار"۶ 
به توانی رسیده انمام های حانانه از حاضران جمم مینمودند و از کارهئی که در 
آن قیل و قال ها انجام میدادند عبارت بود از اینکه خواهر شوهر را کجای حمام 


با پیاز باشد که به اندازهٌ فندق میکنند, یا کوفته قلتّلی (از آن بزرگتر) یا کوفته که از 
گوشت کوبیده و ترخون و مرزه و گرد و و پیاز داغ گرد کرده میباشد که با ماست میخورند. 

۸ درمایهٌ آش آدار که ترشی آن را آب سماق میکنندء روی اين چند آش نعناداغ ربیخته 
میشود, 

٩‏ آش تلخینه, آش ماده‌اییست مانند شوربا از برنج و لپه و سبزی آش و پیازداغ که چاشنی 
آثرا چیزی به اسم تلخینه که جویا گندم در دوغ کشک جوشانده باشند ميزنند, که همه را 
با هم ریخته مپزند مورک اس ار گت 

۰ نخود و لوبیا و رده برنج و عدس و ماش و جورا که اول ماش آنرا چند جوش داده 
پوست گرفته باشند با هم پخته با سیزی آش و اسفناج درهم کرده یک یا چند کله بره که 
جداگانه پخته باشند در آن انداخه ساعتی روی بار گذاشته جا اندازنده چاشنی این آش 
نیز کشک و زینت آن نعنا داغ و پیاز داغ میباشد» در خود آش هم تا طمم کله بره را از بین 
ببرد پیازداغ زیادتر میریزند و کله بره را با آب آن در آش میریزند. 

0 کارگری که مواظبت آب آوردن برای مشتری و به سرش موقم سر و تن‌شوئی ریختن و 
لگش را پر کردن بکند. همچتین که مجمعه زیرش و مبتی لوازمش را جلووش میگذارد و 
ببرای سرشوئی برایش کف درست بکند و اسیاب حمامش را بشوید و اسباب حمامشس را 
که از حانه اش آورده بود به حانه اش برد. 

۲ کارگری که بغچه حمام مشتری را انداخته جمع بکند. 


۰ طهران قدیم 


نشانیده, زمین را برایش جگونه ستشونمایند. خاله شوهر را چگونه عزت 
گذاشته خانم خانم بگویند. جاری عروس را چگونه رعایت نمایند که بالادست 
عروس شمرده شده» نه زیر دست آت قرار بگیرد. عروس را چطور دقت در 
شتشویش نموده» چگونه تتش را دست کشیده چطور پیه و وازلین و روغن چراغ 
به بدنش بمالند که چرکش آماده شده, لوله لوله بیاید و به همین قرار دست و پا و 
صورت و گردن پس و پیش و نهانگاهش را چه جور سفیدآب مالیده سائیده نظیف 
کنند که مورد پسند قرار بگیرد و همراهان عروس را چه‌سان بهر کدام عرت 
گذاشته دم بدم آب سرد و گرم به تنشان ریخت»» جای‌خورها را جای و 
قلیان کش‌ها را قلیان و گرمازدگان را آب عتک و شربت ویخ برسانند. تا 
عرونی, را شسیتهی آب کفیده قطيفه نوشانده: درها را برایش کنتار نگاهداشته, 
بیرفنش بیاورند و آنگاه جهحض منقل گردانده» اسفند. و عود و کندر در آتش 
ريخته هزار مرتبه (ماشاللا. لاحول ولا. بترکه چشم حسود و حسد. مبارک 
مبارک» بحرمت تبارک) گفته, شادی کرده, رقصیده, گلاب به سر و روی این 
و آن یفشانند. 

در سربینه بعضی‌ها مطرب زنانه نشانیده, بعضی‌ها مولودی خوات که تولد 
حضرت فاطمه زهرا را مداحی مینمود میأوردند و یا با طاس و دولجه و طشت و 
سطل و لگن خودشان بساط ساز و طرب را راه انداخته بزن و بکوب میکردند و در 
هر صورت جنان سر و صدائی راه میانداعتند که با همه در و دربندان بستگی 
حمام صدای آنها تا جند جه آنطرف تر بگوش میرسید و همین صداها بود که 
اطلاع بیروت آمدن عروس را از حمام داده, جماعاتی از زنات و دعتران اهل محل 
ر به پشت در حمام مي‌کشید. 

پس از آن چادر سرش کرده نقل و شاهی سفید بر سرش ريخته لی لی لی نی 
کرده رویش را محکم میپوشاندند و در حالیکه اطرافش را جهت حفظ از (چشم 
و نظر) بد و دید تامحرم مشل دیوار حصار کشیده در وسطش میگرفتند بیرونش 


ماه ربیع الثانی ۹ 


میبردند. باید خاطرنشان ساعت که مشابه همین حمام برای داماد بود اضافه بر 
اینکه در بیرون آمدن داماد از حمام جلوش گوسفند میکشتند. 


بزک .عروس 

بعد از حمام نوبت به بزک عروس میرسید که در اطاق خلوتیش برده مشغول 
ميشدند: رن اپرویش پیوسته لو (وشمن) و (رنگ) #شسگت: آگر 
لنگه به لنگه (میان ایرو باز) بود فندق سوزانده میکشیدند. سرش را فر 
(قخوکی )یا لوله ای" زده گسوانتی زا دوتا نا هت اه تا یست و کی ایو 
جهل‌تائی بافته» دوتائی را از روی شانه‌هایش به جلوو زیادتر از آنرا دور 
گردنش میانداختند. * چشمانش را سرمه میکشیدند. صورت و گردتش را 


ک رگن که وت سانیده هن ار انم یر کرد زد که امیس میهد که انیا رها تر‌ظرنین 
باسم وسمه‌جوش جوشانده بکار میبردند. طریق استفاده از آن به این صورت برد که اول 
(زنگه) که اه تین ساییده برگرگین دیگر بود که با نومه آنرا آب میتاخنتم: شندا کانه ید 
بکار میبردند. از خواصش آنکه بجز سیاه کردن و رنگ کردن ابرو موی ابرو را یز تقویت 
مینمود. اثر تفویتش برای چشم هم امتحان شده بود (کس نشواند گرفت دامن دولت به 
زور کوشش بیفایده است وسمه بر ابروی کور). 

۶ برگی برای رنگ کردن پارجه و مو که ذ کرش در وسمه گذشت. 

۵ فری از دو قطعه فلز کنگره شده با دو دسته مانند قیجی جمن‌زنی که جون گرم کرده مورا 
میانش گذاشه بهم میفشردند آنرا مجفد و پله پله مینمود. اين فر را جهت سرعت و سهولت 
غالا دهانش را گشوده بالای لول چراغ میگذاشتند که گاهی با یک فر زدن چند لوله چراغ 
می‌شکستند , 

5. ناودانِ باریکی که مفتولی به کلفتی باریکی انگشت کوچک در آن مشت, بصورت 
فر قشوئی با دو دسته چوبی همانند قیچی که گرم کرده مورا لايش گذارعه بپیچیدند, که 
لوله لوله مینمود, 


۷ برای درست کردن سر و زلف عروس وظیف مادر شوهر برد که پولی باسم (زیر زلقی) به -. 


۲ طهران قدیم 


سفیداب غلیظ مالیده دست میکشیدند و لب و لش را سرعاب** تند میمالیدند و 
خحیلی اعیان‌ها و فرنگ دیده‌ها که با پودر و ماتیک آشنا شده بودند» پودر و 
ماتیک میمالیدند. عطر منصلی که گاهی خود عروس از آن دجار سرگیجه شده 
عش مینمود» به سینه و زیر بغل هایش میزدند و بهترین البسه اش را میپوشانیدند 
«باید گفت که پیراهن بلند سفید مانتد امروز مد نشده؛ بل مخمل و شلیته شلوار 
گلدار پولک منجوق‌دوزی شده با رنگهای قرمز و آلبالوئی و عنابی و صورتی و 
مبل آن میپوشیدند». چارقد تور سفید سرش کرده, گل و گیله که گلهای ریز 
رگا نکن از موم بود به سرش ده چادر سضید و کفش (فُددُره)** و اگر اهل 
حوراب شده بودند جوراب سفید پایش میکردند. هرجه طلاء جواهر داشت به سر 
و بر و گوش و دست و گردن و سینه‌اش زده و آویزان میکردند» که بعضی 
اوقات تا هرجه زیادتر طلا عقبش باشد عاریه میکردند و با همین بزک هم بود 
که (محملی) "ها و سایرین هم تتدترین بزکها را کرده, بهترین لباسهایشان را 
پوشیده خود را هماهنگ میساختتد و عقیده داشتند که بزک با پزک عروس تا 
هفتاد روز زن را سقیدبخت میکند و هسراه عقیده ای دیگر در این زمینه که آب 
صورت شوئیشان را په در خحانه عروس پاشیده» خاک جلو خانه‌ی عروس را به 


خانه خود میبردند. 


مشاطه بدهد و پس از دریافت آن بود که مشاطه شروع میتمود. 

۸ پودری سرخ رنگ که با پنبه یا سر انگثت یه گونه‌ها و کمی بچانه ممالیدند, از آنجا 
که شعرا زنخ را به سیسب تشیبه میکردند و در چانه چنان که دو پارچه گلی به دو طرف 
صورت چبانده‌اند» لب‌ها را نیز با همان رنگ میکردند؛ نوع پبه‌ای آن هم بود که 
سرحاب پنبه ای‌اش میگفتند پنبه‌ای آلوده به سرحاب که طرز استفاده اش عملی‌تر بود. 

٩‏ کفثی با بائنة سه چهار سانتی از جوب که در حرکت پاشنه هایش صدا مینمود؛ اولین 
کفش زنانه پا پاشنه ی بلند و چوبی. 

۰ ماقدوش. آموزند گان و همراهان داماد را ماقدوش و از آن دختران را محملی میگفتند. 


ماه ریم‌الكانی ۳ 


عقد کنان 
دیگر تمام شرایط کار آماده شده, دعوت‌ها بوسیله چند زن و مرد محترم همراه 
دستمال تُقل که با نحود برده جلو دعوتی‌ها میگشودند از خویش و اقارب بعمل 
آمده «کارت دعوت متداول نشده بود» مدعوین حضور بهمرسانيده» داماد از 
حسام و عروس از زیر بزک بیرون آمده» عاقد مشغول صرف شربت و شیرینی 
گردیدهه آمری.جر کسپ اخازه از پدر و مادن عرون و داماد یاقی تنانده نود و در 
اینوقت بود که عروس را از زیر آئینه قرآن رد کرده به اطاق مخصوص عقد 
میبردند. 

اطاقی که باید عروس در آن عقد شود اطاق مخصوصی در این شرایط بود که 
هرآینه در خانه خود دعتر وجود نداشت عقدکنان را در خانه ای که چنین اطاقی 
داشته باشد میبردند: اطاق باید زیرش پر و آب‌انبار و زیرزمین و چیزی مانند آن 
نبوده باشدء در اين فلسفه که زیر پای عروس باید پر بوده باشد و در غیر اینصورت 
بود که وصلتش استحکامی نمیتوانست داشته باشد و اگر صاحب ده فرزند هم در 
خانه شوهر شده بود هنوز دلش در هول و ولا بود که زیر پایش هنگام عقد خالی 
بوده ممکن است هووئی چیزی سرش آمده جایش در خانة شوهر خالی شده منزل 
به دیگری یسپارد. اگر درض رو به قبله یا رو به امام رضا" ۲ بود که رو به خدا یا 
رو به آفتاب و روشنائی کار بود نهابت خسن در آن بممل آمده بود. پس در این 
اطاق که سفرة عقد که سفره‌ای از شال کشمیر با مخمل عنابی و جگری بود و 
شمال به جنوب یمنی رو به قبله و قبلاً گشوده شده بود عروس را دانحل کرده 
بالای آن مینشاندند, 

محتویات این سفره عبارت بود, اول از آثینه ی بخت که برابر عروس بطوری 
که بتواند خود را در آن نگاه بکند قرار میگرفت به این حاطر که هنگام عقد» به 


۱ رو به مشرق. 


۱۴ طهران قدیم 


خودش که در این اش ان از و دش رش تما خن بگاه بکند. جراغهای آن 
که از هر جنس بود دو طرفش روشن شده و نورافشانی میکردند. کلام له مجید. 
قرانی که هرکس آنرا بنا به عقیدهٌ خود از سوره‌های فتح یا تبارک؛ با بوسف 
جلوی عروس میگشود. چند گل و گلدانٍ اکلیل لاجورد کرده یا کاغذ روفنی 
کشیده که در بشقاب‌های اطراف سفره گذاشته میشد, مشل بشقاب نقل و 
بشقاب نبات و بشقاب شاهی سفید که از عرض سفره جلوقرآن قرار میگرفت. 
دوری ۲۲ ای پر آرد ۱ پنج با دوازده» یا جهارده 
تخم مرغ در بشقابی دیگر به نیت اولاد که قرین و به تعداد با پنج تن و دوازده 
امام و چهارده معصوم بوده باشد. گلاب‌پاشی طرف راست و عطردانی طرف 
چپ که براببر دو زانویش قرار میگرفت. ختجه ۷۳ 
قلیاب؟۲ها و نبات‌ها که جهار گوشه اش گذاشته شده بود یک طرف سفره. 
عنجه‌ی نان سنگک با هشت تکه موم عسل در اطراف آن در طرف دیگر سفره» 
با لاله‌هائی که در جهار گوشة آن نورافشانی میکرد. عکس و شمایل یکی از 
ائمه, مانتد پیغمبر و علی و یازده امام. منقل اسفند و لاله چراغهای فراوان که 
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هفت رنگ اسنندء همراه 


۲ بشقاب بزرگ توگود. 

۳ خوانچه. ومیله‌ای جهت حمل عیوه و شیرینی و لوازم عروسی عانند اثینه لاله اسفند و نات 
وغیره, طبق مانندی مستطیل لبه‌دار ساحته شده از جوب و تخته بطول شش و عرض چهار 
وجب, کم و زیاد. 

قلیاب از اسبابی بود که در گوشه‌های نحدج؛ اسفند میگذاشتند. دیگران نیز که با حود 
قلیاب آورده سر سفرهٌ عقد گذاشته و بعد از تمام شدن خطیه برداشته برای موارد مخصوص 


بکار مییردند. 


ماه رییم‌التانی .۲ 


خواص اشیاء سر عقد 

قابل توحه است که اشیاء یای عقّد کاملاً مورد استفاده» بلکه وسیله‌ی مصارف 
مهم قرار میگرفت, باين حساب که بمد از اتمام کارها نان عقد را قسمت کرده 
هریک شمه ای میخوردند که روزیشان زیاد شده دلشان مایهٌ شادمانی داشته 
باشد. نبا آثرا برای صلح و صفای میات زن و شوهر میبردند. از خوردن تل آت 
تا جهل روز در دلشان شادی و نشاط میامد. سکه‌های آنرا ماية کیسه 
میکردند. "۲ قلیاب آل» اگر از سر ععقد پسرعمو دخترعمو بود به کار باطل سحر 
میآمدء به اين دستور که چهل دختر نابالغ آثرا در شب چهارشنبه کوییده با سرکه 
مخلوط بکتند و شک نمیکردند که هر سحری را باطل میسازد. اسفند آن به کار 
کارگشائی میآمد و رفع چشم زخم مینمود و تک‌اندن خود سفرة عقد بر سر دختر و 
بیو‌زن باعث گشایش بخت و رفتنشان به خانه شوهر میگردید. موم آن اسباب 
کار افسون و دعای محبت بود که جهت نرم کردن دل مطلوب و شوهر و معشوق 


۷۵ زن و مرد هرکدام برای پول خود بجای کیف کیبه ای ذاشتند که مال زنها کوچکتر و از 
آن مردها بزرگتر دوخت» میشد. کیه‌هائی از مخمل و شال و ترمه و زری با لیقه‌ای دوبنده 
که از دو طرف بندهای آن کشیده میشد و بر سر قیطانِ بندهای آن منگوله‌هاثی از ابریشم یا 
نقره یا طلا بود که در جیب جا میگرفت. اسکناس هنوز رواج کامل نیافته ارزش خود را 
بدست تیاورده بود و همحنان سالمندان و پیران آنرا بحساب یود نیاورده, سکه را پول 
حقیقی میدانستند. یکی از اسباب پز و قمپز و خودتمائی تمایش کیسه پول بود که برای هر 
حرید در آنرا گشوده جلو سردم واژگون کرده محتویات آثرا همراه از بالا پپائین بکف دست 
ریختن که صدا کند به رخ مردم میکشیدند. در راه و حرکت دست در جیب بر آن زدن و 
صدا از آن بیرون آوردن نیز از دیگر نمایش دادن پول بود که تظاهر میکردند. جای کیسه 
پول برای داش مشدی‌ها جیب پائین قبا بود و برای محتاطان پر شال, از داحل پیراهن که از 
دستبرد درامان بوده باشد. یکی از هدایا و پیشکش‌های زنها و دخترها با مطقیق و رفقا 
کیسه پولهای قشنگ پرکار بود که برایشان دوخته, آنرا سوزن‌زنی‌های حالب کرده با آت درد 


دلهای خود را در آنها میآوردند. 


ع۶ِ طهران تدیم 


بکار میرفت. 


با رفعن عروس به اطاق عقد و نشستن پای سفره‌ی عقد و آماده شدن» عاقد از پدر 
داماد و پدر عروس وکالت گرفته (یاه) گویان به پشت در اطاق رفته چهارزانو 
نشسته حضور خود را اعلام و زنها را امر به سکوت و توجه به مطالب خود میتمود. 

و 
ترحمه اش در این مضامین قرائت ت بکند: قال رسول اللد» ب یعنی این حرف پیغمبر 
حداست» که بر هر مرد و زن مسلمان واحب ب است که نکاح نماید. نصف دین را 
تکاح و نصف دیگرش را تقوا و ایمان حفظ میکند. نکاح» زن و مرد را از شرها و 
وسوسه های شیاطین بدور میدارد. حداوند مردال حوب را برای زنان حوب و زنان 
حوب را برای مرداث حوب خلق کرده وپاکان و طاهران را برای هم که انیس 
یکدگر گشته از هم کامروائی نمایند. هرزن و مردی که تکاح کنند ملانی 
آسمان برای آنها دعای عیر میکنند. .. و پس از آن صورت داد و ستد در آن باره 
را که چقدر مهر و چقدر نقد و چند دست لباس و چه مقدار طلا جواهر و چه مبلغ 
شیربهاو چه و چه میباشد رابه پیش میکشید و آنراهم به این صورت ذ کر مینمود: 

مخدره‌ی» طیبه‌ی» عفیفه ی » با کره‌ی علیه» دختر خانم مثلاً تاج الملوک 
اجازه دارم شما را با یک جلد کلام له و اين مقدار مهرو یک جام آئثیته ویک 
جفقت جراغ, شمعدان که بنظرتان رسیده و ده يا پنج و کمتر و زیادتر دست لباس 

۲ ۳ ۳-9 تن 

و جهار جفت اروسی و این مقدار جواهر که مثلا شامل یک حلقه انگشتری و 
یک رشته سینه‌ریز و یک طوق گلوند ویک زوج آویز گوتواره و دو جفت 
النگو*" و این مبلغ شیربها که زنها (شیریاهه) میگفتند که این مبلغ از مهر نقداً 
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۷ اك‌گونیز رسم بود که زوج و برای هر دو دست باشد. 


ماه ربیع التافی ۹۷ 


به شما رسیده و بقیه که فلان مبلغ است بر ذمه میباشد که عندالقدرة 
والاستطاثه ۲ پردازد به عقد دائمی و جمیشگی جناب جلالتمآب؛ فخر انتساب» 
عالیجاه آفای مثلاً حشمت ان ولد عالیشأن ... فلان درآورم؟ که البته عروس 
ساکت مانده چیزی نمیگفت وعالباً درمیان قوم عروس و داماد سر و صدا در 
کم و زیاد مهر و دادنی گرفتی‌ها «با همه آنکه سخن دربارة آن تمام شده 
شفاهاً و کتباً به تأیید ریش سفیدها و گیس سفیدها رسیده بود» بلند شده تا 
حدی که گاهی کار به مشاجره مبکشيد و عاقد دو مرتبه خطبه را شروع کرده از 
سر میگرفت تا مرتبهً سوم که با دخالت مردها در ساکت کردن آنها و خاتمه 
دادن غائله و اجاز؛ُ مادر عروس و خاله, عمهٌ عروس و گرفتن عروس (زیر لفظی) 
مانند یک یا چند یا کیسه کوچکی اشرفی یا النگو دست‌بند» توسینه ای ای» 
جیزی از مادر داماد زیر زبانی وبا صدای شرم‌زد؛ نازکی که گوئی از ته جاه 
دزبامد در دق که عافد به رحست فده با تیه فسگران یه کوشتن 
میرساندند «همان صدائی که جند روز بعد از عروسی بر سر حارو یا کار خانه با 
واه شوه ماد قوهر سل که بقول سروفران که در فعوافا مب کشت کل یشن با 
فلان خر پاره شده نعره‌اش تا هفت خانه آنطرفتر میرسید» (بله) میگفت و زنها 
لی‌لی لی‌لی کرده, دست زده مبارکیاد گفته به زدن و حواندن پرمیخاستد و 
عاقد برخاسته مراحعت مینمود و در مجلس مردانه مهمانها به شیرینی « که تا آن 
وقت ظرفهای آن دست نخورده باقی مانده طبق سنت کسی به آنها دست نزده 
بود» تعارف میشدند, در اینحا ار طرف زنها کار تمام شده پشت هم داماد را به 


۷ جمله‌ی القدرة والاستطاعه جمله ای بود واجب و لازم در خطبة عقد یعنی پرداخت مهريه 
زن مربوط به قوانانی و قدرت مالی مرد میباشد و به همین خاطر جه مهریه‌ها که پس از 
سالها جدانی رت و مرد هنور وصول نشده هر زمان زد به شوهر مراجعه میتمود جوابش این بود 
که مگر کر بودی آن روز که آعوند برایت گفت القدرة و استطاعه و از سر باز مینمود. 


یکی از اسناد عقود منقطع که به مدت ۹٩‏ سال ثبت شده است. 
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۰۲ طهران قدیم 


ای نو اما کار عاقد هنوز تمام نشده, صیفه عقد جاری نگشته بود که یا 
خود یا از طرف خود کسی يا عاقد را وکیل در توکیل کرده, که عاقد پذیرفته, یا 
محررش یا کسی را که برای آن کار همراه آورده بود وکیل طرف دیگر ازدواج 
قرار داده به مبادلهٌ مطالب عقد برآمده, صیغه را تمام و دو حرام را بهم حلال 
مینمود وبا (محم واله الطاهرین) آخر حملا او هم بود که صدای صلوات 
محلسیان بلند شده» داماد را به اطاق عروس میبردند. 

و اما اعمال دیگری هم هنگام عقد در اطاق عروس یعنی اطاق عقد و خارج 
ازآن بوقوع مپیوست که عقیده داشتند موقم عقد هر درخواست برآورده و هر 
حاجت که از خدا خواسته شود روا خواهد گردید, پس در لحظات شروع عقد و 
تزدیک آمدن آفا (عاقد) به پشت در بود که از طرف قوم شوهر جمعیت داخل 
اطاق را قسم میدادند که (دوبخته)۲ها و (سیاه‌بخت)* "ها و محبت ندیده‌ها و 
هوودارها و طلاق گرفته ها و دخترهای خانه‌مان ده (پیردختر) ها و 
(سنگین بخت) "*ها و به نحانة مادر برگشته‌ها و شوهرمرده‌ها اطاق عروس را ترک 
کرده موقم عقد حضور نداشته باشند که میگفتند با وقوع عقد نحوست و 
تیره‌روزیشان گریبانگیر عروس شده وی را تیز مشمول میسازد و شامل ضمناً: 
حایض‌ها و تارک الصلوة"*ها و چشم‌شورها را نیز قسم میدادند که در اطاق 
نمانند و هرکه را نیز خود شامل این احوال مد انستند بی (رودربایستی) که جلو 
آمدم مثلاً مبگفتند ملوک خانوم جون منکه میدونم ماهونهته, یا چشمت شوره, 


۸ دو شوهره. شوهر دوم و زیادتر کرده. 
.٩‏ تیره‌بخت. زنی که مورد بی‌مهری شوهر واقم شده و یا از اول طرف توجه او واقع نشده 
باشند. 
۰ دخترهائی که بارها وسائل ازدواجشان فراهم شده بهم خورده, خواستگارهای متعدد داشته 
۳7 
سر نگرفته باشد. 


۸ بی‌نمازها . 


ماه ربیم الثانی ۱۳ 


قربون پاهانم یه دقه برو بیرون تا آقا عقدشو بخونه, اونوقت بیا تو همراه چند تا 
(بیخشیتان: اسیاب:شرعتد گی) تیرون میکردند وشن از آن این اعمال بود کدنا 
اعتقادات کامل موقع خوانده شدن خطیه از طرف افراد انجام میگرفت. 

اول دعا کردن به حال خود و دیگران, مثل شوهر و فرزند و برادر بود که 
میگفتند ردخور "۸ نداشته حتماً برآورده خواهد گردید و اين از موارد گرانقدری بود 
که جهت استجابت دعا غنیمت میشمردند. دیگر دعا کردن به خودٍ عروس و 
داماد بود که حوشبخت و سعادتمند و خوش عاقبت و برای هم خوش روزی و 
خوش قدم ۸۳ و وصلتشان قرین خیر و برکت بوده باشد و پس از اینها امور مرموز 
دوستانه و خصمانه از جانب مادر و خواهر و کسان دختر و پسر و معاندین آنها که 
در قرائت خطبه به اقدام آن میپرداعتند, 1 

آنچه از جانب کسان عروس انجام میگرفت آن بود که اگر عروس عقد کرده 
میماند و به این زودی به خانه داماد نمیرفت و برای عروسیش مدت طول ماه و 


۲ برو برگردء خلاف, به غیر از آن. 

۳ از همین ساعت وقوع عقد» بلکه از شب بله‌بران و اسم گذاران بود که هر اتفاق خوب و بد 
خانواده‌های دو طرف به حساب (پاقدم) عروس و داماد گذاشته میشد مثلاً اگر برای پدر 
عروس اتفاقات مبارک افتاده خانه‌ای خریده» ملکی بیع کرده, تجارت پرسودی نموده حمل 
به خوش‌قدمی داماد مینمود و اگر مانند این احوال برای داماد و پدر داماد بوقوغ پیوسته بود 
حکم به خوش‌فدمی عرومشان میکرد و محبتش در دل شوهر و قوم شوهر زیاد میگردید و 
هرآینه عکس این اتفاق افتاده بود مشمول بدقدمی تازه‌ووردشان مل عروس یا داماد میگردید 
و نحوست و سر و صدای آن وقتی بلند شده قاپل بخشش نمیآمد که با آمدن عروس یکی از 
کسان دامادان مرده باشد و این زمانی به دلجرکینی کامل میپیوست که دو سه از این واقعه 
بوقوع پیوسته» یعنی هفت و چله و سال یکی تمام نشده یکی دیگر مرده اتفاقی دیگر در این 
زمینه افتاده باشد که لازم میشد زیر پای این عروس را با جارو گهی بروبند «کنایه در طرد 
اشخاص بی‌منزلتی که متفور واقم میخدند» . 


۱۰۴ طهران قدیم 


سال معین شده بود» تا در نامزدبازی‌ها مورد دستبرد داماد واقم نشده آبرویشان 
بباد ترود» قفل پیچی ۸۴ را حين خطبه در زیر جادر بسته نیت بسته شدن داماد را 
کهاقافز به تصرف دخترنياشد کرده ظلش را دزجای قازدک زیر جدی:متگین 
خاک کرده کلیدش را نزد خود نگاه میداشتند که عقيده داشتند تا آن ففل را 
بیرون نیاورده با همان کلید باز نکنند داماد قادر به تصرف دختر نمیباشد! یا 
قاطمه (طتاب پشمی) يا رشتة سیاه و سپیدی را تاییده گره کرده, نیت بستن 
میکردند که اين نیز اثرففل را دارا بود که باید زیر سنگ یا چیز سنگین قرار 
میگرفت. عملی که قوی‌تر از ققل شناخته شده علاوه بر داماد جهت شوهرها نیز 
اگر دارای زن دیگر بودند هم بکار میرفت؛ در این نیت که شوهر را بفیر از حود 
به روی هرزن و معشوق دیگر میبستند! در اطمینان کامل که تا آن قاطمه دفن و 
یا زیر چیز سنگینی میباشد مرد را تحریک و تعوظ بغیر دست نداده متعلق به حود 
آنها میباشد و انتخاب ریما پشم هم بجای نخ و پنبه آن بود که نخ پوسیده از 
میان رفته پشم باقی میماند و همچنین قوت اثر آن بر قفل نیز از آن جانب که قفل 
ریک زده از مان رفته که با از بين رفتن آن اثر کار هم از میان رفته ختثی 
میشود» در حالیکه قاطمه و طتاب و ریسمان پشم را این زوال در میان نبوده تا 
سالها محکم و پایدار باقی میماند! و این اعتّاد وقتی محکمتر شده در دل 
عمل کننده بیشتر جای میگرفت که تصادفاً شوهر بر خود او بی‌رغبت شده تمایل 
سابقش از میان رفته در عملش فتور بهم رسیده وظیفهٌ معموله اش به ظهور نمیرسید 
وععنی آث این بود که یا اثر زباد از حد عمل گریبانگیر حود او نیز شده که باید 
به ابعطالش بپردازد ویا این تومم که در هنگام کارینی پیچ و تاب دادن 
ریسمان و نیت» اسم خود مستثنی تنموده از آن نینداخته, در آن دچار فراموشی 


۸ تفل‌پیچ قثل های درازی مثل قثل های در ضریح های امامزاده‌ها یودکه کلیدش از طول در 
آن قرار گرفته با پیج دادن زبانه‌اش عقب و جلورفته باز و بسته میگردید. 


ماه رییم الثانی ۱۰۵ 


شده کلمه (غیر از خودم) را نگفته نیت (تلقی)** کامل کرده است. گاهی از 
طرف قوم داماد هم این عمل صورت میگرفت. از طرف آنهائی که مثلاً داماد یا 
قوم داماد دخترشان را نپسندیده غریبه جانشین شده بود یا از جانب عروسان مورد. 
بی‌مهری يا اهانت یت ی قرار گرفته اند تا عقده‌ی دل خالی کرده عروس 
را مفتضح و داماد را محروم نمایند و شدیدترین دشمنی‌ها در اين زمینه آن بود که 
قفل و کلید یا نخ و قاطمه وطناب آن کار را درمستراح یا گندآب حمام 
بیندازند که تا آحر عمر عروس به روی داماد و داماد به طرف عروس بسته شده 
نتوانند از هم متمتع بشوند و حارهٌ آن هم تا باطل شود آن بود که طلای داده دو 
مرتبه عقد بکنند و البته تا دشمن دو مرتبه اقدام نکند آنرا پنهان و کاملاً در 
استتار انجام میدادند. ۸۶ : 
بستگی‌های دیگری هم با اين کارها در اين موقم صورت میگرفت, امثال: 
کارند» بخت‌بند. دست‌بندء زبان‌بتد پابند که کار و بار و شغل و راه درآمد 


مه سره 2 9 ۳ ۰ ۳ 4 
مرد و راه زن تازه گرفتن او را مییبستند و بستن بخت دختر و پسر که نتوانند شوهر 


۵ عمل کامل به تیت تمام مردم. تمام خلق ال که این‌طور نیت میشد: بستم بسته پاد ذکر و 
مردی و آلت و شهوت و هوس فلانی را و بسته باد به روی تمام زنان و مردان و پسران و 
دختران از سیاه و سفید و ترک و تاجیک و عرب و عجم و مسلمان و کافر از هفتاد و دو تا 
هنتهزار و هنتصد ملت و شریعت الحال الی یو القيامه, یا تا فلان وقت و فلان تاریخ. 

+۸ چون معنی کلمه (عقد) بش بود آنرا دلیل اثر بستگی دانته اقدام یه کارهای م ذکور 
میکردند تخحاصه که با آیات و اسماء له هم توأم بود که حتماً کار صورت میداد و همین عقد 
ویستگی هم بود که چارة آثرا طلاق که (اطلاق) و باز شدن و رها شدن بود مینمود. زن و 
شوهرهائی هم که زند گانیشان با کدورت میگذشت و ميانشان صلح و صفا برقرار نمیشد 
دستورشان این بود که طلاق گرفته دوباره عقد بخوند که میگفتند کسی مسکن است سر 
عقد از دشمنی کاری برای آنها کرده باشد و چاره‌ی دختر بخت‌بسته هم آنگه به کس 
دیگرض صیغه داده طلاقش بدهتد! 


۱۰۶ طهران قدیم 


کرده یا زن ببرند و (دست بزن) ۳" شوهریا کسی را به روی حود يا کس دیگر یا 
بستن زبان فرد و افرادٍ مورد نظر که غالبا دستبندهای آت جهت شوهر و 
زبان‌بندهای آن برای خواهرشوهر مادرشوهر و کاربند برای شوهران هرزه که 
بیچاره و بی پول شده قادر به زن تازه گرفتن و کارهای حلاف نبوده باشند؛ یا 
اگر زن گرفته اند به بدبختی افتاده انتقام پس داده آثرا از پاقدم زت تازه بدانند و 
بخت بستن‌ها به عداوت دخترانی که آنها را به پسر ایشان نداده بودندء یا اگر 
گمان قالب کردن و بند کردن زن و دختری را به شوهریا پسر و برادر خود 
میبردند که تا آخر عمر در خانه مانده قادر به شوهر کردن نشده, کار بختشان سر 
نگرفحه به تلافی آن آنقدر در خانه بمانند تا گیسضان به رنگ دندانشان سفید 
بشود. 

دیگر؛ قندء نبات» خرماء آب‌نبات بود که هنگام خطبه لای پای دختر 
میگذاشتند که برای خورانیدن به شوهرنگاه بدارد. دیگر: ین کوچکی را 
تعلیمش میکردند که روی زهار گذارده برای نگاه کردن بدست شوهر بدهد که 
این کارها همه (شیرینی) و (سفیدبختی) میآورد! دیگر: نخ هفت‌رنگ یا 
ابریشم هقت‌رنگ را که زننان نازا هنگام قرائت صیفة عقد نیت آبستنی کرده به 
کمر بسته کره میزدند که می‌گفتند نطفه را در رحم زن نگاه میدارد, دیکر: دو 
سوسک قرمز (سوسک حمام) را که جهت سیاه کردن عروس و داماد یا هر دو 
نضری را که میخواستند از چشم و نظر هم بیندازند در مرکب سیاه کرده نیت 
کرده» در دو جهت مخالف رها میکردند» بعلاوة کارهای خفی و جلی دیگر 
مانند کوپیدن هاون خالی در آشپزخانه به نیت کویدن و بستن زبان طرف 


۸۷ دست بزن هم آن که مردی دستش به روی زنش هرز بود و زن را زیاد به دم چک و لگد 
و کتک میگرفت «و از اين گونه مردها هم کم نبود» که موقم بستن دست وپاء زبان 
فحش دادن او را هم که ضمیمه‌ی کتک بود میبستند. 
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(زبان‌بندی) و کوبیدن قند و فلفل به نیت محبت و گرمی. و کوبیدن گوشت 
قند در همین زمان و خورانیدن به طیور جهت محبت و اطاعت شوهریا قوم شوهر و 

پاک کردن آیینه» گرفتن چرک سینه» سنگ پا کشیدن به پاشن؛ پا به نیت 
رفع عقدة دلكنگی و دلجرکینی و روشن کردك شمم و چراغ به نیت عزت و جلوه 
که این اعسال جز در خانه عروس در خحانه‌های دیگر و جای دیگر هم امکان 
داشت انحام پذیرد بشرطی که از چگونگی خانذ عروس و وقوع و شروع وختم 
خطبه با اطلاع بوده, اعمال مقارن با انجام صیغة عقد بوده باشد. 

پس از قرائت خطبه و مبادلات مسائل مختلفه بین دو وکیل زن و مرد و 

حلالشدن طرفین نوبت به (شروط خار- رج لازم یا غیرلازم) میرسید» از ز جمله حقٍ 
مکان دختر و التزام پسر که زن دیگر اختیار تنماید و آنچه را که بادمجان دور 
قاب‌چین‌ها پيشتهاد کرده مورد قبول واقع شده با ود میگ دید وخلزات اعر کار 
مبارک باد آخر عاقد بود که رسمیت کامل عقد اعلام و عاقد مرعص شده محلس 
خودمانی گردیده, اگر مطرب و ساز و ضربی دعوت شده بود شروع به کار بزن و 
پکوپ میکردند و اگر مداح خوانده شده بود شروع به مداحی آل‌عبا و ذکر فضایل 
حضرت زهرا سلام الله میتمود. 

لازم است توضیح داده شود که عقدنامه تنها یک برگ و آن هم در دست 
تیاه قرو باقن مبانید که شت‌مرویس جا تصویل گشتم آنهروی را 
سیم فیکرینه و نسخه ثانی نداشت و جز امضای عاقد آمضای دیگری در پای 
۳ از انجا که اولاً کمتر پسر و دحتری دارای سواد خواندن و 
نوشتن بودند که بتوانند پای عقدنامة خود را امضا نمایند و دیگر ریسم بر این قرار 
نبود که جز آقا (عاقد) دیگری مهر و امضا پای کاغذ بگذارد از آنکه جه مهر و 
امضاتی میترانست معتبرتر از مهر و امضای آفا باشد که معاملات بزرگ باغ و ده 
و مستغلات با همان صورت میگرفت مر در وصلت‌های بزرگان که مه اولیای 


۱۰۸ طهران قدیم 


عروس و داماد و جند ریش سفید خانواده زير مهر عاقد بخورد. و همین عقدنامه ها 
و قباله ملک های یک امضائی بدون نسخه ثانی و ثالث و ثبت و ضبط و دفتر و 
دستک هم بود که جون صاحب امضا از دنیا رفته با قباله‌ی ملک عقدنامه 
مفقود شده کار به اختلاف میکشیدء دست زن وقوم زن و طرف معامله به هیچ 
جا بند نبوده, اگر دچار ناهمواری میشدند به هیچ صورت نمیتوانستند تکفل و 
تقبلی بر او بقبولانند وچه بسا که اگر مرد بود زن را با چند بچه رها کرده» انکار 
وجود تمام آنها مینمود و اگر معامل معامله انکار فروش کرده بسا وقایع ناگوار که 


بوقوع عیپیوست ! 


جایش همین جا بهتر است! 

از جمله شروط خارج که هرگز هم صورت تحقق به خود نمیگرفت یکی حق 
مکان بود که غالباً به دختر داده میشدء مخصوصاً که پسر هم دارای مادر و خواهر 
و قوم و کس زیاد بود و دختر صاحب پدر و ولی و سر پرست پولدار که میتوانست 
شوهر را به ترک زنندگی با پدر و مادر و خویشان وادار کرده به اختیار درآورد و 
اگر پولدارها این قاعده را در عقدنامه‌ها میگنجاندند» فقرا هم کم کم فرا گرفته 
ذکر میکردند و از حمله پسری را که اینجانب با کمک عیال بقول معروف 
دستی باند کرده خواستیم زن بدهیم و دختر فقیر آدمی را همطراز نحود او یافته 
وسائلش را فراهم آوردیم؛ اما وقت عقد که عاقد شروع به خطبه نمود کسی بیخ 
گوش پدر دختر چیزی گفته او را به بیرون اطاق کشانید و معلوم شد به او حق 
مکان را برای دختر یاد داده است و برگشته گنت ضمناً نوشته شود اخحتیار حق 
مکان با دعتر میباشد و دوپا را دریک کفش نمود که الا و باللا که به هیچ 
صورت جز این نمپذیرد و یادبدهش هم باد به گلو انداخته پشتش را گرفت, که 
تاچار شدم مثل خود آنها حرف بزنم و گفتم حق با جناب آقا پدر عروس میباشد 
که دخترشان است و دلشان نمیآید دوری‌اش را تحمل نماید و به نظر حقیر 


ماه رییع الثانی ۱۰۹ 


بهترین مکان برای دختر همین خانه پدر میباشد که مانده ما هم رفع زحمت 
بکنیم!! که این به آن و آن به این نگریسته.صدای اعتراض زنها بلند شده 
فضول آقا با سرا نکن دگی اطاق را ترک کرده, پدرعروس حرف خود را پس 
گرفته, کار با خنده‌ی مجلسیان فیصله گرفت. 

باری در این موقع یعنی خاتمه‌ی کار عقد بود که بزرگترهای داماد مثل دائی 
و عمو دست داماد را گرفته به اطاق عروس برده پهلوی او مینشانیدند و اگر این 
اولین ملاقات آنها بود تا جه حالت به ظهور رسیده عروس و داماد توافق ستی و 
شکلی داشته دلچسب هم گردیده دلنشینشان آید» یا وصلاٌ ناهمرنگ بوده؛ 
هریک طرف دیگر دیو و هیولا بنظرش آمده تا به کجا ختم بشود؟! 

برای این ملاقات یعنی اولین دیدارپس از بارانٍ نقل و خرده نبات و 
آب‌ثبات پولکی و شاهی سفید نیزعروس و داماد هریک جداگانه اعمال و 
سنت و دستوراتی داشتند که بزرگترها به آنها آموخته باید بمحض برخورد با طرف 
مقابل برای سعادت خود آنرا بکار آورند» از جمله آنکه قبل از هر کار پسر پای 
راستش را روی پنجه‌ی بای عروس فشار آورد که عروس زبانش تا آنعر به روی 
او بسته شده مطیم و فرمانبردارش باشد که عين همین دستور را نیز کسان عروس 
به دختر ميآموختند و چه‌بسا دخترهای زرنگ که در اين کار تقدم جسته این 
امتیاز را مخصوص خود میساختند. 

داماد به سینهٌ عروس و عروس به جشمان داماد نظر کند که مهر پسر در دل 
دختر نشسته و چشم دختر جز شوهر مرد دیگری را پسند ننماید. اولین نظر را از 
توی آئینه به هم افکنند که زند گانیشان صافی و بدون کدورت بوده باشد. اول 
پسر نقل به دهال دختر بگذارد و دختر در پذیرش آن کمی خود را کنار کشیده, 
طوری کند که پسر به طرفش کشاله رفته خود را بسوی او کشاند. پسر دست 
دختر را گرفته زیر دست خود بگذارد و دختر با انگشت» ران داماد را متأثر 


ئماید در معنی ایتکه عروس زير دست داماد باشد و داماد همواره توحهش 
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بطرف عروس بماند. 

پس از این اعمال و پول و نقل پاشیدف و اسفند دود کردن و سر و صدا و بزن 
و پکوب و شادباش مبارکباد, اطاقی‌ها اطاق را حلوت کرده آنُ دو را به حال 
حود گذاشته بیرون رفته در را به رویشان قَفل میکردند و دخترها پشت درشان 
برای تماشا از سر و کول هم بالا میرفتند. 

از حمله واقعات قراموش نشدنی که تا سالها و گاهی تا تخر عمر نقل 
مکالمات زن و شوهر میگردید واقعه‌ی اولین برعوردشان پس از عقد بود که کدام 
پرروتر بوده ابتدا به سخن نموده است. آیا دحتر سلام کرده؛ يا از ذوتش سلامش 
را خورده فراموش کرده است؟! زیر لفظی نگرفته به حرف آمده, یا بعد از زیر 
لفظی حرف زده است. اولین حرف و کلمه‌شثان چه بوده جه حیز را دست آویز 
سخی قرار داده‌اند» از سر و شکل طرف تعریف کرده» یا لیاس و جیز دیگرش را 
موضوغ ساخته است. آبا داماد قربان صدقهةٌ عروس رفته, او را بوسیده یا کم روئی 
مانعش شده, یا ازپرروتی و هیحان جه و جه وجه کرده است. آیا عروس 
متقابلاً او را بوسیده, یا نبوسیده, غریبگی و تحاشی داشته است و در آخر به جه 
صورت و به جه حالت از هم جدا شده‌اند؟ 


نامزدبازی 

اگرعروسی در همان شب و شبهای نزدیک واقع نمیشد و مدتی برای آن تعیین 
وقت میگردید فردای ر وز عقد از خانه عروس چند طبق شیرینی و میوه به اسم 
(جاخالی با)** به خانهٌ داماد فرستاده میشد که با همین پیشکش هم بود که اذن 
ایاب و ذهاب به داماد تفویض میگردید تا به خانةٌ عروس رفت و آمد نماید و این 
همات ایاب و ذهاب‌ها هم بود که آن را (نامزدبازی) میگفتند, ایامی که از 


۸ در اصل (حاخحالی نبا) بوده که به حا حالی با تخفیف شده بعتي حای شما خالی تباشه. 
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شیرین ترین اوقات یک پسر و دختر در زند گی بود و احوالی که حلاوت آن 
برایشان هرگز فراموش نمیگردید. مخصوصاً آنهائی که از طرف عروسان منع 
تعصب نداشته دو طرف میگذاشتد تا جندی به همان حالت مانده پسرو 
دخترشان لذت زند گی را جشیده نامزدبازی نمایند. 

با آنکه رسم جاری يا سُتتاً دعوتنامة پذیرش داماد بود که میتواند عیال خود را 
ملاقات بکند اما در بسیاری خانواده‌های محتاط از جمله ننگ و عارها بشمار 
میآمد و کمتر به این سنت تن درمیدادند مگر بطور مشروط که پسر با یکی دو 
بزرگتر رفت و آمد داشته اطاق آن دو از دیگران خالی نبوده باشد» از آن جهت 
که نکند شیطان به جلدشان رفته بی‌آبروئی بکنند که آبروی خانوادة دختر آبروی 
خانوادةٌ داماد میباشد! والا پسر باید تا شب عروسی صبر کرده از رفت و آمد 
خودداری بکند و در این صورت از آنطرف پافشاری و سرسختی برای این کار 
بعمل میأمدء با این مطالب که: پسرشان غصه میخورد میخواهد زنش را بپیند. زن 
برای پسرشان گرفته اند که دلش خوش و سرش گرم باشد. زن عقدی خودش 
میباشد اختیارش را دارد و به حرف عروسان اعتتا نکرده پسر را به دختر 
میرساندند و نامزدبازی با آداب زیر برقرار میگردید. 

داماد اولین بار با خجالت و دلهره همراه یکی دوتن از بزرگترهای خود مانند 
خواهر یا خاله هدیه‌ای امثال پارچه طلاء جواهر برای عروس برده» چای و 
شربت و شیرینی خورده لبخند و نگاهی دزدانه داده و گرفته مراجعت مینمود و با 
رعایت دستور (شیرین بیا شیرین برو) همراهان که کمتر برود تا عزیزتر باشد. 
هر روز آنجا نباشد و خود را سبک نکند قرار بر این ميشد که جز در موارد لازم 
مثل دعوت و مهمانی وعید پا به خانة عروس نگذارد» اما این قرار هرگز به فعل 
نیامده هفته به آجر نرسیده بود که ملاقات دوم و سوم برقرار می‌گردید که 
خانواده‌ی عروس هم ناگزیر به پذیرائی و احترام از داماد گشته به خواست او 
تاچار ميشدند و همین خلوت‌های با ترس و لرز محدود که هردم یکی 
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سرخراشان گردیده تنهایشان نمیگذاشتند هم بود که هر بار شوق ملاقات را در 
دلهایشان زیادتر ساخته, دوری و هحر و فراقهایشان را عذاب آورتر مینمود» 
مخصوصاً اگر هم از هر جهت دلچسب و دلنشین هم شده, کنترل همچنان با 
شدت و قوت برفرار و مراقیت یابرجا و رعایت و دقت میال آنها سستی 
تتبیگفت مره > آمانت ترسانندهی از آبزواو سیکیت: وا شک و رتوانی. که 
درپی هم گوشرد دعتر می‌گردید و از همین رو هم بود که با هم اشتیاق و 
التهاب که خوابیدن و شب ماندنٍ داماد در ان عروس هم قبل از عروسی از 
محالات میأمد! 


عیدی دادن حهات تأخیر عروسی 

دنگر از رسوم بعد از عقد تا زمان عروسی عیدی داد داماد و پدر و مادر داماد به 
عروس و عروسات به داماد بود که اهمال پذیر نمیگردید. مانند عیدی اعیاد امثال 
عید نوروز عید غدی, عید مپعث, عید فطر عید قربان» میلاد حضرت رسول» 
حضرت علی. امام حسین, تولد حضرت حجت در نیمه شعبان, از پارجه و طلا و 
غیره و این دادن و گرفتن عیدی‌هائی بود که اگر ماهها و بعللی سالها عروسی به 
تأخیر می‌افتاد باید همجنان برقرار بوده تعطیل نپذیرد» و بدبختی عروس و داماد 
آنزمان بود که به محرد نزدیک شدن عروسی یکی از خانواده‌ی دو طرف مرده 
عزادار ميشدند که حتماً باید تا (جله)"* و اگر متوفی از بزرگترهای فامیل مثل 
پدربزرگ مادربزرگ» پدر و مادنن خواهر عروس و داماد بود تا بعد از سال او 
صبر بکنند و جه‌با اتثاق می افتاد که هنوز جله و سال مرده‌ای تمام نشده» 


آدایش برگزار نگردیده یکی دیگرشان مرده» باز عروسی به تمویق می‌افتاد. 


۸۹ مزاحم» موی دماغ مانم» مواطبه. 
۰ بعد از چهل روز. 
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ام کته بسانتم سر کی فیی اس کال کر ک ارس زگره 
سرزنش‌هائی بود که اگر این اتقاقات در خانواده‌ی داماد افتاد به عروس وارد 
میآمد به این قرار: مرده‌شور قدم نحس و نجسئوببره که این پا گذاشت همه پا 
ورداشتند. قدمش بخشکه که از ساعتی که خطبه‌ ش خونده شد مثل اینکه 
صینفه ی طلاق خومی » عرمی فامیل ما رو خونده‌ن همه مون از هم پاشیده شدیم 
آدم بدقدم پاش به دنا باشد. کاشکي خودش مرده بود, جرا سر باب منه ی 
5 ۰ ۱ ۳ 9 َ و 1 
خودشو نخورد و از این قببل که تا آخر عمر جزو معایب عروس میکردید. 

اکر هم در این مدت عروس و داماد حوصله‌شان سر رفته کارشان به زفاف 

‌ ۶ 2 ۳ 
یواشکی میرسید, مخصوصا اگر هم عروس حامله شده بود که واویلا!! 
رسوائی ای بود که تمام محله را پر کرده حرفش نقل هر محلس پیر و جوان 
میگردید و برایش متلک‌ها ساخته, تمایغات ترتیب و جمعیت‌ها تشکیل دادهء 
به شعر و غزلها و تصنیف , نرانه خواتي ها مپرداختند و از حمله نمایشنامه ی زیر به 
زبان شعر به اسم (نمایش خاله رو رو) که یکی عروس و یکی خاله‌ی عروس 
ده با هم به گفتگومیپرداختند و شروعث ی به ایتگونه که حالة غروس. از مامجزا 
باخیر شده از او به سئوال و تسس و دلحوتی برآمده که 

خاله زو رو رو و رو عدس پلو, رشته پلو. یک ماهه عروس» خن ماهه 
داری؟ خاله جرا نمیزائی ؟! 

و عروس که بعچه‌ای به شکمش بسته» حنان که دّل دك ۳ زأنیدنش میباشد 

۰ 2 ۳ ۳ وس ام ۳ 2 ‌ 2 

خاله حون قربونتم. حیرونتم. صدقه بل گردونتم . آییش سر قلیونتم. کبلیم 
توی ایوونتم یک ماهه دارم. خاله - حالا نميزايم. 


و بهمین طریق سئوال خاله و حواب عروس: 


۰۱ سظات نزدیک زائیدن, 


۱۴ طهران قدیم 


خاله رو زو رو و زو. عدس پلو. رشته پلو, باقالی‌بلو. راسشوبگو, یک 
ماهه عروس ؛ جن ماهه داری؟ 

خاله جون قر بونتم. حیرونتم. صدقه بلا گردونتم . آتیش سر قلیونتم . گیلیم 
توی ایوونتم . چایی توی فنجونتم. شاید دو ماهه دارم. خاله - چرا نمیزايم. 

تا سه ماهه و چهار و پنج و در جواب خاله که خاله با هر سئوال, به جملات 
خود اضافه نموده عروس با آوردن شاید به قربان صدقه‌های خود می‌افزود 
میگفت: خاله جون قربوفتم . حیرونتم. صدقه بلاگردونتم. آنیش سر قلیونتم . 
گیلیم توی ایوونتم. جايي توی فنجونتم. رفیق راه شمرونتم , شاید نه ماهه دارم. 
خاله حالی که ندارم. خاله چرا نميزايم . و ادامه میداد: 

چنگش جیگرم میخوره. دردش نسم میبره. شاید دوقلوء یا سه قلوه چهار قلو 
دارم خائه حالی که ندارم؛ خاله چرا نمیزايم. 

و آنگاه وی را درد زائیدن گرفته با غر و غرباله و ادا و اطوار و پیچ و تاب» 
دور و بر خاله چرخیده» خم و راست میشد و دست و دامن او را چسبیده این 
اشعار را دنبال مینمود: 

خاله خاله حون اوقیناء این ور دلم اوفیتا, اون ور دلج اوفینا, دل و کمرم 
اوفیدا, اخ و واخ و واخ اوفیتای واخ و واخ و آخ اوفینا, و یکی بعد از دیگری سه 


بجه سرهم آورده کنار مینشست. 


نمایش ماما گوزو 

۰ ۲ و ۳ 
مربوط به همین جریان (نمایش ماما گوزو) بود که در وقت بیشتر و دل و 
یضادهای باهش ترتیت مره وه اون ضورت که وق مکالیات عادو 


دا 5 ۱ شا 3 اه ۰ 
دختر خواهر جتانجه وصمس گٌذشت به اخر مییرسید و (درد چهار حشت) ٩۲‏ ژائو 


۲ آحرین درد. درد آمدن بچه درد شدیدی که شکم و کمر و فرج را احاطه نمودت در آل سم 


ماه ربیعالثاتی ۱۵ 


را به پیچ و تاب میکشید, دوزن جادر جاقجور"" کرده و یک مرد که او نیز زن 
بود و لباس مردانه پوشیده, طبق رسم که حتماً یک مرد باید با زنها باشد آنها را 
همراهی میتمود آماده‌ی عقب ماما رفتن ميشدند و اطرافیان زائو که با جیغ و 
دادها و حسن, حسین کردن‌های زاو آنها را دستپاجه‌ی رفتن میکردند پراه افتاده 
خحود را به ان ماما رسانیده از او خواهش روانه شدن مینمودند. 

ماما که پیرزنِ عمیده پشتی بود که از غمید گی سرش تا به نزدیک زمین 
میرسید و عصا کهنه‌ای بدست داشت که کمر آنرا گرفته بود اول چند عذر 
تاش را با و واه سید رزیت سرت تن وه اسف واست ع وک 
روز بشود» و پسر و دختر بودنش به او مربوط نمیباشدء و دنبال‌رفتگان که مرتب 
قربان صدقه‌ی زودتر راه افتادنش میرفتند آماده‌ی حرکت میگردید. اما آماده 
شدنی که وقتی جادرش را گم کرد حائی جافجورش را فراموش نموده و 
جتانجه میخواهد خانه زندگیش را جمع و جور یکند با حوصله‌ی تمام اینطرف و 
آنطرف رفته غُر و لد مینمود براه می‌افتاد» و در اینحا باز راه افتادنی که با هر 
چند قدم نفسش تنگ شده سرفه سر میداد و خسته شده به زمین میتشست و با هر 
نشستن و برحاستن سرفه و ضرطه را توْم مینمود به زانو می‌رسید و از اینجا بود که 
آه و وای زائوو متلکهای ماما و اطرافیان مثل اين که وقتی خوردی میسخواستی 
فکر حالایش را بکنی و از قول زائو: ننه کاشکی نخورده بودی و امثال آن مجلس 
را شیرین و با ادا و اصول‌های زائو زدن و رقصیدن و شعرخوانی‌های در رابطه با 


حد درد که عرق از سر و روی زائوفرو ریزد» و درد جهار خشت از آت میگف ند که بجه در 
حال آمدن بوده باید وسیله زائیدن زائن بعنی خشت‌های زیر پایش را که اجاق مانتد برایش 
آباده بکتد و چهار خشت خام بود و هر دو از آنها را بزیر یک پا و دوی دیگرش را زیر 
دیگر پایش عینهادند و بالای آنهایش میشانیدند حاضر بکتند. 

۳ شلوار ماتندی گشاد که از مچ پا با چین‌های ریز بصورت جوراب درمیآمد. 


مّ طهران قدیم 


آن شروع میگردید. مشل: سرش دراومد- باباش نیومد . بیاد دوباره- بازم 
یکاره... میداد بجه یرون میامد و در اینوقت بود که دایره» تنیک ها بر سر دستها 
آمده زن و پکوب‌ها شروع شده حاضران به این اشعار مترنم میگردیدند: 
آستم سی روزه- زیر ناقم میسوزه یر . گنس ننه م رو سیسمولی مو 
بدوزه . به نومزه‌بازی اومد- به دس درازی اومد . رفتم که تا بحنبم- 
پرید بروی دمبه‌م . مثال مشدی جولا" از اين لا و از اون لا. 
۶ 
آقتاب لب بوم بود که حدا بتولو بمن داد باباش توحموم بود که خدا 
بتولو بمن داد سفره‌ش پر نون بود که خدا بتولو بمن داد. 
ج جع 
دادت حیجیه گولی قرشمال مال همه زنها بوده این حال- وقتی 
میاژرد شمبتوبالا ‏ میخواستی بگی فرداء نه حالا! 


تخمه بو دادن 

یکی از کارهایشان هم دراین نمایشات تخمه بودادن بود که به رسواثی 
تامزدبازی‌های اینجنینی که عروس خود را قبل از زفاف لوداده بود ترتیب 
ميدادند. اگرجه در دیگر اوقات هم اتجام میگرفت و این تخمه هندوانه» تخم 
گرمکهائی بود که جمع کرده و شسته, خشک کرده موقع این نمایش و وقت بند 
و زیر ابرو کردن عروس در شب عروسی او بومیدادند, که با صدای شکسته 
شدن و دهن باز کردد تخمه‌ها در ماهیتابه با قهقهه به عروس و کس و کار او 
خنده بزنند! و در غیر آن خنده‌ای به این عقبده که با آن کار تخمه هایشان دهان 
باز میکند مخصوصاً در تخمه‌ی گرمک. تفألی هم در آن داشتند که تخمه بو 
دادن به این صورت, لب‌ها را عندان و دلها را شادمان وغم و اندوه را از 
خانمان دور میکند و تا خنده‌هایشان هم از ته دل برآمده» واقعی‌تر و تمام‌عیارتر 


ماه ربیع الثانی ۱۷ 

شود کارها و مسخرگی‌هائی نیز کرده مثل شکلک درآوردن که خنده‌هایشان را 
‌ 3 تب 2 

پرصداتر و مضحکه آمیزتر بکند. مخصوصاً برای زنهای آبستن که می‌گفتند 

شرکتشان در تخمه بودادن بجه‌شان را خنده‌رو ساخته امر زادنشان را آسان 


عغروسی 
بهر تقدیر شب عروسی فرا میرسید و در این شب بود که برو و بیا و بزن و بکوب و 


ک ود 


فرق حمام و سایر تشریفات داماد میرسید علاوه بر بیرون آمدن داماد از حمام 
که جلو پایش گوسفند کشته, جلودر حیاط _جهتش باز تا شادیش بی‌غم وعزا و 
خطر و ضرر برگزار شود گوسفند به زمین میزدند و از سربینه تا در عانه جلوش 
مطرب زده و خوانده, اسفند دود کرده, جوانهای محل و بچه محل‌هایش 
(جرپی )۱۲ ميرقصیدند. 


جهازکشان 

در روز پیش يا قبل از ظهر شب عروسی جهاز دختر به خانة داماد رفته جتد نفر از 
زنان نزدیک عروس که همراه جهاز رفته بودند مشغول چیدن واجیدن آنها ميشدند 
و با این جهاز بود که از محل حرکت تا خانه داما زن و مرد کوجه و بازار از 
خانه ها و دکانها بیرون ريخته به تماشا و ارزیابی برمیآمدند و گاهی در بمضی 
جهازها این ازدحام بجائی میرسید که مانند عبور دسته‌ی (سینه‌زن) روزهای 


۳۹ اسم رقصی که با در دست گرفتن حوب انحام میدادند. بتام صحیح (حربی) که تعدادی 
مرد جوان با چوب‌های صاف ضخیمء تقریباً یک اندازه‌ای در نضای وسیمی گرد هم 
تشکیل دایره‌ای دادهء با نوای دْل و همراه برآوردن صداهای یکسان از گلو جوب های خود 
را بالا و پائین نموده, یا دو به دو حریف مبارزة یا یکدیگر با چوبهایشان میگشتند. 


خنچه‌ها و طبقی که در سر طبق‌کش آخر بوده برای مجلس عقدکنان میپرند. عقدکنانی که شیرینی و میوه‌اش 
بعهده دامادان بوده از خانة او بخانة عروسان فرستاده شده است. طبق و خنچه‌هاتی که گاهی اجرت و انعام 
طبقکش‌ها بخاطر سماجتشان بر دریافت هرچه بيشتر زیادتر از قیمت عتاع خنچه میگردید! 


نمای دیگری از اسباب عقد. شامل آلینه قرآن که روش پوشیده شده است و خنچه‌های نان سنگک پای عقد 


و شیریتی شمعدانی که از عقیشان میرود. 


وی دوه ی 


۱ 


یکی از مجالس مجلل عقدکنان با تثریفات مفصل در زیربوشی که روی حیاط بربا شده است. از طبق‌ها و 
مجموعه‌های میوه و شیرینی و لاشه‌های گوسفندهائی که جلوی بای عروس و داماد و کساندان قربانی شده 
برای شام شب میهمانان؛ که شام دادن عقدکنان جزو رسوم بود آوبخته به قناره‌ها و دیگ‌های حلقه‌دار بزرگ 
که روی اجاقها میباشد. 


0 


1 یکی از مجالس عروسی که داماد و کسانتي با آئینه و ملا 


«واز عر ورس ی داماد ۱" س االه بدست کر 


بر در و پام به تماشا گرد آمده و قصاب که در حال ٩‏ سفند به جلوی بای شرکس م ام 


۱۳ طهران قدیم 


هحرم مردم کوحه داده صفب حمال وطبق کش ار میات دبواری از تماشاجی 

گذشت و فایدة این نمایش آن بود که اولاً پسردارها و پسرهای نوخاسته 
یادآوری شده تشویق به ازدواج میگشتند و دیگر وسیله ای که دعای خیر 
خیرخواهان و نیک اندیشان را که صیمنت و سعادت و خوشی و عاقبت بخیری 
عروس و داماد را از خداوند مسئلت میکر‌دند بدرقهٌ زتد گیشان میگردید» اگرجه 
معایبی را نیز همراه داشت که دختران تهیدست و خانه‌مانده حسرت‌ها خورده, اه 
و اسف ها کرده از زیر جادر اشکها میربختند. 


اسباب جهاز 
این جهاز در خانٌ عروس طبق بندی و باربندی شدهء موقم حرکت منقل اسفند در 
کوجه جلوشان آمده, یک یک طبق‌ها به ترتیب و قاعده بر سر ظبّق کش ها و 
بارها به پشت حمالها رفته براه میافتادند و صدای (حق پدر صلوات فرستو 
بیامرزه) ای بود که قدم به قدم از طرف (سرطبق کش) که اداره کننده‌ی 
طبق کش ها بود و پیشاپیش آنها راه می‌افتاد در تسام طول راه به گوش رسیده از 
مردم جواب۵* میگرفت و گفت و شنیدهای خوب و بد و تسین و عیب جوئی هائی 
که از خوب و بد و تکمیل ونواقص آن از جانب تماشاچیان بمیان میآمد و 
حرکت جهاز به این طریق صورت میگرفت: 

اول طبق آئینه شمعدان, یا آلینه چراغ یا آئینه و قرآن و نقل و گل که 
پیشاپیش حرکت مینمود و طبق لاله چراغ ها که پشت سرش راه می‌افتاد و دنبال 
آنها طبق‌های لباس و اسباب و وازم حصوصی و سبک وزن قیمتی . دوم مطابق 


۹۵ پاسخ آن این بود که هرکس میشتید پاید صلوات بلند بفرستد و اعتثادی در این باره بود که 
صلوات نفرست لال از دنیا میرود جنانچه همین مایه گرفتن صلوات بود که میگفتند (لال 
از دنیا نری صلوات فرست). 


ماه ربیم‌الثانی ۱ ۱۳ 


کم و زیاد و نداری» دارائی عروس طبق یا طبقهای آبدارخانه مانند: 
شربت خوری, شیرینی خوری, میوهخوری, تنگ, لیوان که دسته‌ها و گردنهای 
آنها را رویان قرمز بسته پاپیون میکردند. سوم طبق های اسباب سماور مثل «اگر 
سماور بزرگ بود» یک طبق سماور با وسائل آن مانندء جام» پارچ (تنگ‌های 
فلزی آب, از ورشوو برنج و نیکل مخصوص پای سماور) و طیق دوم قوری: 
استکان نعلبکی ساده و (انگاره)۶"دار و یا فنجان نعلبکی و قنددان و جای‌دان و 
سینی‌های زیر استکانی وفاشق جای‌حوری, سوزنی 4٩۷‏ حوله, دستمال» روقوری 
از جنس سوزنی» کیسه‌ی اسفند» کیسه‌ی قند» ظرف شکر «شیشه ای دردان 
بعضی دانه‌نشان مخصوص پای چای», چای‌دان» تتگ‌های کوچک 
آب لیموخوری «ظرفی مانتد شکردان» یا یک طبق شامل تمام اینها. 

دیگر اسباب سفرهء شامل ظروف چینی: قاب‌های چلو پلو (مرغی)* یا 
گل سرخی و غیره, قدح‌های دوغ و شربت‌خوری, بشقاب‌های توگود 
خورش خوری بشقابهای (لب تخت) پیش ‌دستی کاسه‌های آب خوریء 
ماست خوری, پیاله های خورش خوری» ترشی خوری» مرباخوری, بشقاب های 
پنیر سبزی خوری, فلفل دان» نمک دان, سماق دالا... 


1 حای استکان. ظرتب دسته‌داری از احناس مختلف مانند برنج و ورشر و نقره.و طلا. 

۷ پارجه یا بغجه‌ای از مخمل یا ترمه یا و و کتان گلدار که دورش نواردوژی و 
یرات‌دوزی میشد. ۱ ۱ ۱ 

۸ سماورهای ذغالی. رسم بر این بود که با آمدن هر سماور به اطاق مشتی هم اسفند در آن 
میریختند که هم تعدیل هوا کرده بوی ذغال را رفم میتمود و هم نظر ید و چشم زخم را دور 

٩‏ اعلاترین چیتی با آشکال برجستة طیوی,. سرویس کامل آن از شش تا ذوازده تفره ا قاب 
و قدح دوغ‌خوری که به یفل نمیآمد و دیگر قطعات آن از کاسه‌های کمب‌دار و دیگر 


قطعات آن هشت تا دوازده تومان. 


۱۳۴ طهران قدیم 


دیگر طبق های بلور اسباب پای سفره ماتند تگ‌های بزرگ و کوجک دوغ و 
شربت» لیوان‌های شربت خوری "۱۳ اجبل خوری۱ ۱. شیرینی خوری۱۲۲, 
موه حوری ۱ ... 

و مس «ام اب آشپزخانه» دیگ‌های بزرگ و کوچک؛ 
کماحدان, ماهتابه شاب بادیه, دوری ظروف ۹ "دا توگود, 
مجمعه سیتی‌های مختلف کف و ستطیل رگ رگ و کوچک, هاون 
زعفران‌سابی؛ پیاله؛ قاشقء کنگیس ملاقه, روغن داغ کن (ماهیتابهة کرچک) 
آب گردان» هاون برنجی (گوشت کوبی)؛ دردیگ» دم کنی» انب سه‌یایه, 
آنش کردان» دود کش*"۱؛ توره۱۶, منقل کباب متقل کرسیء منقل اسفند و 
«در جهازهای کامل» منقل وافور» سیخ کیاب, قوطی‌های محتوی نمک فلفل» 
گ خ کم ارقع بر ماه دار چیین» فلفل زردجوبه» نمک» ادو یه 
دیری » گوشت کوب قابلمه, قاشق های بزر رگ و کوک چوبی آش هم‌رنی و 
آش خوری و در جهازهای اک کم معسحددماب قاشقّ های فلزی غذاحوری» 
الک غربال خرده برنج گیری رندهء کارد چاقو ساطور» 7 تیخته ساطور. . 

نع از ان طی های :اباب سفره مانیدد سفره‌هات بر ؟ رگ و کوجک مهمانی 


۰ لیوانهانی مار پیچ پایه‌دار با بشقابی برای زیر در الوان مختلف. 

۱ ظروفی پیاله‌مانند از حتس شربت خوری مار پیچ و پایه‌دار الواك. 

۲ ظروفی بزرگ. بشکل بشقاب از جنس بلور الوان لب کنگره و مار پیچ الوا پایه دار 

۳. ظرفی بشکل شیریی‌خوری اما بزرگ باندازه دوری یا بشقاب بزرگ. 

) ۰ پایه‌دار. تّه بادیه بشقاب‌ها را برای دوام زیادتر تسمه‌ای از سر خود آنها از مس میدادند. 

۵ لولذ استوانه‌ ای برای سر سماور تا زودتر و بهتر مشتعل شود. 

۰1 لول استوانة بلدتری بضخامت لوله بخاری جهت آتش گیراندن که متقل را آتش کرده 
تنوره را پر سر آت بدیوار تکیه داده در اندک زمان آتش را گیرانده صدای خرر شعله اش را 


بلند مینمود. 


ماه رییم الثانی ۱۵ 
و خصوصی امثال سفره‌های طالاری حرمی ۲ » روسفره ای ۱۲۸ سفرة‌نان, آفتابه - 
لگ بخوله های وست شخکه کنی ۱۰ ۸ قیطی: اون وندانار 

دیگر طبق‌های اسباب اطاق امشال: پرده‌های کُرکُر با مخمل یا تور یا جلوار 
که به اندارهٌ اطاق داماد قد گرفته دوحته شده بود. دیوارکوب های متعدد برای 
چهار طرف اطاق و وسط جرزهاء از قالیجه‌های کوجک عکس دار و دورنما» 
قاب عکسهای مناسب, جالباسی دیواری و پایه دار شاخی و قلابی و حراطی و 
در جهازهای محجددمآب تخت خواب مُنبّت يا فنر و پاتخی و در ایتصورت 
مبلهای منبت «باب روز» که هر تکة آذ در طبقی ویا اشیاء بزرگ آن مثل 
تخت خواب بر سر دو طبق کش قرار میگرفت. ققسه (کمد) میز عصرانه خوری, 
(میزهای گرد سه‌پایه), صندلیء پیش بخاری» زیرلباسی» رولباسی «پارچه‌ای 
سوزن‌زنی و خامه‌دوزی و بردلی دوزی شده که معمولاً عروسهای هترآموخته خود 


۷ سفره‌ای بلند عریضء بعضی تا چند ذرغ قد برای مهمانی های بزرگ که کف طالار 

ک‌ کسرده روی آنرا سفید» که روسفره ای اش م‌گنه. میک ند 
۹ س_ 

۸ ذگرش بنام روسقره‌ای گذشت. 

۶ لگیی بشکل کلاه میلندر با دری مشبک برای حقرهً لگن که آفتابه را روی آن 
میگذاشتد با آفتابه‌ای لوله دراز گردت دراز از فلزات ت مختلف مانند مس و ورشو و برنج و 
طلا و نقره که قیل و بعد از غذا پیشخدمت آنرا دور اطاق جلومهمانها گرفته لگن را 
حلوشان بزمیی گذارده با آفتابة آن آب بدستشان میریخت و آنان سر انگشتان را با آت شسته 
با حوله خشک کرده سر سفره میرفتند و بعد از غذا نیز به همچنین که چربی غذا را با آن از 
دست و دهان مشستندء از آنحا که غذا با دست خورده میشد و سنت بود که تا ته طرف را 
انگشت کرده انگشتان را بلیسند و لازمة شتن میتمود. 

۰ حوله‌های بلندی که جون پیشخدمت بسر شانه میاندانعت تا پائین زانویش میرسید و این 
از آنجهت بود که چون مهمان دست و دهان میخست بتواند به حوله دسترسی داشته آنرا به 


سهولت بدست آورده, به حلوی دهان ببرد. 


آنرا تهیه میکردند»» وی ری ماخ ای خر 

ایتها طبق اسباب بزک مانند آثینه دستی ائینه سربخاری, مجری"۱۲» عطردان» 

گلاب‌پاش. بادیژل‌های حصیری؛ وسمه جوش» شانه» قیجی ف زر ۱۱۵ ای 
دیگر: طبق یا طبق های اسباب حمام منل ماش با ۷ یه 

ح ۳ 

لگن, لگنچه» سینی زیر ۱۳۱4 مینیکوک» سینیبزرگ » لکتة حتاء آئینة 


۳ ۲ قوطی ۲۲۱ جای پیه و چربی» فوطی سفیداب. 


۱ پارچه‌ای ضخیم از کتانٍ راهراه در رنگهای سفید و خاکستری که برای نظافت و حفظ 
از آنتاب بروی فرش میکشیدند و فرش واقعیشان بشسار ميآمد, مگر در ضیافتها و مهمانیها 
که برچیده شده خود فرش در معرض دید و استفاده قرار میگرفت. 

۲ قالیچه‌های کوچک که جلو در یا میا درگاه جهت گرفتن خاک و گل ته کنش توی 
حاه «رگستردند . 

۳ گفش توی خانه. 

۶ سعبه‌هائی در ابماد ۲۰۳۲۰ با روی؛ٌ مخمل و گل‌میخهای ریز ظرف با چفت و در و 
بعضی با قفل‌های کوچک توی کار جای لوازم آراییش 

۵ وسیلة پیج و تاب دادن مو ۱ 

۰ موچین: موگن» برای برداشتن زیر و روی ابرو. 

۷ ظرت می شکم‌دار با تهی باریک و دهانی فراخ کنگره‌دار 

۸ ظرف آبی براي حمام بصورت اسئوانه با شکمی اندک فرو رفتهء بعضی قلمکاری شده» 
با لبی کنگره‌دان 

۶٩‏ مینی‌ای بدون کنگره, با لبه‌ ای کوتاه برای قرار دادن زير پا و حاصبعش در گذشته ذکر 
شد کد زنیا از را جهت محفوظ ماندن از کثافات و آلودگی‌های زمین حمام زیر پا 

۰ آلینه ای گرد در قبابی مس يا نقره» با طلا برای حمام که به قیر چسبانده شده آب بات 
نفوذ تمینمود.. " 

۱ برای خیس دادن چرک از جربی امتفاده میکردند و آن جربی را که پیه یا وازلین بود در -- 


ماء ربیع الثانی ۱۳۷ 


دیگر طبق‌های: متکاء بالش» پشتی» بالش زير کمر"۱! 

بعد از اینها کوله‌بارهای: صندوق های البسه بغچه‌های توصندوقی» 
بغجه های خلعتی یرای داماد و پدر و مادر و کسان داماد» اسباب حمام عروس؛ 
اسباب حمام داماد» ملحفه, بغجی حوله دستمال زنانه.,. 

کوله بارهای: رحتخواب, لحافی» تشک‌هاء تشکچه‌های پاکرسی, لحاف 
کرسیء پتو حاجيم, روکرسی که قسمت قسمت شده به کول حمالها قرار 

کوله بارهای کرسی بزرگ و کوچک برای اطاق دستی و مهمانخانه, همراه 
آفتابه‌های بزرگ مستراح» آفتابه پاکرسی, سینی زیر منقل» فرش چرمی زیر 
کرسی؛ مجموعه‌های قلم زدة لب کنگره برای روی کرسی؛ بفچه‌های 
روتشکی » رولحاقی رختخواب‌پیچ. چادر شب. 

کوله‌بارهای فرش به نسبت فقر و غنای عروس از قالی و قالیچه و گلیم» که 
گاهی این طبق‌ها و کوله‌ها به ده‌ها طبق و کوله بار میرسید اضافه بر گاریهای 
به دنبال که اشیاء سنگین وزن چوبی و فلزی مانند بوفه و قفسه‌های جای لباس 
و وسایل آشپزخانه و تخت‌های توی حیاط برای تابستان و پشه‌پند و لوازم آن و 
چوب گرد گیری و جاروی فراشی و دیگهای حلقه‌دار بزرگ را حمل مینمود. 


ترس عروس و داماد 
۳ و 3 
در شب عروسی ا فرعروس کم سن وسال بود از صبح آن بیم و هراس و ترس 


> ظرفی قرار یدادند که آن نیز جهت همان کار از فلزات ارزان قیمت و گرانقيمت ساخته 
شده بود. 
۲ بالش‌های کرچکی که هنگام لمیدن زیر آرنج یا شانه گذاشته و هنگام مقاربت به زیر 
کقل رن قرار میدادند. 


۱۳۸ طهران قدیم 


داماد! که جیزهائی به گوششن خواندة بودند احاطه اش نمودهه هردم از همسالان 
راه چاره خواسته پرس و سحوی احوال زفاف مینمود و جنانچه بزرگا 

ی ان وه ای ری رل تاه هی تا وری) افیا دخترگی (مهر 
فقر کی اک میکود ید» جه مطالپ زیادی در این زمینه که وی را از 
هر کار و حرکت سنگین و حست و خیز و چهش ویرش و خر و یابیسواری و 
و گام بلند برداشتش و دویدن به شتاب و طناب‌بازی و تاب‌بازی و فریاد و 


محیدة شدید و استعمال نوره منع کرده حمله را "سباب ازاله ی بکارت دانسته بودند 
در د تن ریشه دوانده اند ک ۹ م توحه و رز بی احتیاطی ایکان داشت تا وی را در 


این شب از 7 وحیشیت ساقط ساخته انگشت‌نمای خاص و و عام و 


وسیاً کی همحنین در ر حجهت مفایل التهاب و اصطراب داماد از ی 


3 


ی نا ی ای ۱۳۴ ۳ - 

از ضب. از توانانی بر عروس و (يشت در ماندتد) و هو موشدن در انظار که 
7 

جهت .ام این اشفتکی‌ها عده‌ای به دلداری و راهنمانی عروس و دسته‌ای در 


حمله (ساق دون )۵ ۲های داماد به دل دادن و تقویت خاطر داماد بر میخاستند و 


و را دی مطالب ب هدایت و آموزش میدادند. 


دستورات لازم 
اگرعریس صفیر بود و از داماد و زفاف میترسید هم سن و ساله‌یش را که 
عروس شٌده بودند وادار میکردند با کلمات زیر ترسش را بریزانند, متل این که ما 


هم پیشتر رفتیم طوری نشد. این رسم از اول دنا بوده. مادر و خواهر و عمه و 


۳ سا محوذ از عروس های ازاله شده که صورتشات را سیأه میکردندء و همحنین هر زن تاشزه را 
ی 4 ایض ۳۹ 
که با وی همین عمل انحام مبذادند, 

۶ عدم تسلط و تصرف عروس. 


و ۵ و ی 
۵ از دوستال زن گرفته‌ی داماد. راهمای زفاف. 


ماء ربیع الثانی ۱۳۹ 


خحاله ات هم اول میترسیدند» بعدش چقدر هم خوشتان آمد و ین هم مثل تمه به 
دهن گذاشتن و قورت دادن میباشد و بسا تمریف و تشویق و ریشخندها و در آنحر 
ترس زیادتر به دلش انداختن که جن‌زده شد شیطان به جلدش رفته باید 
درآورند و داماد را جن گیر معلوم کردن و دستوراتی که در ین رابطه به داماد 
بدهند, 

و اگرعروس بزرگ و عقل رس بود وظیقه‌ی سلام وعلیک و گفت و شنید و 
نشست و برخاست با داماد و کم خوری و کم گوئی و اطاعت و راه دادن و سر و 
صدا راه تینداعتن و از دستمالهای روی تشک کنار نرفتن و خون بکارت را به 
هدر تدادن و به محرد (سوختن) با لکد داماد را کنار زدن ومنی را با خون آلوده 
نساختن را به او یاموزند و در آخر مقدار پنبه ای در ابتدای (مجرا)ی موضعش 
نهاده محل آنرا برای (شناسانی) داماد معلوم یکتند*1۱۳ 

همچنین از تعلیمات به داماد بود که جگونه با عروس برحورد نموده, جطور 
(رونما) داده روی عروس را گشوده سر صحبت و راه مکالمه و اشنائی بکشاید 
و چحگونه صرف شام نموده مقدمات زفاف را از برداشتن تور سر و کندن لباس و 
لباس زیر و (تتبان فنری)۱۳۲ و شلوار زیر و زیری او را بیرون کرده؛ هرآینه 


.از راهنمانی‌های به داماد بود که جلوی منفذ دختر پنبه نهاده داماد را میآموعتند که پبه 
را برداشته بحای آن بکذارد! 

۷ تبانهائی گشاد و بلند که روی قنری که از مفتول آهن ساخته شده حلقه اش کمربندوار 
به کمر زن بسته میشد میپوشيدند. لیاسی که کمر را باریک و کفل را به غایت بزرگ 
مینمود, مردی زنی را با جدان شلوار میسگرد که بر او دل بسته به شواستگاریش میفرستد و 
وقت زفاف زن جادر از سر افکنده یکی پس از دیگری لباس از خحود دور میکند تا بصورت 

مد 2 ۰ عم ممِ 7 
اسکلتی عاری از کوشت درمیاید و مرد چون جنین میتگرد میگوید زیر همه اش گوشت 


دیدم و دنبه حالا مییینم همه اش نخی و پنبه! 


۱۳۰ طهران قدیم 


ممانعت نموده نگذارد به چه صورت به دلنوازی و محبت و ریشخندش پرداخته» 
آماده و تسلیمش نماید» و برای دأمادهای چشم و گوش بسته که نشانه گذاشته و 
با دستورات شفاهی تسهیل امر بکند.۲۲۸ 

شاید مطالب گذشته اندکی فوق الماده و مبالغه آمیز بنظر بیاید از اينکه حگونه 
دختری تا آن حد چشم و بسته بوده از آمور طبیعی بی اطلاع میماند که با 
چنان مطالبی آماده اش سازند؟ و پسر ار بی اطلاع که با پنبه راهنمائیش 
بکنند, اما اگرمختصری به چگونگی تعلیم و تربیت و وضع خانواده‌های آت 
زمان که بجه مادر و پدر را روبق گر اس وتا یسر زن و دختر شوهر 
اعتیار نکرده بود حرف و سخنی در امور زناشوئی نميشنید و حتی تا بچه‌دار شدن 
امور ادن و بچه آمدن برایشان از معماهای لاینحل بود که یکی برایشان میگفت 
بجه از پهلوی مادر و آن دگری میگفت از ناف او میآید را در نظر آورند استیعادی 
نمیماند و اگر دقت شود که حتی مادر جلو اطفال جامه از تن بیرون نمیتمود و 
نام حتیقی مادران خود را نمیدانستند مبادا در کوجه و بازار از دهانشان حسته 


اسم مادرشان به گوش نامحرم برسد*۱۳ این مطالب را بخوبی پذیرا میشوند. 


ضیافت شب عروسی 
و ۲ رت 
دیگر مهمانی و ضیافت شب عروسی بود که از مهمانی‌های حتمی و واجب 


۸ باید گفت دامادهایی بودند که از چشم و گوش‌بستگی و یی اطلاعی خحلقت زن 

۹ زنها معمولا بنام اولین فرزند پسر خخود مثل» حسن و حسین و احمد و محمد صدا میشدند 
و اگر دارای فرزند ذکور نبودند ینام خود مردء و از این‌رو چه بسا آفرادی که مرده اسم 
واقمی مادرشات نمیداستند. 


ماه ربیم الثانی ۱۳۱ 


بضمار میآمد که فقیر وغنی و دارا و ندار بدان گردن مينهادند و دیگر 
(عروس کشان) که چون مدعوین حضور یافته سرگرمیهای مجلس از قبیل مداح و 
(مولودی خوان) ۱۳۰ یا مطرب و نوازنده حاضران را مشفول داشته یکی دو ساعتی 
از شب میگذشت عده‌ای از فامیل نزدیک داماد و یکی دو ریش‌سفید» 
گیس‌سفید با آئینه و چراغ و لاله و شمعدان به دنیال عروس رفته, در ان او با 
شریت و شیرینی پذیرائی شده با اجازة پدر و مادر عروس عقدنامةٌ دختر را با 
قواره پار جه ای که برای خلعتی مادر عروس گرفته در بفجهٌ سنگینی بسته بودند 
حلو مادر عروس گذارده عروس را تحویل گرفته حرکت میدادند و در این حرکت 
بود که گریه و زاری و شیون و شین اهل خانه و عروس که به اثر مقارقت از 
کرت شده بود خانه را پر مینمود و در آخر مرتبنش کرده» چادر نماز و تور 
صورت و گل و گیله اش را درسی راستی کرده آئینه قرآن و آب و اسفند آورده 
سه عرتبه از زیر سینی آب و آئینه و قرآن که در هر بار باید قرآن را ببوسد ردش 
کرده, اسفند برایش در آتش ريخته با گفتن (به سلامتیت باشه ابشاللا خدا به 
همراهت) وسط حصاری از نان دنبال کننده که از نظر و دید نامحرم به دور 


باشد روانه اش میساختند, 
معمولاً در اثر نزدیکی راهها و اینکه غالباً وصلت‌ها از تزدیکان و در دورو 


بری‌های خود صورت میگرفت عروس پیاده حرکت مینمودء مگر راههای دور که 
درشکه و کالسکه بکار گرفته میشد و در حالت» جه پیاده بود و چه سواره در طول 
مسیر تمام اهل محل با خبر کردن یکد گر از کوچه ها و خانه بیرون ريخته برای 
دیدن عروس میآمدند و گله به گله خانه دارهای خیراندیش برایش منقل آقش 
آورده اسفند در آتش میریختند و با ماشاء اله. لاحول ولا قوة الا باله گفتن و 


۰ روضه‌خوانهای زن و مردی که روضه‌های شادی میخواندند. 


۱۳۲ طهران قدیم 


عافبت بخیر باشی ایشااللا» بدرفه اش یگردند» و دسته دسته هجوم برده به 
صورتش میینگریستد و وب و بد وزشت و زیباهائی در خوشگلی بدگلی؛ 
کوجکی بزرگی که یچ پچ کنان نثارش میکردند و آه و افسوس‌هائی که از جهتش 
میخوردند از این قبیل: چه عروس قشنگی, خوش بحال دوماد, این حالا وقت 
شوورش نبود. یه عیب تو صورتش نبود. خدا حفظش کنه» و اي شوخی‌ها که: 
چه جوری میتونه...؟! این حالا طاقتشونداره, و این جواب‌ها که: نترس اگه 
نمیتونس بله نمیداد. لب دهنش ام پاک میکنه, گنجیشک لندوک۱ ۱۳ توت و 
درسته قورت میده» و در صورت دوم: دلم بهم خورد! ننه‌ ش چطور روش شد 
واسش شب شیش بگیره! بیجاره دوماد که میخواد چش تو جش این بندازه! ببین 
جقد پول دلال دادن که تونسن ایتوقالب بکنن! لابد پول دار بودن که دومادون 
قبولش کردن! حتماً واسه خودش نبوده» وامه جهاز و ارث و میرائش بوده. آدم 
باید کفاره بده! عروس نبود شتر بود! لابد پاشنة در مسجد, امامزاده‌ها رو از جا 
کنده‌ن تا تونسن شوورش بدذد! این عروسی که من دیدم دومادو درسسه قورت 
میده! تا دختر به خانه داماد میرسید, 

از نزدیکی‌های حانه ی داماد» یعنی دو مه کوجه حلوتر باز منقّل های 
انقیدی نود که از طرق ساله‌ی داماد مرید وود( کندر )۱۳۱ وروشا) ۳۳ و 
(عود) و اسفتدی بود که کوجه را پرمینمود و پشت سر منقل‌ها آئینه ویک جفت 


۱ جوحه‌ی تازه از تخم درآمده. 

۲ انگوم ماتندی خوشبو: در دونوغ چکید؛ کرم رنگ, در مصرف داروئی خوردن با 
حاصیت تقویت اعصاب و حافظه و نوعی نامرغوب با بوی زننده برای سوزاندن که عطارها 
داخل اسفند میکردند و حاصیت هر دویشان در سوزاندن دفم سموم هوای وبائی و مثل آن 
بود. 

۳ صمفی همانند کندر با بوی خوشتر از بوی کندر که دانعل کتدر و امفند میکردند. 


ماه ربیعالثاتی ۱۳۳ 


لاله که جلوش کشیده شده به استقبالش میرفت و پشت سر آئینه لاله» داماد و 
ساقدوشهانشن کند به پیشواز عروس میرفتند و داماد از عروس اکن گرفته دوش 
به دوش او میگردید و در حالیکه روی آئینه بطرف عروس و داماد و از او دزدانه 
بهم مینگریستند لاله‌ها دوطرفشات نورافشانی مینمود با یه شسانه میک اشنتتته ق در 
این مر هم بود که یک تا سه گوسفند جلوشان به زمین زده شده قربان میگردید 
و از خونشان به پنجه کفشهایشان نشان گذاشته ميشد و با صلواتهای پی در پی 
داخل شدهء عروس به اطاق خود یعنی حجله‌خانه یا به اطاق مهمانها میرفت و 
داماد برگشته به سر حای خود» یعنی شاه‌نشین» پا طاقتمای آذین بسته ای که 
برایش معلوم شده بود مینشست و باید اضافه شود که از اول تا احر داماد با 
(شاه‌داماد)۱۳۲ باید همجنان خشک و بیحرکت که حتی سری به اين طرف و 
آنطرف نگرداند و حرف و سخنی نگوید و شوخی باردی ای نکند و چیزی نخورد 
و ناشایستی از او سر نزند در جای خود باقی بماندء که خلاف آن بی‌حیائی و 


حلفی سبکی او بحساب میامد. 


زفاف 

ترتیب زفاف چنین بود که اگر جشن عروسی تا شبهای متوالی که بعضی آنها تا 
هفت شبانه‌روز طول ميکشید, در واپسین ساعت ری ره یک شب 
هیکرت هی کر همان همین ازیوگرانی شاه زنط ری 
امن و اک دما بت وداشت پر وا گر تداشت موی جاک آو ویرا کداز 
اول شب پالای مجلس خشک و ببحرکت روی صندلی نشته» مجسمه شده بود 


۶ داماد در شب عروسی حکم پادشاه را داشت که هرجه حکم میکرد اجرا می‌گردید» از 
اين‌رو او را شاه داماد میگفتند. 


۱۳۴ طهران قدیم 


بلتد کرده» با شعر مرسوم اطرافیان» مثل (شب زفاف کم از صبح پادشاهی 
تیست بشرط آنکه پسر را پدر کند داماد) یا شعر (آن شب قدر که گویند هم 
امشب باشد- که بُود روی به رو لب بروی لب باشد) و (بادا بادا باداء باداس 
آتشالله مارکتنادا) هه رید ووست شرونی را هی دی نها قمببیغانن 
عروس و او را بوسیده» نقل و نبات سرشان ريخته دعای خیری همراهشان میکرد 
و بیرون میآمد و زنها که شور و نشاط را با دایره دنبک و زدن و خواندن به نهایت 
میرسانیدند در این وقت که هیتهسقفری] رها منتظر ار کار بودند به دستور 
بزرگترها و رسیدن مجممه‌ی شامشان که باید با هم بخورند اجباراً اطاق را 
برایشان خلوت کرده به حال خودشان میگذاشتند. و پنگه*۳ ی عروس در ر! از 
بیروك به رویشان جفت کرده پشت در مینشست. 

در اینوقت زنان جوان و دخترانی که با عروس به ححله رفته اکنون بپرون 
رانده شده بودند پشت در یا درهای اطاق اجتماع کرده» هریک منفذ و سوراخ و 
روزنی گير آورده» جشم بر آن نهاده به داعل مینگریستند و دیگران که از سر و 
کول آنها بالا رفته تا رخنه روزنی یافته به استراق بصر یعنی عیش دزدی پپردازند 
و از این زمان بیعد هم بود که پنگه مرتب به در زده صدا بلند کرده (زود باش 
زود باش- د- زودتر جرا معطلی). 

شاید برای داماد این دشوارترین اوقات بود که از طرفی با دختر ندیده 
نشتاخته ای بخواهمد راه آشنائی باز کرده کار را به همبستری بکشاند و از جانبی 
دقت در سفارشات معموله که در اولین فرصت کار را یکسره کرده نیمه کاره 
نگذارد و هول و هراس (پشت در ماندن) که صبح مورد تحقیر و تخفیف و اهانت 
قرار نگرفته (چرخ نخ‌ریسی جلوش نگذارند)*۱۳ و بدتر از همه ازدحام و تجمع 


۰.۳۵ مُحرع» پاددهنده» زن حا افتاده‌ای که نمشیت کار عروس بدهد. 


*۱۳. دامادهائی را که موفق نمیشدند صبح جرخ نخ‌ریسی که متعلق به پیره‌زنان بود با مشتی سم 


ماه رییم الثاتی ۱۳۵ 


جماعت پشت در که جزئی‌ترین حرکات آنها را زیر نظر داشته, موجب حجالت 
و مزاحمشان بودند و صدای اقرباء مانند عمه و خاله و عم‌قضی و عروس عمه و 
دیگران که از پشت در نواقص کاررا گوشزدش کرده هر چیز را بکن مکن نموده 
هریک دستوریش میدهند و مشت‌های به در از حانب آب در دهان جمع شده ها 
که گوی ود بجای عروس قرار گرفته اند عجله‌ی کار را درخواست میکنند! 

و اما دستور کار داماد این بود که در خلوت شدن با عروس اول کیسه 
اشرفی پول زردء یا جیز تحفه ای مانند گل سر ستحاق سینه» سینه‌ریزه 
گلوبندی بعنوان رونما یا بهتر گفته شود (درباغی) تسلیمش کرده تور جلوی 
وروی( پر ده رای سلوگ را اتتمای ویکن نار واه بش دریها همین 
مورد بود که حون داماد رونما را فراموش مینمود و دحتر چهره نمیگشود داد 
کشیده متوحهش میکردند و پس از آن که با تقل به دهانش گذاردن و دست به 
گردنش انداعتن و اگر کاردیده بود لب و گونه اش بوسیدن و حرف و سخن 
پرسیدن آماده و (آعت)۳اش نماید و کم کم که به بیرون کردن لباسهایش 
پرداخته کار را به آخر رساند. 


و این دستورات بود که ینگه قبل از رفتن به حجله به عروس میداد: مثل هول 
نزدب موقم شام و لقمة بزرگ برنداشتن و نیمه‌سیر بلند شدن «اگرچه بدون 
سفارش هم غرییگی و حجالت از داماد. مخصوضاً که اگر تا آنزمان با او روبرو 
هم نشده بود و ذوق با ترس از حود و اضطراب مانع غذا خوردنش میگردید». 
کج خلقی و بدقلقی و امتناع نداشته باشد. با گرفتن رونما اظهار رضایت نموده 
(دست شما درد نکند) یگوید و در صورت گرفتن پیشکشی برای آماده شدن 


ِ پبه جلوش گذاشته که هنوز مرد نشده, باید پپه نخ بکند, 
۷ رم تزدیک » همراه, متمایل به خود. 


۳۶ طهران قدیم 


دستش را بوسد, در رحتخواب روی دستمالش که برایش بهن شده بخوابد. جز 
همان یک مرتیه به داماد راه نداده رغبت و شوقش را سر جا بگذارد. پس از 
اتمام عمل خود را پوشانده جمع و حور بکند. 


معمولاً عروس و داماد را شام نداده غذایشان را برای تنها یعنی با هم خوردت 
میگذاشتند و این دوصورت داشت که بعضی شام عروس و داماد را که 
محموعه‌ی مفصلی از اطعمه و اشربه بود پیش از زفاف برایشان میفرستادند که 
قوت داقته باشند و بعضی برای بعد از تکلیف میگذاردند که سر دلشان سیک 
باه تس وا یهام وس سید وی ولد تباید او هام راعش 
سلامت دانسته موجب نقل و شکم درد و خطرناک میدانستند» که این قانون 
عمومی‌تر بوده» مخصوصاً از جهت عروس که سر دللش سنگین نبوده؛ وقت عمل 
حرکت زشتی از حود بظهور نرساند و به این خاطر که غالبا شق دوم را احتیار 


میکردند ۱۳۸ 


اگر دختر تصرف شده بود؟ 

پس اگرعمل به موفقیت و روسفیدی انجام میگرفت (بنگ) با جیغ عروس که 
به او باد داده شده بود خود را به درون افکنده به جمع کردن دستمال خوتی و 
نظافت دختر میپرداخت و این سمی که هرچه دستمال خونی زیادتر فراهم نماید 
تا آنجا که در قّت خوذ, دستمال را به انگشت پیچیده آثرا بموضع دختر میرساند 


۸ عروسی اینچنینی چون مورد فشار قرار گرفت صدا از او حارج مشود میگوید از مادرش 
شنیده چنانچه از عروس صدا خارج شود آ سال سالٍ فراحی نعمت و زیادی غله میباشد و 
توبت دوم و سوم که همینگونه مطالب میآورد تا آنجا که داماد میگوید خانه‌ی ما گنجایش 
ایتهمه غله ندارد باقی اش به خانه پدرت بقرست. 


ماه ربیم‌الثانی ۱۳ 


و دستمالهای روی تشک که آنها را شکافته» روتشکی را عوض کرده, اگر 
دامن پیراهن پسر هم آلوده شده بود پیراهن تمیز جلوش گذارده, اگر دختر از حال 
رفته بود زرده تخم‌مرغٌ به حلقش ند تمام مدارک و اسناد جمع آوری شده 
خوشحال و خندان از اطاق بیرون میآمد ویک یک را به نظر زنها میرساند و با 
این جمله (به کوری چشم دشمن) سرفرازی دختر را تحکیم مینمود» و اين همان 
دستمال ها بود که باید تا آخر عمر در صندوق مادربزرگ یا مادر یا خاله مانده 
مدرک روسفیدی عروس بوده باشد و مانند گرانبهاترین شینی از او نگهداری 
میگردید و این اشماری بود که بنگه با رقصیدن و قر کمر آمدن خوانده, دستمالها 
را دور مجلس گردانده نشان این و آن میداد: ۱ 


آوردم ۳ آوردم ین جیآ آوردم 
کر وف تشر آزست اش به نب ها آوردم 
تا کور شه چشم دشمن سه تساسه تا آوردم 


اگر داماد داماد نشده بود؟! 

و اما جنانجه داماد نتوانسته يا دختر دست نداده بود» در صورت اول بی‌ابروئی و 
فضیحتی بود که از آن ساعت داماد باید تحمل کرده از فرط خحجالت قادر به نگاه 
کردن صورت زن و مرد نبوده سرکوفت و سرزنش و گوشه کنایه, کلمات زشت و 
ناهموار هرکس و ناکس را از این قبیل بر خود هموار بکند؟ بی‌عرضه‌ی بی‌کفایتو 
حالا چه وقت زنش بود. خودش زنه زنو میخواس چه کنه؟! کمرش بیل خورده 
بود» باید دوک جلوش گذاش نخ بریسه. خوب بود عروس موج میکشید بیدارش 
میکرد! نظر قربونی بهش آویزون کنین چشم نخوره! و اگر شب و روز بعد نیز 
توفیقی دست نمیداد این کلمات که: 


۰ # ده - ۳ ۳ ۰ ۰ 72 ۳ ۴ ۱ 
مردوم میخوان به کارشون برسن . نمیتونن خونه زند گیشونو بذارن منتظر توستن 


۱۳۸ طهران قدیم 


نتونستن آفا بسونن!۱۳۱) و در ادامة وضع حرف و حدیث‌های (بستن) و اینکه: : 
لابد سرعقد قفلش کرده‌ن. حتماً زو کمون حلاجی به اسمش گره زده‌ن» و 
یهار هایی نهد آز تمه زستسن با مره که لاد سورمه با انسن با 
داده‌ن, "۱۴ نری گوسفند براش تو آفتاب گذوشته‌ ۱۲۱۵ و درپی آت دوا درمانهای 
مختلف وق مها حوراحور که هرجه زودتر این کار خاتمه پذیرد» جه اين از 
وقایع گواز عروییان و دامادان. هردو بود که هریک به معایب و اتهاماتی متهم 
میشدند و بدتر از همه لزوم ماندن افراد خانواده‌ی صروس در خانة داماد حهت 
بردن بترگه و (دستمال) و تحویل و تحول که امر را دشوارتر میتمود و کمترین 
عییش سرافکن دگی داماد در پیششان که هرجه زیادتر مورد تحقیر و تلقین 
عیب‌داری و درنتیجه سستی و ناتواتی قرار میگرفت! 


اگر دختر دست نمیداد 

شق دوم نیز آن بود که پسر بی‌عیب بوده, دختر از کمی من و ترس یا بد آمدن از 
داماد بدسری کرده ممانعت و سر بیجی مینمود و برای به تمکین واداشتنش 
دستورات زیر که داماد عمل یکند: نوازشش نماید. با او بازی بازی کرده ترسش 
را بریزاند. ریشخندش بکند. وعده نویدش بدهد. آلت را پنهان داشته به نظرش 
نرساند. اعتنا به گریه و زاری و ضجه التماسش ننماید, و در صورت عدم توفیق : 


۹ تا تصرف نشدن دختر یکی دوتن از کسان عروس در خانهٌ داماد باقی میماندند. 

۰ يكي از دستورهای بستن مرد شرمه بود که افسوت کرده پشت سر تابوت مرده بباد 
میدادند. 

4۱ نری گوسفند را باسم هر که میخواستند گره زده در آفتاب حشک میکردند به این عقیده 
. که میل و آلت مرد هم مثل او تشک میشود! 


ماه ربیع الثانی ۱۳۹ 


خشونت داشته باشد (گربه را پای حجله) کشته تهدید و جسارت نموده هیبت و 
مردی داشته باشد! توسل به زور حسته شدت عمل و دشنام و ناسزا وحک و 
سیلی و مشت و لگد بکار ببرد! دستهایش را به پهلوهایش طتاب‌پیچ کرده مانع 
تفلا تلاش و ممانمتش بشود. به سه کنجی اطاقش بکشاند. پاهایش را با 
ریسمان سته به گردنش اندازد» و این آخرین دستوری بود که عروس در هر حد 
بدقلقی درمانده شده چون صموه ای گرفتار شاهین گشته اسیر و منکوب 
میگردید"" و برای نظاره کنندگانِ بشتِ در اطاق که عروس اژ حماقت و 
مطعومی چنان گوارا را سر باز زده باید به زور و ضرب به خوردش دهند 
شیرین ترین منظره که تا مدتها نشخوار خواب و پیداریشان میگردید. 

این نیز اعمال و تکالیفی بود که بعد از زفاف و تصرف دختر انجام 
می‌گرفت: داماد جیزی برای ینگه زیرتشک بگذارد, به داماد زرده تخم‌مرغ و 
شربت قند و گلاب وتخم شربتی وبه عروس زرده تخم‌مرغ و (کاچی 
قیقناق) ۲۲۲ بدهند. 

مادر دختر با دریافت دستمالهای عروس به روسفیدی دخترشان آرد برنج و 
روغن و زعفران برای پختن کاجی و لباس و پارجه و طلا و جواهری (جشم 
روشنی) برای عروس بفرستد. عروس تنها از اطاق بیرون نرود که (بی وقتی )۱۴۴ 


۲ با طناب کوتاهی دو مچ پای عروس را بسته بگردنش میانداتند. 

۳ کاچی پرروغن که رویش یکی دو انگشت روغن باستد, از آرد برنج که در روغن تف 
داده پس از سرخ شدن اب ریخته: هم زده, زعفران سائیده و شکر ریخته چند دقیقه 
جوشانده برمیداشتند. خوردنی‌ای مقوی که میگفتند در رگ و ريشه دویده ضعف را دور 
میکند, این خوردنی با هرچه مثل آن که چرب و شیرین باشد نیز برای بعد هر جماع بود 
که جلوگیری از ضعف و رعونت مینمود. 

6 مضرتی , غشی » چه دیروقت‌ها را از آن جتیان و هنگام خواب و آسایش آنها میدانستند و 
مزاحمخان را آزار میدادند! 


۹ طهران قدیم ۱ 
میشود. زن (حله‌دار )۲۳۹ پا به اطاق عروس نگذارده که جله‌ی او به سر عروس 
افتاده آبستن نمی‌شد. عروس آب سرد استعمال نتماید. تا سه روز کاچی قیقناق 
بخورد. از تاریکی و زير درخت میوه‌دار اجتناب بکند. 

اینها نیز ممایب و محاستی بود که از شب زفاف از عروس و داماد بر سر 
زبانها میافتاد: اگر داماد در حملة اول موفق شده بود او را شیرداماد میگفتند. 


۱ ۳ 0 زا 2 
دختر را ار راست نصرش شده بود هلو برو تو گلو می‌گفتند. 


باز کردن داماد 

ایضاً این اعمال و دستوراتی بود که با آن دامادهای بسته را باز میکردند: سوره اا 
فتحنا را نوشته همراهش میکردند. (جهارقل) یمنی سوره‌های (فلق و ناس و 
کافرون و توحید) را نوشته, شسته با آن غسلش میدادند. سوره‌ی (اذّا جاء) را بر 
کاسةٌ جینی نوشته ملیساندند. تبربی‌دسته را در آتش دام کرده میگفتند تا بر آت 
ول بکند. جهارده (الفتاح) بر تخم مرغ پخته نوشته میخورانیدند. سوره (انشقاق) 


را نوشته زیر شکم دختر میبستدد. 


عقایدی دربارة عروس 

همچنین از عقاید بود که اگر دختر در شب عروسی قاعده شود (آمد) دارد و کار 
و بار شوهرش خوب خواهد شدء اما موجب این تاراحتی که خحانواده اش تا حمام 
و پاک شدئش باید در حانه داماد که سبکی داشت بسر ببرند. اگر شب عروسی 
باران ببارد عروس خوش قدم و پرروزی میباشد. آگرعرونن خوابش برد زبارت 
امام قسمتش ميشود. اگرته دیگ پلو بخورد بهار آن سال نربهارميشود. بعلاوه‌ی 
این تخواصی که در او عیباشند, 


۵ زنی که حسلس به تأخیر افتاده باشد. 


ماه ربیع الثانی 1۹ 


خون دخترگیش درمان سیاه‌سرفه میکند. دست آلوده اش که از زفاف کنار 
رفته باشد و به صوربت کسی بکشد باعث عزت و آپروی او میشود. عسل با آب 
خرک هی اراش ماع کتبایش. کارو نت متودا کزرور تضیرت ,ورد 
دشمن زند گی میکند. اگر بکارتش پرده‌ای باشد نزد شوهر عزیز و شیرین ميشود. 
اگر جناقی باشد سخت‌زا و اگر آهوئی باشد دیرجوش میباشد. 


روزپاتختی 
صبح پاتختی وظیف؛ خانواده‌ی دو طرف بود که اول عروس را هرچه زودتر به 
حمام برده به غل برسانند چه به غیر اینصورت (جله) به سرش میافتاد و به 
مادگی حامله نمیگردید, و دوم که نشانه‌های دختر را به خانه‌ی مادر عروس 
پفرستند و از طرف او کاجی فیقداق که ذ کرش گذشت بفرستند. 

دیگر خورانیدن چند تخم مرغ نیم بند یا زرده تخم مرغ در آب‌جوش شکرزده به 
عروس تا ضعف قوای از دست رفته اش را جبران نماید و تجدید برکی تند و تیزتا 
زردی رنگ رخساره‌اش را که از زحمت عروس شدن بوجود آمده بود جبران کرده 
ذوق داماد و اطرافیان را کدر نتماید. دیگر صبحانه ای بسیار مفصل برای عروس 
و داماد از کره ومربا و نان روغنی و شیر و زرده تخم‌مرغ و کباب جوجه تا 
تلافی گرسنگی شب که از ذوق! لب به غذا نزده بودند» تا دو به دو در اطاق 
حجله صرف بکنند. 

داماد را نیز صبح روز پاتختی به حمام میبردند و از همراهانش دوستان و 
بجه محله ای‌ها و ساقدوشهایش بودند و دوسه بزرگتر» مثل دائی و عمو که برای 
تأیید مرد شدنش همراهیش داشتند, به این صورت که از هنگام حروج از حجله 
تا در حمام جلووش مطرب زده و کوییده درسربینهة حمام۱۳۴ تا لخت شدن و 


۲ اولین محل ورودی حمام. محلی که در آن لخت شده آماده برای رفتن به گرمخانه و - 


ب 


۱۳۲ طهران قدیم 


داخحل شدنش به گرسخانه۲؟۱ برایش نشاط آفرینی میکردند و همجنین از 
خروجش از گرسخانه تا رسیدن به سربینه و پوشیدن لباس و براه افتادن بطرف 
خحانه ادامه میدادند. تشریفات آن نیز همانند حمام پاتختی عروس طبّق های 
شربت و میوه و شیرینی بود که قبلاً به حمام میفرستادندء و اضافه مانده‌هایشان 
را که برای حمامی و کارگران حمام میگذاشتند. 

و اما از رسوم متمارفی که در سربینه برای عروس و داماد انجام میگرفت» 
این که پس از بیرون آمدنشان از گرمخانه و درسربینه به روی مسندشان نشستن 
که شامل قالیچه. یا شال ترمه‌ی رویه سفید کشیده بود, یکی از بزرگترها جلوی 
عروس قلیان و بدست داماد جپق میداد» در این معنی که از اين زمان, عروس 
زن. و داماد مرد شده باید رفتار و قبول وظایف زنان و مردان داشته باشند, و 
همچنین که از این پس میتوانند جلوی بزرگترها قلیان و چپق بکشند و این که 
عروس در آبستن شدن و بچه‌دار شدن میتوانند با حمل و بجه اش جلوی پدر و 
بزرگترهای فامیل ظاهر بشود و داماد میتواند جلوشان چپق کشیده بچه‌ی خود را 
بغل بکند, اما فراوان دختر و پسرهائی که از حیا با داشتن دو سه بجه, هنوزه 
دختر جلوی پدر پستان به دهن بچه اش نمیگذاشت و پسر جلوی بزرگترها و پدر 
چپق به لب نگذارده بچذ خود به پغل نمیگرفت. 

در اين روز در خانهٌ داماد مهسانی ای به ناهار و عصرانه داده میشد که در آن 
زنهای خانوادهة دو طرف جمم میشدند و تا نزدیک غروب خورده و نوشیده بزن و 
بکوب میکردند و از یکی دوساعت از آفتاب یالا آمده هم بود که سر طبّق های 


۷ محل حزینه‌های آب سرد و گرم و نظاقت که در آن .به خزینه رفته. در حارج حزینه بقیه 
کار نظافت را مشل کیسه کشیدن و صابون زدن و مشتمال وغیر آن, امثال نوره کشیدن و 
سرتراشی و خون گرفتن, یمنی رگ زدن و حجامت انجام میدادند. 


ماه رییمالثانی ۱۳ 


چشم روشنی که بر سر نوکرها و خانه‌شا گردها و شاگردها و کول حمالها گذاشته 
شده بود از جار و چراغ و لاله و بلور و چینی و فرش و گلدان و جاجیم و پتوباز 
شده به دنبال هریک ساززن ضرب گیری؛ عنتررقصانی, عروسک گردانی؛ 
مطربی» لوطی ای» (حق مبارک) گویان خود را به حیاط انداخته به زدن و 
خواندن میپرداختند و پردانعت انعامها «که باید قابل توجه و مطابق شأن دو 
حانواده باشد» و اجرت و اکرام لوطی مطرب‌هاثی که بسراتب زیادتر از قیمت 
چشم روشنی ها میشد شروع میگردید. 

جشم روشتی‌هائی که موجب افتخار و آبروی عروس و داماد بوده باعث 
بالیدن و تفاخرشان گردیده» یا اسباب سرشکستگی و خفت و سرکوفت و 
صرزنش یکی از طرفین شده زبان مادر شوهر خواهر شوهریا قوم عروس را به 
(لیجار) گوئی مثل مطالب زیر که: کی را داشته یا دارن که براشون 
چشم روشنی بفرسن! کی بوده‌ن که لایق چشم روشنی شون بدونن. به لیاقت 
خودشون فرستاده‌ن. مطابق قابلیتشان اين آشفال پاشفال, بچه گولزتک» یتیم 
شاد کن آرو فرستاده‌ن باز بکند. 


مادرزن سلام 

روز سوم عروسی روز مادرزن سلام بود که داماد و عروس به دست‌بوس مادرزن 
و مادر رفته, مادرزن عزت تعارف بعمل آورده, شربت و جای و شیریی 
حلوشان گذاشته روی عروس و داماد را بوسیده, مخصوصاً اگر داماد موفق شده 
بود که عزت, احترامش چندین برابر میگردید و هنگام مراجعت چیزی به نام 
(رونما) به فراخور سم سکه‌ای, لیره‌ایء يا چند سکه اشرفی یا کیسة کوچکی 
(تمانی )۱۳۸ (ینجهزاری)۱۳۹ زرد» یا ساعت بغلی "۵ یا الاغ و یابوی سواری و 


۸ نام سکه ای طلا به ارزش یک تومان. 


۴ . طهران قدیم 


کمترینش قواره‌ای پارجه‌ی (سرداریء شلواری)۱۵۱ پیشکش کرده جیزی هديةً 
دخترش نموده مراجعتشان میداد. پیشکشی به داماد یکی جهت خلعتی ای که 
هی موش اشفا ال فراع شین ترس ده که بو د یگ را دازام 
زحمت مهمان‌داری‌شان از مهمانان آنها و آبروداری‌ای که با تصرف دختر از 
آنها کرده بود و هديد دختر برای حفظ و صیانت از ناموس و (پرده) و اينکه پدر و 
مادر و فامیل را روسقید کرده است. 

تا اینجا بدهء بستانهای طرفین تمام شده دختر اگر تهر و صداقی طلبکار 
هب در قاله وی دی برد که به خانه دلماخ برد نود ودآهاد | کر غری کرده 
بود چشم روشنی دریافت داشته بود و اگر خلعت برای مادرزث فرستاده؛ رونمای 
مادرزن سللام گرفته بود و اینک لازم میآمد تا آنکه اگر از عروس و فامیل عروس 
و کس و کار او خوشش آمده, میل مراوده و رفت و آمد با آنها را داشته باشد» 
مجدداً مهمانی کرده هریک از آنها را که میل دارد دعوت نماید که اين مهمانی 
را (مهمانی پاجنجله) میگفتند و بعد از آن هم بود که مهمانی‌های (پاگشا) از 
طرف خانواده‌ی عروس که اول از خان؛ پدر مادر عروس ابتدا میگردید شروع 
میشد و سپس عمه و خاله و دائی تا به دورترها میرسید و پس از آن جوابگوئشان 
از طرف خانواد؛ داماد که گاهی این پاگشا کنان‌ها که در معنی اجازه‌ی رفت و 
آمد به خانه‌ی هم بودء در اثر کثرت فامیل دو طرف تا ماهها طول میکشيد و دو 
فامیل بصورت خانواده‌ ای واحد درميامدند. 


٩‏ سکه ای به ارزش نصف آن یعنی پنج قرانه. 

۰ هنوز ساعت مچی باب نشده بودء چندتائی هم که به مچ بعضی دیده میشد صاحیش را 
راب میخواندند. 

۱ بهای کت و شلوار سرداری شلوار مد روز بود که پارچه اش سرهم و معمولاً از ماهوت 
آبی و سورمه ای انتخاب میشد. 


ماه رییع الثانی ۱۷ 


به حمام کلیمی‌ها برود. آب چهارگوشة حمام بسر بریزد. آب مرغْ مرده بصورتش 
بپاشند. در اطاق زائویش بخوابانند. از زیر تابوتِ مرده عبورش بدهند. 

حکیمش میبردند. دوا درمانش میکردند. پیش جله بر و دعانویسش میبردند. 
نذر میکردند. نیاز میکردند. برایش ختم هزارقل هو میگرفتند. آب قرآن سرش 
یر تن ۱۵۶ ک سفند کشته جهل نفر برای الحمد خواندن دعوت میکردند ,۱۵۶ 
پیراهنش را به زائوی فقیر داده, پیراهن گدائی برایش میدوختند. ۳۷ تا باد 
آبستنی به شکمش افتاده, یک دو وعده عقب انداخته معلوم کند حامله شده» 
مخصوصاً که آثار (ویار)۱۵۹ آن از: دل بهم خوردگی و مورمور شدن و سیاه شدن 
سر پستانها و سفید شدن چشم وقی وغثیان ومیل گل و ترشی و زشال ومعل 
ان انرا تایید نماید. 


وبارانه 

از این هنگام بود که وظیفه تازه برای مادر و حانوادهةٌ دختر بوجود آمده لازم میآمد 
که هر چند روز یک مرتبه (ویارانه)ای که معمولاً از غذاهای ترش و ترشی دار 
بود و اشتیاق حامله بر آن تحریک میگردید در طبق گذارده به حانه‌ی دختر 
بفرستد, اضافه بر اغذيةٌ آبرومند دیگر که اهل خانة او نیز تتاول نمایند به این 


صورت : 


۵ قرآن را زیر کاسه یا بادیه ای نگاهداشته ظرف دیگری مثل لگن زیرش گذارده آب از 
روی آن میگفراندند, آبی که از آن در ظرف میریخت آب قرآن بود که بکار میبردند. 

۵5 خی جهت روای حاجت بود که چهل نفر را به غذای شب دعوت میکردند که هریک 
جهل حمد خوانده روای حاحت حاحتمند بخواهند. 

۷. از جهل علی یا محمد پول گدائی کرده از آت پول پارچه خریده پیراهن مراد میدوختند. 

۸ حالت غیرعادی که به حامله از ماه دوم رو میآورد و علامتش میل خوردن چیزهائی مانند 
خاک کاه گل خشک», ذغال: گل سرشور» ترشی یا شیرینی و امذال آن. 


۱۳۸ طهران قدیم 
آش آبغوره"*۱: آش رشته آش قره‌قروت**۱» آش سماق۱۱» اش تمر"۳» 
انواع آش کشک مانند: اش حوا*۱» آش یم ۱ آش تلخینه ۱۶۵ همراه کوفته 
تبریزی؟۳ انواع حلو» پلو» مرخ » مسماهای فصل امغال: مسمای کدو۶۷ 
مسمای بادمجان۱*۸ به این قاعده که آنرا هنگام ناهار سرزده روانة خانة دختر 


٩۹‏ از خرده برنج و سبزی آش و لپه, همراه پیاز داغ, با چاشني آبفوره. 

۰ در مایه آش آبفوره که جند دقیقه قبل از برداشتن قره‌قروتشس را ريخته چند جوش داده 
برمیداشتند. این آش را موقع حوردنٍ دوای کرم میخوردند, 

۱ در مایه اش ابنوره با تفاوت کوفته برنحی که در آن می انداشتند. 

۲ در مایه آش ساده و آش آبنوره که تمر را خیانده, صاف کرده در آن ریخته چند جوش 
داده برميداشتند. آشی بود صفرایثر حرارت‌نشان که صفراوی‌ها و مرضای صفراوی و 
صاحبان جگر گرم میخوردند. ۲ 

۳ رده برنج و سبزی و لوییا قرمز و لوبیا چیتی و نخود و عدس که حبوباتش را جدا پخته» 
جوو برنج را با هم ريخته» جو که نیم‌پز شد حبوبات پخته را داخل کرده آتشش را کمتر 
میکنند تا حا بیفتد. پعضی‌ها هم همه را با هم ریخته در آتش ملایم در مدت طولاتی 
میپزند» سپس نعنا داغ و پیاز دا درست کرده در آن ریخته جا می اندازند» موقع کشیدن 
کشک ریخه روی ظرفها را با سیر داغ و نما داغ زینت میکنند. 

۶ در مايهٌ آش جو که بجای جو گدم میریزند. بقیه نیز از کشک و خوشبویات مثل آش 
جوء 

۵ در ماه آش جو که چاشنی آفرا تلخیته که گندم در کشک جوشانده باشد ریخخه جا 
می‌اندازند. کشک علاحده لازم نمیباشد. 

۰1 گرشت مفز ران را با لیه‌ی پخته کوییده نمک و ادویه اش را اندازه کرده به اندازة 
هندوانة کوجکی در دستمال یا تنظیف بسته وسطش جوجه مرغ یا تخم مرغ و آلوو پیاز داغ 
و آلو و کشمش و گردو گذارده در آب زردجوبه روفن پخته با جعفری و پیاز داغ و 
سیب‌زمینی زینت میکنند و بمضی که جوجه‌ی پخته نیز به مصالح داخلش اضافه میکردند. 

۷ کده را پوست کنده در روغن سرخ کرده پیاز داغ کرده با گوشتی که قبلاًپخته اند تنگ 
آب جا میاندازند. چاشنی آفرا بمضی آب لیموشکره بعضی آبفوره میزنند. 


۰ 


ماه رییم‌الثانی ۱۹ 


بکند. بعلاوه‌ی دهان گیره‌های مخصوص آپستنی مانند: لواشک» تمس آبالو 
خشکه آلوچه, گل سرشور؟*؛ کاه گل کهنه!:۱۷؛ برنج خشک که زیر فرش 
گذارده بوی کاه گل گرفته باشد. ذغال ۱۷ عدس بوداده, گندم شاهدانه, 
زرشک, خیارترشی, و يا دانة فصل مشل تربچه نقلی» گرمک طالبی» گوجه 
سبز» آلبالو گیلاس, هندوانه خربزه, زردال چاقاله بادام» گردو تازه, ازگیل؛ 
انار زال‌زالک, پرتقال لیسونا دختر در تنگنای خواهش ویار قرار نگرفته, 
ملتجی به این و آن و خواهر شوهر مادر شوهر نشده بچه اش نیفتاده» يا جشم و دل 
گرسته بدنیا نياید. 

البته این مخصوص دختردار نبود تا به فکر دخترش بوده مواظبت احوال او را 
دشن که ت ه افتو ی کام ت کر اسم ز ار و نو 
همسایگیش میباشد رعایت او نموده از غذاهای هوس انگیز و بوبَرشگ‌دار خود 
(تکه همسایه) ۱۳۲ برای او پفرستد, مخصوصاً که حامله چشمش هم به او افتاده 


+ ۱5۸. مثل مسما کدو در چاشتی آب گوجه‌فرنگی و کمی آبقوره یا آب اتار ملس. 
و دش ۳ ۰ صر 
٩‏ گلی خوشیو که بجای صابون بکار برده با آن سر میشستند. استعمالش چنین بودکه آنرا 
و جوم م2 ۳۳ 
در آب خیسانده کم کم بر سر ریخته چنگ ميزدند. مورا تقویت کرده از ریختن اه 
2 
جلوگیری مینمود. 
و 3 ظّ ۳ 
لی حوشبوی در حمام روزی رسید از دست مجوبی بدستم 
بدو گفتم که مُشکی یا عبیری که از بسوی دلاویز تومستم 
مه 
بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نتم 
کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم 
۷۰ هرچه کهنه‌تر بهتره از دیوارهای قدیسی که بعضی آبستن‌ها آنرا جویده بعضی آب زده 
پو میکردند. برای قوت دل و غش و ضعف نیز درمان بود که آب زده جلوی بینی میگرفتند. 
2 , جزه وبارانه‌ها یکی هم ذغال بود که از حوب مو بدست آورده میفرستادند. 
۲ رد سم تمام خانواده‌های تهرانی بود که خوردنی‌های رنگ و بودار و نوظهور و آنچه موحب سه 


۱۵۰ طهران قدیم 


یا بریش به مشامش رسیده بود که برایش ایجاد مسئولیت شرعی نموده حتماً باید 
جهتش روانه نماید. چه در غیر اینصورت و در سقوط حمل گناء آن به گردن او 
می‌افتاد و روز قيامت باید مطابق خون کرده جوابگوئی بکند. 


1 ۱۷۳ 
سیسمونی يا سیسمانی 
بعد از ویارانه که اندک اند ک تا ماه چهارم» حمل کمال میگرفت» نوت به 
تهیه سیسمونی میرسید که باید مادر دختر فراهم نماید و از اين جمله بود: لباس 
زیر و رو بطور کامل بصورتی که پرای نوزاد پسر یا دختر هردو بکار بیاید مانند 
لچک» کلاه» پیش بند, پیراهن قیامت۱۲» پیشانی بند*۰۱۲ شکم بند» 


و 


یه فلج دست‌پیچ ۲۷ 5 1 اس فتداق "۲۲ 8 [ ۳ 2 بند 


مب تحریک هوس مینمود تکه گرفته برای همسایه بفرستند چه عقیده بر این داشتند که در غیر 

این صورت مسئولیتی را متوحه خود ساخته اند جه امکان دارد اگر حامله نخورد حملش ساقط 
گردد و پسر بچه نطفه اش بریزد و دختر بچه عقیم بشود و بیمار پس بیفتدء علاوه بر تولید 
الفت و محبت و دوبتی که با آن وسیله میانشان برقرار میگردید» اضافه بر رفع معایپ پخت 
و پز و آشپزی و خانه‌داری که از یکدگر تعلیم گرفته چیز میآمونخند. 

۳ لباس و حوائج نوزاد. 

۷6 جلوار پا پارچه‌ای سفید در دوقد طفل که وسطش رآ جاک زده به گردنض میانداختند» 
میگفتند که تا در روز قيامت لخت تمانده با پیراهن وارد محشر بشود. 

۵ . پارچه‌ای خوشرنگ گل کلاغی زیبا مد زمان که جهت دنبکی نشدن به پیشانی طفل 

۷ نوارمانندی پهن از دولا پارچه که وسطش پنبه گذارده, دوخته جهت سرما نخوردن سین 
طفل به سینه اش مییستند. 

۷ دولا پارچه‌ی بهم دوخته به پهنای چهار انگشت و دو ذرع طول که با آن دستهای بچه را 
که تجنبیده بیدار نشود و با ناخن سر و صورت خود را زحمی نکند به پهلوهایش مربستند. 

۷۸ پارجه‌های نرم مشلشی برای زیر پای بچه که به طفل پیچیده سپس قنداقش میکردند. 


سه 


ماه ربیع الثانی ۱۹۱ 
قتداق» روقنداقی ۸۱ فقتی ی ور ور نیا برای حفظ از چشم و نظره حرژ. 
حواد ۱۴ برای حفظ ۳ آفتابه لگن برای شتشوه آفتابه برنجی 
برای آب گرم او که پای تین درگ (گهواره)۱۸۵» ۳ (ننو) ۱۸۶ با هردو» 
(کتیف ۳ اسیایت گهواره از فان تشکچه‌ی سوراخ دار مگس‌پران*؛ 


م- ۱۷۹. پارچه‌ای سفید در یک قرع ونیم قد و پهنا که بچه را در آن پیچیده بقل میکردند. برای 
پیجیدن طفل» قدداق از حتمیات بود که بدون آن بچه ترکیب نگرفته دارای هزار عیب 
میگردیدء قنداق بود که پاهای بچه را راست و درست و دستهای او را به ترکیب و کمر او 
را حدنگ و سین؛ اورا برجته و شکم او را به تو و گردن او را از رگ به رگ شدن و شکم 
و سیته و خود او را از سرما حوردن محفوظ میداشت و بچه را براحتی قابل حمل مینمود. 

۰ پارچه‌ای را در موم آب کرده زده بیرون میآوردند. پشت ويا رویش موم آپ کرده 
میریختند و بجای نایلون‌های امروزی جهت جلوگیری و پس دادن رطوبت روی کهنة طفل 
پیچیدند. 

۱ پارجه‌ای زیبا مثل روسری که بسر و روی قتداق طفل میانداعتند. 

۲ بالشکی کرچک که جهت خم نماندن و خدنگ ترکیب گرفتن به ب پشت طفل گذارده 
فتدافشی میکردند. 

۳ کس گربه (صدف دریائی کرچک) و مازو دانه‌هائی چند در الوان مختلف و سنگی 
بنام (بیین و بترک) را نخ کشیده بطفل میآویختند. 

۶ دعائی که در وله بلغار (جرمی سخت غیرقابل نفوذ) یا لول نقره یا طلا نهاده جلوسینه 

۵ جمبه ای دراز در عرض نیم و طول یک ذرع با دو کمان چوبی در بالا و پایه ای نیم هلال 
مانند صندلی‌های راحتی برای جنباندن و کفی سوراخ‌دار که بچه را در آن خوابانده 
پارچه ای جهت حفظ از پشه و مگس روی کمانهایش ميکشيدند. 

٩‏ جرم با مین و تیماجی رنگ‌زده با نقش ونگار ستردار که سجافی دو طرفش جهت 
گذراندن طناب کرده تسمه هائی بالا و پاینش برای گذراندن چوب ننو دوخته» طنابهایش 
را به دو طرف دیوار اطاق بسته بچه را در آن خوابانده حرکت میدادند. 

۷. ظرفی مثل کلاه سیلندر از سفال که در کف گهواره گذارده, تشکچه‌ای سوراخ‌دار-+ 


۱۲ طهران قدیم 


لحافجه رختخواب, روصورتی ؟*۱: کفش بسک ۱۲ فیچی و نخ سفید و آبی و 
خاک تربت"*۱ برای چیدن ناف بچه و بستن به مچ دست طفل و زائو جهت رفع 
مضرت دیوو پری و برداشتن سق نوزاد. اسباب‌بازی مانند جفجفه و عروسک» 
صندوق رخحت, ژورزووک ۱۳۲ مجری"* دواء صابون برای حمام» سفیداب 
روی برای پاشیدن لای پای بچه جهت جلوگیری از سوزاندن شاش. نبات» 
بارهتگ برای خورانیدن روزهای اول ولادت به طفل جهت پاک شدن معنه. 
مومیائی روغن جهت مالیدن پشت و کمر زائو شاف (شیاف) صابون برای ثقل 
شکم بچه و آنچه که سلامت و بیماری طفل و زائورا لازم میآمدء به اضافه‌ی 
پیراهن و جادر تازه برای روز حمام زائو و آرد برنج وشکر و گلاب و روغن و 
زر نیزا کاس ۳ 


دستورات حفظ حمل 
اینک کم کم دستورات به خود زائوبرای حفظ حمل بمیان میامد که نمونه‌های 
آن از اینقرار بود: از اعمال شاق خسته کننده پپرهیزد. سبک سنگین نداشته 


رویش گذارده نشیمن بچه را روی آن قرار میدادند و بچه را با گهواره بیج به گهواره متکم 
میکردند, 
۱۸۸. پارچه‌ای ریشه دار که از بالای نتو میآویختند. 
۹.پارجه ای نازک مانند تور که برای جلوگیری مگس و پشه روی صورت طفل بیندازد. 
۰ کفش یک لائی سبک. 
۰۱ تاک مزار امام حسین. خحاکی که با آنه سق بجه را پردارند. خاک متبرک. 


۲ اسپابی از سه جهار چوب خراطی کرده با سه چرخ که بچه دست بر آن گرفته راه رفتن 


۳ جمه‌ای کوچک ظریف منبت, يا خاتم وغیر آن برای اسباب جای برک. 
۶ آرد سرخ کرده که آب ریخته هم بزنند و با شکر و زعفران و گلاب بيامیزند. 


ماه ربیع الثانی ود 


باشدء یعنی بار و چیز سنگین از زمین برنداشته حمل ننماید. بدو وادو و حست و 
ه فده ناد هرا سک م گاید ارد شین بر ید اعد اش از 
خشم و غضب وغم و غصه بپرهيزد. از خوردن و نوشیدن آنچه بول و غایط را 
براند و حیض گشا باشد ماتتد مسهلات و شاهتره و جعفری احتراز بجوید. قی و 
غغیان نیاورد. خون کم نکند و اماله ننساید. اندک اندک از همبستری و 
مباشرت دوری گزیند و در صورت وقوع بر پهلو بوده مرد را به روی شکم نکشاند 
و مرد را به ضربات شدید ترغیب ننماید. 

از غذاهای نقاخ و بادانگیز مانند لوبیا و بادمجان و تخود و عدس و باقلا و 
مرب صرفنظر نماید. در آب سرد ننشیند وغل يا آب سرد نکند و شکم و پهلوها 
را سرما نرساند, از خواب بطور نا گهان برنجهد و از رو برنخیزد و از پهلوحرکت 
بکنتن در دنله به خیلم هدن بر خاسته یداو سین بهلوی:دیگر اختبار یکید تا 
ماه هفتم که از آن پس جماع را هم بر خود سرام کرده شوهر را بطور کامل منع 
نماید. ضمناتبلی و سستی و بیحالی نداشته باشد. از مردمان زشت و عبوس و 
همنشین ناهموار تندغو بپرهیزد. زیاد به گل و گلدان و آب و سبزه بنگرد و 
کی خحوش طلعتان نگاه کند. تفریح و تنوع و سرور و نشاط داشته باشد. 

همچنین از وظایف بزرگترها و اطرافیان بود که جهت وی محیط آرام خالی 
از دغدغه و اضطراب و کدورت و عصبانیت فراهم آورند. با وی لطف بیان و 
حسن معاشرت و محبت و عدارا داشته باشند. او را از حمل دختر و دخترزانی و 
دوقلو و مثل آن نترسانند و دعتر و یسر را از او مساوی قبول داشته باشند. به محل 
تاریک و بلندی و زیرزین و پاشیر*۱ و آب‌انبارش که بترسد نفرستند. از 
کارهای سنگین شانه مافند فرش تکانی و سرطشت رت نشستن و ابکشی و 


۵ محل برداشتن آب از شیر آب‌انبار, محلی تقریباً تاریک که از حیاط با چند پله به آن 
هیرمید. 


ول طهران قدیم 


دولا شدن در حوض معافش بدارند. 


زایمان 
دیگر این اعمال بود که برای احتیاط حامله و حفظ حمل او بکار میبردند. قاب 
قرآن قیطان سبز کرده از گردنش میاویختند. دعای جوشن کبیر عقبش میکردند. 
آیة (ریّن للناس) را از سوره‌ی نساء در هفت سطر به پارچ؛ لباس او نوشته در هر 
سطر یک سوزن زده در کوزهُ نو انداخته برایش در قبرستان کهنه دفن میکردند. نخ 
ابریشم را با پشم شتر به دست دختر نابالغ تابیده آية (حسباالّه و نعم الوکیل) را 
بر آن خوانده از پیش رو به کمرش میبستند. (قلعه یاسین)**۲ را با زنجیر فولاد از 
گرد به روی شکمش میآويختد. عقربی را در روز قمر در عفرب گرفته در 
شیشه کرده همراهش میکردند! 

تا آنکه علائم زایش ظاهر شده دل و کمر زائوبه درد آمده» لک خون ظاهر 
گشته, درد نیشگون گرفته, تند و کند شده» گرفته, واگرفته نزدیکی وضع حمل 
را ممین نماید که ماما برایش پیخام فرستاده تا اگر بیخبر درد (جارعشت) ۲۷ اش 
رسیده بود به احضارش بشتابند و اشکال و دردسر وقتی بود که ماما سر زائوی 
دیگر رفته زائوهای پیش نوبت داشته باشد و فرستادگان معطل و مجبور به صبر 
زاياندت زائ یا زائوهایش بشوند که (وامصیبتا) میگردید و جمل؛ٌ (خوب بود ترا 
عقب ماما بفرستند) برایشان صدق کرده, که گاهی بچه آمده زائو کنار نشسته 
هنوز آنها در آنجائی که بودند التماس به ماما میکردند, 


5 چلوار بلشدی که آیاتی از قرآن همراه چهارقل و آية الکرسی و سور یاسین بر آن نوشته 
وسطش را جاک زده بیمار و مسحور را از چاک آن میگذرانيدند. در این عقيده که بیماری 
و ۰ ۳۹ ۲ 9 ۳ ۳ 0 
اگر از چشمزخم و سحر باشد و همچنین سحر مسحور و گرفتاری گرفتار را رفع ميکند. 


۷ درد زائیدن. 


ماه ربیعالثاقی ۱۵۵ 


پس اطاق خلوتی را مثل (زاویه)۱*۸ يا محلی در عقب خانه برای زائو که 
صدای فریادشی بگوش بیگانه فرسد یا حمام سر خانه را اگر داشتند اختیار 
کرده» مجموعه‌ی بزرگی را ناک (رس)۱۹۹ ریخته کهنه‌ای رویش گسترده» سه 
خشت خام در سمتی وسه حشت طرف دیگرش گذارده» زائورا در وقتی که 
درد, جهار پندش ر گرفته عرق از سر و رویش سرازیر میگردید و نشانة زائیدنش 
ظاهر شده بود بالای خشت‌ها نشانده, یکشر بنام (پیش نشین) جلوش نشسته 
حایلش میگردید وماما که قبلاً بجه را در شکم زائوبا روغن‌مالی و چرخاندن 
جابجا کرده آماده ماخته» سرش را رو به پائین معلوم کرده بود, در پشتش قرار 
گرفته» انتظار ورود نوزاد را ميکشید. در این زمان که درد هردم فزونی گرفته 
پیش نشین در زیر جنگ و دندان زائودرمانده شده بودء ۲۳۳ مرتب به زائو دستور 
قشار اوردن به خود و صدا کردن امام و پیفمبر و ینج‌تن و فاطمه زهرا را میداد تا 
آنکه سر بحه ظاهر شده ماما آماده‌ی گرفتن طفل میکردید, 

هرآیته زائوشکم اولش بود» یا (آهوئی) و (جتاقی) یعنی فرجش جمع و جور 
و کوحک. با حشک یا سخت/ا و یا نوزادش از پهلر و سر و ته افتاده بود ماما 
دستش را با روغن بادام یا روفن چراغ (روغن کرچک) مجریجا کرده به مجرا 
میرساند و اگر باز کاری از پیش نرفته بچه نمیآمد کوزه قلیانی بدست زائو میداد 
کف هر ان میده بذ تخود فغار وتف ا گر نود سین میداه دهالا وستی را گرفه 


نفس را در درون حبس بکند. آهنربائی که ابزار کارش بود به دست جپش 


۸. اطاق سه کنج؛ اطاقی در تلاقی دو ردیف ساختمان. 

4 ماک قرمز, خاک خوب چسب‌دا خحاکی که از آن کوزه و خشت میساختند. 

۰ یکفر برابر زائو حایل مینست که زائواو را عکیه گاه قرار میداد» از کارهائی که حزء 
ثواب میدانستند و چه‌بسا که تا فارغ شدف زائودیگر برای پیش‌نشین جای سالم از چنگ و 
دندان زائو باقی نمانده بود. 


۱۵۶ طهران قدیم 


میداد,۲۳۱ و اطرافیان که در این هنگام برابر زائوایستاده, هریک بطوری به 
حالش دلسوزی کرده چیزهائی از دعا و ثنا و التماس درحواست به ائمه یادش 
میدادند و حاجمندانی که از او اتماس دعا میکردند. ۲۳۳ 

که باز اگر بچه نیامده بود یکنفر را بالای یام برای اذان گفتن میفرستادند ۲۳۳ 
و در اینوقت بود که اگر اشری از آمدن بجه ظاهر نمیگردید قابله متوسل به خدا و 
پیغمبر و دوازده امام و جهارده معصوع و این و آن شده صدا به استفاثه بلند مینمود 
و همین ال لبیک گفتن‌های ماما هم بود که اطرافیان را به وحشت انداخته 
دشواری کار را معلوم میتمود و هریک را به چاره جویی. یکی حسن و حسین 
میگفت. یکی یاعلی یاعلی مینسود. یکی صدا به (یا کتنده‌ی در خیبر) بلند 
میکرد. یکی ذکر (نادعلی) میگرفت. یکی مشفول خواندن (دعای فرج) 
گردیده, یکی قرآن دست گرفته شروع به خواندن سور انا فتحنا مینمود. .. تا 
نعره‌های زائو وحشت آور گرديده, فریادهایش بصورت نعرة گاو درآمده» از زور 
درد نفس در سینه اش پیچیده که یا در اين لحظات بجه آمده, یا طاقتش تا 
نکرده (سر زا) رفته اطاق را غرق شیون و شین! یکند! سر زا رفتنی که از زائوهای 
اینچنینی لااقل دو نفرشان را شامل میگردید, 

پس جنانچه زائو به سلامت کنار رفته بود بعد از آمدن نوزاد نوبت جفت بود 
که اگر زود و راحت بیرون آمده بود چهار انگشت بالا تر ناف را با نغ (آبی و 


سفید)؟ "۲ بسته با قیچی اسباب سیسمونی بریده زائو را در رتخواب خوابانده 


۰۱ از خاصیت آهن‌ربا میدانستند که جون زائو بدست جپ گیرد حملش سهولت فرو میاید. 
" ۲۰۲ دعای زاو را که در حق کسی بکند مستحاب‌ترین دعاها میدانستند و از این جهت بود 
که دور او جمع شده هریک الماس دعائی میکردند. 
۳ رسم بود که برای زائوهای سخت‌زا اذان میگفتند: از زین جهت که صدای اذان بیوقت 
مردم را که آشنایان بودند متوجه نموده برای زائو دعا بکنند. 


ماه رییم الشانی ۱5۷ 


پاهایش را حفت میکردند و تکه‌ای نبات تا دندانهایش محکم شود به دهانش 
گذاشته دستور جویدن میدادند و رویش را میپوشانیدند و با آب نیمگرم به 
شستشوی طفل میپرداختند و چنانچه جفت تیامده بود» پیش نشین دهانش را به 
دهان زاو گذارده به صورت دادن و گرفتن به دهان هم میدمیدند یا آب نا کستر 
به او میخورانیدند. ۲۵ و از اي خواص نیز در هنگام درد کشیدن زائو برای خود و 
او استفاده میکردند. اینها نیز فوایدی بود که از درد کشیدن و آحرین رمق او 
مترتب میگردید: عرق صورتش را با گیسهایش پاک میکردند و مبگفتند 
لک های صورتش را پاک ميکند. با هرفریاد او نام معصومی از چهارده معصوم 
را همراه اسم گرقتار و بدهکار و مریض منظور را به دهاش میگذاشتند که 
درشارهافن قضا بکند. ۳ غرقشن را با دسخمال گرقته یرای حوراندت به هنتخ 
خورده میبردند. ۲۰۷ نان انگشت وسطش را گرفته برای تولید شرّ و انداختن تفرقه 
به خانهٌ هوو و دشمن میبردند, ناف بجه اش را برای جله‌بری میبردند. پیشانی 
بجه را حتماً تا عابد و ساجد شود به خاک کف مجمعه میبرساندند,*" و اینها 
نیز دستوراتی بود که بعد از زایمان به او داده بکارش میبردند: 

آب نخورد که زیر دلش آب میکشد. هندوانه نخورد که (نیز) میشود. 
باددار۲۳۷ نخورد که (پیش گوزک)"۲۱ میگیرد. سیب نخورد که (سیبک) 


4 عقیده بود که اجنه و شیاطین از رنگ آبی و سفید ترسیده فرار ميکنند. 

۵ خشاکسر را در آب ریخته پس از ته‌نشین شدد بزائو میخورانیدند و برای آمدن جفت 
مجرب میدانستند. 

۳ بیچاره درد خردش کم بود! این بارها هم باید سر بارش باشد! 

۷ عقیده بود که اگر کسی تهمت خورده باشد و عرق صورت زائو را بخورد از او رفع تهمت 
میشود. 

۸ همین خاک بود که در استفاده از آنا طفل و زاو دجار بیماری‌های امثال کزاز شده تا 
چند روز بعد تلف میگردید که (آل)زدگی میگفتند. 


۱۵۸ طهران قدیم 


درمیآورد. ۲۱۱ اگر مولود دختر بود خون آلودهة مادرش را با تریااک برای جلوگیری 
از روئیدن موی زهارش به شرمگاهش میمالیدند. جفتش را تا باد نکند سوزت زده 
خاک میکردند و میگفتند در غیر اینصورت بچه به جشم درد مبتلا میشود . اگر 
طقل به گریه نمیامد سیلی اش میزدند. نفس به نفسش میدم‌دند (تتفس 
مصنوعی). ذک ۲۱۷ حروس زنده در مقعدش میکردند. 


حفاظت زائو 
۴ ۳ ۱ 5 ۳ ۳( ۳ 
برای جلوگیری از (بی‌وقعی )۲۱۳ شدن زائوجاقویا قیچی زیر نکش میگذاشتند. 
قرآن بالا سرش می‌گذاشتند. بر چهار سیخ کباب هریک هفت پیاز کشیده چهار 
گوشة اطاقشس میگذاشتند. بر نخی (آيةالکرسی) خوانده دور بسترش میکشيدند. 
۰ ۶ 5 3 ( 

میخ طویله پائین پایش میکوفتند. تنهایش نمیگذ اشتند» اگرجد کودکی نغلونش 
بگذارند. به تاریکی اش نمیبردند. غدغن اکید میشد یعضی قسم آيه داده میشد 
که دعائی باشد؟!۲ یا دعا داشته باشد پا در در اطاقش نگذارد. جله‌دار۲۱۵ به سرش 


۳ 72 
شب تحس میشود, ی و میشود . ا کر نوزاد 


,- ۲۰۹. مثل نخود و لوبیا و جوو کلم و ترّب و آنچه را که با هرت کشیدن بخورند. 

۰ صدائی که از فرج زن هنگام سرپا نشمتن یا برخاستن از زمین بلند میشود. 

۱ بپروك زدذ چیزی از فرج به کل سیب. 

۲ متقار. ۳ ترسان» مضرتی» حشیء بیمار. 

6 غشی و صروع و مثل آن که باید دعای غش و جن داشته باشد. 

۵ زنی که آبستن نشدهء یا میان آبتنی‌اش فاصله‌ی زیاد افتاده بود که میگفتند سر مرده یا 
زاثر یا به ضالحه رفعه است+ چتانچه زنی بخواهد پس از زائیدن آیستن نشود مرغ موده ی 
مرغ کشته باید به اطاقض میبردند» که نه بخود او بلکه بدیگران نیز اثر گذارده جله یسرشان 
می‌افعاد و تا جله‌بری که برایش دعا بگیرند نمیکردند آستن نميشدند. 


ماه ریم لثانی ۱۹ 


پسر بود برای درشت شدن آلتش ناهار اول را (ماش پلو) و اگر دختر بود تا 
زهارش گوشت‌دار و برجسته شود (عدس پلو) میپختند. ازسبک سنگین کردنش 
تا چهل روز جلوگیری میکردند. اگر برای جنینش» یعنی موقع آبستنی برای 
بچه اش دعا گرفت بود آنرا پهلوی بچه اش میگذاشتند. بی بسم الّه بچه را بلند و 
کوتاه نمیکردند. 

همچنین از دستورات بود تا روز سوم جهت التیام» خودش را با آب گرم 
شتشونماید. کمرش را با آهک و عسل میچسباندند. قلاج (مغز)اش را نخود 
کوییده و زرده تخم مرغ میگذاشتند. شکمش را عمحکم مییستند تا از بزرگ 
شدنش جلوگیری شده تو برود. باید شوهر برای خودش خلعتی و برای بچه اش 
رونما ببرد. مادر شوهر و پدر شوهر و قوم شوهر جلووش چشم روشتی بگذارند. تا 
روز حمام هر شب پولی جهت تصدق زير سر خود و بچه اش بگذارد و صبح به 
فقیر بدهد. مرغ به تخم نرسیده دور رختخوابش گردانده سر ببرند. برای تقویت» 
کاچی پرروعن به او بخورانند. برای نرم شدن روده‌هایش صبح پیش ار غذا 
روغن بادام بخورد. اغذية موی مانند زردة تخم‌مرغ, شیر و خرماء عسل و کره» 
تخم‌مرغ نیم بند نیمروی پرروغن» پسته و فندق خام و نخودچی و گردوی با 
نبات کوییده, کباب دل و قلوه» قیمه شوروای مرغ ته‌چین مرغ و برهء کباب 
جوجه مرغ و مانند آن بدهند و از هر توع نوشیدنی پپرهیزانند. 


شب شش - شب اسم گذاران 
شب شم زائیدن زائو از شبهای بسیار خطرناک او محسوب میگردید که امکان 
داشت (آ[)*۱" وی را صدمه برساند یا (همزاد)۲۱۲ بجه را تلف ساخته یا عوض 


۳ دیو. موجودی نامرثی عهیب تطرناک که دشمن زائو و جفت و نوزاد میباشد. از 


صدماتش خوردن دل و روده‌ی زاو و نوزاد بود. 


۱۶۰ طهران قدیم 


بکند که (حصار)۱"ش را تجدید کرده به دورش (معوذتین) و آية انکرسی 
خوانده با جاقو عط میکشیدند. کارد فولاد پهلویش میگذاشتند و در همین شب 
بود که برای اسم گذاران مهمانی گرفته فامیل نزدیک را دعوت کرده» عالم یا 
مجتهدی را نیز خوانده اسم بچه را تعیین میکردند و آن نیز به این طریق بود که 
عالم بچه را به بقل گرفته اول به هر گوشش (اذان) گفته بعد از آن اسمی را که 
پدربزرگ یا مادربزرگ برای او فکر کرده بودند در گوشش خوانده میارکباد 
میگفتند و در همین شب بود که ماما را نیز حهت پرداخت حقش دعوت کرده» 
2 بو مد ۳ 5 ۳ ۰ 
هنگام مراحعت بشقابی میوه و بشقابی شیرینی و بشقایی صابون و کیسه ای حنا 
و مه ۳ ۰ ی ۳ و 
و در بشقابی پول حلوش گذ اشعه برای روز حمام دعونش می‌کردند که یا پدیرفته 
یا از آن عذر میطلیید, 
2 ۲ كِِ_۳ ۳ ۳ 

پس اگر کودک سالم و صبور بود همزاد را گذرانده, اگر نحس و گریه‌ای 
شده بودء مخصوصاً اگر رنگ و جهره‌اش تغییر کرده بود میگفتد از همزاد به او 
صلفه رییده با این اعمال به درمانش میپرداعتند: برای صبوری فُنداقه‌اش را جلو 
حجارو میگذاشتند, برای رفع تحوست پارجةً نوی به سرش انداخته رویش آب 
کافور میریختند. در نگ قرمزش پیجیده از طاق خل"۲۱ آویزانش میکردند. 
هرگاه از ریخت افتاده بود حتم بود که همزاد او را با بجة خودش عوض کرده بود 
که بزکش نموده, سرمه به حشمانش کشیده نزدیک ادا مغرب روی تخته ای به 
دهانه‌ ی ستراحش ۱ تا بعد از نماز عشا در آنحایش باقی میگذ اشتند. 
همچنین تا (آل) دل و رودة زائورا نبرد جهارگوش؛ اطاقش گندم یا برنج 


۰۲۱۷ میگفتند با هر زائوجن و شیطانی زائیده بچه‌هایشان با هم بزرگ شده پاهم زیت با هم 
قدا ميشوند. عقیده‌ای دیگر که هر زن با نوزاد عود طقلی دیگر نیز نامرثی بوجود میآورد.. 
۸ خطی که جهت حفظ از شیاطین به دور زائویا غثی میکشند. 
۹ سمالء صتراح. 


ماه رییم التانی ۱۶۱ 


میپاشیدند. بند رعت به مچ پایش میبستند. اسمش را پشت در اطاق مینوشتند. 
دعای ال و (ام الصبیان) ۲۲ همراهش میکردند. کف دست وپایش را سیاهی 
دیگ میرائی ميماليدند. 

این دستورات نیز برای زائو و پدر و مادر و اطرافیان او بود که باید رعایت 
داشته باشند: زائو خود را از آتش و ریختن اب جوش به زمین و تنهائی حفظ 
بکند. تا سه روز پس از تولد فقط به طفل فنداق (قنداب) بخورانند. سه روز دوم 
را تا (مامازی)۲۱"هایش همه بیرون بیاید بارهنگ نبات» بارهنگ کره 
بتخورانیا. 

پستان را شب شش, بعد از شام مهمانها که شکم هایشان سیر باشد تا بچه 
چشم و دل سیر بشود به دهانش بگذارند. اولین آب و قتداق را بزرگ‌زاده و آدم 
چشم و دل سیربه گلویش بریزد. شیر (ماک)۲۲۲ به بچه بدهد که موجب 
استحکام استخوانهایش بشود. زائوپستانش نشان کسی ندهد که شییرش چشم 
میخورد. یستان را در تاریکی و آفتاب ندوشد که شیرش خشک میشود. در هوای 
گرم» اول پستان را با آب سرد خشک کند سپس به طفل بدهد که در غیر 
ایتصورت قی و اسهال میشود. مب وناپاک پتان به دهان طفل نگذارد که 
حبز و نانجیب و نایک میشود. در شیر دادن اندیشه‌ی ناپاک و رفتار حلاف 
نداشته باشد. تا بچه شیر میدهد حرص و جوش نخورد که شیرش عراض ۳" شده 
بچه را بیمار و عصبی مزاج میسازد. بلافاصله بعد از جماع پستان به دهان طفل 


نگذارد که بچه اش حشری ۲۳۴ ميشود. آبکسی کمتر بخورد تا شیرش آیکی نشود. 


۰ دعائی به اسم فارسی یمنی مادر بچه‌ها که پرای حفظ کودک از خطرات میگرفتد. 
۱ مفوع روزهای اول کودک به رنگ زرد تیره. 

۲ اولین شیر شیر غلیظ مایه دار 

۳ ناسالم, مسموم» ناسا زگار» فاصد. 


۱۶۲ طهران تدیم 


برای زیاد شدن شیر آش رشته و سرکه شیره بخورد. تا شیرش خوش طعم شود با 
غذا تره و کوکوی تره بخورد. 

از وظایف اولیای طفل بود که نام نیکویش بگذارند. اسمش را از نامهای 
پیغمیران و ائمه ی دین اختیار بکنشد. برایش (عقیقه)۹" بکنند. از شیر پستان 
افراد و دای بی‌نماز و بیتقوا به دورش بدارند. و برای اطرافیان که زائورا حرص 
و جوش نداده اخبار هولناک به او نرسانده شیرش را (عراض) تنمایند. 


داستانهای شیر ابااک 

این دو داستان نیز اثرات سوء شیر ناپااک و اعمال ناشایست مادران را میرساند 
که سینه به سیته متقل میگردید: عالمی را میگفتند که فرزندیش ناخلف و 
تاباب درمیآید و چون از او سبب میپرسند میگوید در (سامره)*۲۴ عیالش پس از 
زایمان دجار پیماری سخت میگردد که اجار برای طفل مجبور به آوردن دایه 
میشوند و پس از سالی عالم دایه را در حمال نماز مینگرد که (دست به سینه) 
ایستاده ار شیرش که عحین با دشمن علی بوده در او اثر گذارده است. و داستان 
دیگر آنکه فرزند عالم زاهدی (مأبون) شده باعث رسوائی میگردد و چون عالم 
عیال را مورد بازجوئی و بازنعواست قرار میدهد میگوید هنگام حمل از کتار بافی 
می کته اغاح‌های ابر از دیهان ان آويشته بوده که ماش .بر آنارها در یکت 
میشود وناچار بر یکی از آنها دست برده فشاری به امتحان رسیدگی 


۰ ۲۲ بیقرار در شهوت‌رانی: شهوت‌پرست. 
۵ گوفندی که برای سلامت نوزاد قربانی میکنتد در این قاعده که تمام گومفند را پس از 
پوست کندن و پاک کردن یک جا با کله و پاجه و امعاء و احشا بار کرده آبگوشت نموده 
به فقرا بخورانند و پدر و مادر از آن نخورده استخوانهایش را در تاریکی دفن پکنند. 
یکی از شهرهای عراق عرب. 


ماه یم لثانی وم 


نرسیدگی اش میآورد که فوراً هم (نفس لامیه) بر او نهیب زده دست از نار کوتاه 
میکند و این از جهت همان انگشت متجاوزی است که بر اذار غیر وارد ساخته 
آست 1 

این عقاید را نیز دربارةٌ طفل بود که به یکد گر منتقل میساختند: اگر بچه, 
چه پسر و چه دحتر بدون عیب بدنیا آمده (چهار ستون) بدنش سالم بود آنرا 
تفضلی دانسته باید شکر خدا بجا آورند. اگر پنجه‌هایش باز بود. او را پرروزی و 
اگر بسته و فشرده بود کم‌روزی و تدگ‌روزیش میگفتند. اگر نقطه یا قسمتی از 
صورت و بدنش خون‌مردگی یافته سیاه شده بود (ماه گرفتگی) میگفتند و عقیده 
داشتند که مادرش وقتی که ماه در خسوف بوده است به آن نقطه از بدنش برده 
افتت: ا کر شقن انگفخنن و لوچ و لب‌شکری بدنیا آمده بود میگفتند مال شب 
عزیز۲۲۷ است که همبستری کرده‌اند. اگرپنجه مرغابی (پنجه‌های بهم 
چسبیده) بود خوش قدمش میدانستند. اگر در (پرده)۲۲۸ آمده بود او را محجوب و 
عفیف و مومن میگفتند. اگر ختنه کرده آمده بود او را (سنت کرده) گفته دلیل 
ایمان و تقوای پدر و مادرش میدانستند. اگرموتراشیده آمده بود میگفتند اهل 
طاعت و نماز و اهل علم ميشود. اگر شب يا روز عید قربان بدنیا آمده بود 
اسمش را با خودش آورده حاجی اش میگفتند که (حاجی شکمی) بود یا جلوی 
اسمش حاجی می‌گذاشتند. 


حمام زایمان 
شب دهم اسفتد را سوزانده از سوخته‌ی آن با انگشت نشانی وسط ابروی زائوو 


۷ شبهای عزیز عبارت از شب عید غدیر و شب عید قربان بود که در ان شبها مقاربت و 
بفل خوایی کراهت داشت و اگر انجام میدادند بچه‌شان شش انگشتی درمیآمد! 
۸ نوزاد در درون کیسه (بومتی نازک) میامد. 


۱۶۴ طهران قدیم 


بچه اش تا جشم تخورند گذارده, اسیاب حمامش را از طشت وطاس و لگن و 
مشربه و دولچه و سینی زیربا و سیتی اسباب حمام و لیف و کیسه و سنگ پا و 
حنا و در و صابون و چربی و گل سرشور و سفیداب و بخچه رعت و اسپاب 
پزک پیچیده کنار میگذاشتند وسرو مفز و کمرش را با نخود و زرده تخم‌مرغ و 
قرص کمر چسانده, غذاثی مقوی میخوراندند و دعوت‌شدگانٍ به حمام که 
گاهی تعدادشان از پنحاه نفر تجاوز مینمود اسباب حمامهایشان را به خانة زائو 
میفرستادند و صبح زود (آب گیر )۲۲۹ و دلاک حمام آمده اسباب حمام‌ها را 
دسته دسته به حمام میبردند و زائورا جلو انداخته (حملی)"" "هایش به دنبالش 
راه میافتادند و این نیز از جمله حمامهائی بود که معمولاً قرق میکردند. پس از 
ورود به حمام که جلوش اسفند دود ميشد و لخت شدت, اول لازم بود که پای 
خزینه استاده دو مشت از آب آن برداشته بیاشامد"" و این آبی بود که هر نوع 
رنج و کوفتگی و خشکی و کسالت و خستگی را از تش بیرون مینمود! و 
بسم اه گفته وارد خزینه میگردید و چندان در حزینه مانده غوطه میخورد و با 
اطرافیان صحبت نموده سرگرم میشد تا چرکش کاملاً خیس خورده» دلااک جا و 
مکانش را در گرمخانه که بهترین و گرمترین نقطه‌ی حمام بود معلوم کرده, 
اسپاب حمامش را حاضر کند و سیتی زیرپایش را دم نموده» لوازماتش را 
کنارش گذاشته جلوخزینه رفته تعافش بکندء که محملی‌ها زیر بغلهایش را 
گرفته با ملایمت و عدارا از خزینه اش بیرون آورده و برده سر جایش میتشاندند. 


۹ ماأمور آب» زنی از کارگران که مت آب‌رسانی بمشتری را داشت که آب تتض ریخته 
طاس و لگنش را آب مینمود و فرمان میبرد. 

۰ همراهان» دو تن اژ دومتان نزدیک عروس یا زائوه همسنگ ساقدوش مردها. 

۱ ذکر آب خژبنه پیش از این در قسمت حمام گذشت و اين همان آب بود که از فرط 
چربی و کثافت گاهی رویش زنگال بسته روغن و کشافت بدن مردم آنرا آب گوشت 
ساخته مثل (از آب کره میگیرد) را بوجود آورده بود. 


ماه رییمالثانی ۱۶۵ 


این اعمال نیز از واحبات بود که باید دربارة زائو بعمل آورند: اول مومیائی 
روغن که متشکل از مومیائی در روغن کنجد ذوب کرده و زرد تخم مر بود به 
بدنش بمالند و به خوردش بدهند. دوم مشت ومال مفت وسختی از او کرده 
یک یک رگهایش را از رگ گردن تا جناق سینه و پشت و رگ قولنج۲۳۲ و بند 
بند انگشتانٍ دست وپایش را جابجا کرده بصدا درآورند. سوم آب نافش را 
بگیرند و آن چنین بود که زائو را خوابانده, چندین بارپهنای شست به گودی 
نافش گردانده هر بار (موچ)ی کشیده بسرعت شست را از ناف جدا بکنند و 
عقیده داشتند اب و مایماتی که از زایمان تا روز حمام میخورد دور نافش افتاده 
سیب بزرگ شدن شکمش میشود و با این عمل خارج میشود! چهارم دوسه زردة 
تخم‌مرغ روی کیس؛ کهنه‌ی حمامش انداخته محاذی فرج» زیرش میگذاشتند 
که رعش قوت گرفته بالا رقته جمم و جور بشود و با زگشت به حالت اول 

در اینجا کارهای مقدماتي زائوتمام شده دلاک او را بال خود گذارده 
سراغ همراهانش میرفت و بقیه کارش را برای وقتی میگذاشت که کس دیگر با 
او کاری نداشته با دل فرصت تواند به او رسیدگی بکند. پس به سراغش آمده 
حرکفن.را کرفته رش را میسنت وبه اش زا که هر اوقت آورده بودند شنته 
به سر و تنش (سدر)۳۳" مالیده به بغلش میداد تا شیرش داده سیرش بکند و 
همین شیر دادن در حمام بود که میگفتند بچه را خوش اشتها و خوش وجود؟۲۳ 
بار میآورد و دوباره بچه را گرفته آب (جهل کلید)۲۳۵ به سرش ریخته, رختش را 


۲ رگ پائین فقرات. 

۳ برای سدر تا هفتاد خاصیت ذکر میکردند از جمله فایده اش برای امراض جلدی و بیرون 
کشیدن حرارت جگر و تقویت موی سر و تقویت مفز, .. 

۶ خوش اشتها. کسی که همه غذاها را دوست داشته, بدم مياید خوشم میاید نداشته باشد. سم 


۱۶۶ طهران قدیم 


پوشانده یرونش میفرستاد و در اين هنگام بود که با خارج شدن کودک از 
گرمخانه سینی» مجموعه‌های شیرینی و شربت ومیوه به سربینه وارد شده جلو 
تاه فراز بیک تا سس فا و کمشی‌هاق کارگآترد جات راد 
ميشد, يا آنها نیز به سربینه دعوت میشدند که با بقیه صرف بکنند و جنانجه 
حمام قرق نشده عمومی بود به هریک از مشتریان نیز شربت و شیرینی تعارف 
شده آنها هم مشمول ميشدند. 

بعد از آت آب چهل کلید زائورا نیز ریخته با حوله و قطیفه بدنش را پوشانده 
پیرونش میبردند و در سربینه سه چهار تخم‌مرغ که برایش کنارمنقل گذاشته 
بودند بطور عسلی به غوردش دادهء اسفند منصلی دور سرش گردانده برایش دود 
میکردند و لیاس نوش را که مخصوص روز حمامش مادرش برایش دوخته در 
سیسمونی بچه اش گذاشته بود تتش کرده رکش کرده؛ بزن و بکوب جانانه‌ای 
با طاس و دولچه برایش براه انداخته سر شک کنش را بسر و دور گردنش تا 
سرما نخورد پیجیده جادرش را به سرش میکردند و تا (دستش تا رسیدن به خانه 
خالی نباشد شانهةٌ سرش را به دستش میدادند) و به حاته اش میبردند و از خانه 
برایش منقل اسفند جلوفرستاده, اگر شکم اولش بود برایش گوسفند قربان کرده 
از روی خون آن عبورش میدادند. 

برای این روز نیز زنان آشنا و فامیل دعوت شده پذیرائی شایسته‌ای از آش 
رشته و کاچی و (عدس پلویا ماش پلو) بعمل آمده, روضه مولودی شون زن یا 
مطرب زنانه نشانده» آثرا با عصرانة میوه شیرینی تکمیل میکردند و بچه را به بغل 
بزرگترها گذارده هریک سکه طلا یا چیز طلائی به پر قنداق بچه میگذاشت و 
این مهمانی (حمام زایمان) بود که در آن مردها حق شرکت نداشتند و از 


مب ۲۳۵. جام برنحی کنده کاری شده‌ای از آیات با جهل کلیدمانند کرحک که بر مفتولی کشیده 
بکنارش آویخته بودء برای سلامت و حفظ از عطر و چشم زخم و... 


ماه رییم الثانی ۱۶۷ 


بازگشت مهمانها هم بود که سر چشم روشنی‌ها باز شده از طرف هریک از 
حاضران چیزی از پارچه و بلو و چینی و چراغ و لاله و قالیچه به خانة زائو 
میرسید و شب همین روز هم بود که زائوخود را هفت قلم آرایش کرده جایش را 
با جای شوهر یکی مینمود و وظیفا شوهر بود که با وی همبستر شده بچه‌دانش را 
که پائین افتاده بود بالا بشرستد, 


قنداق - قنداقه 

اکنون نوبت پرستاری کودک میرسید که میگفتند بچه تا دو سال باید در قنداق 
بوده باشد تا اندامش مستقیم و درست و راست بشود و بدون قنداق و باز 
نگاهداشنش را سبب نواقص اعضا و اندام او میدانستند و برای این کار 
دستوراتی داشتند: پیشانیش را با پیشانی بند میبستند که پیشانیش دنبکی و 
کله اش خربزه‌ای نشود. لچک سرش میکردند که گوشهایش (یله گوش) نشود. 
کلاه سرش مب‌گذاشتند که مفز و علاجش سرما نخورد. پشتش بالشتک 
میگذاشتند که قوز درنیاورد. پاهایش را با بند سینه‌بند مییستند که کماناپا و 
یاپیجیده نشود. بند قنداقش را محکم میبتند تا کمرباریک بشود و کفلش را 
شل میبستند که سرین پیدا کند. دو مرتبه درروز و یک مرتبه آعرشب 
میشتددش تا جلوگیری از شاش سوزیش بشود. پس از باز کردن» دستهایش را 
باز و بسته نموده به هر طرف کشیده موج میکشیدند تا خستگیش در برود. 
سفیدآب لای پایش میپاشیدند که ازعرق و شاش سوز شدنش جلوگیری بشود. و 
در آخر از واجبات بود که بسد از تمام شدن کار قنداق» کف دستها را سه نوبت 


به زمین زده سپس بفلش بکنند که درد و مرضش به زمین برسد. 


شیر و غذای بچه 
۳ ۲ ی یم 
درباره شیر طفل دستور بود که هر زمان پستان (رگ) کرده شیرش سرازیر میشد 


۱۶۸ طهران قدیم 


دلیل آن بود که کودک گرسته شده است و باید شیرش بدهند. گرية او را نیز 
دلیل گرسگیش میدانستند. فاصلة میان دو شیر در نوزاد دو ساعت بود که از 
چهار سماهگی پپعد سه ساعت به سه ساعت میکردند. در گریه و خنده‌ی طفل 
نباید پستان به دهانش بگذارتد که در گریه اخمو و در خنده دلتک ماب ميشود. 
پستان را باید اول کمی دوشیده حرارت و شیر مانده‌اش را گرفته بعد از آن 
بدهند. در تاپستان اول مادر با آب سرد طهارت گرفته پستانش را نیز با آب سرد 
خنک کرده پس از آن بدهد. شیر عراضش (شیر در حال عصبانیت و غضب) 
ندهند که بیمار ميشود. هندوانه و ماست و خیار زیاد نخورد که شیرش آبکی و 
طفل دحار دل درد میشود. خوابیده پستان به دهان کودک نگذارد که ممکن 
است مادر خوابش برده پستان جلو دهان و نفس طفل را گرفته خفه بشود. 

همچنین از دستورات خانواده‌های متقی بود که مادر هنگام جنابت و حیض 
پستان به دهان کودک نگذارد که بی‌تقوا میشود و در این اوقات او را بدیگری 
بسپارد که شیر بدهد. با وضو به طفل شیر داده وغالباً بعد از نمازها پستان به 
دهان او بگذارد. هنگام رضاعه‌ی طفل» از عوردن غذاهای (تکه همسایه) و 
مهمانی و خانه‌های اين و آن بپرهیزد شاید شبهه‌ناک بوده باشد. 

۱ خود را مانتد فرد صانم از حرف و سخن بیجا و دروغ وغیبت و مانند آل 
بپرهیزاند. همه روزه گوش طنل را از اسماء له و آبات قرآنی بهره برساند. 
بهترین شیر را برای کودک شیر مادر و مدت آنرا برای دنختر هیجده ماه و برای 
پسر بیست و دوماه بداند. از ماه سوم به بعد به هر غذا انگشت زده به دهان طفل 
بگذارد. اندک اندک مایعاتی غلیظ مانند فرنی آرد جوی از (خاصه ململ)۲۳۶ 
گذازنده رشان کیک شیی کته کم کم که رلال ار کوفت رن 


۱ 0 ی اب تس 
بی‌جربی به او ميدادند. برایش اش بدون بٌشن» ار گوشت قرمز و ماهیجه و آب 


۹ ململ نازک. 


ماء ربیع الثانی ۱۶۹ 
سبزی و خورده برنج میپختند. برایش برنج در کیسه کرده در دیزی آبگوشت یا 
قابلمه‌ی خورش میانداختند. برای قاقا لی‌لی و سرگرمیش پستانک نبات 
بارهنگ (« که هم فقوت داشت و هم شکمش را نرم مینمود)» درست میگردند ۲۳۷ 
خرما خرک نخ بسته به دستش میدادند. ۲۳۸ دندانش که نیش میزد کباب به 
دستش میدادند نیش بکشد. بنام (دندانی) نخود و گندم را پخته, از آب آتش 
وتو ۳۳۹ 

اینها هم دوا درمانهای مقدماتی بود که بکارش میبردند: اگر شکمش بسته 
میشد غذاهایش را چرب کرده با روغن بادامش میدادند. اگر روان و اسهالی 
میگردید مامت را در کیسه کرده» در خاکستر نیم گرم گذارده با کته‌ی نرمش 
میدادند. حریره‌ی بادام و آش (ناردان) ۲ "اش میدادند. شکمش را محکم بسته 
گرم نگاهش میداشتند. غذايش را کم یا قطم میکردند. 


پندارها 
اگر طفل در خواب تبسم میتمود میگفتند با ملانکه حرف ميزند. اگر فهقهه میزد 
همزادش قلقلکش میداد! اگر گریه میکرد میگفتند خبر مرگ پدر و مادرش را به 


۷ بارهنگ و نبات کوبیده را یک قاشق در ململ یا پارچه نازک لطیف ریخته بیخش را 
سته مثل پتانک به دهانش میگذاشتد. 

۸ خرمای شک زرد.نوعی خرمای تارس را سوراخ کرده نخ از او گذرانده به گردتش 
میاویختد و برای نیش زدن دندان و رفع سردی شیر یدست بجه میدادند, 

۹ نخود و گندم پخته را تک همسایگی کرده برای هر خویش و آشنا کاسه‌ای بنام 
(دندانی ) میدادند بر اين عفیده که به این وسیله دندان بچه راحت درمیآید. 

۰ دانه خشک کرده‌ی انار را که در سایه عشک کنند ناردان مي‌گویند. ای آن برای 
اسهالهای صفراوی و اسهالیای گرم که از خوردن چیزهای گرم طبیمت حاصل شده باشد, 
همچنین شیره کنیده‌ی کوبیده آن زا نیز همین خحاصیت گفته اند. 


۱۷۰ طهران قدیم 


۱ نب و ۳۳۹ ۹ ۳ ِ كٍِِ- 4 
او مدهند, ا گر شستش را میخورد میکنتند شیر بهشت میخورد. 


شرانط دابه 
برای تمام مادران بود که طفل خود را حود شیر داده پذیرائی بکنند. چه شیر مادر 
را برای طفل بهترین شیرها میدانستند و همچنین برای مادر پرفایده‌ترین کارها 
که با آذ سلامتیش تأمین و خونش تصفیه و رنگ رنحساره اش روشن میگردید 
علاوه بر اینکه اخلاقش خوش و حویش ملایم و عمرش دراز و از بسا امراض 
هولناک غیرقابل درمان و پیماریهای گونا گون مصون میماند و فرزند که به تَلق و 
خوی او بار میآمد و عطوفت و محبت به مادر پیدا مینمود» و در صورت ایراد و 
اشکال, مانند بیماری و رنج پستان و حشک شدن شیر و فوت و بی‌مادری این 
احوال از شرایط دایه بود که رعایت و بر آن دقت وافی میداشتند. 

نمازخوان و اهل طهارت و توا و دست و دل پاک و چشم ودل سیر و 
نجیب زاده بوده باشند سابقه‌ی دزدی و حیزی و عشق و هوس و هرزگی و مثل آن 
نداشته باشد. حوان باشد. سلامت باشد. صحیح الاعضا و درست اندام باشد. از 
پریشانی خاطر و التهاب واضطراب و پرخاش و مجادله و منازعه و پراکندگی 
حواس بدور باشد. خحوش شُلق و صبور و ملایم طبع باشد. به کودک علاقمند و به 
وی نه بخاطر احرت» بلکه بخاطر خود آو محبت داشته باشد. 

بعوض از وظایف صاحب طغل بود که دایه را عضوی از اعضای خانوادهٌ نحود 
بداند. با وی یگانگی و عطوفت و مودت و محبت داشته باشد, حوائج او را مرتفع 
داشته وسیله‌ی آمایش خیال اورا از هر جهت فراهم بیاورد. حقوق مکفی و 
معونه‌ی کافی به او برساند. غذا و مأً کول و مشروب نیکوبه او بخوراند. برایش 
محیط آشوده و آرام دور از اضطراب و مشفله بوجود آورد. 


ماء ربیع الثانی ۱۷ 


کم شیری 
این امور را موجب کم شدن و حشک شدن شیر مادر میدانستند: عصبانیت: . 
جنگ و جدال و منازعه با هول و هراس پریدنٍ از خواب» کم خوابی؛ 
کم خونی » کم‌غذائی » بدغذائی, هم و عم ترس و آشفتگی. پپوست. خشکی 
مزاج» صرف پیوسته‌ی اشربه و اغذیه گرم طبیعت, خبر نااگهانی موحش؛ مرگ 
عزیز, دوشیدن پستان در تاریکی ! دوشیدن در آفتاب! و این دستورات بود که 
یر رای اصلاح آورده ریاد مینمود؛ 

دوری جستن از واقعات سابق ال ذکرء عوردن مقویات, مانند کباب گوشت 
سرخ آبدان مرغ چربی دان انار شیرین» پسته, بادام» انگور قرمزه خربزه» سیب» 
گلابی. شیر و شکر» خمیر کوبیده‌ی کنجد و آب انگور که به روی پستان 
بگذارند. عوردن آلپ. جوشانده‌شجوبا تیاه عوردن اسفتاج: لیموشیرین؛ 
هتدوانه, آش رشته, آش انار» هغز خیاره شربت‌الات» قاووت تخم شلغم, تخم 
هویج تخم پیان تخم ترب. تخم شبت تخم بادیان, نخودچی که سواسوا یا 
همه را با هم کوییده با شیر و شکریا با شکر بخورد. 


دستورات اعتقادی دربارة شیر 

اینها نیز دعاها و تعلیماتی بود که باعث فزونی شیر میگردید: سوره (الرحمن) را 
نوشته آبش را بر پستان بسالد. اسم اجداد پدری طضل را تا پنج پشت بر ظرف 
مس نوشته بلیسند. پیراهن طفل را در شیر چلانده شیبر را جلو گریه‌ی بچه‌دار 
بگذارد. و اگر شیر زیاده از حد شده سَیّلان میتمود باید عدس را در سرکه پخته بر 
پستان بگذارد. پستان را پر ساج نان‌پزی که داغ باشد مدوشت:و گر قیخواستتن 
پستان را شک کنند باید شیر را در خاکستر دوشیده خاکستر را خمیر کرده رو 


به آفتاب به دیوار بزنند. شیر را هفت روز اذان ظهر در آقتاب بدوشند! 


۱۷ طهران قدیم 


بت سوب ارنم بسس۳ا 

اگر شیر تلخ و بدمزه شده بودء کوکوی تره میخوردند «اين غذا را برای رنج بواسیر 
نیز بکار میبردند» با غذا سبزی خوردنْ زیاد مانند نعنا و ریحان و مرزه و تره 
میخوردند. شربت پونه» شربت بیدمشک, سرکه شیره (خوراک شیضال )۳۱۹ 
مینوشيدند, از خوردن آب زیاد خودداری میکردند و بدمزگی شیر از آنجا معلوم 
میشد که طفل از خوردن آن سر باز زده تنفر مینمود» یا مادر و کسی آنرا خورده 
معلوم میتمود. اگر پستان ورم کرده یا حُل شده بود طفل را از آن بازداشته, 
اسفرزة خیسانده نیمگرم میچسباندند. انجیر و سمّز کوبیده میگذاردند. آب آهمک 
ممزوج با روفن کنجد و سفیده‌ی تخم‌مرغ میمالیدند. اگر میخواستند سر باز 
کند: فضلهً کبوتر و آهک و زرد تخم‌مرغ میبستند. شکل قیچی را با اولین خون 
حیض دختر به کاغذ کشیده بر پستان میآویختند! سگ را (جخ) کرده 


میگر بختند ! 


از شیر گرفتن و اعمال مربوط به آن 
رسم از شیر گرفتن بچه هم این بود که اولاً در بهار و پائیز که هوا در اعتدال بود 
میگرفتند زیرا در تابستان امکان اسهال میدادند و در زمستان میگفتند دجار تب و 
توبه میشود و مخصوصاً فصل از شیر گرفتن پائیز بود که پشتش په سرما و انار در 
دسترس بوده بتوانند با آن پیشگیری مضرات بی‌شیری او بکنند. 

چون پستان جهت طفل از محبوب ترینش بحساب میامد برای جلوگیری از 
رنج مفارقتش چندی قبل از بازداشتتش از او تکذیب و تقید پستان کرده جلوش 
از او بد گفته آثرا (آخ) و آحی و زشت خوانده, از اوعیب و ایرادهائی اینچنینی 


۱ سرکه شیره را خورااک سپهسالار میگفتند» چه بجای هر شربت از آْ صرف کرده از آن 


در جهت ود فواید زیاد ذکر مینمود. 


ماه وبیم الثانی ۱۷۳ 


مانند: مَیه آجه یه تلخه, ممه لووته ممه چخه میگرفتند, تا کم کم که آنرا با 
تریاک تلخ میکردند. دوده و روغن چراغ مالیده سیاه میکردند. بر آن عکس لولو 
میکشیدند. صیر زرد ۳۲ مالیده تلخ میکردند تا وقتی که یکباره از او بریده روی 
پستانها از زیر پیراهن دستمال یا بضچه بسته بگویند (ممه‌رو لولوبرد) ۲۴۳ و برای 
رفع نحوست او هم از دوری پستان این دستورات بود که بعد از شیر گرفتن بکار 
یره لا 

مطابق وزنش شب زیر تشکش گندم پهن کرده صبح به فقیر میدادند. هفت 
مشت ثقل را نیت کرده به هفت میمون میدادند. کوز کوچکی را گندم کرده با 
وی به امامزاده‌ای که در آن کبوتر باشد برده کوزه را به دستش داده دستور 
میدادند تا زمین اندازد که در پریدن کبوترها میگفتند: گفتر پره نحسی ی بچه مم 
پر و جون کبوترها مجدداً بازگشته به جمع کردن دانه‌ها مپرداختند مادر طفل 
میگفت: بخور» بخو غممو بخور نحسی بچه‌مو بخور, 


بیماری‌های اطفال و دوا درمان از نظر علمی و اعتقادی 
اگر بچه به گوش درد مبتلا شده بود که آن از سرحی گوش و حوالی آن و سر به 
اين سو و آن سونمودن و گریه متناوب شدید ظاهر میگردید» چاره آن بود که 
گوشش را گرم میکردند. تریاک در گلاب حل کرده میچکاندند. دود چپق و 
قلیان میدادند. ترياک و آب گشنیز میدادند. دستمال گرم ميانداختند. نزدیک 
گوش دردکن آهن داغ کرده نگاه ميداشتند. مادر طفل نمک یا نعتا جویده آب 
دهان در گوش بجه میجکاند. اسم (سمیع) را بر پارچة قرمز نوزده مرتبه با آب 
دهان طفل نوشته بر شان طرف گوش دردکنش میدوختند! 


۲ داروئی زردرنگ تلخ. 
۳ مایهٌ ضرب المثل معروفٍ (ممه را لولو برد یا دیگه آن ممه را لولو برد). 


۱۷۴ طهران قدیم 


اگر گوش بجه به خارش افتاده بود, آنرا از گرمی میدانستند. خحدکی و آب 
هندوانه اش میدادند. هستةٌ زردآلو را در روغن بادام تلخ شیره کشیده در گوشش 
میچک‌اندند. شیر وترباک میماليدند. سوسک سیاه را درپارجة کبود بسته 

اگر دهان طفل (یرفک)؟۴" شده بود: عسل و آب نعنا میمالدند. آشس جوحه 
خروسش میدادتد. فلوس حوشانده و اب مش[ ماد موی سرش ۳ چه 
دور انگشت پیجیده با آن برنک‌ها را پاک مینمود! 

اگر آب زیاد از دهنش میاآمد: رب آنان آش انارش میدادند. گرد سماق در 
دهانش میپاشیدند. 

ا گر قفریة حرف میامد: نخم کیوترش میدادند. اي اولي سوره انعام را بر 
ظرف مس نوشته شسته به خوردش میدادند. 

مد 2 ِِِ ۰ 

اگر (تل)۲۳۹ گرفته بود: گلویتش را با روغن مالیده مجاری بینی اش را یک 
نگ کف در اش ها پیفی کر رفن مرو ای کی وا کون 
_ ۳ 
نگاهش داشته تکانش میدادند. 

2 ۳ و5 ۰ نت 3 3 تس . ت 

ارم در گرقته بود: مادر شیرش را در حشمش ی سمفیده 
تخم‌مرغ در ان میحک‌اندند. حشمش را با ان تیان مخ ار آره تا 


آپ تربت نوشته میحکاندند, ۲۳۸ 


۶ جوش و جراحت مفید پردرد که تمام دهان و لب‌ها را از داخل در بر میگرقت. 

۵ ۲ بر وزت خل» ماندن دائه برنج یا چیزی از غدا در بیخ حلق. 

5 زلی که شغلش گرفتن تل بود. 

۷ باران ماه دوم بهار و بروایتی هفتاد روز بعد از نوروز. 

۶۸ مریدی دچار درد چشم شده مراجعه به مراد نمود و مراد دستور داد روزی هزار بار ختم 
(یابصیر) بگیرد و مرید گرفت و بدتر شد و مرشد دو هزار دستور داده بدتر شد و هرچه مرید 
اظهار الم زیادتر نمود مرشد تعداد یابصیر را زیادتر گردانید تا روزی رندی که به ملاقات - 


ماه ربیع الثانی ۱۷۵ 


اگر دجار (حروسک )۲۳۹ شده بود: لعاب کتیرا: تعاب تشخاسته لماب 
اسفرزه اش میدادند. پوست و نخم حشخاش را حوشانده قوام آورده بتناوب 
میذادند (شریت کوکتار) لو حانمازفن گذارده برانزین هفت رکستة نماز تضا 
میتخوا نار 

اگر سیاه سرفه گرفته بود: آش کدی مفز خیا آب لیموشیرین» آب 
گشنین آپ عغتاب قشیشتان "ام میدادند. آب کدو و عیار و کافور به 
سینه اش ممالیدند. سالئیده‌ی ريشة نی و عسلش میمالیدند. بر پوست کدوی 
قلیان ۲۵۱ اسامی پنج تن را با جمله‌ی یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تهلکنی را 

9 ۳ مد تک« ۱1 4 و 

بحروف مقطم نوشته پر گردنش میاویختند. خوبٍ (دخترگی) را با پر سیاوش ۲۵۲ 
و مخمل مشکی حوشانده به حلقش میریختند «از کارهای دشواری که کحا 
پارچ؛ خون دشترگی گیر بباید و چه کسی باشد که این گوهر گرانبها را به 
رایگان در اختیار کسی بگذارد!» 

اگر مبلا به سیته‌پهل و۲۵۳ شده بود: با پیه بر سینه و پهلوهایش را چرب کرده» 

ار شاه ی ۳ ۲ مم 
کهنه شاشی خشک خودش را گرم کرده به پهلوهایش بسته جای گرمش 
میخواباندند. مقدار ماشی پیه بر و تریا کش میدادند. پیاز سفید را نصف کرده 


بت . تفراد امه جود-و آن بخال رید مسر برش تهاده کت باسیی مها تین کا ربکا یک 

کمی هم سولفات دوزنگ" داخلش بزند! 

۰ یکی از داروهای چشم که معمول شده بود. 

٩‏ ۲. سرفه ای حشک شبیه صدای خروس. ۰ نوعی دارو. 

۱ کدوی جنگلی را در قالب گذارده مطابق قالب رشد مینمود و داحل آنرا تهی ساخته 
بصورت کوزه قلیانش درآورده رویش را نقش و نگار میکردند. 

۲ نوعی دارو. 

۳ جراحت و عفونت یافتن سیته و پهلو در اثر سرما و آب و باد سرد در علامت تب و 
بحابی طفل و سیزی مدفوع . 


۱۷۶ طهران قدیم 


روی آتش گذارده» پیه بر رویش مالیده بز سیته و پهلویش میمالیدند. در پبه‌ی 
دافش میپیچیدند. آش شلنم و کدوی داغ رقیق, یا شیر گرمش میدادند. اگر 
هون دشر بود شتا های سل کر در کفررده و وی را متسر شتا ایرد 
پرهیز داده شیر خود به او مینوشانید. از حرکتش خودداری کرده کهنه اش را زیر 
کرسی يا جای گرم عوض مینمود. زیر بالینش هفت سکه‌ی شاه مرده برای 
تصدق م‌گذاشتد. 

اگر دچار شکم درد (دل‌درد) شده بود که بسختی نفس میکشید نبات 
دافش میدادند. روفن چراغ (روغن کرچک) به شکمش میماليدند. کهنة گرم 
به شکمش میبستند. تتقية گل خطمی اش میکردند. شاف صابونش برمیداشتند. 
شاف آب نباتش میکردند. اسم سه مادر شوهر را به گوشش میگفتند! گریه اش 
می‌انداختد. از بولشس (شاش خالی اش) بخوردش میدادند. 

اگر اسهال گرفته بود: چهار تخمه را کوبیده با روغن گل سرخ حب‌های 
کوجک ساخته میدادند. شربت سماقش میدادند. کمی گل ارسی‌اش میدادند. 
شکمش را گرم نگاه میداشتند. سور حمد را بر آب گرم خوانده مینوشانيدند. 
آجر گرم زیرش میگذاشتند. بر سيرابی گوسفند اسمش را نوشته آنرا باد کرده در 
فتاب میآویختند ! 

اگر زود پیچ که ‌بود: آب. گرم ميداذند. بازهنکتا و آب کرش عنادفد: 
بارهنگ و گلایش میدادند. آب آتان آب سمافش میدادند. شیاف گل ارمنی و 
سقیداب و بارهنگ و سرکه وزردهٌ تخم‌مرغش میکردند. و چون از زور پیچ یا از 
ضعف و اجابتِ بسیار معده و بی‌قوتی مقعدش بیرون آمده بود: نگونسارش کرده 
فا را کفودریا تشگ کت اراد آمتا بر تعیتی و ۷۸۲1 مب مه 


64 چه بسا که اگر کودک از بی‌غذائی و ضعف میتوانست جان درببرد از این عمل که از 
جهالت و حماقت انجام میگرفت جان بدر نبرده تلف میگردید و تتها کافی سدح زج یرون جه 


ماء ربیعالثاتی "۷ 


اسم (ابلیس) را بر پهلوها و گمرش مینوشتند. 

اگر کرمک گرفته بود که بیقراری و گریه و اجایت پیوسته داشت: سیاه‌دائه 
و صبر زرد را کوییده با لعاب نشاسته شافش میکردند. جلوی چراغ مقعدش را 
گشوده کرم‌ها را با مقاش گرفته بیرون ميکشيدند. به مقمدش روغن زیتون 
میمالیدند. جوب کیریت را پنبه پیجیدهء نقتی کرده به مجرایش میکردند. اگر از 
خوردن کرمها زخم شده بود؛ کوبیده‌ی مفز هسته‌ی شلیل (شفتالو) و برگ آثرا 
بان 

اگرشاش‌بند شده بود: خنکی پیوسته اش میدادند, آیکی اش میدادند. در 
آب نیسگرمش عیتشانيدند و سپس رون بادام میمالیدند. پشت زهارش گل 
بنفشه‌ی پخته ميانداختند. ايةٌ (لاحول ولا قوة الا بالئه العلی العظیم) را زیر نافنش 
مینوشتند. در اهلیلش شپش میکردند. 

اگر سرخک میگرفت که علائمش تب و سرفه وعطسه و آب چشم و بیتی 
بود: به خنکی‌های مانند آب هندوانه, لیموشیرین, جوحه حروس, شیر خشت؛ 
آب گشدیزش میبستند. ۲۵ در روز چهارم که سرخکش بیرون میریخت و 
دانه‌های قرمز به تتش میزد لای پارچ؛ قرمزش مپیچیدند. در جای بسبار گرش 
میخواباندند. دوا و غذای بالا را با خوراکی‌های مخته (معتدل) میدادند. از جُب 
و حایض و نایاک محفوظش میداشتند و معتقد بودند که با ملاقات ناپاک مرض 
برگشته, زخمهایش سیاه شده تلف میشود. تنهایش نمیگذاشتند. چهار گنجشک 
اسیر را لای جک سرش بسته دورش گردانده پر میدادند. و دربارة سرعک» 


زدن مقعد و ناتوانی طفل و درد ضربات لنگه کنش و حذب کثافات و آلودگی های آن در 

نظر گرفت و چه معصومان پی‌دفاعی که سالانه از این رهگذر زحرکش میگشتد و درپی آن 

آفرین‌هائی به جهل آفرین‌ها که توانسته بودند تا به این حد ملتی را تحمیق و تحمیر بکنند. 
۵ فظی که در انجام عمل پیوسته بکار میبردند» مثل به چوبش میبستند. 


۱۷۸ طهران قدیم 


همراه دستپاچگی و وحشت زیاد اي حرف و نظر را داشتند که آبله کور میکندء 
سرخعک گور میکند و در معالجه اش سعی زیادتر بکار برده تا آنجا که اگر دیگر 
پیماری‌ها را سرسری گرفته سر خود درمان میکردند سرخک گرفته را پیش حکیم 
(طبیب) میبردند. ۱ 

اگر مخملک میگرفت که از تتش ماندد کهیر دانه‌ها و تکه‌های سرخ بیرون 
زده بود: خنکی اش میدادند. لای مخمل قرمزش میخواباندند. برپیشانیش 
اقا شتا تعروده ار وق آناین وه 

اگر آبله مرشان میگرفت که مانند کنده تاول تشی دانه میزد و آب مینست 
و تب شدید مینمود: از بودار و سرخ کرده دورش میداشتند. با سوزاندهٌ پشکل 
ماچه الاغ (ععیر پسار۱ ۳ حفدش مبدادند, انب انازاشیرین: شیر خشت» آب 
شاهتره و عنابش میدادند. بر ریسمان تابیده دختر نابالغ که هنوز دندان شیری ار 
نیفتاده بود هفت مرتبه سوره (الم نشرح) ۲۵۷ را خوانده جلو چشمش میاویختند. 
دانه گندم را در شیر مادرش خیانده در آفتاب میپاشیدند. 

این دردها و امراض و اسقامی بود که از حتمیات اطفال بود که باید به آن 
مبتلا بشوند و درمانهایشان که ذکر گردید و ابتلائات دیگرشان از قبیل: زمین 
خحوردن» پرت شدن از بلندی» سوختن» تب ناگهانی ومانند آن بود که دربارة 
زمین خوردن و پرت شدن و امثال آن میگفتند» اگر بچه زمین نخورد و سر و 
جائیش نشکند بزرگ نمیشود و دیگر ابتلائاتش مثل تب تدد وغش و چشم درد 
ناگهانی تعبیر به چشم و نظر بد گردیده, برایشان اسفند دود میکردند. تخم‌مرغ 


۲ برای اینکه خریدار اين دوا یمنی پشکل ماچه‌الاغ زنها بودند. برای حفظ حرمت خودشان 
که تداعی ذهنی عطار یا بقال با حودشان نشوند به اسم عتبر نسارایش میخواندند! 

۷ از لیچارگوئی‌های بچه‌ها در مدرسه بود که در درس الم نشرح قرآن میگفتند الم نش دلم 
شش رف و الخ. 


ماه ربیع الثانی ۱۷۹ 


ميشکستند. نظر قربانی آویزانشان میکردند. جهل بسم ۲۵۸ به گردنشان 
میانداختد. برایشان دعای نظر میگرفتند. قربانی ميکردند. تصدق میدادند. 
برایشان پول زیر بالش گذارده به فقیر میدادند. 


دود کردن اسفند 
چرن بعد از آمدن و رفتن بیگانه یا مخالفی بچه صدمه دیده بود آثرا حمل بر چشم 
بد او دانسته برایش به این ترتیب اسفند در آتش میریختند: حاک وسط در حیاط 
را که فرد مظنون از آن رد شده بود با حاک ته کفش وی و اگر رفته بود و به 
کففش دست رس نبود خاک حلوخانه اش را برداشته با اسقند مخلوط کرده؛ 
دور سر بجه گردانده با این جملات در آتش میریختند: 

اسفند دونه دونه, اسفند سی و سه دونه, اسمشو خدا میدونه. بترکه جشم 

۳ 

حسود و حسد و بخیل و بدخواه و بدچشم و خودی و بیگونه. 
بخاطر کی ؟ بخاطر حسن و حسین. برای چی ؟ برای سلامتی . 

یا اگرچشم زده معلوم نود و میان عده‌ای گم شده بود به اسم هر نفر هفت 
دانه اسفند برداشته دور سرش گردانده کنار میگذاشتند و تمام که میشد جملات 
بالا را خوانده رویشان فوت کرده سپس قاطی نموده یکجا در آتش ريخته بچه را 


از رویش رد میکردند. 


آن نیز مانند دود کردن اسفند دفع چشم و نظر مینمود و اداب شکستن آن به این 


۸ چجهل پولک مانند ازبرنج یا نقره یا طلا که بر روی فریک» یک یسم ال الرحمن الرحیم 
کنده ومیل زنجیر ازک از سر حنس خود يا قیطان بگردن انداحته با حمایل میکردند. 


۱۸۰ طهران قدیم 


ترتیب بود: تخم مرغ سیاه (یک تیغ)ی فراهم کردهء کمی اسفند. تکه ای ذغال» 
سکه‌ای پول سیاه (یشیز) تکه‌ای از رنحت بجه آورده (نظرشکن) یعنی زن 
تخم‌شکنی که دستش سبک "۲۹ بود و امتحان شده بود تخم مرغ را به دست چپ 
گرفته با دست راست» با تکه‌ای ذغال گرد گرد خطی به تخم‌مرغ کشیده با هر 
حط نام یکی را که به او می‌گفتد برده تا اسامی به آخر میرسید و آنگاه نام 
کانی را هم که خود او سراغ داشت و گمان میبرد و اسم کسانی که دیگران 
به یادشان میآمد بر آت اضافه مینمود و جون دیگر اسمی بنظر وی و دیگران 
نمیرسید و در این وقت هم که غالبا عط ها ازروی هم گذشته دیگر جائی از 
سفیدی بر تخم‌مرغ باقی نمیماند» با این مطالب آنرا تکمیل مینمود: همسایة 
دست راستیء همسایهةٌ دست چیی» همسایة پیش رونی» همساية پشت سری» 
شنبه‌زا "۲۳ یکشنبه‌زاء دوشنبه‌زا» سه‌شنبهزا, جهارشنبه زاء ینجشنبه‌زا, جمعه زاء 
پری‌زا» هم‌زاء جن‌زاء آب‌زا؛ آتش‌زاء بادزاء خاک زاء مقیم مسافر روززا» 
شب‌زاء مامازاء گورزاء آنهائی که از دروازه بیرون رفته اند. آنهائی که از دروازه 
وان ای وی کر ان کف ناهد قتامی زاس ۵ رک 
فارس» عرب؛ عجم» سیای سفیدء دوست. دشمن, نظرخورده, نظرشکن, از توی 
وه وی هی ی اس یوت 

اه هیک اور کون دست ریخته تخم‌مرغ را با دو انگشت 
شت و سبابه گرفته سکه را زیر آن یعنی زیر ته تخم‌مرغ قرار میداد و اسم ها را 
دومرتبه شروع به گنتن کرده با هر اسم که ميشتید و به زبان میآورد فشاری بر 


٩‏ گره گشا. قرین با خبر و خوثی در اثر پای مبک. يا قدم سیک که با حود خیر و 
ان لب م رفس 2 
حوشی مآورد و قدم سنگین که بخلاف آن بوده ورود صاحبتی گیر و گره انداخت» شر و 
فساد میآورد. 


۰ اآنهائی که روز شبه زانیده شده‌اند. 


ماه ربیع الغانی ۱۸۱ 


تخم مرغ وارد میاورد تا تخم‌مرغ کم کم به جرق جرق افتاده حالت شکستن پیدا 
مینمود؛ يا یکمرتبه شکسته از هم مچاشید که.در‌صورت اول این معنی از آن 
برداشت میشد که بچه چشم‌های زیاد خورده» از هر کس نظری به او رسیده بود 
و در صورت دوم به اسم هرکس تخم‌مرغ شکسته بود او به بجه نظر زده بود, که 
اگر آن شخص در مجلس حضور داشت و از حودی‌ها بود میگفتند (خوب! نظر از 
روی دوستی بیشتر میسخورد) و اگر درو همسایه و دور و پیگانه بود دشنام داده 
میگفتد (تخم چشیش بترکد) و فحش و نفرین هائی از این قبیل: 

گه خورد چش زد! چششوبا آب مرده‌شورخونه بشورن! ذلیل یمیره. چشش 
جلو پاهاش بیفته! ج...خانوما یه روز خوش واسه بچه آدم نمیذارن! باباقوری 
بشین که همچی جشائی نداشته باشین و امثال اينها و بتیه را هم که از شنیه‌زا و 
یکشنبه زا و بقیه نیز که از این قییل بوده به اسم هریکشان که شکسته بود دشنام 
داده نفرین میکردند و سپس پیراهن تخم مرغی اش را کنار جو برای شستن برده 
سکه را به فقیر میدادند و ذغالش را قاطی مشتی ذغال نموده از آن برایش آتش 
فزستت گرد اعد و تیک و مه مریه دور سرش میگ داندند ی همان وسطرا 
به شانة چپ و سر و شان؛ راستش گذارده به هریک, یک موچ کشیده در آتش 
میریختند که باز اگر اسفند فوق الماده‌تر صدا میکرد دلیل چشم و نظر شدید 
میدانستند و باز فحش و بد و بیراههائی بود که نثار میگردید. 

در هر صورت رفع ضرر و خطری شده بیمار از رنج جسته شفا یافته بود! اما 
تخم‌مرضی که مبهم شکسته نام کی در آن معلوم نشده بود به دل صاحبتشس 
نچسبیده زیادتر به گردن نظرشکن می‌انداخث که در نام آشناها به تخم‌مرغ فشار 
نیاورده آنرا لاپوشانی کرده است و اینجا بود که نظرشکن قسم و یه خورده از 
خود رفع تهمت مینمود و این از ادلة براثتش بود که اگر تخم‌مرغ را به گونه ای 
که برای شکستن, یمنی از قد بدست میگیرند زیر پای شتر بگذارند عیب 
نی‌کند, چه رسد به اينکه وسط دو انگشت آدم باشد و تأکید و تأیید که به که 


۱۸۲ طهران قدیم 


به که قسم حایل تخم مرغ را داشته اصلاً به آن فشار نیاورده خودش آنطور ترکیده 
است. جواب فضولی هم که بگوید سکه‌ی فلزی سفت با پوست لطیف تخم مرخ 
چه تناسب میتواند داشته باشد و حتم است که خود فشار تخم مرغ بر روی سکه 
باعث شکستنش میشود» جوابش این بود که شک نباید کرد که نظر برگشت 
میکند ! 

و اینها بود علائم نظر داشتن طفل که اگر مژه‌هایش بهم جفت میشد و با 
پشت دست بینی اش را میخارانید او را انسی؛ یعنی از جنس ادم به او جشم زده 
بود و چاره‌اش همان تخم‌مرغ شکستن بود و اگرپره‌ی وسط منخرینش کثیف 
شده بود به او همزاد نظر زده بود و برای خاطرحمعی اش این دستور که با تکه 
گوشتی آنرا پاک کرده گوشت را جلو گربه اندازند. اگر با خوردن گربه طفل به 
گریه درمیآمد همان بود که گفته شده همراد بجه اش را دوست داشته باید 
مادرش با انگشت سبابه ته دیگ وقفی را پاک کرده به پیشانیش بمالد و برایش 
دعای رفع همزاد ب وا تک تفر قزات خن ظاهر نشده سنگین تر میگردید 


باید برایش قربان کرده قدیه بدهند و به او نظرقربانی آویزان بکنند. 


نظر قربانی 

اين نیز چیزی برای حفظ کودک از چشم و نظر بد بود که معمولاً تمام کودکان 
را میآویختند و طرز تهیه و مواد آن به اینقرار بود: یک عدد مازو!* چشم 
گوسفند قربانی البته چشم گوسفندی که عید قربان ذبح و چشمش در سایه 
حشک شده باشد, اگرجه این گناه عظیم داشت که روز قيامت گوسفند مذ کور 
در برابر چشم درآر ایستاده مطالبة چشم مینمود و تا جشم مزاحم را نگرفته بجای 
چشم خود نمی‌گذاشت رضایت نداده از او در نمیگذشت! اما خاصیتش حتمی 


۰ دارونی به رنگ سبر تیره و قهوه ای از گردو کوجک. 


ماه ربیعالثانی ۱۸۳ 


بود که به آزمایش رسیده بود! دیگر عقیق پتج‌تن » کس گربه ۲۳۳ ببین و بترک» 
دعای مریم طلسم (و ان یکاد) مقداری منجوق و مروارید اصل و بدل و 
پولک, که ابتدا چشم قرباتی و سپس مقداری مروارید و متجوق و پولک ی و ان 
یکاد و بعد از آن عقیق و باز پولک و منحوق و بعد از آل ببین و بترک و بعد از آن 
کس گربه و بالای همه مازو را به ریسمان کشیده همراه قاب قرآن کوچکی با 
سنجاق قفلی به شانةٌ حپ کودک میزدند و دانه ای از بین و بترک را جلر 
پیشانی بندش و دانه‌ای جلو لچکش دوخته, (کجي)۲۳۳ آبی ای به سر بند 
قنداقش نصب میکردند و جیزی بود که اگر در ساعت رعد و برق به نخ کشیده 
شده بود هیچ نظر بد و چشم بد به دارنده اش کارگر نمیافتاد! 


دعای حفظ وچشم ونظر 

دیگر این دعاها و این اسامی و طلسمات بود که جهت سلامتی و حفظ از هر 
رنج و بیماری و چشم و نظر همراه طفل میکردند: دعای (ام الصبیان) که بمنزلة 
مادر و نگهدارنده؛ طفل محسوب میگردید, با روایات بسیار که دربارة آن وارد 
شده بود! (جرز جواد) منسوب به امام جواد (ع) که رفع هر بلا مینمود. (چهارده 
سلام) مانند آیات سلامٌ علی نوح فی العالمین- سلامٌ علی المرسلین) الی آنر. 
آیات حفظ, مانند ال یر حافظاً وهو ارحم الراحمین - لا له حافظون.) دیگر 
شکل هفت (ع) که به ايين صورت بر صفحة قلع کُنده به گردن طفل بیاویزند ع 
ععع ععع . دیگر اسامی اصحاب کهف مانند: مکسکمینا, تملیخاه زطیونس» 
بنیونسء ساریونس, کشیططونس» قطیمر که آخرین نام سگ آنها بوده است را 
در درازا به کاغذ نوشته لوله کرده در گلویش بياويزند. دیگر نوزده بسم ال 


۲ صدف مانندهای داعل ماسه‌های کنار دریا. 
و 
۳ خترمهره» مهره‌هانی از کل یخته که رویش لعاب آبی فیروزه‌ ای رنگ داده بودند, 


۱۸۴ طهران قدیم 


الرحمن الرحیمی برپارچه‌ی سبز نوشته به بازویش ببندند. هر صبح با انگشت 
میانی دست جپ ال يا نشانی از دوده اجاق وسط پیشانیش بگذارند» و در آخر 
اگر کودک به هرعلت کار از کارش گذشته از حباتش قطع امید شده اما جان 
نمیداد باید مادرش پست‌انش را به کف پاهایش بمالد؛ در اين نظر که شیرم را 
حلالت کردم نمیخواهد خودت را زیر دین من حساب بکنی. و این عقیده که با 
این کار راحت میشود. ۱ 


راه افتادن طفل 

معمول بود که دختر در پنج ماهگی باید بنشیند و جون او را میتشاندند دست به 
بش تروه اف خسن (دختر پنج ماه وینجه) یعنی اینکه دختر باید پای نشیمن 
داشعه خانه‌نشین باشد و پسر دره ماهضگی راه میافتاد و زير بغلش را گرفتد 
میگفتند (پسر ه ماه و نازی) و این قرب و منزلت پسر را میرساند و چون کودکی 
در راه افتادن تخیر مینمود» در دیزی ۵ گوشت بار کرده کف رویش را با 
چرم پشت دیزی گرفته به سر زانوهایش میمالیدند. پیست خیک به مچ پاهایش 
مییستند. شم آهورا در آبی که پاهایش را با آن شسته بودند خیس کرده جلوباد 


میآویختند! 


۶ سنالی. 


ماه حمادی‌الاول 


پس بطوری که گفته شد از ماه ربیع الاخر سرور و نشاط و تکاح و مراوجت 
موقوف میگردید چه اولاً بقول عوام بمناسبت داشتن اسم (آخر) این ماه اینگونه 
کارها یعنی عقد و تکاح و رخت نوبریدن و اسم گذاران و شیرینی خوران و مثل 
آن خوش آثبر عاقبت نمیگردید و به رولیات مذهبی ماه صلعه دیدن حضرت زهرا 
صلوات ال علیها بوده که توسط مخالفین میالن در و دیوار مانده فرزندش مُحسن 
سقط میشود و رنج بیماری بر داغ بی پدریش افزوده بیمار و داغدار میگذرانده 
است, و در اين ماه بوده که دارفانی را وداع فرموده» از روز سیزدهم آن عزای آن 
بزرگوار شروع ميشده, چهل روز بعنی تا آحر ماه جمادی‌الاخر جهلة ایشان در 
پیش میامده که بر هرفرد شیعه اینگونه اعمال بدشگون میگشته باید به کار 
تعزیت‌داری ان مخدره پردازند. 

در ایتصورت این دوماه نیز ایام (فاطمیه) محسوب میگردید که در هر خانه و 
مسجد و هیبشت وعزاخانه عزای خاتوت دو عالم برگزار میگردید و حسیتیه ها 
سیاه‌پوش شده واظ و منبری‌ها روضه‌های اختصاصی آنن حضرت را به گوشها 
میرساندند و تعزیه‌های فاطیه بر پا میگشت و شبیه‌سازی‌ها فراهم آمده» عمر را 
در سوی ظالم و حضرت زهرا را در سویی محکوم و مظلوم میساختند و زنها 
میاه‌ها در بر کرده مقئعه‌های سیاه بر سر نموده» البسة الوات و آرایش» پیرایش را 


۸۶ طهران ندیم 
بر خویش حرام ساخته» خیر و عیرات‌هائی که انجام داده نمازهاثی مستحبّی ای 
که بجا آورده روزه‌هائی که نگاه میداشتند, 

ایضاً نماز مخصوصی هدیه به روج آن مرحومه بود که اکثرا آنرا مخصوصاً در 
روزهای سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم ماه جمادی‌الاول یعنی روزهای وفات 
ایشان (با روایات مختلف) بر خود تکلیف داشته میگذاشتند و لمن و ثبت‌هائی 
که تثار غاصبان و دشمتان ایشان بر خود فریضه داشته شبانه‌روز ذکر کرده 
حاجت خواهی میکردند و نماز چهار رکعتی خاصه‌ی ماه جمادی‌الان با ذکر 
(با حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام یا ال یا رحماتٌ یا رحیم, یا 
ارحم الراحمین) بعد از نمازهای واجب که جهت رفع شر نحوست آن ماه از خود 
و مال و زن و فرزند خویش مسئلت میکردند. 


ماههای رجب و شعیان 


تا آنکه ماه رجب فرا میرسید و این همان ماه بود که ماه مبارک و ماه شاد و ماه 
نشاط و حیر بود که هر اقدامی در آن ممکن میگردید, مخصوصاً که ذکر و 
زیارت حضرت اباعبدالله نیز در آن زیاده از حد وارد شده بود و ماهی که پشت 
آن ماه شبان و سوم آن تولد حضرت امام حسین (ع) و در نیمه آن مولود حضرت 
قائم میآمد که از آت ایامی بهتر نمی‌گردید و بعد از آن ماه مبارک رمضان فرا 
میرسید که سه ماه سعدء پی هم می‌افتاد. 

لذا گذشته از کارهای خبر و اقدام به امور مهمه و شروع به مهمات و دیگر 
مسائل ماههائی بودند که عزل و نصب حکام زیادتر در اين دو ماه انجام میگرفت 
و احکام تاز؛ دولتی در این دوماه به صدور میرسید, همچنین که شروع 
ساختمان و تأسیس عمارات و مثل آن در این ماهها بوقوع می‌انجامید. اگرچه 
فصل آن مناسیت نداشته برف و باران و سرما مانع گردیده, فقط به 
(رنگ ریزی) ۱ وپی‌کنی آن آقدام یکنند! 


7 ۳ 3 ء ۳ 
۳ تسطیح و پیاده کردن طرح و کچ ریزی وسیلاً ریسمان, خط كکشي و تعیین حای یایه ها وسیله 


ساختمانهای طهران 


ساختسانهای تهران که مانند سایر شون طبقاتی او کمتر حد متوسطی در آن بنظر 
میرسیذ يا متشکل بود از قصور رفیعه و ابنية ممتازه» در صحن و سراهای عالی» 
متعلق به شاهزاد گان و رجال و بزرگان و دیوانیان و منسوبین به دربان مانند: 
پار ظل السلطان (ورارت فرهنگ بعد و آموزش و پرورش ی پارک 
امین اندوله در دروازه شمیران. عمارت نگارستان (وزارت فرهنگ و هتر فعلی). 
پارک اتابک در لاله‌زار"... و خانه‌های بی‌ابتدا انتهای بزرگان مانند قصر 
ولاز ی شور عم هی ار سارک رک لا هنارت ی ایبول 
فرمانفرصا. مستوفی الممالک. امین الملک , وزیردفتر. قوام الدوله. نایب السلطنه و 
دیگران که هریک قصری بهشتی و عماراتی افسانه ای بحصاب آمده» ده‌ها 
وگاهی صدها غلام و کنیز و نوکر و کلفت و خدمه از مهتر و کالسکه‌چی و 
میرآحور و باغبان و آشپز و له و دایه و جراشجی و نسق‌چی وچی و جی و 
جی‌ های دیگر را در خود جا داده, مکان و مأوا معلوم کرده بود, و یا خانه‌های 
کرچک محفر خشت و اهالی» با دوسه اطاقی که فقط رفع تفا و کرت 


۱ پهلوی اول رضاشاه آنرا از ورثة ظل ال لطان خریده بلاعوض وا گذار وزارت (معارف) نمود. 
۱ 


۲. غالب این پارکها شیم و تخریب شده بوسازی شده است, 


صحن و عمارت طل السلطان. 


ساختمانهای طهران ۱۹۱ 


مینمود و اگر در بین این دو دسته ساختمانها و خانه‌های قابل توجهی یافت میشد 
متعلق به تجار و کسيةٌ دست اول و دوم بود که باز منحسب به دربار و راه‌داران با 
بزرگان و سرسپردگات به سفارتها و اين و آت و مانند آت بود که پول‌های بیحساپ 
و کتاب بچنگ ماوردند و خانه‌هائی که در تبدیل احسن کردن‌ها به گیر 
پائین تری‌ها افتاده پس مانده خحورشان بودند. 


ابنیه و معماری 

خانه‌های رجال با معماری زین همراه در نظر گرفتن حوائج آن» در حداقل ده 
هزار ذرع زمین بنا میگردید که صورت ابنیه آن بدین قرار بود: اول میانگاهی‌ای 
برای جلوی خانه جهت پیاده سوار شدن ارباب و اجتماع شاکیان و متظلمان 
جهت دادخواهی و انداخشن خود را به قدوم ارباب و جلو کالسکة وی و عریضه 
دادن و رسیدگی‌های سردستی و به جوب وفلک بستن متخلفان و همچنین 
حریم (بست) که در دخول بدان شخص وارد مصوئیت کامل یافته از هر تعقیب 
و تعدی و تجاوز امنیت میگرفت. دوم سرطویله و کالسکه‌خانه, جهت حفاظت 
اسبها و کالسکه‌ها و درشکه‌ها و دلیجان‌ها و اثبارعلیق و زین‌خانه و 
نملبندخانه... سوم بیرونی ؛ شامل طالار و اطاق انتعظار و آبدارخانه برای مهمانان 
غیرخصوصی و شاکیان و دادخواهان و پذیرائی‌های محترمانه و هرزگی‌های 
زیرجلعی ارباب. چهارم عمارت اندرون» عشتمل بر طالارها و اطاقها و ايوآن‌ها 
و زیرزمین‌ها و حوضخانه و باد گیرها و گلخانه و نارنجستان و سردابه و خوابگگاه و 
نمازخانه و حسینیه ۳ و آشپزخانه و شربت خانه و حمام؟ و اطاقهانی حهت خدمه و 


۳ محلی برای تعزبه‌داری حسین این علی علیه‌السلام که صاحبش جز معتعقّدان و ارادتمندان 
حباب بشود! 
). حمام‌ها بنام حمام سرخانه معروف بود. در ساخشمان یک حمام عمربی کامل که غالب سب 


۱۹۲ طهران قدیم 


قراول و یساول. 

میدانگاهی یا جلوحان این ابنیه» یا (بست) عبارت بود از فضای طاقتمابندی 
شده‌ای» تمیز سنگ فرش شده در مساحت سیصد چهارصد متر ببالا که صبح و 
مر ساره گنهن آماددایرای رکاته ریات مب گردین اعضاها ثر ایکا 
قبة زیمت اندرون که دم‌ها کالسکه ده سس آنبهای‌میطرفت واریات 
میتوانست از پای عمارت پا در رکاب بگذارد» اما ارجح بود که در جلوخان سوار 
و پیاده شده أَهَت و عظمت و شکوه و جلالشان به رخ مردم کشیده بشود و اگر 
هم اخان: به تظلم شاکیان عنایت آمده فرموده آن کار در آنجا به انجام رسیده 
اسباب دخل و درآمدی جهت نوکران و جیره خواران باشد» که البته چگونگی آن 
طرح سئوالی را برای خواننده باز میکند؟ 

ارباب با وقار هرچه زیادتر و سر و بر آراسته و البسة فاخر و ملبوس گشاد 
بروی هم پوشیده تا جة او را هرچه بزرگر و پرهییت‌ترنماید از آندروت بیرون 
آمده سلانه سلانه جلومیآمد که پا در رکاب اسب يا کالسکه بگذارد و غلامان و 
نوکران در دو طرِ جلوعان دستها به پر شال و قلاب کمربند با سرهای پائین 
انداخته‌ی بگریپان فرو برده تا هرچه بیشتر بزرگی ارباب و شکوه تشریفات این 
سواری را تکمیل بکنند صف میبستند و متظلمی که قبلاً پیشکار یا میرآخور یا 
کالسکه‌جی يا رکابدار را دیده زیر سبیل او را چرب کرده رخصت و فرصت یافته 
بود جلو آیده به روی قدم های ارباب میافتاد و گریه کنان و دعا گویان به جات 
خود و متعلقات ارباب و درخواست صدها و هزارها سال عمر باعزت برای او اگر 
کاغذی داشت به روی کفشهایش میگذاشت و اگر نداشت مطلیش را عنوان 


م- آنها پس از تقسیم و تخریب و فروش باين و آن حمام عمومی شده در بآنها از معبر عام داده 
در استفاده عموم قرار گرفت. 
۵. پیاده سوار شدت از اسب و کالسکه. 


ساختمانهای طهران ۳ 


کرده تقاضای رسیدگی و مساعدت مینمود و از این هنگام بود که راه استفاده‌ی 
اطرافیان باز شده انجام کارش حولله به هر کدام شده بود نانی بود که در دامان 
همه میافتاد و للفت و لیسی بود که به نسبستِ درخواست برایشان فراهم میآمد, 
علاوه بر حق خود آقا که به اسم پول (نمک آشپزخانه) و (نعل بندی اسبها) و 
مثل آن برای وی مطالبه و دریافت میگردید؛ علاوه بر بستی‌ها و فراری‌ها که در 
جلوخان به نظر ارباب رسیده التماس معاضدت میکردند و دراویش وفقرا و 
قلشدران و شعرا و مداحان که با دادن و سپردن قبول حق و حساب و فرستادن 
پیشکش» تحفه‌های قبلی به نوکران در این مکان اشعار و مدایح و درخواستهای 
رز تم ۱ ۱ 
جیره‌خواران که یک قسمت از عوایدشان از همین جلوخان تأمین میگردید و وای 
بحال درمانده و مضطر و بی اطلاعی هم بود که بدوت گذراندن مراحل قبلی» 
یعنی پول جای و پول توتون چپق و شیرینی قابل توجه نوکران بخواهد پا به 
جلوخان» مخصوصاً هنگام تشریف فرمائی فا بگذارد! و همین حال را داشت 
سرطویله جهت 9 و متهمان و گناهکاران که بهترین مکان و امن‌ترین 
محل حفظشان از تعقیب و مجازات میآمد. که البته آن نیز شامل آن بود که با 
خود بول و رشوه و نقدیمی ای آورده» یا قابل اعتماد و اعتبار بوده باشند؛ طویله‌ای 
شامل جهارصد, پانصد متر مساحت در سمّف ها و پوشش های متاسب و در و 
دربچه‌ها و هوا کش‌های حساب شده و آخور بتدی و حوض کم عمق آب برای 
شستشوی اسبها و حای کالسکه مرکب‌ها و انبارهای زین و علیق و نعلبندی و 
یراق تحهیزات اسب‌هاء در این قائون حهت پناهند گان که خود را با زنجیر» یا 
ریسمان به پای یکی از آخورها بسته منتظر ورود و سرکشی ارباب که آنرا 
میرآعور فراهم میمود میگشتند و این ملتمس‌ترین احوالی جهت شاکی و متظلم 
و موفق‌ترین اقدام برای پداهنده بود که با تفیق ورود په آن حرجهای گذرانده اش 
بی‌مصرف نگردیده تقریباً کارش نزدیک به اصلاح میگردید. 


عنظره اي از ابنب؛ شاهی که عشي آن از شمال خیابان اصریه برداشته شده است. شامل دارالفنود و عمارات وساختمانهای سلطنتی و خانه های 
زنان شاه که جدا حدای ازهم نا شده است و بالای عکی باغ و قصور ارک سلطنتی, 
ز ز هم و نبا وحصور از 


ساختمانهای طهران ۱۹۵ 


اندر ون شامل محوطه‌ای محصور با دیوارهای بلند و باغجه‌بندی‌های مفصل و 
حوض بزرگ آبی در وسط و ساختمانهائی یک سطح یکنوانحتِ یک روی چهار 
طرف. با قرینه‌سازی کامل در یک طبقه و نیم ارتفاع با سقف های بلند اطاقهای 
وسیم با انبارهای آذوقه و شرابخانه و دستگاهها و مکان‌های جداگانه برای 
حاتون های حرم و آقازاده‌ها و کلفت نوکرها و (دَده)ها (غلام)‌ها و 
(گیس‌سفید) ها و آشپز و آبدار و دیگر و دیگر که از طرفی بطور (غلام گردش) 
که اطاقها همه بهم راه داده شده بود شروع شده بهمان نقطه ختم میگردید. 

طالار آن که معمولاً با درهای آروسی ۶ ساخته ميشد دارای ایوانی وسیع و 
ستونهائی از سنگ یکپارچه يا گچ‌بری شده و سقف و بدن گچ کاری» 
آئینه چسبانی, همراه قاب های نقاشی و آئینه‌های قدی جاسازی شده و تصاویر و 
نقش و نگارهای دلنشین, با جلالت و ابهت حیرت انگیزه در دو گوشوار ویک 
شاه‌نشین و نوری معتدل و دو اطاق در جناحیین آن و اطاقهائی پیوسته به آنها 
جهت امور مختلف و بهمین صورت جهار طرف خانه برای فصول مختلف. یعنی 
چهار طالار و چهار قرینه و چهار گوشوار و چهار ایوان و چهار زاویه, و زیرهایشان 
ژزیرزمین و حوضخانه و سردخانه و سردابه و آشپزخانه و انبار جوب و ذغال و 
مخلفات. 

سقف طالارها واريخته ار شیروانی آهن 3 کاه گل با ارتفاعی در حدود 
هفت» هشت ذرع به نت عرض اطاق" وسلین را مساحتی تا دویست سیصد 


.٩‏ درهای بزرگ کشوی که لنگه درهایش خلاف دیگر درها با بالا و پائین کشیدن باز و بسته 
میگردید, یا ششه خورهای کوجک و آلت چینی‌های پرکار ظریف و شیشه‌های الوان و 
جاذباٌ تمام. 

۷ ارتقاع هر اطاق و هر مکان مساوی عرض آن میآمد» یعنی اطاق چهار ذرغ عرض چهار ذرع 
ارتفاع» به همچنین مایر طالارها و نثیمن گاهها که ارتفاعشان مساوی عرضشان منظور 


میگردید. 


۹۶ طهران قدیم 


ذرع مربع برای سران و متتفذین» در اسباب اطاق فرشهای یک قالب و اندازه که 
حهت خود آنها سفارش داده میشد و در خانه‌های شاهزاد گان نشیمن گاههانی از 
مبل‌های منبت کار روسیه و میز وعسلی وسائل اروپائی مخصوص تشرف 
سلاطین و بزرگان و برای خودمانی‌ها اطاقهائی با تشکچه» مخده‌های در اطراف 
و زینت‌آلاتی مساسب خود و تجملاتی چشم گیر از چلچراغهای چل وپنجاه و 
شصت و صد و زیادتر شاخه‌ی آویخته و دیوارکوبهای چندشاخه و تابلو 
قالیجه‌های گرانبها و جرزکوبهای زری و قلمکار و آنجه تحسین و تحیر بیننده را 
برانگیزاند. 

در ابتدا این ابنیه بخاطر نورگیری ۸ بصورت یک رو و دورتادور ساخته میشد 
که از پشت بسته و از رو مشرف به حیاط میگردید و پس از آن یمنی بعد از 
با زگشت ناصرالدینشاه از سفر فرنگ و شروع ساختمان شمس العماره و عمارت 
خوابگاه و قصر (عشرتآباد) و (قصر قجر) که الهام از قصور اروپائی یافته بودء 
ساختمانها در وسط قرار گرفته, بصورت کلاه فرنگی که از جهار طرف اشراف 
داشته باشد درآمد و از همین زمان هم بود که با ساختمانها و قصور و ابنية جدید 
خانه‌های قدیمی و از فرم افتاده‌ی بزرگان در معرض بیع و شرای دیگران قرار 
گرفته طبقات تجار و کسبه‌ی متمکن نیز توانستند با غریدتشان صاحب 
خانه های آیرومند بشوند, 

در هر صورت ساختمانها جمیعاً چه بصورت قدیم و جه به نقشهٌ جدید در ابر 
هوای تامناسب تابستانها و خشکی و گرمای بی انداة تهران ناگزیر از آن بود که 
زير آنها کل خالی و زیرزمین داشته باشند و این همان زیرزمینها بود که با 
تشکیل حوضخانه و احداث مجاری آب و باد (باد گیر)" در آنها آنان را به 


۸ از آنکه هتوز برق و مثل آن که بتواند در روز زوایای دور از نور را روشنکند بوحود نیامده بود. 
؟, وسیلاٌ تهویةٌ طبیعی که ذکرش خواهد امد. 


عمارت سفره خانه» پا عماوت بادگیر در ارک سلطنتی فاجاربه. باد گبر سنون مانندهای حهار ضلعی‌ای مبباشد که در چهار 


که 


طرف عمارت بالا رفته. در حاصبت رسانیدن باد و هوای مطبوغ خنک به ساخنمان, با طرزساختی که دربالا ازجهار طرف 
مثلث وار تقسیم بندی شده ازهر طرق باد بوزد بآن خورده از آن داخل مجرای درون برج یا بادگیر و از آن ب» اطاقها با طالارها 
میرسد» و برای قطم و جریان باد که درهر مکان دری برای آن نعیبه شده بود. کولری طبسعی سلامت و بدون خرج واب: 
آب انبارهای بزرگ را هم که وسیلة همین باد گیرها خنک میکردند. 


۱ رم ۳ 9 
کیفیت بهترین آسایشگاهها درآورده هوای خنک و مطبوعشان آرام بخش روهای 
گرم سه ماهه ی کشنده حرداد و تیر و مرداد گردیده سا کنینشان را بی‌نیاز از 
یبلاق و آواره سرگردانی تابستان میساخت ومکانی برای حفظ و نگاهداری 
تره‌بار و خواربار و میوهوحات و مرباجات و ترشیجات و غیره و اضافاتش اثبار 
هیزم و ذغال و محل زواید خانه, مانند کرسی ومنتل و خمره و کوزه و وسائل 
ژیادی و اسباب حاجت, امثال اسباب بائی و اسباب باغبانی و دیگر اشیاء 
طبق نظر (هر جیز که خار آید, یک روز بکار آید) و کمتر خانه‌ ای بود که 
هرجند محقر دارای زیرزمین نبوده باشد. 


بادگیر 

بادگیر که عمل تهویه و اسبابهای خنک کننده‌ی آمروزی را به انجام میرساند 
اسکلت مربع توخالی مرتفعی از گچ و آجر بود در پنج تا ده گز بلندی از سطح 
پشت‌بام در ابعاد ۲* ۲ با کلاهکی مجوف با طرحی ضرب‌دری « از داخل 
از پترک‌هانی تیفه‌ای از گچ و آجر بطول دهانه که آن نیز تا دو ذرع در نظر گرفته 
میشد جهت جذب باد که از هرطرف باد و هوا را گرفته توسط مجرای داخل 
خود به طالارها و اطاقها و زیرزمینها میرساند, به این قاعده که در انتهای مجرای 
آن که به اطاقها مربوط میگردید در هر اطاق دریجه‌هائی تعبیه شده بود که با باز 
کردنش هوا داخل و با بستنش مسدود میگردید, 


حوضخانه 

حوضخانه نیز محل دیگری جهت فرار از گرمای تابستان بود که معمولا زیر 
طالان, پشت به قبله پمنی طرف جنوب قرار میگرفت. در کل مساحت طالار و 
زوایا و حداقل درطرف غرب وغالباً درمحل جریان آب قنات که معمولا 
رشته ای از آب آن از چنین خانه‌ها عبور مینمودء در کاشی‌کاری‌ها و 


ساختمانهای طهران ۱۹۹ 


هزاره‌بندی‌های ممتاز و آجرچینی‌های جالب و سقف و پوشش های زیبا از نیع 
ضربی با طرحها و نقشه‌بندی‌های استادانه از آنجا که خود در جزء طالار و 
شاهنشین از حمله اماکن قابل اعتنا حهت مهمانی‌ها و پذیرائی‌های روزهای 
تابستان بشمار ميآهد. همراه طاقجه‌بندی‌های قشنگ و حوض آبی از مرمر و 
کاشی در وسط وغالبا فواره‌ای با فوران آرام در میان با آبی جاری و باشویه ای 
جهت سرریز و در و پنجره و (نیستنه) های مشمک باد گیر و آلت چینی و 
شبکه‌های کاشی در اشکال شش ضلعی حالب» با قهوه خانه و آبدارخانهٌ متصل» 
جهت شربت و چای و قلیان بعدازشهرها با تختی بزرگ در انتها با وسائل آن از 
فرش و تشکجه و مخده وغیرهء و در بمضی خانه ها (سردابه) یعنی محلی در 
عمق ده دوازده متری زمین بصورت حوضخانه جهت تابستانهای سخت. 


گلخانه - نارنجستان 
گلخانه زیرزمینی رو به قبله یسنی رو به جنوب در عمقی یک و نیم و دو متر با 
پله‌بندی‌هائی در اطراف جهت چیدن گلدانها و دری سرتاسری شیشه خور 
آفتاب گیر از شيشه در زیر طالارطرف شمال و چاهی عمیق در وسط آن جهت 
رساندن رطوبت و هوای گرم در زمستانها و همجوار آن ژیرزمینی بزرگ از سلسله 
زیرزمینهای رو به جنوب جهت نگاهداری گلدانهای بزرگ نارنج و پرتقال "۱ 
لیمو و غیره که جزء شون خن هر صاحب‌قام میآمد. گلدانهائی که در زمستان 
جهت استنشاق هوای مطبوع اهل خانه که به آن سرکشی میکردند و تابستانها به 
کار جیدن اطراف حوض و تکمیل جلوه‌ی حیاط میآمد. 

دوسکانن :در متا کافی: که قاتها بط و تکهداری کل و کلدان در انا 
بعمل میامد. بلکه باغبانها در آنها میوه‌های نوبرانه و سبزیجات غیر فصل بعمل 


۰ پرتقال با غين یعنی پرتغال نوشته میشند. 


۲.۰ طهران قدیم 


آورده تحفة ارباب میساختند, امثال شنبلیله و بابونه‌ی سبزی پلوشب عید و خیار 
و بادنجان در فصل زمستان که غالباً وسیله دریافت جایزه‌ها و انعام‌ها میگردیدا. 


حمام 
همچنین حمام سرخانه بود که برای خانه‌های اعیان از حتمیات بشمار ميآمد» 
جه فقدان آن نقص شخصیت صاحب خانه را میرساند که عیالا تش از حمام 
عمومی استفاده کرده, خودش به حمام مردم عادی رفته همقَدّر مردم کوچه و بازار 
بشود. 

این حمام سرخانه‌ها سوای قلت مساحت نسبت به گرمابه‌های عمومی 
درست شبیه حمامهای عموهعی بودء در عمق جند متری زمین, یا سربینه و 
کفش کن و رخت کن و گرمخانه و زین آب سرد و آب گرم و (سرتون)۱ و 
مستراح و واجبی خانه "۱ همراه تشکیلات و تزئیناتی درشور و غالبا کاملتر و 
کافی‌تر و جالب تر از حمام‌های عمومی » در حوض های یکپارچة سنگ مرمر 
برای سرپینه و گرمخانه و کف وپله‌های مرمر و هزارة منقش از کاشی‌های 
مصور» با نقاشی‌های عالی سقف و بدن سربیته. با ترتیب استفادهٌ صبح‌ها و 
اولین آب برای ارباب و سپس جهت آقازاده‌ها و بعد از ان برای خانم ها و اهل 
حرم و در آخر مخصوص خدمه, آگرچه در خانه‌های بزرگان سطح بالا امثال 
شاهزاد گان حمامی حدا برای آقا وعیالات و حمامی جهت کارکنان در این پایه 
نیز خللی در ارباب خدمتگاری و وجه تمایزشان بعمل نیامده باشد! 


آشپزخانه - اجاق 
آشپزخانه آنخرین قسمت بدای خانه بود که بعد از اتمام تمام کارها خود و 


۱ آتش‌دان» کورهٌ حمام. ‏ . ۱۲, نوره کش خانه. 
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اجاق بندی‌هایش صورت میگرفت از دو جهت یکی آنکه اولین پخت و پز در آن 
ولیمه‌ی خانه و طبخ حوشی و شادی و سور و سرور بشود و دیگر جایزه و خلعت و 
انعام معمار و بنا که با اتمام مطبخ و اکمال آخحرین اجاق به آنها تعلق میگرفت. 
و اما اجاق فقط در دو جهت یستی در طرف مشرق و مفرب قرار سیگرفت و 
در جهت شمال و جنوب مموع و مکروه بود که در ساخت و ساز و اجاق‌بندی 
آن مطمح نظر قرار میگرفت از آنجا که اجاق سمت جنوب آتشکده‌ها و 
آتش پرستی و دین زرتشت را تجدید میکرد و اجاق سمت شمال, آشپز در جلوآن 
پشت به قبله قرار گرفته, بی‌ادبی به خانه خدا و خالق نعمتها نموده, کفران 
نعمت میتمود و این بود که اجاق یا سمت شرق یا طرف غرب ساخته ميشد و از 
میان این دو جهت باز طرف شرق که آشپز رو به اجاق مینشست هميشه روشن و 
خانه‌ی صاحبش پربرکت میگردید! همچنانکه مستراحها از جهت رعایت حرمت 


قبله شرق وغربی ساخته شده دستور نشیمنش پشت به مفرب دستور آمده بود. 


دیگر ابنیه 
بعد از قصور و عمارات گذشته ساختمانهای متوسطین و خانه‌های طبقات پائین 
جلب‌نظر مینمود که ناگهان با احتلافاتی فاحش تغییر قیافه و کیفیت دادهء بدون 
هیچگونه مشابهت با خانه‌های آنان محدود به یک اطاق (عه‌دری) یا 
(پنج دری) بنام مهمانخانه و صه چهار اطاق سه در چهار (نشیمن) به نسبت 
حاحت میگردید. 

این خانه‌ها بطورکلی در زمینهای مربع ساخته میشدند که زمین کشیده یعنی 
مستطیل و درا نامرغوب میآمدء از آنجا که اطاقها در اطراف قرار گرفته صحن 
حیاط باید مربع بوده, حوض در وسط و باغچه‌ها یک اندازه در چهار طرف 
حوض قرار بگیرد؛ و نظر دیگر تا از (شراف و دیدگاه همسایه‌ها در امان بماند 
تلها زمین مربع بود که میتوانست دارای این خواص بوده امکان ساختمان چهار 
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طرف در آن میرفت و از آنحا که خانه های محاور نیز ساختمانهایشان به همین 
صورت بنا میگردید و جبرآ پشت به پشت ايشان قرار میگرفت, از صدا و |شراف 
و دید و مزاحمت در امان میماند. اضافه بر قرینه‌سازی حیاط, در کتیبه‌بندی و 
گوشوارها و جرزبندی و درگاهها که صورت حیاط را شکل نکو میب‌خشيد و در 
مهمانی‌ها و جشن و عروسی‌ها کف بندی‌های یکنوانخت و یک اندازه‌ی آن قابل 
استفاده پذیرائی ميگردید. 

امری که در پی‌ریزی این خانه‌ها رعایت میشد اینکه سه طرفش ساختمان و 
یک طرفش طاقتمابندی یا لااقل (ننکه‌سازی) شده باشد و چهار طرف ساختمان 
داشتن خانه را بدشگون میدانستند که میگفتند به صاحبش وفا نمیکند و چنین 
بئا را باعث مرگ صاحب خانه هید انستند, 

سقف خانه‌ها عموماً از تیر جوبی و حصیر و احیاناً توفال بود که رویش 
سفید بشود و دیوار و پایه‌هایشان بجز معدودی همه از خشت و گل, که همان را 
هم میگفتند از عمر آنها زیاد میباشد و چه‌بسا که چند پشتشان از میان رفته هنوز 
همان خشت و گل برسرپبا مانده بود, با نماثی از آجس همراه تزئینی مختصر به 
در و پیکر و سقف و ستون آنهاء با دیوارهای سفید شده با گچ و قلیلی گچ کاری 
شده و در صوررت رنگ و نقاشی رنگ سفید, از گل سفید (گل گیوه) به تمام 
دیوارهای اطاقها و رنگ سبز روشن یا جمتی یا فیلی برای تمام درها و مر 
حیاطی محکم از تخته الوارهای یکپارچه دوپارچه‌ی محکم. از چوب سفت 
جنگلی و جنار و گرد با گل میخهای درشت و زیرمیخهائی بشکل ستاره و 
بست و بند و کلون قائم مقاوم» جهت حفظ از دزد و شریر و بدمستهای آحر شب 
که عقده دلها را با لگدهای جانانه به در و پیکر خانه‌های این و آن خالی 
میکردند» اما بدون رزنگ و نقاشی و زینت تا جلب‌نظر ننموده» از (آه و واه) این 
و آن و چشم و نظر بدخواه و حسود و بخیل و بدچشم و ارباب توقع در امان بوده 
باشند, همچنین دیوارهایشان که از خارج کاه گل و زشت تا از دید گاه بدنظران 


۳ طهران قدیم 


و چشم‌تنگان و حرف و سخن دوست و دشمن برکنار بمانند. 

دیگر از واحبات این خانه‌ها بود زیرزمین و زیرسازی و آب انبار و پاشیر و 
انبار جهت نگهداری ترشی جات و مرباجات و خاکه و ذغال و چوب و هیزم و 
حرت و پرت و صندوق و اشیاء اضافی و پاشیر آن برای نگاهداری میوه و هندوانه 
خحربزه و یخ و سبزی و دهانه‌ی آب انبار برای گوشت و ماست و ینیر و زیرزمین 
آن برای آسایش تایستان و برای خبانه» دیوارهای بلند۱۳ و (صندوقه)۱۳ کشی و 
(کلاغ‌پر)* بندی دور دیوارها تا جلوگیری از دزد و ایاب و ذهاب کبوترباز و 
مزاحم و چشم چران و دید و نظر همسایگان شده باشد. ۱۶ 

دیگر از واحبات این خانه‌ها بود (صندوقخانه) یعنی پستوئی در پشت هر 
اطاق که وسائل نادیدنی و خرده‌ریز در آت پنهان میگردید, جنانجه اسمش 
همراهش بود (صندوقخانه) یمنی محل صندوق و نشان ندادنی‌ها و آنچه را در 
دید گاه قرار دادن آنها مانند رعتخواب مورد اشکال و ایراد قرار داشته باشد» و 
پس از آن (زاویه) اطاقی درسه کنج حیاط, دور از آفتاب در تلاقي اطاقهای دو 
طرف با سقفی مرتفم با دریچه هائی در بالا مشرف به بام جهت تهویه و خواب 


۳ بدترین و نامرغوبترین خانه آن بود که اشراف داشته در معرض دید خانه پا خانه‌های 
مجاور برده باشد, چه خانه را محل امن و مأمن و آمایشگاه دانسته که باید در آن راحتی 
کامل وجود داشته (جهاردیواری اختیاری) تمام بوده باشد. 

6 چهار خشت یا آحر را که از چهار طرف بصورت صندوق درآورده میان‌تهی بوده باشد. 
یت اور قت ر یری کالن ک ان سکن هار ار بگید: 

۵ تیغه‌ای که بالای دیوار سیاط جهست جلرگیری از دید و دزد میگذاشتند. تیفه‌ای که دج 
اول آنرا آجر سه گوش که بطور مثلث نیم شده باشد گذاشته بالای آنرا بهمان ترتیب آجرها 
را در مثلث‌های زیر قرار بدهند که نا گزیر صورت کنگره بخود میگرفت. 

برای جلوگیری از اشراف هم روایتی داشتند که چنانچه کسی چشم به خانه کسی اقدازد 
صاحب خانه محق میباشد تا با تیر چشم بیننده را کور بکند. 
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بهار و پائیز که نه هوای اطاق و نه هوای زیرزمین دلچسب بوده باشد . 

در آخر مستراح در پرت افتاده‌ترین محل حیاط, در عمق چند متری و دالان 
و راهروی طویل و فضائی مناسب در حداقل دوء سه در دو سه ذرع مساحت 
جهت آسودگی در عمل و دوری سر و صدا و نرسیدن بانگ عفیف به خارج"" و 
دهانة نشیمنی وسیم و عمقی کافی در زیادترین حد ممکن تا رفح آب و 
نحاست نداشته باشد. در عین حال میتوان گفت خانه های آنزمان تهران با همه 
خفتتی کلم و وشعت با مسقري:غامتی نود برای. یه در مجموع تمام 
خصوصیات یک خانةٌ راحت و سلامت از جهت فصول اربعه از بهار و تابستان و 
پائیز و زمستان, بدون احتیاج به یبلاق و قشلاق و رافع تمام حاجات که بدون 
هندسه و معماری علمی و کلاسیک سر پا میگردید» به اين ترتیب که پایه‌ها و 
دیوارهای آن ضخیم و کلفت گرفته میشد تا از سرمای زمستان و گرمای تابستان 
درامان بوده باشد و درهای کوحک که نور آفتاب در آن نفوذ کامل نداشته باشد, 
اطاقهای رو به آفتابش تا در زمستان آفتاب گیر و اطاقهای پشت بافتابش برای 
تابستان‌ها خنک و نسیم گیر بوده باشد, 

دیگر در زمینهای شرقی غربی, ساختمان طرف غرب قرار میگرفت که 
حالت خانه‌ی رو به قبلاٌ پشت به قبله را داشت که هم از آفتاب صبح برخوردار 
میگردید و هم از ساية بعدازظهر تا غروب راحت میرساند. دیگر ایو جلوی 
اطاقها که بهاره پائیزه بود و در فصولی که داخل اطاق جندان جسبنده نبود 
رغبت فضای باز احساس میشد برای استفاده‌ی خواب و خوراک. دیگر 


۷ یکی از ثرایط صحت مزاج و نظم دستگاه گوارش را تخلیه بی‌دقدفه میدانستند که در 
صورت نشستن بتوانند با فراغ خاطر و دور از طپیدن دل از افتضاح و رساندن صدای ناهنجار 
بد حارج خود را آسوده بکندء از اين‌رو برد که حتی الامکان عبال‌ها را دور از ساختمان و 
گود و وسیع و با دهلیز و دالان و در و پیکر میساختند. 
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دونش انه خهت فسته قته بودن اطاقتها ازروسال: اضافی بدیگر ورین ور 
آب انبار و پاشیر جدب هم در زیر بنا برای آسایش روزهای تابستان و اندوخته‌ی 
خواربار و میوه و مرباء ترشی و سوخت و ساز زمستان. پشت‌بام کاه گلی برای 
خوابیدن شبهای نابستان و تماشای ستارگان» که امروزه یکی از آن ستارگان 
دیده نمیشود! جشانجه گوثی از آسمان شهرنشینان فرار کرده اند» و کاء گل 
کهنه‌ی خوش‌بوی آن که با نمی آب, بوی عطر و عبیر از آن به مشام رنه رل 
را مفرح و ریشه‌ی جان را معطر مینمود. دیگر حیاط و صحن و قضاء بقول امروز 
(فضای سبز) در عقيدهٌ آنکه بیشتر ایام سال احتیاج به هوا و فضای باز میباشد. 
دیگر مستراج بزرگ خارج از ساختمان» در اينکه دفع و تخلیه باید با فرافت 
خاطر و دور از دغدغه خیال بوده باشد. دیگر وجود حوض جهت آب‌تنی و غوطه 
خورد در گرماها و دست و روشوئی و وضو «که اگ رآب» تمیز و در منظر دید 
باشد بهترین نشاط بخشی به روح میباشد». دیگر اطاق و محل پذیرائی خارج از 
محیط خانواده و دور از چشم انداز بیگانه جهت حفظ ناموس و جلوگیری از مفسده 
که «چشم نبیند» دل نخواهد». دیگر پوشش ضخیم اطاقها با خاک و شفته 
جهت جلوگیری از نفوذ برودت و تابش آفتاب و دخول حرارت. طاقجه و انبار و 
دولابچه و رف و بالارف و کته و صوراخ سنبه برای جا دادن اشیاء قیمتی و 
غیر آن و جرت و پرت و لوازم ضروری گاهی وقتی , که برای هر چیز احتیاح به 
تهیه و توقع از اين و آن نبوده باشند, همراه رضایت خاطر و قناعت طبع و آرانش 
روح و بی اعتدائی به زشت و زیبا و پسند و رضای به قسمت و قضا و تقدیر و 
سادگی‌گذران و بی‌آلایشی و قبول شکرو سکون و خن ظن و یهرو وداد و 
صداقت و یگانگی و همدوستی و همزیستی‌های صمیمانه که خانه‌ها را هرجه 


۸ طاقچه‌هائی باریک بالای طاقجه و باز طافجه‌هکهائی بالای آنها در زینت و دالیر و 
2 ۳ ۳ ۵ ۳ ۳۹ 
"گچ بری‌های زیبا در اطاقهاء جای چینی: بلور و اشیاء زینتی و نمایشی. 


فمارت دیواد تانار 


۳۸ طهران قدیم 
محقر و نایسند» مطبوع و دلیسند و دوست داشتنی و آرام بخش مینمود. 


خانه های علما 
این خانه‌ها نیر خانه‌هائی بین منازل طبقةٌ متوسط و عالی بود با حذف حقارت 
کاغافهای کسبه و اضافات و تغریقات عمارات اتا نا همان تیروی و 
اندرون و سرطویله و پیشخوان (جلوخان) و (بّست) ویناهگاه و دیگر شرایط 
دانه های اعبال و رحال؛ منهای بر وروی خارحی و صورت بخاطر دوری از 
جشم و درآمدن حرف. 

اگرجه تشکیلات غلام و کنیز و نوکر و خدمه و بیا و برو و مخارج گراف 
خانه‌های رجال به آن صورت در این مناز دیده نميشدند» اما (بست) و اعتبار و 
اهمیتنان بمراتب بر آلها برتری میگرفت, چه پناهنده‌ای هرگز به جلوتعات و 
سرطوبلً یکی از اینها ملتحی نمیشد که وسیلهُ رفع اتهام و امتخلاصش فراهم 
نمیگردید, بگونه ای که بعداً هم کسی نمیتوانست مزاحمتی برای او فراهم آورد؛ 
در حالیکه از بست‌های خانه‌های رحال جه بسیار که پس از لخت شدن و 
چپاول بدست نوکران و مأمورانی که از دستشان فرار کرده بود رهسپار دیار عدم 
ميشدند, یعنی از کوزه همان میتراوید که در او بود و بی اعتباریشان در بست و 
پناه دادن‌هایشان هم اثر گذاشته بود. 


شرایط خانه! ۱ 
از شرایط خانهٌ حوب بود که اولاً سر آب یسنی ننزدیک به نهر اصلی و مبداً و 
چشمه و مظهر قنات و مشل آن بوده, دسترسی به آب زیادتر و آب تمیز داشته 
باشد, دیگر ته کوچه نبوده موجب مجادله دائمی با همسایگان بر سر نوبت آب و 
مدازعه, مزاحمت های آپ باران و آب رعت و آب حوض و مثل آن نداشته 


باشد. (قلفتی) یعنی محصور و صندوقجه بوده, دیدگاه مشرف نداشته همچنین 
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پشت به قبله و بدون آفتاب و جلوش دیوار بلند و چشم گیر نبوده باشد. 

اطرافش ساختمان و دیوار بلند نداشته باشد. آب انبار بزرگ و حوض بزرگ 
عمیق داشته باشد. آب جوی و نهر بر آن مسلط, اما پله عور زیاد و پستی مفرط 
نداشته باشد. به گذر و دکان و خرید و حمام و سجد نزدیک بوده باشد. اطاق 
و مکان و غرفه و پنجره و انبار و سوراخ‌سنبه و دولابچه و کته و طاقجه و رف و 
متل آن زیاد داشته باشد. در و پنجره و نظرگاه به خارج» مخصوصاً راه و روزن از 
آشپزخانه به کوجه نداشته باشد: "۱ نزدیک کمیسری و قهوه‌خانه و شیره‌خانه و 
عرق فروشی و بدکاره‌خانه نباشد. همسايهٌ جهود و ارمنی و منحرف و بداحلاق و 
بدئام و عرق خور و قمارباز ولات و لش و کبوتر باز و آژان و قزاق نداشته باشد. 
همسایگان نمازخوان و نجیب و خانواده‌دار و حوشنام و بزرگراده و ثروتمند داشته 
باشد. "۲ اطرافش خرابه و حاکروبه‌دانی و مرداب و مرده‌شوخانه و آغل و یخجال 
و حمام و طویله و کاروانسرا و مسجد و امامزاده و تکیه و مناره و خانه‌ی ملا و 
فراش و میرغضب و نشان به کلاه و نوکر دولت نبوده باشد. بی‌سکته و خلوت و 
دورافتاده و دور از آب و آبادانی و نزدیک خندق و دروازه و گورستان و پرت و 
پلا نباشد که معتقد بودند (دو گور را برای آبادی پهلوی هم میگذارند) یعنی تحانه 
باید دور و برش آدم و آبادی باشد. چهار دیوارش متعلق به خودش بوده 
شریک الملک و شریک دیوار و در قباله اش حقوق ارتفاقی و مثل آن ذکر نشده 
باشد. هرچه به نسست وسیع و چشم انداز صحن و حیاط داشته باشد. نم و 
رطوبت و سابقة حن و پری۲۱ و شایمه‌ی بدیْسی بدقدمی و تلف و مرگ و میر 


4 باز پودن راه از مطبخ به معبر از جزء معاصی بشمار میآمد که میگفتند, بوی و بَرنگ غذا 
در کوچه پیچیده بمشام زن آبستن و طفل و صغیر رسیده مورد بازخواست شرعی ميشود. 

۰ کمترین فایده؛ُ همایه ثروتمند آن.بود که لقمه‌ی غذا از گلوی همجوار براحت پائین 
میرفت که مطمئن بود همسایه اش سر بی‌شام زمین نمیگذارد. ِ 


۳۱۰ طهران قدیم 


نابهنگام و مار و عقرب و افعی و مثل آن نداشته باشد؟۲ 
گفته شد همسایه خوب داشته باشد که (الجار ثم الدار) یمنی اول همسایه بمد 
خانه سرلوحه‌ی سکونت و خانه خریدتشان بوده چنانچه (الرفیق نم الطریق) یسی 
اول همسفر بعد سفر را دستور مسافرت میگفتند. 


جن وبری؟! 

دربارة جن و پری اما کن لازم به توضیح زیادتر میگردد و این آنکه بعضی خانه‌ها 
را واقعاً حالت غیرطبیعی رخ میداد به این تعریف که سکتة آن مغضوب 
مخلوقات نامرثی گردیده دجار سنگباران و آتش باران میگشتند تا آجا که از 
بت وهای پسته هیف سک و اش میشنیدو آن‌آنازها وخمامهایی کهادر 
ساعات و ایام معلومی مراجعاتشان گرفتار بیماریهای غیرعلاج و ناشناخته و غش 
و دیوانگی میگشتند که از آن جمله بود: آب‌انبار جتی کوچه غریبان و حمام 
هفت دختران و حمام چهارراه حسن آباد جنب اداره اطقائیه (آتش‌نشانی) فعلی 
که ازهنگام افتتاح تا اوانخریعنی همین چند سال پیش که کاملاً به تعطیل 
گرائید دائماً بسته و در سال جزیکی دونوبت دایر نمیگردید و هیچ حمامی ای 
نتواتست آنرا اداره کرده بگرداند وچه بسیار که بر رو این خرافات و به طمع 
ارزانی اجاره که با بر همین بدنامی بقول معروف (توسرش خورده) کسی زیر 
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۰۲۱ بسضی خانه ها بدنام به جن و پری بودند که میگفتند جن و پری در آن سکونت داشته 
سکته را آزار میرسانند. 

۲ در بعضی خانه‌ها در اثر کهنگی و رطویت جاتوران و حشرات زیاد دیده ميشدند» امثال 

مار و افعی که در سعقفهای آنها متزل داخته و آنها را صاحبان اصلی خاته تصور میکردند و 

از میان بردنشان را موجب انتقام از جانب همجنمانشان میگفتند و نیز باعث مرگ مفاجا 


میدانستند. 


ساختمانهای طهران ۳۱ 


کرده تبلیغ» توصیف‌ها نموده چراغانی‌ها و هوچی‌گری‌ها کردند و ناموفق 
بدتبال پیشینیاد شتافتند و در هر صورت در تمام دوره پنجاه» شصت سالهٌ عمر 
نحود نشد حمامی‌ای دست بروی آن گذارد که متحمل عسارات و ضرر زیانهای 
فراوان نشده احبار به ترک آن بیدا ننماید و مشتری و کارگری نه که ار آن آفت و 
مرارت ندیده با یکی دو روز کار در آن و یکی دووبت مراحعه مبتلا به امراض 
گونا گونء مانند صرع و سرگیجه و ترس و خیالات و غش و ضعف و حنون و مثل 
آت نشده باشد و چدان شایم بود که تو‌تابهای آن بالا تفاق شنبده‌اند که از هنگام 
روشن کردن تون تا سرد شدن. مرتب از کوره‌ی آن کسی (سوختم سوختم) 
میکند و در این‌باره اعتقاد مردم بر این بود که جون آن مکان ابتدا قبرستان بوده 
«چنانجه محوطه‌ی خحودٍ آتش‌نشانی نیز جزو همان قبرستان میباشد» حتماً 
صالحی, عابدی, مرد خحدائی در محل کوره‌ی آن مدفون مانده این صدا از طرف 
او یباشد! 


همچنین دربارةً جن؟! 

و اما حقایقی در این باره از شنیده‌ها و مشاهدات نگارنده است که قابل انکار 
ما انش آنکهرواقسا ی وهای انم نیاق بش تب کبا انز 
آتش باران اتفاق می‌آفتاد» جنانجه در همین اواخر یعنی در زمان اوج تمدن و 
عهد رادیو و تلویزیون و موشک و طیاره خانه ای در گذر (آب‌منگل) متصلق به 
فیض یا فیاض نامی دچار بلای آتش‌سوزی ميشود به این کیفیت که ناگهان 
آتشی به پشت گردن یکی از اهمالی خانه می‌افتد و روز دیگر یکی دیگر از اهل 
خانه را آتش به داخل پیراهن می‌افتد و به همین صورت روزی قسمتی از فرش 
اطاق طعته ی آنش میخود ووفتی نا گهان از کند وحتذوق شمه برمیخزد و 
زماتی جهارجویهای در مشتمل میگردد تا کار بتصور دشمن و عداوت به شکایت 
و کلانتری و شهربانی میکشد و مأمور و متجسس روانه میشود و بعضی از آنان 


۴ طهران قدیم 


هم که دچار آسیب میشوند و سر و صدا و غلغله غوغایش از داخل که مردم از هر 
سوبه تماشایش هجوم برده تعریف توصیف هایشان نقل مجالس میشود گذشته به 
روزنامه ها و خبرگزاری‌ها رسیده از داخل و خارج خبرنگاران هجوم میآورند و هر 
دسته در نقطه ای از خانه و اشیاء آن مشغول عکس برداری و فیلم برداری میشوند و 
چون خبرنگاران آمریکائی به اطاقی میرسند ناگهان لنگه درهای اطاق مقابلشان 
مشتعل میشود که عکس برداشته یادداشت میکنند اما جندان به دلشان نجسبیده 
آنرا حمل به دسیسه‌بازی و بعضی امور تبلیفی میکنند, اما همینکه وارد اطاق 
پذیرائی میشوند ناگهان چهارجوب, یمنی قاب فلزی آئینه سربخاری شعله ور 
میشود که برای اطمینان از وسایل و مواد محترقه که نکند بر او بکار برده باشند و 
نتيجة آن دریافت کنند بیش از نیساعت هم معطل شده به تماشایش میایستند 
که همچنان از آن شعله متصاعد میشود بدون آنکه کمتر آسیبی به خود جام آئینه 
یا رنگ و جلای فلز روکش قاب و چوب آن و اشیاء سربخاری رسیده» حتّی دود 
و سیاهی ای از آن به دیوار اثر گذاشته باشد که از آن نیز عکس و فیلم برداشته و 
دیگران نیز که هر دسته اسنادی تهیه نموده با تأیدات خود که از جمله امور 
عجیبه اش معرفی مینمایند به مراکز خود تلگراف میکنند, وعکس اشتعال قاب 
برنجی آئینه که از اطراف بطور یک اندازه و یکنواخت شعله‌ور شده لمَعات آن به 
بالا میکشد در روزنامه‌های خود ما نیز منعکس شده بود و اين نتیحه که پس از 
دو هفته پیرمردی با دریافت هزار تومان دفع غائله میکند! 


باز هم جن! 

از دیگر مشاهدات شخصی آیکه در حثب خانه‌ی شود تکاله حماعتی 
اصفهانی زندگی میکردند که نظافت و رعایت چندانی در امرپاکیزگی نداشته» 
تا آنجا که سالی یک بار بنا به عادت محلی مستراح خانه را در صحن خانه 
خالی کرده» کثافاتش را با خاکستر و خاک مخلوط نموده کود باغجه هایثان 


ساختمانهای طهران ۳۳ 


میساختند ولی از آنجا که مردمان بی‌آزار سر به گریبانی بودند رابطه‌ای بین ما 
برقرار و امور همسایگی از آمد و شد و تکه همسایگی ومثل آن رعایت میگردید» 
تا نیمه شبی که در بام خانه خوابیده بودم صدای مشهدی حسین یمنی صاحب 
خانه به گوشم رسید که مرا به کمک میطلید به این لفظ (که بیا یابا این قوم و 
خویشهایت را جمع کن!) که برخاسته عبا به دوش گرفته به اتفاقق عیال روانهة 
منزل او گرديديم. 

مشهدی حسین خود در را به رویمان گشوده ببا شوحی و خنده که بابا این 
پدرآمرزیده‌ها کی‌ها هستند به جانمان ریخته‌ای! به ايوان دعوت کرد و 
قالیچه‌ای گسترده, سماور آتش انداخته دورمان جمع شدند و معلوم شد چهار 
شب پی در پی میباشد که از نیمه‌شب تا نزدیک سحر به خانه‌ی آنها سنگ 
میریزند و چندانکه بانگ موذن مسجد بلند میشود سنگ‌ها هم قطع میشود و 
نشانمان دادند که مقداری کاسه کوزه و ظروف طاقجه و رشان هدف سنگها 
شده بود. بی‌جهت به سراغ من نیامده بود که اطلاعاتی در آل روابط در من سراغ 
کرده بود و گفتم خیالاتی شده شاید مزاحمی از کوچه چیزی پرت میکند و 
موضوع را به دنده‌ی شونحی انداخته و گفته و خندیدیم که سماور هم جوش آمده, 
یکی دوچای صرف شده سره‌ی قلیان که تنبااکویش به آخر رسیده بود تعویض 
شد و مزاحمت و صدائی برنخاست که همان را موّید نظر خود که گفته بودم 
وسواسی و خیالاتی شده‌اند قرار دادم و جواب آنها این که شاید به احترام شما 
۳ به شوحی که با آنها قوم و حویش شده‌اید در این یک ساعت مزاحم نشده‌اند 
و در این سخنان بودیم که صدای ضربه که شبیه صدای پاره‌سنگ یا پاره آجر بود 
به شاخه‌های درحت خورد از ته حیاط به گوش رسید وپس از آن نقط؛ دیگر و 
دیگر از در و دیوار و شیشه‌ی دریکی از اطاقها که هدف قرار گرفته بود بلند شد 
و و کی تک کی یه انس خی نار که سای یمان بای فاد و 
مشهدی‌حسین وحشت‌زده گنت دیدی خلاف نمیگفتم! و اضافه کرد این کار 


۱۹۴ طهران قدیم 


هر شبخان میباشد! 

از میان کتبی که در زمینة امور غریبه, از جمله تسخیرات و احضار ارواح و 
کشف ضماير و ماتند آن در اختیارم بود و به آزمایش صحت و سقم و کذب و 
حقیقتشان مپرداختم» کتابی خطی هندی بود که در این مسائل سخن گفته 
شرح مبسوطی به دلایل اینگونه اتفاقات و ریاضاتِ دربارةٌ دستیابی به هریک 
حدا جدا دادم در آحر لمتت‌نامة شدید و غلیظی به یابنده‌ی کتاب و دست‌یافته 
به تعالیمش که به نااهل نیاموخته بی‌گناه را با داتش آن نیازارد آورده بود دستوری 
بر دفعش داده بود که رفته و آورده «به سیل امتحان» نسخه آنرا که آدبک 
مانندی با دستهای گشوده و دوپای بهم زنجیر شده بود و با خطوط و نقوشی 
تامفهوم سراپای آنرا پر کرده» مربع چهار در چهاری برای پشتش با اعدادی رقم 
زده بود» با زعفران و قتد و گلاب که از دستوراتش بود و بحای مرکب آن معلوم 
کرده بود نوشته, طبق دستور به دیوار رو به جشوب ایوانشان وسیلة چهاریخ که تا 
نیمه کوفته شود و جنانجه تا یک هفته سنگ‌باران خاتمه گرفت تا آخر کوبیده 
فرو ببرند نصب کرده مشکوکاً قول دادم که آسوده باشند و از اين لحظه دیگر 
خبری نخواهد شدء وبه همان صورت هم شد که قول داده بودم وتا ده سال پس 
از آن که مجاورشان بودیم خبری نشده از آن گونه اتفاق رخ نداد و آنها هم که به 
حفاظتش پس از آمدن برق» نصب جمبهٌ کنتور آنرا بر روی ان دستور بدهند. 

در اینجا لازمذ این توضیح میبیتم» از انجا که در خواننده این فصل امکان 
تردید و در بعضی که شک قوی مینگرم, که نخود من نیز به همین خاطر دنبال- 
گیرش گشته سالهای متمادی‌ای را صرف جگونگی و صدق و خلافشان کردم؛ 
با احترام به عقیده و نظر و قبول آزادی سلیقه و اندیشه‌ی خرد و کلان فقط به 
همین مختصر قتاعت ورزیده بگویم اولا هر که از هر جه بی اطلاغ و با عقل و 
منطقش به مطابقت نمیاید انکار مینماید» که سهل‌ترین میباشد و دوم چه بسا 


مسائل و عحایب که هنوز علم و عقل و منطق عاحز از درک 1 ماندی و در ار 


ساختمانهای طهران ۵ 


شاید با کمی تعمق به این نتیجه برسد که نیافته‌ها و نشناخته‌ها» ندیده‌هاء در 
برابر یافته دیده شناخته‌ها, ذره در برابر جبال و ریزه ماسه در مقّابل شن زار کویر 
میباشد. مشروط بر دقت میان واقعیات بر شید و ثیطنت و متمایز داشتن 
معلومات از مهملات و حقایق از حرافات و مزخرفات. 


و اما مسموعات دربارةٌ جن! 

مادر عیالم همراه گواهی فرزندان و شوهر و برادرش میگفت چندی بود که در 
منزلشان سنشگ میبارید تا آنجا که خواب و راحت را از آنها سلب کرده بود و 
هرچه کمین کرده, کشیک میدادند چیزی دست‌گیرشان نميشد تا آنجا که به 
کمیسری "۲ رجوع میکنند و آژانهائی گسیل شده به نگاهباتی میپردازند و با 
نظرية دوست و دشمن وعاشق معشوق داشتنء گوشه کنار بام و دررا سنگر 
کرده زیر نظر میآورند, اما آنها نیز بدون نتیحه محل را ترک میکنند و هر شب 
هم به تعداد سنگ‌ها افزوده شده, تا آنجا که سنگ و آجر داغ و آجرجوش های 
سوزانٍ کوره‌پزخانه که همچنان سرخ آتش گون بوده‌اند افکنده میشود و درمانده 
شده به خویش و قوم متوسل میشوند که هرکدام امده ابتدا مسخره کرده آنرا 
خیالات و تصورات فرض کرده» خود گرفتار سنگ و ریگ و ضربات پاره‌سنگ 
تاره آجر و انش وستگهاق شوز ان شته به ال عودشان تاه اش 
پرادرش با حاجی علی اصغر نام سنگتراشی به کمک و راهنمائیشان آمده برای 
امتحان به اطاق رفته درهای آنرا بسته پرده‌هایش را فرو می‌افکنند که در همان 
اطاق دریسته‌ی پرده افکنده اماج ضربات سنگ و ریگ‌های شدید شده, 
مخصوصاً که در آن شب سنگ‌پرانی شدت گرفته تا آنجا که ظروف جینی در و 
طاقحه هایش که در صندوفخانه ی دربسته‌ی عقّب اطاق بوده خرد میشود و لاحرم 


۳ کلانتری. 


ملگ طهران قدیم 


که حاجی علی اصفر به آنها دستور آوردن جن گیر میدهد و جن گیری را آورده, 
حهارده روز در خانه به اعمالی میپردازد تا دفم غائله میشود, اما مطالب حالب 
آن اینکه 5 برادرش که مرد لوده‌ی بددهنی بوده شبی وارد شده, از همان 
دم در شروع به فحاشی و ناسزاگوئی به جن و جنیان کرده وارد اطاق شده در را 
از پشت چفت میکند و میگوید اگر مردید مرا هدف قرار بدهید که با تمام شدن 
جمله اش چنان سنگی به کلاهش میخورد که سرش را شکافته خون از آن جاری 
میشودء و خوشمزه‌تر از این مستأجر زنی داشته بوده‌اند بنام ماشاء اللاه خانم که 
مدام با شوهرش جنگ و ستیز داشته, تا شبی که شوهر زنک وارد شده پس از 
مشاجرات همیشگی سر حوض رفته مشفول وضو گرفتن میشود و چون صدای 
سنگ و ریگ‌ها را از گوشه کنار حیاط میشنود میگوید نامردها! اگر راست 
میگوئید سنگی به سر من بزنید از دست این پتیاره ماشاء اللاه حلاص بشوم و 
همانگونه که چنباتمه کنار کولة حوض نشته بوده سنگی به بیضه اش میخورد 
که فریادش را به آسمات میبرد! 


بست‌ها و شرایط ورود به آنها 

از سخن به کنار افتادیم و مطلب بر سر بست و بست‌نشین‌ها بود و این که این 
اماکن جه محل‌هائی بودند؟ چنانجه گفته شد بست‌ها, امامزاده‌ها و بیرونی‌های. 
منازل علما و سرطو یله های خانه‌های بزرگانء در حاصیت امتیت عام که هر دزد 
و جانی و بزهکار و بدهکار و فراری‌ای میتوانست از آن استفاده نموده در پناه 
صاحب آن از هر آفت و تعقیب و گزند و مزاحم به دور مانده باشد, اما با اینهمه 
از شرایط اصلی ورود به آن این بود که مطابق اهمیست جرم و بزه خود 
پرداحتی ای موجود و نقدینه ای برای بست‌جیان و خدمه و صاحب بست در نظر 
گرفته باشد. 


در هر پست یعنی جلوهر پیشخوان با سرطویل؛ بزرگی عده‌ای فراش یا نوکر 


ساختمانهای طهران ۳۷ 


کفیک میدادند که کی بدون اجازه و پرداخت پول شیرینی انعام «که آن هم 
باید نقدینه بوده وعده و قول ومثل آن پذیرفته نمی‌گردید» خود را به درون آن 
نیندازد و با دریافت آن نیز هنوز ورود ملتجی منوط به آن میگردید که تقدیمی او 
قابل اعتنا بوده (سربست جی ) یا میرآخور بدان رضایت داده یا نداده, تقدیمی و 
تعهدش برای صاحب خانه تکافو داشته یا نداشته باشد, که در صورت اول پذیرفته 
شده به سرطویله یا جلوخوان راه يافته, تا مدت اقامت شام و ناهارش از 
آشپزخانة اندرون رسیده, صیانت می‌گردید و درشق انی ینی عدم بضاعت 
بیرون انداخته شده پذیرفته تمیگردید؛ و در ناابیدی که گر بتواند حود را به 
داخل (زنجیر) و بست امامزاده و زیارتگاهی انداعته تن به قضا بسپارد. چه 
مقدم بر بست های امامزاده‌ها در بست‌های بیرونی‌ها و سرطویله‌های بزرگان بود 
که در دستیابی به آنها هم خورد و حوراکشان تأمین و هم کارشان اصلاح 
میگردید, در حالی از امامزاده‌ها برای گذران باید از این و آن گدائی بکنند و 
اصلاح کارشان که به تصادف و مرور زمان مربوط میگردید. 

در اینجا سئوالی پیش میآید که چگونه از ابتدا متوسل به امامزاده و زیارتگاه 
نميشد تا از پرداختی‌ها و تعهدات نیز فارغ بوده باشد؟ و جواب اینکه بست‌های 
امامزاده‌ها و امغال آن مصونیتش تا آن زمان بود که پناهنده در آن پنهات بوده باشد 
و چندان که پا از صحن و حریم آن بیرون میگذارد امکان دستگیری و عقوبش 
میرفت» در حالیکه بست‌های اعیان و رحال مخصوصاً علما پس از خلاصی و 
اصلاح کار نیز از گزند حوادث درامان بوده اعتبار و آبروی صاحب بست 

و اما در اینجا نیز بیچاره محکوم یا مجرم بزرگ و حاکمی که از چنگال 
فراش و نگهبان او گریخته پناهنده به بست رجل و صاحب مقام دیگر بشود که 
فراشهای آن دو با هم ساخته هم هستیش ربوده» هم تحویلش میدادند و هم جرم 
و جریمه اش چند برابر میگردید! 


۳۱۱۸ طهران ندیم 


اگر ختانه‌های.علسیا و رحال بایان حر‌عواتهای مسازل و 
سرطو یله هایشان بود بست‌های امامزاده‌ها زتجیرهایشان بود که جلومدخل هر 
راه به امامزاده کشیده شده بود که گاهی این زنجیرها جلوبازار و کوچه و 
دهانه‌ی دالات آن امامزاده کشیده بود و گاهی جلوی در ورودیش مانند حریم 
حضرت عبدالعظیم که زنجیر بستش ار شمال, ابتدای بازار و از جنوب وغرب و 
شرق نیز ابتدای کوجه‌های متصل به آن و در اینصورت وسعت و حدود بستش 
تقرییاً تمام حوالی حرم و کوچه بازارهاي اطراف آن بود که بستی میتوانست تا 
باز از کوجه‌های آن تردد نماید, و امامزاده سید نصرالدین تا صد قدمی 
کوجه های چهار طرف و امامزاده سید اسماعیل به همین صورت از ابتدای 
کوچه های شمال و جنوب که تا هفتاد هشتاد قدم را در بر میگرفت و بست قم از 
ابتدای بازار حضرتی «بازاری شمال جنویی سمت شرق رودخانه از ابتدای پل 
قدیم که امروزه خراب شده داخل فضای سبز شده است» و بست‌های حضرت 
رضا در مشهد از اواسط خیابانهای بالا خیابان و پائین خیابان که در اوایل 
سلطنت پهلوی به حلوخوانهای آن محدود شده, سپس به کل موقوف وبا تمام 
بست‌ها جمع و صیانت و حرمتشان برجیده شد, 

بجز موارد بدهکاری و قتل و جنحه و مانند آن که بست‌ها وسیله راه تحات 
میامدند امتفاده دیگری نیز داشتند و اين مواقم اعتلاف ملت با دولتها بود که 
چندانکه امری برخحلاف میل مردم آز شاه و وزیر و حاکمی صادر میگردید 
پناهنده به بست شده, بست مینشتند جندانکه آن حاکم و شاه و وزیر را وادار 
به ترک آن تصمیم و کار بکنند. 

بست‌ها در اي خصوص صورت تلگرافها و شکوائیه‌ها و عرضحال‌ها را 
داشت که جون عده‌ای متحصن شده در جائی بست مینشستند آگر امر گلی و 
عمومی بود بأزارها در نیو ان تعطیل شده مردمش به آنان میییوستند و اگر 
چاره نمیشد از همانحا هم بود که قطعنامه‌هائی تهیه و تنظیم شده به خارج از 


ساختمانهای طهران ۳۹ 


کشور و علمای کربلا و نجف تلگراف میگردید و ستادی بود که تا انجام 
خواسته ها برقرار مانده باید نمایند گان دولتها به آئجاها مراجعه بکنند. 

قول و قرار در محوطةٌ بست و حریم اگرچه هیچ کاغذ و امضائی مبادله 
نشده» تنها با حرف برگزار شده بود چنان قابل احترام بود که هیچیک از طرفین 
از آت عدول نمیکردنده در این معنی که مثلاً اگر طلبکار به بدهکار قول عدم 
تعقیب داده یا صاحب خون قول گذشت به قاتل داده بود بر سر قولش ایستاده به 
احترام بست و امامزاده به قرار پیمان باقی مانده در خروج از بست متعرض 
نمی‌گشتند. همجنین از فرایض مردم بود که به بستی اعانت نموده» از تحصیل 
ترضية مدعیان و مخارج خود و زن و بجه رعایت نمایندء و احترام بست در نزد 
مردم تا ال حد بود که مزاحم و طلبکار و خونخواه و مدعی» هرجه در خارج 
بست صاحب خشونت و موجب ح و وحشت مجرم گردیده بود» در بست و 
حریم نبا وی از در رفق و مدارا به پی پیش آمده حتی سخن درشت را با وی حایز 
سر ۵ ساموت رک دس ها ی ما سار 
بست‌نشین شده بود واسطه‌ها انگیخته, کسان به میانه مینهاد تا وی را وادار به 
ترک بست نموده به سر کار و کاشانه‌ی خود مراجمت بکند و بدترین افراد 
آنهائی شناخته میشدند که کسی از ستم آنها پناه به بست برده» کارش با وی از 
طریق گفتگوو مذاکره و قول و قرار به مصالحه نینجامیده از [يرام وعدم گذشت 
او ناچار به بست‌نشینی شده باشد. اگرچه گناهش قتل و بدتر از آن بوده باشد و 
همین موجب هم بود که از هرطرف مدعی را محاصره کردهء در جلب رضایت 
بستی مستاأصل نموده وادار به عنوو گذشتش میساختند علاوه بر حمایت 
همه‌جانبه‌ی از بستی تا آنجا که هرآینه کسی پر وی صدا بلند میتمود برای ابد 
حاموشش مساختد! که در این میان بیساره‌ترین احاد مأمورینی بودند که 
محکوم از دستشان گریخته پناه به بست برده بود و در آين زمینه نه واقعه ی زیر که 
بصورت ضرب المثل درآمده بود. به این صورت که قاتلی از دست میرغضبش 


۳۲.۰ ۱ طهران قدیم 


گریخته شود را به بست سید نصرالدین می‌اندازد و چون میرغضب درمانده میشود 
پای ایوان امامزاده با او از در تمنا و التماس برآمده میگوید: بیا آبروی مرا پیش 
سر و همسر بخر و دنبالم بیاء من هم قول میدهم سری برایت ببرم مثال دسته‌ی 
گل که هر که پییند حظ بکند! و نمونه زنده‌تر آن اينکه تشها زمانی دولتی سر 
تسلیم به خوامت؛ مردمی فرود میآورد که پناهنده به بست شده باشند, امخال غائله 
تنبا کوئی و درخواست فرمان مشروطه و عزل محمد علیشاه, .. 


آب‌رسانی و آب گیری 


چنانچه در جلد اول اشاره شد, تهران شهری بود کم آب و بلکه بی آب و لاجرم 
آب آن از رشته قداتهائی تأمین میگردید که مردم اهل خیری آنها را حفر کرده 
جهت باقیات صالحات وقف نموده مورد استفاده عام قرار داده بودند و از آن 
حمله بود: وت قنات:یا (آب حاج علیرضا) که در (سرچشمه) ظاهر شده 
خانه‌های شرق و شرب و جتوب خود را مشروب مینمود. ‏ ۲- آب یا قنات 
(سردار) که ابتدای خیابان عین الدوله رو آمده شرق و غرب و جنوب خیابان 
عین الدوله و کوچه قجرها (کوجه آبشار) را آبیاری مینمود. ۳- قنات 
(سپهسالار) که مسحد سپهسالار و مجلس شورا و خیابان نظامیه (بهارستان) و 
کوجه‌های پشت مجلس را مشروب مینمود. . 4 قنات (باغ صبا) که آب 
آن به خیابان قدیم شمیران و دروازه دولت و کوجه‌همای جنوبی و خیابان 
صفیعلیشاه میرسید. . ۵- قنات‌های فرمانفرما که حدود شمالی و باغات 
غربی خارج شهر و آسیاب وباغ و حانذ فرماتفرما ( کاخ مرمر و کاخهای اطراف 
آن و مجلس سنا) و خیابان امیریه و شرق وغرب آنرا سیرآب مینمود. . *-- 
قنات باغ شاه و قنات اکبرآباد باغ شاه که از آبهای آنها باغشاه و حنوب آن و 
دارالمجانین (تیمارستان) و خیابانها و کوجه‌های محل؛ (شهرنو) مشروب 
هیشدند. . ۷ قنات وژیر که آب آن خیابان (سرآب وزیر) و خیابان 


دهانة یکی از آب‌انبارها. 


یکی از آب آنبارهای چهل‌پله با آجرجبنی‌های جاقي سقف وبدنه با پله‌های از سنک. "2 
فرط عمق انتهای آن پزحست به چشم میآید. وبرای یک مشک با یک کوزة آب ک: 
تمام پله‌های آن را تا پاشیر که منتهاالیه بله ها بود طی نموده بالا بیایند. 


۱۲۴ طهران قدیم 


(مهدی موش) و خیابان امیریه و شاهپور (دروازه قزوین) و خیابان (بلورسازی) 
و خیابان (مشیراللطنه) و خانه‌ها و کوچه‌های اطراف آنرا سیرآب هینمود. 
۸- آب سنگلج که محله و کوچه‌های سنگلج (پارک شهر و محدودة آن) را 
مبروب میساعت. ‏ *-قدات‌های سفارت روس و انگلیس و (علاء الدوله) 
که حدود شمال مرکزی شهر و سفارتهای مورد بحت و خیابان فردوسی و باغ 
علاء الدوله (بانکهای مرکزی و کارگشائی و حدود آن) را آب میرساند. 
۰- قناتهای شاه که بنام (آب شاه و آب مهرگرد) که کاخ گلستان و ارک و 
خیابانها و کوچه‌های اطراف و مرکز شهر و بازار و قسمت جنوبی را آبیاری 
میتمود و فتاتهای دیگر مانند آب یوسف آباد؛ امیرآبادء بهجت آباد, حمشیدآباد» 
عشرت آباده فرح آباد و رشته قناتهائی دیگر که هریک قسمتی را آب رسانده به 
همت صاحب خیری به نیت خیر و به اقدام صاحب دولت یا مکنتی جهت 
تکیل نسیّن و تشخص که در باغ و ملک وخانه خود صاحب قنات و آب 
خحصوصی می باشد حفر شده بود. 

اگرچه اين قناتها هرکدام از جهت محل حاجتی به نقبشان اقدام شدهء از هر 
خانه و عمارت بزیگی یکی از آنها سر بیرون مینمود اما هرگز تکافوی آب شهر را 
تنموده بهمان مقدار که ساکنان نزدیک به سرآب‌ها و سررحشمه‌ها بهره‌مندی 
داشته گاهی از کثرت آن که رطوبت آب جاری جویها خانه‌هایشان را تا کمرو 
گاهی تا سقف مرتبه دوم رطویت رسانیده از صدماتش مجبور به ترک میشدند به 
همین مقدار و زیادتر سکنه‌ی دور از آب یمنی پائین شهر همواره در عطش بی‌آبی 
بسر برده جه زحمت‌ها که بر سر بدست آوردن آب باید متحمل ميشدند و همین 
تگی و مضیقه آب برد که مخصوصاً در حنوب شهر و محلات دورافتاده کار را به 
ناهمواریها و مشکلات فراوان میکشاند و آنگاه همین محرومیت مردم بود که 


شیابانی از ضلم جتوب غربی عبدان شاهیور بطرف امیریه. 


آبرسانی و آب‌گیری ۵ 


امالی یر آن حوالی را وادار به حضر آب انبارهای بزرگ عمیق و آبگیرهای 
پرظرفیت مانند آب انبار سیداسماعیل و آب انبار بابانوروزعلی و امثال آن میتمود. 

این آبها که در سرجشمه‌ها و آب‌نماها جون مروارید غلطان روشن و ژلال به 
روی خود غلطیده جشم را جلا میبخشيد» کم کم در طول راه و حرکت و عبور از 
نهرها و جویهای کثیف و استممال و رختشوئی و ظرف شونی و کهنه‌شونی و 
خاک و زباله و ریختن آب حوض و آب‌انبار و بازی اطفال و استحمام لشوش و 
شتشوی و آب دادن دواب, مانند اسب و الاغ و گوسفند و غیره بصورت لجن و 
گنداب متعفنی درمیآمد که حتی شامه و بصر را آزار میرساند تا به آنغر مسیر که 
به شکل مایم غلیظی از انواع نجاسات و کثافات, در وجه تشابه کاملی با آب 
چاه مستراح درمیامد و مورد استفاده قرار میگرفت. 

البته استحالة آن که بکلی از صورت و فایدهٌ آب خارج شده بلکه با هیچ 
آلوده قابل قباس نمیآمد مانع آن نبود که اهالی از آن صرفنظر بکنند, که تشنگی 
و عطش و بی‌آبی حنال مستأصلغان میساخت که همان را در نوبت آپ محل 
جون آپ حیات تا کوجه‌ها و گذرها در ظلمات پل‌ها و تتبوشه‌ها و راه آب‌های 
خشک پر از خاکروبه و زباله و کثافت به پیشواز رفته, خرد و کلان خود را چون 
ماهی در حشکی افتاده در آن انداعته برای بردن به خانه ها و حوض و 
ها گونی‌ها و کهنه‌های راه آپهایغان را کشیده کنار آن به شستشوی 
البسه و ظروف چند روز و هفته‌ی روی هم کثیف مانده میپرداتدد, با چنان 
هول و ولعی» از ترس بند آمدن که یکی کهنه‌های بجه اش را در آن خیسانده پا 
میکوبید و یکی کنار او امتگان نعلبکی و دیگری دیگ و دیگور و بادیه 
گوشت کوب و بشقاب, کماجدان میشست و بالاتر آنها یکی شلوار کهنه و فرش 
و لحاف کهنه خسانده چوب میزد و یکی طفلش را سرپا گرفته میتست و آن 
یک کنیف بچه اش را خالی کرده تمیز مینمود و یکی لخت شده استحمام 
میکرد و همچنین تمام اهل کوجه که هریک بنحوی هجوم به آن میبردند و در 


۳۳۶ ۱ طهران قدیم 


همین احوال هم که اگر هوا خوش و گرم و قابل بازی بود بچه‌ها لخت شده در 
سرتاسر جوی به بازی و جست و خیز و گل و کتیف‌تر کردن آن برمیخاستند, 
سوای مزینین و مومنات که از فرصت (آب کثیر) و آب ( کر) استفاده کرده 
یکی دست وا آب میکشید و آندگری وضوساخته آب در بینی و دهان 
گردانده استشاق و تسحنح مینمود علاوه بر جهار پایان که در آنها رانده و شسته 
شده بول و غایط میریختند وجه‌بسا که همین آب سیاه غلیظ مخلوط به تمام 
زوائد کهنه و پهن و پوست و میوه و حاکروبه و انواع کثافات و نجاسات هم بود 
که 1 شکرانه اش در دهانهایشان تمام نشده» کارهایشان سر و سامان 
نگرفته, شتشوهایغان به آعرنرسيده, نصف ظرف و نصف رشان باقی 
مانده, حوض و احیاناً باغچه‌هایشان مشروب نشده بود که آب بند آمده محروم و 
پریشانشان میکرد و این همان زمان بود که باید جون حشرات آب‌زی به جاله 
جوله‌های جرپناه بردهء اگر به حد مقدور آبی در آنها مانده بود باقی حوائج خود 
رفع کنند. 

و تا وضم آب راه" محلات پائین شهر بهتر روشن شود باید گنت جوی و 
نهرهایشان محل و مسیرهائی که طبق رسمء از سیرآب تا آنجا هرجه از خاک و 
حاکروبه و زوائد و کثافات کوجه‌ها و دکاکین و خانه‌ها در آنها ريخته میشد و 
رباله‌های دسته شده‌ی داخحل حانه‌ها که در زمال فترت آب محل دسته شده بود 
در آنها سرازیر میگردید و هر نوع آب ظرف. بنا به ملاحظه‌ی پر نشدن چاه و 
دستور صاحب خانه در حوی آب ریخته میشد و آب حوضها تماما در جوی آب 
زنجکته ند آت‌اتا رها جاداسضتا اب وتان خر عو تفه هی کروید 
مانده آبهای حوضحه‌ها و حوض دستی‌های آشپرخانه‌ها و جاله راه آبهای جلو 


1 1 ۱ ه ر ۲ 
خانه‌ها در آنها ريخته میشد. در رسیدن آب جملگی در جوی ريخته شده تجدید 


۲ آب جاری. 


مه زن کولی که برای برداشتن آب میروند 


۳۳۸ طهران قدیم 


آب و تمیز ميشدند. کسبه از بقال و ماست‌بند و میوه‌فروش و کله‌پز و آشپز و 
دیزی‌یز و غیره زوایدشان امثال گندیده‌های ماست و پنیر و پس جرخ شیر و 
آشغال میوهء اشفال سبزی و یوشال سر و ته صندوق و خاکستر کوره‌ها و اجاق ها 
و آشغال کله و ته ظرف مانده و هرجه از ان قبیلشان در جوی آب ریخته میشد و 
فرش و رخت و لحاف و تشک و ظروفشان در حوی آب شسته میشدند و کرم و 
حشراتی که در تعطیلی آب در گوشه کنار جویها و سوراخ راه آبها؟ داخل گونی» 
کهنه‌ها و حوض و حوضجه‌ها زاد و ولد کرده با امدن آب و بیرون کشیدنشان 
داخل مجرا و جوی ميشدند. 

و اما آب شب یعنی از نیمه‌شب ببعد که مردم از پر و پا افتاده شتشوی و 
کثاقات آن کم شده دخل و تصرف در آن به اندک میرسید مخصوص آب‌انبار و 
ذخیره آب خوردن؟ بود که باید کشیک داده به آب انبارها برسانندء اگرچه هنوز 
از لودگی برکنار نمانده چندانکه سه‌راه و چهارراهی جلوی آب طرفی بسته 
شده طرف دیگر باز میگردید زوائد و کثافاتی که و لجن و برگ و پوشال و 
کهته پیله و مانند آن که برای بستن جل و آب بکار رفته بود مخلوط با آب شده آنرا 
نیز بصورت آب روز درمیآورد و هنوز کثافات آن تمام نشده رنگ و بوی طبیعی 


نکرفته بود که راه و مدخحل و مخرج دیگر گشوده, مسدود میگردید و آلود گی 


۳ حوض و آب‌انبارها مجاریشان وسیلا تنبوشه به جوی و نهر وصل میشد و وسیلاٌ بستن و باز 
کردنشان کهنه پاره‌ها و تکه گونی‌هائی بود که بر آنها پپانده بیرون میکشيدند و برای 
جلوگیری از رفتتشان به داخل تنبوشه و گیر کردن مجرا و همچنین دخول آشنال های درشت 
پنجره یا چند تکه میله‌ی آهن که یک وجب جلوتر دهانه اش موقم ساختن مجرا کار 

6 آب مشروب. آبی برای آشامیدن ویخت و یز که در آب انبار ذعیره میشد و آب غیرهوردن 
آبی در مصرف غیرآشامیدن مثل ظرف شوی و رختشوئی و دست و رو شوئی و طهارت و 
وضو که با آن حوض ها را پر کرده لارمه‌ی دقت در تمیز بودن نبودنش نمیامد. 


آب‌رسانی و آب‌گیری ۳۹ 


استمرار میگرفت و ناچار که برای جلوگیری از دتحول آنها به نحانه و آب انبار جلو 
راه آب‌هایشان را جارو و غربال و سرند و مشل آن میگذاشتند و هرجند دقیقه 
یکبار آثرا برداشته تکان میدادند, به این دلخوشی که لاقل از بول و غایط حیوان 
و آدم و کثافات فرش و کهنه بچه و رخت و ملفدان* و کنیف و خودشوئی و 
امثال آن برکنار مانده آب طبیعی ذخیره مینمایند, اما در همین اوقات هم بود که 
کار کناس‌ها و خلا پاک کن‌ها که در روز به اشکال جلوگیری مردم و مأموران 
برخورد میکردند شروع میگردید و حداقل در هرشب چاه مبال خانه و محل و 
کاروانسرائی تحالی شده در جوی آب سرازیر میگ دید و بوی عونت و طعم 
مخالف آن بود که آب‌بران را متوحه امر ساخته درصدد جاره‌جونی از طریق 
پیگیری یافنس محل تخلیه و جلوگیری برميآمدند ولی هرچه بود» چه برای موارد 
اول که هردم آب آغشته شده بود و چه برای مرنب: ثانی که آب و فضولات 
مستراح در آن حتم شده بود, تا میخواستند حارو و سرند و مثل آن را از حلوی 
تنبوشه برای تکان دادن و پاک کردن دهانه‌ی مجرا بردار و بگذار بکنند کثاقات 
لام داحل مجرا و نهایتاً وارد حوض و آب انبار و آنجه نباید بشود شده چه‌بسا که 
از آب روز که شرحش خواهد آمد آلوده‌تر نصییشان میگردید! 

میراب 

میراب کسی بود که تقسیم آب محل را بعهده داشت و از افراد معزز و شاحصی 
بود که هر خانه دار باید جهت حاحت و بالاجبار به او احترام گذارده بقدر تواتائی 
عال شش ری ساهاتای ای اراس اعو و کار ای کشها تا 
آمیره دای شوومن مه راهها: و تلافن معاثر بقنته انب کوتهها زا نید میتمرد) 


۵. گلدان ماتندی برای انکندن آخ و تف و اخلاط سینه بیساران ریوی که ته آن خاک < 


جح 
ريخته کنار دست او میگذاشتد. 


۳۳۰ طهران قدیم 


اما از آنجا که او نیز توکر دولت و تریشه‌ی از سر بقیه چرم مأموران دولت بود که 
باید از موقعیت خود حداکثر استفاده را بنماید و فعلاً سر رش آب یعنی ريشةً 
زندگانی مردم بدستش افتاده بود آب از نصف شب یس نسبتاً تمیز او متعلق به 
آنهائی بودکه دم او را بهتر دیدف, زیر سبیل وی را زیاد جرب کرده باشتد و آب 
سر شب اوبا این دروغها که: ممکن است آب آن به همه اهل محل کقایت 
ننماید و آب بعد از نصف شب حواله‌ی محل دیگر میباشد و دیگر اکاذیب برای 
آنهانی که حقانه‌ی کمتری پرداخته باشند و آب روز مخصوص بی بصاعتها و 
بی‌پول ها که باید بجای آب گل ولای و لسن و آب حوض و مانند آن به 


حوض و آب انبارهای خود بفرستند. 


مناظر آب گیری 

با اينهمه وقایم آب گیری شبها از مناظر دیدنی و تأثرانگیزی بود که یکی بعد از 
ساعتها انتظار که آب جر اوه او برسد کهنه راه آيش را کشیده تا غفلت کرده 
بود صاحب‌خانه بعدی گل و لحنی و کهنه کاغذ به راه ابش تپانده آب را روانه 
خانه خود مینمود و دیگری با جند زحمت آب را از کوجه‌های بالا و راههای دور 
سرازیر کرده برای خانهٌ خویش آورده بود و خانهٌ حلوتری که حق تقدم داشت و 
طبق قانونٍ عرف ابتدا آب حق او بود توپی سوراخ راهآش را کشیده تمام اب را 
تصاحب کرده داخل راه آب خود مپنمود. یکی کمین کرده, آب بالاتری را 
دزدیده پائینتری از او دزدیده بود و آن یک پول داده از میراب خریده, سایرین 
خبر شده بر آن هجوم پرده, هریک قسمتی از آثرا صاحب شده, بر سر آن به حان 
هم افتاده جنگ مغلوبه میگردید و نا گوارترین احوال زمانی بود که یکی با تمام 


1 نخته‌ی محکم تراش داده‌ی سوراخ داری که به انتهای دسته پیل» یمنی پیوست به بیل قرار 
داده پا بر آن نهاده بیل را بزمین فشار میدادند. 


آب‌رسانی و آب‌گیری ۲۳۹۱ 


منازعی, مجادله‌ها؛ نسبتاً آب زلالی ! در ته جودیده آنرا به حوض و آب انبار 
میفرستاد و فردای آن بود که بوی عفونت آن تمام خحانه را پر ساخته معلوم میکرد 
که آب مزیور آب تخلية آب انبار یا مبالی بوده که, چنانچه سابقاً ذکرش گذشت 
کوچه‌ی بالاتری برای تخلية آن وقت را برای فرار از چنگ مأمور و اعتراض مردم 
برگزیده است! که تخلیه آن قوز بالاقوز و سربار گرفتاریهای دیگرش گردیده؛ 
اهل خانه به کشیدن و بیرون ریختن آن بپردازند» یا ناچار اگر آب محل قطع 
شده بود آثرا جهت ظرف شوئی و رخت‌شوئی و مستراح و متال آن گذارده» آب 
آشامیدنی. را تا دفصة دیگر کوژه کوزه با التمانی و ثمتا وبا رعایت دقایق ان که 
صبح زود و تنگ غروب و اول هفته و اول ماه نباشد که در این ایام برای خانه 
اب بده شنامت داشت و خبر رنج و حطر سلامت اهل خانه را میداد! تأمین نماید 
و این صبح روز آن با عفن آن معلوم میگردید» علاوه بر نحاسات وپاره 
مدفوع های کوک و بزرگ که پر روی آب جمع شدهء دو نوبت که این واقعه 
گریبانگیر حقیر شده بود! 

اگرچه آبهای پولی و رشوه‌ای هم که با پول چای و ناهار و خواهش و تمنای 
میرآب به خانه‌ها رسیده همه گونه رعایت نظافت و پاکیزگی آن شده, سحرگاهان 
و بدون دغدغه‌ی آنگونه حالات و قرار دادن غربال و سبد و جارو جلو آنها در 
دسترس قرار گرفته بود هنوز تا چند روز قابل استفاده‌ی جای و سماور و 
آشامیدن نمیتوانست باشد, از آنجا که نهرها تماماً نعاکی وروباز و آب از روی 
زوائد و کثافات داخل آنها عبور مینمود» اضافه بر گل آلود بودن طبیعی آن که از 
مسافات بعیده با دستکاری‌های میراب‌ها و مردم میرسید لازم بود تا با ماندن در 
آب انبارها ته‌نمین شده با دستوراتی قابل شرب بشود.اما در تابستانها این 
آب گیری‌ها صفا و خوشایندهائی داشت که اهل هر خحانه پشت دیوار خود در 
کوچه فرش انداخته, جراغ آورده» سماور آتش کرده؛ شب‌چره گذارده دور هم 
جمع شده خوش و بش و تجدید مودت میکردند. 


سقا که منک پرآلب را برای مشتری: یا (باچال) مبرد. پاجال نام دیگرپاتوق؛ یعنی 
محل و آب خواه دائمی.و این توضیح که سقانی با مشک یکی‌از مناغل بود و از تقلبات 
درآن که نیم یا للت مشک را بجای آب ازباد ز دیدن به آن پر بکنندء که الته آین 
برای مشتریان موقت بود نه برای پاچال‌ها و محل های ععین که آب عصرفیشان کترات 


داده شده بود. باتوق هاشان هم قهوه خانه‌ها. پزندگی‌ها. دنوائی‌ها, آب‌بندها. مثز 


مشروب که ومیل بشکه و ببرخ به مشتریان تهعویل ميشود. 


1۴ طهران قدیم 


تصفية آب 
اینها نیز طرق و دستوراتی بود که با آن آب را صاف وقابل مصرف میساختند. 

۱- هنگام آب گیری» حوض و آبانبار را کاملاً پر کرده مقداری از آن 
سرریز ساخته فضول و واردات به آنرا دور بکنند. ‏ ۲- آهک و ذغال و 
نمک و خاکستر در آب یمنی در حوض و آب‌انبار بریزند. ۳- تا چند روز 
شیر پاشیر را ترک کرده از سر آب انبار آب بردارند. . - اگر آب‌انبار محلی 
و کهنه سراغ دارند برای چند روز از آب آنها استفاده بکنند. ‏ ۵- در 
صورت تعفن سرکه و گلاب در آن بریزند. 1 چنانچه آب طعم ومزةً خود 
را از دست داده تلخ و تدد شده بود آنرا با سرکه و حاک رس و گلاب جوشانده 
پس از ته‌نشین کردن بمصرف برسانند و برای جلوگیری از مضرات بیماربهای 
چنین آبها سیر و پیاز و سرکه‌ی فراوان یا کاهوی زیاد بخورند. 

البته اين قواعد و دستورات تا زمائی بود که آب لااقل دارای حشراتی نبوده 
خحاکشی و امثال آن مانشد کرم‌های سنجاقی که شبیه بجه ماهی با سر درشت و 
ته باریک در اکثر آب آب‌آنبارها دیده میغدند» در آن از آب حوض آب‌انبارهای 
دنکن کی جنرت ها ره در رازن تختتهیا سیف تیاو اعد کید 
اینصورت تکلیف آن بود که پارچة رقیقی برسر شیر آب‌انبار بسته حشرات را در 
پشت آل گذارده روزی یکیار پارچه را باز کرده شسته تمیز و پشت و رو بکنند و 
در حالت عفوفت بیحد که احتمال افتادل موش و گربه و مثل آن در آب‌انبار 
میرفت, جاره آن بود که در آن آئینه انداحته, یعسی روز آفتابی آئیته ای برابر 
آفتاب گرفته نور آثرا در آب انبار انداخته, حیوان را یافته وسیله‌ی زنبیل و آتش 
گردان و سرند و غربال و مثل آن خارج کرده, آهک و سدر و خحاکه ذغال فراوان 
پاشند! و اینکه حرف آب حوض کمتر زده میشود از آن جهت است که در وقتی 
که اه شروک رشن آب آقاشی 6 نویر دارآی ستان کون باس ارت 


کهنه‌شوئی و ظرف شوئی و دست و روشوئی و وضو و مستراح که از حوض 


آب‌رسانی و آب‌گیری ۳۳۵ 


استفاده میشد قابل گفتگونمیباشد و تا از آن نیز نگذشته بی‌تصیب نگذاشته 
باشیم باید بگویم که آب حوض یعنی آبی که در روز لااقل ده‌ها بار ته آفتابه‌ی 
از مستراح بیرون آمده در آن خورده دخول و خروج نموده صدها بار دست وپا و 
صورت در آن شسته شده, از لباس رو تا زیرحامه و زیرشلوار و کهنه بجه و (کهنه 
ری ار تاو آ کی تص وس رت راط راهان مان از 
استکان تعلبکی تا دیگ و کماجدان و بادیه بغقاب وغیره و غیره که در آن تمیز 
شده, در انح یعنی در اواحر آب که بصورت مایع غلیظ سبزرنگ متعفن 
پُرچربی و کف صابون و مرق و کثافاتی از نصفه‌ی حوض به پائین درآمده که 
تازه عزیز شده» ای آپ قدر و قیمت یافته همان برای پرون برد و 
آب کشیدن اشیاء و شستشوی اطفال و امور ستحبی غدغن گردیده باید هر کار 
را در خود حوض انجام داده, از اسراف و تبذیر آن خودداری نمایند و این همان 
آب بود که در این روزها شاید مقدار حثرانش از جمله خاکشی‌های قرمز و 
کرمک های سبز و قرمز و حشراتِ لپه مانندٍ سباهش بر آب آن فزونی گرفته» 
گاهی کثرت حانوران مخصوصاً خا کشی (خاکشیر)های آن بحدی بود که چون 
آفتاب بر حوض تابیده خاکشی‌ها رو آمده به یکطرف جمم میشدند چتان بود که 
لنگ سرخ يا شله‌ی گُلی به روی آب افکنده, یا آب از حون و جوهر قرمز و 
چیزی مئل آن رنگ یافته است! و باز این همان آب بود که تا (کُر)۵ بود یعنی 
از صد من تبریز (سیصد کیلو) کم نشده بود پاک و طاهر و قابل (گر و شر)* و 


۷ کیه‌های حیض. پارجه های قرمز ارزانقیمتی که برای این کار دوعته پس از هر استفاده 
شته خشک کرده مجدداً بکار میبردند. 

۸ صد من آب یعنی معادل یک ذرع عکعب کر شرعی بوده یعنی نه نجس بوده نه نجاست‌پلیر 
میآمده مگر وقتی که رنگ و طعم و بوی آن تغییر یافته باشد. 


٩‏ ريیخت و ریز 


۷۳۶ طهران قدیم 


همه چیز بوده بمراتب برای طهارت و وضو از آب قلیل غیرکر اگرجه از مظهر 
ات و هه باه قای قیل زر سفق کانی بت کف با زد 
آفتابه یا پس و پیش کردن آن با سر پنجه جانوران را بسوی دیگر گریزانده راه را 
برای رفع حاجت باز پکنند!  .‏ 

بعد از اب خانه‌ها آب حمامهای محلات دورافتاده از آب بود که جون 
حمامی‌ها هرگز جهت زیادی مصرف و اينکه جندانکه راه‌آبشان گشوده میشد 
تمام آپ جورا یکجا میبلعید و مردم مان میشدند در شبها که مصرف خانه دارها 
بود به آن دست نمییافتند و روزها نیز تا قابل استفاده بود اهل محل راه به آن 
نمیدادند. ناچار از بدترین آبها یعنی آبی که ابتدا به محل وارد شده از فرط 
نفرت و عفونت و فضول و زوائد که ته جویها را شته با خود آورده بود و لجنی 
بود که حتی برای شرب باغحه‌ها بکار نمیآمد کارگذاری میکردند» یعنی آبی که 
بدوت دغدغهٌ خاطر و نراع و مرافعه و جنگ و جدال میتوانستند روانهٌ آب گیرهای 
حمام نمایند, آبی که ازفرط کتافت و بدبوئی و سیاهی مردم برای آب‌پاشی و 
پای درختهای کوچه و خیابان دادن که آنها را میخشکانید اجتناب میورزیدند. 

پس از حمامها هم آب انبارهای وقفی بود که یکسره راه آب آن گشوده تا چه 
آبی از مصرف و حاجت اهالی بدور مانده خودبخود به آنها برود و با انداک توجه 
به اوضاع و احوال خانه‌دارها و حمامی‌ها که همراه رشوه و پول ناهار چای و 
پیشکش تعارفات قبا و عبا و مثل آن آبشان آن مایعات بود میتوان به سهولت پی 
به آب آب انبارهای وقفی بی‌صاحب و باعثی که آب آنرا بایید پس‌مانده‌های 
مردم» حتی حمامی‌ها و آب بارانی که پس از شستن کوچه و معبر داخل نهر شود 
تأمین کند برد که باید دارای چه وضع بوده باشند؟! 

با اينهمه آنچه ما توجه و تمجب میباشد این که با چنین ماية حیاتی و 
استفاده اش از شرب و خوردن و طهارت و استحمام» هرگز دچار با بیماری‌های 
امروزه و کثرت آذ نبوده چه‌بسا که سالم‌تر و سرحال تر و با توش و توان‌ها و 


آب‌رساتی و آب‌گیری ۱ رون 


عمرهای زیادتر میزیستند! 


کرجه‌ها و معابر 
بطوریکه مختصراً ذ کرش در گذشته برفت معابر تهران شامل بود بر چند خیابان 
بی‌تناسب اصلی که شمار آنها از حاد تجاوز نمینمود و راههای دیگر و معابر و 
یازا بازارجه های بدقوارة تنگ ق کساه کج و معوح بی‌قّثهٌ پدمنظری که در 
مسیل و مسیر آبها و انهار و حوالی کوچه باغهای اولیه با اعوجاج آنها بوجود آمده 
بود که آن نیز بخاطر قدرت ژورمندان که در احداث ساختمان, یا تحدید و تعمیر 
بنا مورد تجاوز قرار گرفته هریک توسطشان قسمتی از کوچه و معبرعام تصاحب 
شده بود بی‌تناسب تر و بدقواره‌تر گردیده بود. 

تا آنکه ظاهر شود ضعف بی پناهان و قدرت متفذین چه ارتباطی با عدم 
تناسب کوچه‌ها میتوانست داشته باشد؟ باید گفت اولاً در تقسیم زمین های 
بزرگ به کوچکتر و راه کشی و معبرکشی و مثل آن هیچ ناظر و نظارت و قانونی 
وحود نداشت و هرکس میتوانست زمین شود را به هر صوربت که میل داشته باشد 
شرد و تقسیم و تفکیک نموده, ساخته يا به فروش برساند» که اين اول عامل بود 
تا کوچه‌های تنگ و معابر غیرمستقیم و کوچه, معیرهای بن‌بست بوجود بياید؛ 
چه هیچ صاحب زمینی حاضر نبود به اختیار خود قسمتی از مال و دارائی خویش 
فدای فراخی و راست و درستی معبر و راحت مردم نماید و حق هم داشتند که تا 
قانون و زور بسته به آن نباشد هیچکس تن به چنان خسارت نمیدهد. 

دیگر خود ساجمانها وعمارات و خانه‌ها بود که در ساعت و مازشان 
ضابطه وجود نداشته» هرکس میتوانست بهر صورت که میل و حماجت و تمتا 
داشته باشد ساختمان نماید» علاوه بر عدم نمّشه و طرح برای بنا که همةً 
اسلوب ها و معماری‌ها در رغبت و خواست و نخواست و استطاعت و عدم 
استطاعت صاحب ساخحمان خلاصه میگردید, در این معنی که یکی قطعه زمینی 


۲۳۸ طهران قدیم 


حریده چولن در بنیانش جز خواسته‌ی صاحب آن فکر و طرح و نقشه‌ی دیگر بکار 
گرفته نشده» به قیول قائون و قراری مکلف نشده بوده نا گزیر درعمل دجار 
اشکالاتِ کم و زیاد شده, غالبا هم برخورد با کم داشتن زمین مینمود کم و 
کسری آن از معبر عام تأمین میگردید, به مثل اطاقی بالای هشتی جهت 
بهارخواب ساخته شده بود و پس از آن دیده میشد صندوفخانه ای برای رختخواب 
و وسایل لازمش میباشد و یا خود او کوچک درآمده بعداً معلوم شده بود و رقع 
مشکل آن جنین میاآمد که یا به زور يا خواهش از مالک همجوار چند تیر و 
چوب از دیوار خود بروی دیوار همسایه خوابانده, کوچه را سقف زده متصرف 


شود . 

يا فی المثل ساختمان اصلی را تمام کرده به دیوارکشی حیاط و طاقتمابندی 
و قرینه‌سازی آن میرسید که قداس و نقص زمین مانع درست و راست گشتن آن 
میگردید, یا آشپزخانه و آبانبار و مستراح آن که بایستی نزدیک کوجه ساخته 
شود "۱ کوجک درآمده, در صورت حلو کشیدن و بزرگ کردن آن از داحل حیاط 
ناقص میگردید که بی‌معطلی دیوار را عقب برده چیزی از کوجه را استملاک 
مینموده و دیگری و دیگران که از او پیروی نموده» ازعمل اولی کوجه مسابر 
تنگ و گشاد و از دومی دارای سقف و سبات و طاق و اطاق میگردید و به این 
خاطر چه‌بسا کوچه‌های چند صد مترطول که علاوه بر تنگ و گشاد شدن, به 
چشم همجشمی مالکان دو طرف بصورت دالانی تاریک بدون اندک نور درآمده 
بود» در آن حد ظلمت و انسناء که حتی در روز روشن» عبور از آن بدون جراغ 


۰ این سه مکان از آنجهت نزدیک کوچه ساخته میشد که برای آشپ زخانه راه برای آوردن 
ذغال و خاکه و هیزم و بردن خحاکستر و آشفال و ریختن آب ظرف بکوچه و برای مستراح را 
تخلیه چاه و دفم بوی آن تزدیکتر و آب‌انبار جهت رمیدن آب که راه آب آن هرچه کوتاه‌تر 


و آب‌روتر و تزدیکتر بوده باشد. 


آب‌رسانی و آب‌گیری ۷۳۹ 


شرگن شده بود. 

پس از این‌ها گردن کلفت‌ترها و زورگوترها مانند لشوش و باباشتَل‌ها و 
یکه‌بزن‌ها و دولتی‌های امثال نایب و فراش و نظامی‌ها بودند که بنا به مقثل 
معروف (حد به شارع)۱ حتشان به شارع بوده به پشتیبانی زور حکم حریم هر 
خانه متعلق به همان خانه میباشد را ماحذ تحاوز قرار داده در عرید خانه یا زمین 
نصف کوجه را هم تصاحب نموده کوجه چهار ذرعی را دو ذرع و دو ذرعی را 
یک ذرع میکردند و به ناچار که جبران اين نقیصه را باید خریدار زمین مقایل 
کرده عقب بنشیند و کوچه پس و پیش بشود و اگرخانه و ساخحته شده باشد 
اهالی کوجه تحمل آن یکنند و بعد از اینها قدرتمندثرها و زورگوترها که گاهی 
کوجه‌ی دررودار را با تصاحب یک جای کوجه و جیانبدن دیوار خود به دیوار 
خانه‌ی مقابل ین بست میکردند» به این صورت کله ا گر سکته‌ی خحانه‌های 
بعدی‌شان بخواهند به خانه‌های حود رفت و آمد بکنند باید یکی دو کوجه را دور 
بزند و بسا که این تصاحب بر روی شارع عام و معبر پرتردد صورت گرفته واقعً 
سکنه را مستاأصل مینمود و آخرین حد ارفاق متجاوز این میشد که برایشان 
کوره‌راهی نقب مانند از زیر زمین یا بناء پا حیاط خود حفر بکنند و از این 
کوره‌راهها که گذرند گان باید خمیده و با پائین رفتن از یکطرف و بالا آمدن از 
طرف دیگر به نصفه‌ی بعد کوچه برسند کم نبود» از جمله (خفره‌ی رجب‌فراش) 
و (دالان قاطرچی باشی) واقع در کوچه چالی سیلابی در شرق گذر لوطی صالح» 
و بعضی که اگر کوجه قسمتی از سردابه یا حمامشان شده بود منت گذارده در 
ساعات روز اجازة عبور از بام آنهایشان بدهند, مشل بام و۱۲ حمام مرمر"! 


۱ بلامعارض. در کوچه‌های حصوصی یا بن‌بست صاحب با صاحبان خانه‌های آن 
میتوانستند از پیاده‌روی پشت دیوار خود متل چاه کندن و مانند آن استفاده بکنند. 
۲ کوره آتغدانل حمام, 


۳۴۰ طهران قدیم 


متصرفی بسرعموی ناصرالدنشاه» حاکم تهرانه, محری عدل و داد! که در 
ساعات کار تون‌تاب که درهای دو جهت کوچه گشوده بود اهالی میتوانستند از 
آن عبور یکنند» یعتی با بیش از سی .هزار متر خانه که هنوز جا برایش تا حد معیر 
عام کم آمده بود! 

از دیگر کرچه‌هائی که طاق دار شده بود (طاقی امین الدوله) در غرب بازار 
پالان‌دوزها که اين جناب (دوله) نیز با چندین هزار متر حانه و باغْ هنوز مجبور به 
پوشاندت روی کوجه شدء روی آن اطاق و در و بام ساخته بود. دیگر (طاقی 
مغیرننوت) در (کوچة حیاط شاهی) که سقف کوچة دویست سیصد ذرعی را 
پوشانده بلکی خود ساخته بود. دیگر (طاقی صاحب جمع) بعد از میداد 
امین انسلطان و ده‌ها از این طاق‌ها که بر روی کوچه ها پوشانده شدم آنها را 
بصورت ره و دالان درآورده» صالحات باقیاتِ کار راه‌اندازی و وسیلة خیرا 
شب و نسفه‌شب رنود عقب جا بگرد شده بود! 

در هر حال تهران پود و کوچه معابری تنگ و گشاد و کج و کوله در بدترین 
مناظر, از حاک و کثافت و گل ولای و لجن که در تابستان کفش و جوراب و 
تا بالای مچ شلوار راهگذر را غرق خاک و در زمستان‌ها تا شُهرةٌ کمر لباس مردها 
و کمر جادر زنها را آغشته به گل و آب و لجن مینمود» علاوه بر انواع ز باله و 
خاک و خا کستر و خاکروبه‌ی خانه‌ها و پشکل جهار پایان و خاک بائی و بهن 
طویله ه و حاکستر نانوائی‌ها و کود و اشغال دسحه ده یریخات هرود 
دولابی‌ها؟ ۱ که از سرندشان بیرون نرفته بود و گل و کاه گل آب گرفته نگرفته و 
حشت‌های مالیده و تره کرده۱ و دسته گشته و خط بول های بلند که از کنار 


مت ۱۳ واقم در کوچه‌ای به همین نام در محلهٌ عودلاحال. 
۶ منظور دهاتی‌های قصبه‌ی دولاب که خاک و آشفال ها را جهت کود مزارع خود سرئد 
نموده نرمه هایشان را برده زیره‌ها و خاله هایشان را بجا میگذ اشتند. 


آب‌رسانی و آب‌گیری ۳۴۱ 


دیوار تا وسط کوجه کشیده شده بود؟! و مدفوع شل و سفت تازه و خشک بچه و 
بزرگ که در هر چند قدم و پیچ و عم هر کوچه منظر چشم شده بودء همراه گرد و 
غبار دائمی شهر که وسیلا باد (شهریار) بوجود آمده بود» مگر جلوی در خانه و 
عللوخان و نفت عیوار نضی, از دولتمندآن که‌یا شتکه‌های (فلوه) فرش شنه 
مقداری از هر کوچه را از احوال مذ کور خارج کرده بود. 


آب‌پاشی خیابانها 
پیاده‌روهای خیابانهای ناصریه و باب همایون و لاله‌زار که محاورت با ارک 
شاهی داشت جهت کم کردن گرد و غبار با همین سنگ‌های فلوم فرش شده بود 
و سطح آنها که تردد چهار پایان و اسب و الاغ و گاری و درشکه و اواخر اتومبیل 
بود و خبا ک زیادتر بلند مینمود» در صدارت سید ضیاء الدین دستور شد صبح و 
عصر آب‌پاشی بشوند و برای این کار سپورها با پاجه‌های تا بالای زائو لوله کرده 
در جوی‌ها رفته با دلوجه‌های دسته دراز متحرک آنها را آب ميپاشیدند. 

پس از آن ادارة قورخانه به فکر آب‌پاش خودکار برآمده منبع آهنی 
بشکه‌مانندی که در عقبش لوله‌ی دراز سوراخ کرده‌ای کار کناشته سرخ در ان 
تعییه کرده بود بر روی گاری اسبی‌ای نصب کرده بکار گمارد» با این صورتِ 
کار که بشکه اش را سپورها با دلوچه از آبراهی پر کرده به محل آب‌پاشی 
میآوردند و در آنجا شیرش را باز نموده اسبها را به تاحت میاوردند و هنوز اسب‌ها 
دور بر نداشته آب بشکه تمام و لازم به تجدید پر کردن میگردید و تا پر کردن و 


3 ۱۳ ِ ۳ 7 ۳2 ۳ ِ ع- 1 كث_ِ 
م ۱۵. سر پاداشتن خشت و آجر را نره کردن میگفتند که پس از دونم شدند بان حالحشان 
وامد اشتند. 
حٍ 4 - ۲۰ ۰ ۱۰ ۰ شّ ِ 
۲ حون آبريزگاه و وسبلةٌ تخلیه نبود ناحار که مردم رفم و دقع خحود کتار کوجه و پای دیوار 
عیکردند. 


۳۳۲ طهران قدیم 


بازگشت که آب‌های اول شک شده بود. پس از آن همان منبع» اما بزرگتر از 
آنرا بر روی شاسی وانت‌بار لاری (وادت تاق‌دار دورسیمی) مستعملی قرار دادند 
که ال فا ی از ای یاف راز اه وهای 
زیادتر که برای پر کردن بشکه‌ی او لازمش گردید و آب آن که تما آزسر آب 
و قدات بوده موجب گرفتگی سوراحهای لوله‌ی آب‌پاش آن نشده باشد. ‏ " 

صنعت ایرانی‌ای که در روزهای اول چه سر و صداثی براه انداخته, چه 
حماعاتی را از اطراف شهر به تماشای آن میکشید و در کاربرد مساوی گاری 
آب‌پاش با تفاوت بشکه اش که بر روی شاسی اتومبیل نصب شده بود و ناچار 
که کنار گذاشته شده مجدداً کار به خود سپورها که لااقل آبشان جندین ساعت 
زمین را مرطوب نگاه میداشت گذاشته شد, تا اتومبیلهای (اطفائیه - 
آتش‌نشانی) وارد شده, ضميمٌ آنها اتومبیلی نیزیرای آب پاشیدن که خود پر 
کرده خود خالی مينمود. اتومبیلی که موحب دشنام و ناسزاها به فرنگی‌ها که 
آمده کار صتعت گران ايراني را دیدهء نقشه‌اش را دزدیده, رفته از رویش 
ساخته اند ! گردید و چون وسیله‌ای عملی دیده شد و تواست در کمتر از ساعتی 
خیابانی را آب‌پاشی نماید یکی دو دستگاه دیگر نیز خریداری ده برای این 
کار و ذخيرة ایام (شاه‌سواری) که باید معابر زیادتری آب‌پاشی شود در اختیار 
اداره اطفائیه گذاشته شد. 

قابل ذکر است که با ساختن اتومبیل آتش‌نشانی شهرت و موقعیت ادارةٌ 
قورخانه که تا آن وقت جز تعمیر تفنگهای کهنه و ساختن آتش‌بازی و کم و 
بیش ساختن (علامت)۱۲ دسته, هنر دیگری از آت دیده نشده بود سر و صداتی 
بر پا کرده» اعتبار و آبروئی کسب نموده موحب افتخار همشهریان گردید, اما 
دیری نپائید که با ساختن نعش کشی به اسم (گنبد برنجی) که ذکرش خواهد 


۷ عَلم» علم‌های چند تیغه که در عزاداری محرم ذکرش گذشت. 


آب‌رسانی و آب‌گیری ۳۴۳۳ 


آمتدنو کان سمل ستازه امین را سورت فرنگیان دراورقء یه کفرو الساد 
کشانید! رو به اقول نهاده, مردم را از خود و تشکیلات آن متتفر گردانید. 


گنبد برنجی - گورستانها - اموات 


قبل از شرح کنبد پرنجی لازم است به احصائیه گورستانهای شهر پرداخته ابتدا از 
تعداد و وضع آنها سخن بمیان آوریم: 

گورستانهای تهران عبارت بودند اول: قبرستان (چهارده معصوم)ء از بیرون 
دروازهٌ شاه عبدالعظیم (میدان شوش) تا سه راه فرح آباد» با چهارطاقی‌های نو و 
کهنه و سر پا و فرو ريخته و قبور پست و بلند و حفره‌های فراوان که کفن‌دزدها 
با شکافن گورها و دزدیدن کفن مردگان"! بوجود آورده بودند و استخوان‌های 
پوسیده و سالم فراوان از اموات که بدان جهت یعنی بیرون آمدن از گورها وسیله 
کنن دزدها گوشته ایشان طعم؛ حیوانات و پرندگان شده بود برجای مانده بود» 
یعنی قبرستان فقرا و مستمندان که بعد از گورستان جهارراه حسن آباد (محوطة 


۱ کفن‌هائی که پارچه نوی آن» چنانچه کرباس و متفال نبوده» از اعلاترین یعتی چلوار بود 
ذرعی ده شاهی یمنی نیم ریال به فروش میرسید تا خاک و گلی آن که از بدن مردة از 
گور کشیده درآورده شده باشد به چه قیمت می‌توانست بود؟! و به هر صورت که با اندک 
بهاء یعنی سه چهار شاهی به دوخته‌فروشهای در وازه فروعته شده از آنها یس از شستن برای 
دهاتی‌ها پیراهن اعیانی دوخته میشد. پیراهنی که به تن هر روستانی رفته بود باعث با 
تفاخر برای وی و حرف و سخن دوست ودشمن پشت سرشء که ببین کار فلانی به کجا 


رمیده که پیراهن جلوار پوشیده است؟! 


گنیدیرنجی - گورستاتها - اموات ۲۵ 


ادارةٌ آتش نشانی) بوجود آمده بود, تا زمان اخراج کوره‌های آجر پزی و آهک‌پزی 
از داخل شهر به خارج که بقایایشان از گورها بیرون آورده شده» خحاکشات غربال 
گشته خشت کنگرٌ ايوان‌ها تا نشیمن موال‌ها و جاهک‌ها گردیدند! و رویشان 
برای کارکنات بلدیه خانه‌های یک طبقهٌ دو سه اطاقه ساحته شده با دست 
بدست شدن بعضی کارمندان دون‌پايةٌ دولتی و کم بضاعتها در آنها زیست 

دوم: قبرستان (سر قبر آمُا), محل شهرداری و بیمارستان و زایشگاه فعلی که 
خحاکروبه‌های تسمام شهر در آنجا جمع شده توسط دولابی ها سرند و غربال شده 
برای کشت و زرع حمل میگردید و باقیمانده‌های آت در همانجا مانده بصورت تل 
عظیمی با بوی زنتده عفنی وسط قبرمت‌ان خودنمائی مینمود. محل دفن اطفال و 
مرده‌های کنار و گوشه‌ی بی‌صاحب و اموات بی آرزشی که حتی مردم ژحمت 
حمل ایشان را تا گورمتان چهارده معصوم به خود نمیدادند. قبرستانی که در 
قحطی‌ها و وبائی‌ها وباد سامهای از زمان ناصرالدینشاه ببعد بوجود آمده بود و 
اطراف آن مخرو به‌های حانه‌های بی‌صاحبی که در اثر همان بلایا خود 
سکنه شان از بیان رفته» اجساد و اجسام افرادشان در درونشان بی‌کنن و دفن 
مانده "» جنازه‌های در کوجه خیابانهای شهر مانده نیز که بدون غسل و کفن به 
اطاقهایشان کنار هم تهاده رها شده. باد و باران» طاق و دیوارهایشان بر بالایشان 


۲ کشت و کشتار قحطی‌ها و وباها و مشیثه‌ها و باد سام‌ها که بادهای سم‌زا بوده چنان بوده 
که تعش‌ها در کوجه و بازارها مانند هیزم بر روی هم دسته ميشدهء گاری گاری بگورستان 
بسی همین اطاقها حمل میشده و خالی از سکنه ماندن خانه‌های سر قبر آقا هم منحصر به 
آن نقطه نبوده که زیادتر اماکن شهر پس از هر یک از این بیماری‌ها و قحط و غلاها باين 
صورت درمیآمده است و بلایائی که هر بار ثلث تا نیم و دوسوم اهالی را نابود میکرده است 
و چه زیاد خانه‌ها و دکاکینی را که خود نگارنده شاهد بیصاحب مانده بودنشان بوده که 
منزل سگها و گداها شده بود. 


عکس بالا قبرسان جهارده معصوم واقع در ابتدای جاده ری» منتعب از میدان شوش که تا خیابان خزانه فعلی امنداد مبگرفت. که ابتدای آن غسالخانه و در 
کنارش منکب نراشها سنگ قبور اموات هیتراشبدند. ستون مانند سمت چپ عکس شایگر قبر سازنده‌ی آن بنام قاسم‌خان میباشد که آب‌انبار و سعاخانه اي در 
کنار آد نىز برای زوار حضرت عبدالعظیم وسافران ساخته بود و تا اواحر مورد استفاده قرار دانتد» وبا تعویض خبابان ری که بنام خیابان حضرت عبد العظیم 
معروگ بوده همراه قبرستان آن. که مخرو به و جزعربله‌دان ومحل سی مفاسد بود در زمان رضاشاه خراب و تسطیح شده. گورسنانش زمین ماخنمانهای بلدیی 
برای اجزای آنن» از یک اطاقه تا سه اطاقه شد و آب انبار و سقاخانه اش که زمین خیابان گردید و عکس بائین که گورستان را درحال تخریبب و تسطیح نشان مبدهد. 


قبرستان مخروبه‌ای طرف غرب چهارراه مولوی مرکز زتکاری‌های اجامر و اوباش که حتی روزهادر آن آدم لخت میکردند. 
جه رسد به شب‌ها ویکی از اعدالشان که سقید سراسری دوشیده در گودال‌های قبررپنهان شده جلوی عابر از قبر ببرون آمده: 
که راهگذر به توهم مرده که زنده شده غش کرده با زبانش بند مبآمد وبراو میآوبختد! ودر زمال رضاشاه که تسطیح به 


صورنی باغی وسیع بنام (باغ فردوس) درآمد و در عهد محمدرضا شاه که در آن درمانگه و بیمارستان ومائند آل ساخته شد. 


کوره‌راهی از قبرستان چهارده معصوم (قبرستان کهنه) که دو زن از آن در حال عبور به طرف غرب. مثل 
محلات صابون‌پزخانه: بازارچ؛ حاح غلامعلی: قنات آباد... میباشند. و اما میله‌های از زمین سر برکشيده. 
میله‌های دودکش کوره‌های آجرپزی میباشند, که در ساختن و معماری آن بخاطر مخروطی بودنشان باید 
نهایت استادی و مهارت بکار گرفته بشود. که اساتید و معماران مخصوص به خود؛ با دستمزدهای چند برابر 
داشتند. و بعضی از آنها که واقعاً اعجاب‌آور و حبرت برانگیز بوده که در طول ارتفاع تا پنجاه ذرع؛ بقول 
مشهور حتی سرموئی در وگ (رج)هایش اختلاق بنظر نمیرسید و نیز به خاطر عبور براحتِ دوه با درونی 
مانند بیرون صاق و بکنواخت. با جایایهائی برای بالا رفتن و پائین آمدن. جهت پاک کردن دوده‌ی آن. 


۱۵۰ طهران قدیج 


فرود آورده» تير و چوب و در و پیکرشان آتش زمستان بی‌خحانمانهای اطراف 
گردیده داخل گورستان شده بود. 

همچنین محل آدم لخت کن‌ها و دزدان که در اطراف تل و پست و بلند قبور 
آن مخفی گردیده شبها به راهگتران میآویختند و لشوش و الوات و ولگردها که 
روزها در آن به قمار و انواع رذائل میپرداختند. 

سوم : اما کن متبرکه مانند قبرستان (سید ملک خاتون) ۲ و صحن و زمینهای 
اطراف (امامزاده کل زرد) صحن امامزاده سید اسماعیل» صحن امامزاده زید 
صحن سید ولی؛ صحن سید نصرالدین (ناصرالدین)» (کوه بی یی شهربانو)؛ 
امامزاده عبداش آمامزاده حسن: امامزاده معصنوم» زمینها و صحن بی‌بی زبیده 
«نرمیده به امامزاده عبداله در حاده شهر ری»» صحن و حوالی حضرت 
عبدالعظيم؛ صحن و اطراف ابن بابویه صحن و اطراف (مسحد ماشاء اله)۵ و 


۳. زیارنگاهی در شرق تهران پیرون دروازه حراسان. 

زیارتگاهی نزدیک سید ملک خاتون با درختهای فراوان گل زرد که با نام گل زرد شتانخته 
مت 

۵ مسجدی در شمال ابن‌بابویه در شهرت (مسجد مهمان کش). (بّد مهمان همیشه دلخوش 
اینجا - نباشد مسجد مهمان کش اینجا) که در اين موضوع داستانی بود که میگفتند در این 
ممجد هر غریبی شب منزل مینمود صبح نعش او را بیروث میآوردند تا آنجا که اهالی 
مترصد غربا بودند که در آل تزول نتمایشد تا شیی که طفرل شاه که در جنگی شکست 
خورده ناشناس و پریشان فراراً به این محل رسیده بوده, چون جائی برای گذراندن شب 
نمیابد پناه به این مسجد مبرد و هرچه مردم او را از يتوة در آن منم میکنند اعتنا نمینماید 
و چون پاسی از ورود او در آن مسجد میگنرد ناگهان صدای مهیبی بگرشش میخورد که: تو 
میآئی یا من بیایم؟ که طضرل متوحش شده ترسی جان‌ستان وجودش را فرا گرفته مدنظر 
پیش آمد میشود که دوباره همان بانگ با فریادی مهیب‌تر و همان مضموت بلند میشود تا 
مرتبه سوم که طغرل دست به قبض؛ شمثیر برده قوی‌تر از او بانگ برمیدارد: توبیا! که 
ناگهان دیوار تزدیکش شکافته سکه های فراوانی از آل فرو میریزد که طغرل مردن غربا را-» 


گنبدبرنجی - گورستانها- اموات ۵۱ 


کل اماکنی که بزرگ و امامزاده ای دقن شده بود» و قبرستانهای دوردست ماندد 
قیرستانهای قم و نجف و کربلا مخصوص متمکنین و ثروتمندان که امواتِ به 
مقصد کربلا و نجف خود را قبلاً دریکی از قبرستانهای متبرک یا غسالخانه‌ها 
اف ,کا فا از مه مکی مور هه اه شهاک 
مرده‌شوحانة چهارده معصوم» جنب دروازه شاه عبدالعظیم (ضلم جنوب غربی 
میدان شوش) بود که دورتادور محوطة آنرا قفسه‌ماتند غرفه‌هائی ساخته اموات را 
در آن گذارده جلوش را دیوار و گل میکشیدند و بسا که در اثر از یاد رفتنشان 
همان دخمه‌ها مزارشان شدهء خوایگاه ابدیشان میگردید و هنوز بودند مرده‌هائی 
که در بوتٌ فراموشی وراث افتاده اسکلت و استخوانهای سالم و نیمه پوسیده‌شان 
از منافذ و ماشوی گوشه کنار تیفه‌های حلوی آنها نمودار بوده مردم و بچه‌های 
فضول مانند من چشم بر آنها نهاده تماشا میکردند تا هنگام خراب کردن و 
خيابان کشی که جمله را به گونی ريخته در گورستان مسکرآباد بخاک سپردنده 


ی هم در اين مسجد در اثر همان صدا درک و معلوم میدارد و میانه پولها را به حارج از مسجد 
انتقال داده, توسطشان تهیة تشون دیده» جنگ را عازم شده, قتح میکند و بیادبود آن واقعه 
برجی در نزدیکی مسجد بنیان مینهد, برجی که در زمان ما بنام (برج پزید) نامیده میشد و 
مردم جهت لعن و جسارت به یزید در آن کثافت میکردند. 

دربارة برج طغرل داستان افانه‌مانند دیگری نیز بود بر اینکه چون طفرل شکست خورده 
و درمانده به این نقطه میرسد؛ روزی از پریشاتی بر روی زمین خوب و بد» یمنی خیر و شر 
ميکشیده با خاک بازی میکرده است که سر موی بدستش میرمد و مورا کشیده جلو 
میرود و ته آنرا بر سر حلقه‌ای در زیر مین مینگرد که وصل به تخته‌سنگ در زیرزمیتی بوده 
که چندین خم خسروی در آ مملو از مسکوک طلا و جواهر بوده اشت که همان ومیل فتح 
و دست یافتن مجددش به ملطنت میشود و دربارةُ ماجرایش با واقعه‌ی بعد شعر زیر که به 
زبانش جاری میشود (چوآید به موی توانی کشی- چو برگشت زنجیرها بگلد) و در 
جهت پاره شدن زنجیرش هم این که در محاربه‌ای دیگر اسبش از صدای کوس و کرنای 
دشمن رمیده, طفرل عنان کشیده تاآنجا که زنجیر دهانه کته تتليم دقمین فيشود, 


۱6۲ طهران قدیم 


و بعد از همه باغجه‌ها و زیرزمین های خانه‌ها که گورستان خانوادگی الب 
خانواده‌ها میگردید. 


وسیلة حمل جنازه 
شاید از ابسدای شریمت اسلام تا آن‌زمان بود که اموات بوسیله تابوت و دوش 
مردم حمل ميشدند و آنرا از بهترین نوع انتقال مرد گان به گورستانها میدانستند 
که جمعیتی تابوت ایشان را مشایمت کرده» با ذکر نام خالق و اسماء له و آیات 
و تکییر و صلوات وی را رحمت و آمرزش فرستاده همراه تحیّت و غفران و طلب 
بخشش و فاتحه بخاک بسپارند» جنانچه از تکالیف حتمی بیننده‌ی هر جنازه بود 
که در صورت امکان پایه ای از تابوت را بدوش گرفته با گفتن لاله الاالله بسیار 
او را همراهی نمایند و در صورت عدم امکان تا هفت قدم تشییع نموده طلب 
مغفرت و در ناتوانی از آن که برایش فاتحه خیر بکتند و برای حمل جنازه‌ی 
علما و بزرگان دین که جسد را با (عماری) که تابوت بزرگ رو بسته‌ای بود و 
سققش را پوشانيده, شال و عمامه اش را بر بالایش قرار داده (الّه و لبیک) 
بگویند حمل بدهند تا ظهور کالسکه که اجساد رجال سیاسی و اعیان و اشراف 
را مقداری با دوش حمل داده سپس در کالسکه مخصوص که اطاقکی پشت سر 
کالسکه‌جی بود نهاده عقبش لاله لاله گویان راه میافتادند. 

تشریفات حمل اموات نیز به اینگونه بود که مرده‌های اسم و رسم‌دار و کس 
و کاردار در سر هر سه‌راه و جهارراه و مسجد و سقاخبانه و امامزاده و تکیه 
تابوتشان بر سر دست بلند شده چهار پایه ای را که دنبال تابوتش میبردند بر زمین 
گذارده یکنفر از دهن‌دارها و داش‌مشدی‌های محل بالای آن رفعی 
تشییع کتندگان را که پیوسته لااله الااللّه میگفتند دستور سکوت داده با این 
جملات (الّ و لبیک) مینمود: ال خدای کریم, ابد و ازل و حی و قديم 
احد و فرد و واحب التعظیم, یعنی بزرگ است دای ابراهیم» و همچنانکه 


دی 1 


۳ 


جهاربا. يكي دیگر از وسایل حمل و نقل وبرروی الاع که وسایل چهارپادار و ه بشت پابر که طبی وصیت جنازه ای برای بردن به یکی از اما کن مقدسه 
سبه ده است و باری که بسن از چند باعت بخاطر گدیدن و بوي عفونتی که از آن سط‌اعد مینود. باعت طمن و لعن و بد و براه به آن شده: 
آمررشی ار همان زمال سهود ميگردد, مگر هوا سرد وماعد به حفظ آد از نو گرفین و زدسیان بوده ودر زستان هم که به احتمال خطرات برف و 
باران و وجود درند گاد گرسته کمر مسافر و قافله‌ای حاضربه خطر کردن سگردند ولذا که هرآبسه میت فوتش در زمستان واقع شده‌بود؛ باید درمکانی 
مثل طاقتماهای مرده‌نوخانه‌ها و گور ومئل آن به امانب گذاننته بنبود و در این احوال هم که قهراً گندیده. متعفن شده برد. 


۵۲ طهران قدیم 


تابوت پر سر دستها بلند مانده بود به مناسبت پیری و جوانی او روضه‌ی کوتاهی 
خوانده گریه و اشکی گرفته» با گفتن لاله لاله که به دهان جمع میگذاشت 
تابوت را پائین آورده با ذکر مذکور ادامه به راه میدادند» تا به سه‌راه و چهارراه و 
مسجد و معبد دیگر میرسید و چنانچه متوفی عالم و محتهد و آیت‌الله و پیشنماز 
بود این بیت ورد زبانها میگردید: (رفت ز دار فنا حجت اسلام ما) تا سال 
پنجم سلطنت رضاشاه که حمل اموات بوسیله‌ی دوش غدغن گردیده, اولین 
اتومبیل نعش کش بنام (گنبد برنجی) ساخت قورتحانه در اختیار بلدیه و گورستان 
قرار گرفت! 

وسیله‌ی جدید اتومبیل شورلت سواری مستعملی بود که اطاقکی مربع از 
چوب و تخته برای آن ساخته شده گنبد برنجی کوجکی شبیه گنبد طلاهای 
امام اماعزاده‌ها بالای آن نصب و دری از عقب و پا گردی در اطرافش تعبیه شده 
تمام آن به رنگ سیاه ملون گشته بود» که هنگام حمل جنازه صاحب مردگان 
اطرافش یعنی از پا گرد بطرف پائینش را سیاه پوشانیده مطابق موقعیت مرده بر 
جهار ظرف اطاقک آن عم و کتل وبیدق نصب کرده, دو نفر قاری 
(قرآن‌خوان) در زاوية دو طرف جلوش نشسته مشغول قراشت قران میشدند و 
تومبیل همگام با حرکت متماقبان آهسته براهافتاده جمعیت دنبالش لاله | ال 
میگفتند تا به گورستان میرسید که تا مدتها این وسیله دلجسب نگردیده آنرا 
اسباب کفر و محرومیت میت از ُواب دوش و مردم را محروم از اجر و ثواب زیر 
تابوت رفتن که هر قدمش هفتاد هزار گناه کبیره را از آنان میریزانید میدانستند و 
چه آه و اسف ها از اینکه چرا زودتر از این نمرده اند که نعششان با دوش حمل 
شده دجار کید برتحی که پخای صدای اله و ا کر و ذکر خدا و رسول از آن 
صدای (ترتر) موتور بیروت میآید, آن هم موتور آنشی که جهنم را برای مرده پیشواز 
میآورد نميشدند, و این شعری بود که برای آن ساخته شده بود: 


ت 1 2 ۳ 
دور پهلوی گنبد برنحی حرفیت میزنم از من نرنجی 


گنیدبرنجی - گورستانها - اموات ۲۵۵ 


اللّه و خدا کریم وصلوات ‏ دیگه (زرتدی)* گنبد برنجی 
اومد که کند (فزرت و قمصور)۲ دین احمدی» گنبد برنحی 
اونجور که خراب کرد و دیدی ‏ طاق گنبدی* گنبد برنجی 
همراه شوعی‌ها و متلک هائی در این زمینه: ایشاء له خودم برات گبد 
برنجی خبر بکنم. بسکی پیش خدا اجر و قرب داشت گتبد بارگاهش را جلوجلو 
داد تراک باکت شفودفی عر تاش از بعه تفن که برس رشن از 
ترتر تابوتش پیداست که چی نثازش میکنن...! 


آداب اموات 

ترئیب برگزاری تثریقات میت هم به این صورت انجام میگرفت که: در هنگام 
احتضار تا بدون توبه و وصیّت نمرده باشد هر زمان به نوبت یکی از دوستان یا 
خویشان بر بسترش حاضر شده او را با این سخنان که: استففار رنج بیماری را 
اندک میسازد استففار و توبه انسان را بهشتی میکند. توبه و آنابه دستکیر 
آخحرت میشود. وصیت مبارک است. وصیت عمررا دراز ي‌کند و گناهان را 
میریزاند. این شتری است که در خانهٌ همه خوابیده. مردن دیر و زود دارد سوعت 
و سوز ندارد. آدم بی‌وصیت خسرالدنیا والآخرت میتود . وادار به کلمات توبه و 
استففار نموده از او وصیت میگرفتند که اگر وصیت قابل اهمیت بود مفاد آثرا در 


> کلمه‌ای مسخره در بیهوده دانستن حرف یا کاری و مسخره اشخاص: ایضاً در جمله‌ی 
(زرمدی قرمه میزی). 

۷ زرت يا فزرنش شده قمصور, اصطلاحی در ستی و کج‌عهدی و ویرانی و از میان رفتن یا 
از میان بردث کس و کار و ستت و چیزک. 

۸ اشاره به خراب کردن چند بازار و بازارچه‌ها و طاقهای گتبدی به امر رضاشاه, یمنی 
همچنانکه طاقهای گنبدی خراب شد با آمدت ماشین گنبد برنجی بئان دین و مذهب 


خراب شد, 


۳۶ طهران قدیم 


کاغذی ثبت کرده جند ریش‌سفید پایش را هر نموده صحه میگذاردند و اگر 
محمارف و مانند دستور دفن و کمن و نماز و روزه و امثال آن بود استماع کرده 
بعهده‌ی اولاد ارشد و وصیش میگذاشتند. 

این دستورات نیز طبق اخبار و روایات تکالیفی بود که افراد منظم و مطیع 
شرع درباره خود مرعی میداشتند: وارد بود که جون آثار موت بر کسی ظاهر شود 
اول کسی که باید به فکر خویش بوده دلش به حال خودش بوزد خود او میباشد 
که راهی پیچیده و مبهم جلوش میباشد که باید با آقرار به گناهان و اعتراف 
قلبی به تقصیرات و ندامت از اقعال گذشته و توبه و تضرع یاهاون 
سهل نماید و دیگر تنظیم وصیت و اقرارنامه درباره حقوق خداوند و بندگان خدا 
و آنحه از مردمان بر دْمّه‌ی وی میباشد و بداند که بعد از مردت اعتیار هر مال و 
هر کار ار دست او بیرون رفته دیگر قادر به انجام هیچ عملی نبوده و وارثان و 
اوصیای وی را اعتمادی بر اجرای دستورات او نمیباشد و ار سهل انگاری وصیت 
حرز حسرت و ندامت بر وی نمیماند. ۲ 

پس حق اوست که یک‌سوم از مال خویش را برای خود و هر کار و هرعمل 
که دلخواهش باشد اختیار نمابد و جه بهتر که از اين ثلت راه آخرت را بر 
خویش هموار کرده: در راه مستحقان و خیرات و صدقات و صالحات باقیات 
وصیت نماید. بصد از آن ترضیهٌ حاطر از برادران و حواهران دینی و نزدیکان و 
دوستات و خویشان که بر آنها ستمی روا داشته یا عدم رضایتی از ایشان استنباط 
میکند با حقی از آنها ضایع ساخته؛ با غیبت و بدزبانی و اهانتی کرده نماید, 
که اگر قادر بالفعل بوده با قدم وزبان ومال, با دست خویش و اگر توانائی 
حسمی و قدرت حرکت نداشته باشد کان برای آن امور مآمور سازد ویا احاله‌ی 
وصی نموده در وصیت بگتجاند. 

دیگر دربار؛ عیال و اطفال خود هیچ کس را دلوزتر و مهربان‌تر از الق 
آنان ندانته آنها را به پرورد گار بپارد و تکالیف شرعی خویش را دربارة آنان 


گنبدیرنجی -گورستانها - اموات ۷۵۷ 


مرعی داشته توکل به عدا نموده برای صغار قیّم و وکیل و سر پرست امین 
یکباردم: و هرایتدعا انن زمات برای ود ارتهیه کفن کوتاهی کرده به تهیه ال 
پرداعته کفن نوشته خریده, یا کفن نویس اجیر کرده آنجه از یات رحمت که 
دز ان باره ورد هه شوه دقن مر ان ری شوه کوش ها بر ان تمه ون 
دسترس بگذارد و جنانجه به تهية وصیت‌نامه برنیامده به کار آن پردازد و در 
وف امه ار ود انیت و احسک فررود کار عافای میفدو دا را هیانک و 
محمدشس را به رسالت و علی و یازده فرزندش را به امامت یاد کرده اقرار به شرگن 
و قبر و حشر و نشر و میزان و کتاب و صراط و بهشت و دوزخ و دین و ایمان و 
اسلام و قرآن و سنت نماید و در آن از خداوند درخواست کند تا او را با محمد و 
۳ ۳ 4 ۳ 2 2 
اه بیتش محشور و در قبن ایشان را انیس و مونسش کرداند و امیدش را یر 
رحمت رحسانی واصل گرداند و آنجه را که خواهد و لازم داند در آن قید کرده 
به مهر و امضای خود و شهود برساند و بداند بدبخت‌ترین مرده آن باشد که 


وصیت‌نامه نگذاشته باشد. 


تکلیف دیگران دربارهٌ محتضر 
در ساعات احتضار دیگر تکلیف بر اطرافیان بود تا پاهای او را به طرف قبله 
کته کی کسر ی را اقلا سوه ای فطاهاک وان واگ ترایز 
نام خدا و ائمه و شهاذتین را بر وی تلقین کرده بر زبانش بگذارند و نغدغن کنند 
تا تارک الصلوة و مب و حایض در مکانش پا نگذارند و جوت درگذرد جشمانش 
را خوابانده, دستهایش را کشیده, دهانش را جفت بکنند و پاهایش را کشیده, 
چکو چانه اش را بسته و کفنش را حاضر کرده آشنایان را مطلع نمایند. 

دیگر از دستورات عرفی بود که صاحبان محتضر چون وی را در احوال 
وایسین نگرند به حمامش برده موهای زائدش را سترده؛ حنا و خضناب کاملش 
نموده, لباس تمیز اعلایش بپوشانند و اگر این امور مقدور نبود, جندانکه حالت 


۳۵۸ طهران تدیم 


موت بر او ظاهر گردیده چشمانش غبار گرفته بینی اش تیغ میکشید و (تاره) در 
متخریتش مینشست, چنانچه مرد بود ریش و دست و پا و اگرزن بود موی سر و 
انگشتانش را حتا گذارده رو به قبله اش کرده بالای سرش قاری نشانده دستور 
قرائت دعای توسل میدادند و هرآینه دید گانش به اطراف میکردید میگفتند انتظار 
کسی را میکشد که آگر پسر و دختر و نوه و مورد علاقه ای را از او میشناعتند به 
بالینش میآوردند و در عدم امکان پلکهایش بسته نگاه میداشتند و اگر دستش از 
بستر بیرون می‌افتاد میگفتند مال و منالش را میخواهد کمی خاک تریت در 
مشتش میریختند و چون جانش بیرون میرفت بزرگتری که غریبه بود چشمهایش 
را با دستمال سفید بسته خاک تربت حل کرده به گلویش میریختند و چانه و 
شست‌های پایش را بسته پارجة سفید یا قطیفه ای به رویش کشیده» قرآن روی 
سینه اش گذارده عقب قاری میفرستادند. 

قاری میت اگر روز بود تا هنگام حرکت بالای رش تلاوت کرده جون 
حرکتش میدادند به دنبالش راه می‌افتاد و اگرشب بود در خانه یا مسحد پهلویش 
قرائت قران میتمود که اين قران‌خوان‌ها هم غالباً برای دریافت پول زیادتر 
داستانهائی حمل میکردند, از این قبیل که مثلاٌ: جندین مرتبه صدای سرفه از او 
شنیده زهره‌ترک شده است! شنیده که اسم زنش را میبرده او را صدا میزده 
است! از جا برخاسته از او سبب قرآن خواندنش را پرسیده است که تا مدتها 
موضوع حرف و تقل اهل محل میگردید» و بعد از آن موضوع بعضی قرّاء بی‌شوم و 
عاف که با مردگان جمم شده بستگانش رسیده پهلوی مرده‌اش میخواپانیده! که 
تا سالها خوراک گفت و شنید محافل گردیده دندات میگ یدند. 


نمایش مردن کلیمی‌ها 
دربار لحظات آخرین محتضر نمایشی از کلیمی‌ها داشتند بر اينکه بهودی‌ای در 
حال مرگ می‌افتاد و جون جهت مال و ماترکش جان به‌سر شده قالب تهی 


گنیدیرجی -گور سا نها -اموات ۵۹ 


نمینمود به دوشش گرفته دور غاته گردانده یک یک اشیائش را از نظرش 
گذرانده مثلاً میگفسد؛ این رحت و کلاهت است ببین که دیگر نخواهی دید 
«البته با لهج خودشان باینصورت: (یبین ببین که دیگه نخوای دید) و قالی اش 
را نشان داده میگفتد این قالیته ببین ببین که دیگه نخوای دید. این رختخوابته 
ببین ببین که دیگه تخوای دید. این جراغته ببین ببین که دیگه نخوای دید و به 
اين ترتیب از لوازم اطاق و صندوقخانه و توصندوقی بیرون صندوقی و منقول و 
غیرمنقول نا به صحن حیاط و نشان دادن ژوابای آن رسیده» حوضص را نشان داده 
آشپزخانه ۳ نشان داده. هشتی » طاقنمل کتبه, هره> حرزءه دیوار یا به مستراح 
۳9 2 _ 

میرسید و حلواش برده همان کلمات را القا کرده میکُمتند: این موالته ببین ببین 
که دیگه ثخوای دید و گور باباته بیين ببین که دیگه تخوای دید و توش برین که 
دیگه نخوای رید! که البته تخفیف و توهین وستم و آزار به کلیمی‌ها به این 
مختصر محدود نشده بحای خود خواهد امد. 


حرکت دادن میت 
در این موقع تابوتی از نزدیکترین مسحد حاضر کرده حمعیت جمع شده حند را 


در آن گذارده قطیفه و قالیجیه به رویش میکشیدند و تا آنکه دل از خانه و مال و 
مدال کنده از آنها قطع امید بکند سه مرتبه به زمینش گذارده» بلندش کرده. 
مرت آخر حرکتش داده, سه نوبت نیز از خانه بیرونش برده داخلش میکردند و 
تویت سوم به دوشش میگرفتند و در اين هنگام بود که هنگامةٌ شیون و شین که تا 
آنزمان جسته گریخته بگوش میرسید, چنانکه مرگ او را گمان نکرده حتمی 
نمیدانستند برحاسته خانه و کوچه را در ود میگرفت و برای اطرافیان بود که 
هرچه زودتر جنازه را از دیدرس بدور نموده زاری و خود کشان نزدیک‌انش را کم 
بکنند و با گفتن (به حرمتِ شرف لاله الا بلند بگو لاله الاان) پیش تاز 
و وان ( وال نش ار ان برد کفر ره رواآمستاعگد 


۰ طهران قدیم 


از قواعد مشایعت بود که اول پسرها و برادرها و حویشانِ مرده و یشت سر 
آنها اگر مرد بود خویشان و دوستان و اگر زن بود شوهر و منسوبین دسته‌ی اول و 
فرزندان در آخر زنهاء در حالیکه از زیر چادر اشک ریخته به سر و سینه 
میکوبیدند حرکت میکردند تا به غسالخانه رسیده مطابق جنسیت او در صورت 
ذکو مردها و در حالت اناث زنها با آو داخل میشدند و به کارغسل و کقنش 
میپرداختند, 

همچنین در موقع حرکت, حهت ادای احترام و آبروی میت" و آنکه غسال 
اور تیکویر سته:سرسزی‌اشی نماد بید. که ول فن‌صیهایش هیگنذاردند :وان 
این رو غسال نیز ابتدا به تحسس جیبهایش پرداخته سپس به کار عریان ساختن و 
تفبساشن سره سر اگرچه با قید بی‌جشم و روئی که به آت معروف بودند و 
اينکه «اين مشتری را دیگر نخواهد دید» هر مپلغ هم که در البسه اش بود باز در 
هر عمل شتن مطالبةٌ اتماع و پول حمام مینمود که باید همراهان میت بقراخور 
حال و وضع او چیزی در اختیارش بگذارند, وگرنه نباید انتظار استحمام صحیح 
او را داشته باشند! حنانچه این کنابه نیز دربارة اهمیت پول بود که میگفتند 
(مرده هم اگر بخواهد حرمتش کنند باید پول عقبش باشد!). 


امور مرده‌شوخانه 

در هر صورت مرده‌شو ابتدا لباسهایش را کنده, پیچیده برای خود کنار میگذاشت 
و یکی از تزدیکان متوفی جلورفته سطل اول آب را به رویش ریخته با گفتن 
(منم نترس) که با این کار وحشت آب سل را از او دور مینمود! اجازه‌ ی حمام 
میداد و غسال مانند رگا ابتدا کیسه اش کشیده» سیس لیف و صابونش زده» 
بصورت عسل (ترتیبی)"۱ اگر مرد بود یک غسل و اگرزن بود سه غسل» یکی 


.٩‏ مقلی بود که میگفتند مرده هم پیش مرده‌شور آپرو داره. 
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غل جنابت» یکی سل حیض و سوم غسل استحاضه اش داده پس از هر غسل 
طرف همان سمتی که آثرا غسل داده بود می‌ایستاد و میگفت (عفواً عفوا) و در 
آخر سطلی آب پاک و سطلی آب سدر و سطلی آب کافور"" به رویش ریخته 
شروع به خشک کردن او نموده؛ وضویش میگرفت و اسباب حمامش 
(پارجه‌های کفن)ش گشوده از آن مقداری پنبه برداشته بر آن مشتی زریره۱۲ 
پاشیده کمی به ژیر» یعنی به مقعدش و مشتی به زیریک بغل و مشتی به زیر 
بغل دیگر و دوشاخه چوب انجیر تازه (تا عصایش بوده از پل صراط به معیت آنها 


م ۱۰. غضل بر دونوع است یکی ترتیبی و دیگری ارتماسی. ترتیبی غسلی است که پس از 
طهارت ابتدا سر و گردن را آب ريخته تیت غسل سرو گردن به اين ترتیب که (فسل 
ميکنم ترتیبی به نیت سر و گردن قربتاً الی الّ) نمایند و مپس طرف راست بدن را با نیت 
(غسل مکنم ترتیبی به نیت طهارت سمت راست بدذ و تصف عورتین قربتاً الی ان) 
شته» یا در آب برند و در آخر طرف چپ را با نیت (غسل میکنم ترتیبی به نیت طرف 
چپ و تمام عورتین قربتاً الی ال) و آنرا تمام بکنند, که اين غسل در عدم دسترسی باب 
کتیر و حاهائی که حزینه و مثل آن در دسترس نباشد صورت میپذیرد, تا آنجا که با کاسة 
آبی اگر نجاست بدن زائل شده باشد اتجام میگیرد و سلی که برای زمان حال که جز 
دوش و حسام دوش در اختیار نیست بکار میآید, وغل ارتماسی غسلی است که پس از 
شتشوی و طهارت و ازاله‌ی نجاستِ بدن نیت کرده در آب «بطوری که آب تمام بدن را 
پوگاند» فرو رفته بیرون میایند. 

۱ درباره آب و سدر و کافور دو نظریه بود, یکی آنکه آب مهرية حضرت فاطمه علیها سلام 
است که خود مانع سرایت آتش به بدن میت میشود و صدر و کافور دو موه و محصول 
بهشتی است که دارای واب بوده مرده را بهشتی میسازد, و نظر دوم اینکه سطل آب آخر 
بروی میت يا میته و دو سطل آب سدر و کافور مفید حال بازماندگال او بوده» از آنجا که 
آب سرد و طبم سدر سرد و کافور سرد است موجب سردی ایشان از متوفی میشود و خاک 
بعد از این هم که سرد و مه سردی قبل را تکمیل میکند. 

۲ سائیده‌ی برگی بنام زریره برای جلوگیری از بو گرفتن و فسادیافتگی. 


زنانی که برای فاتحه و تفریح در گورستان جمع شده‌اند. وباید گفت که یکی از تفریج گاهها گورستانها بود وبااین روابت که هم در خوشی 
و نشاط به قبرستان بروید و هم درغم وناراحتی. 


گنبدبرنجی - گورستانها- اموات تشد 


عبور بکند) بر دو پهلویش نهادهء با پارچه ای از مچ. پاهایش را بهم بسته, 
نگش را مانند ُلگ حمام بر اومیپوشانید و کننش را پوشانيده» کفن 
سرتاسریش را روی آن کشيده» کافور برپیشاتی و دو کف دست و دو سر زانوو 
پنجه‌های پاهایش (سجدهگاه)ش نهادهء مقداری روی سینه اش میاشید و 
کفتش را محکم کرده پیشانی بندش را بسته پاهایش را میپیجید و برای حمل در 
تابوتش میخوابانید و ایتها نظریاتی بود که درباره اش ابراز میگردید: 

اگر کفنش نوشته بود و در اماکن متبرکه مانند کربلا و نجف و مشهد و مکه 
طواف داده شده بود می‌گفتند فشار کفن و تابوت از او برداشته شده یکسر به 
بهشت میرود» و اگر کسی چنان کفنی هدیه‌اش کرده بود که نور علی نور شده 
میگفتدد کفن از غیب برایش رسیده این توفیق بطور قطم نصیبش میگردید, 
مخصوصاً برای کفن‌دهنده که هم مرده را توفیق جنان فراهم ساخته هم خود 
بهفتی میگردید و این‌ها نیز از عقایدی بود که دربارة حالات مرده ابراز 
میداشتند. 

اگر هنگام وفات رویش سفید شده بود خوش بحالیش کرده میگفتند 
روسفید از دنیا رفته بهشتیش میدانستند و اگر سیاه شده بود «هرچند از حونریزی 
و کم خونی و یا پرخونی و خفقان سفید و سیاه شده بودند» درباره اش تأسف 
حورده گناهکار و دوزحی اش میدانستند. آگر جانش به آسانی در رفته بود 
آمرزییده‌اش میخواندنند و اگر جان‌بسر گردیده جان دادنش بطول انجامیده بود 
میگفتند حساب و کتاب مردم را پس میدهد که در این باره حاره‌هانی میکردند: 
فرآن روی سیته اش میگذاشتند. سور (الرحمن) را نوشته یا از رویش آب 
گذرانده به حلقش میریختند. اسم پدر و مادرش را به گوشهایش میگفتند. اگر 
نعشش سریع حرکت مینمود میگفتند دل از دنیا کنده است و اگر به تأئی 
میگذشت اين که بارش سنگین و وحشت از رفتن و حساب و کتاب میکند. 


پس از آن او را از پشت در تابوت خوابانده به نزدیک قبر یا مسحدش رسانیده 


۱۶۴ طهران قدیم 


تابوتش را به زمین گذارده همراهانش به اتفاق اولادء یا برادر» یا پدر و اگرزن 
بود شوهر و نردیگانش پشت سر عالم يا مجتهد برایش به (نماز میت)۲۳ 
میایستادند و مقدم‌ترین نمازگذار را برای متوفی فرزند یا پدر و مادر و نزدیکان و 
تکانشی سانته و تعارز میکه را از خفازهایی کید کهریی اهرکس قرف بوده 
باید آثرا بجا آورد, اگرچه دردفن مرده حضور نداشته در محلی دیگر و با اطلاع 
از مرگ او به انجام برساند که هم مرده, هم نما زگزار از او کسب فیض میکند. 
سپس برای دفن, جنازه را سه بار تا نزدیک گور برده برگردانده» اگر مرد بود 
پائین قبر (سمت شرق) و اگر زد بود مقابل گور (طرف قبله- رو به قبله) اش 
گذارده شخصی از کسان او با سر و پای برهه داعل قبر شده کف آثرا تمیز 
کرده میت را با ذکر (بسم الله و بالثه وفی سبیل ال وعلی ملت رسول اله...) 
گرفته در قبر از پهلوی راست نهاده بند پا و سر کفنش را گشوده رویش (نقاب 
کفنش) را کنار زده, صورتش را بر خاک میگذاردند و تربتِ سیدالشهدا (خاک 
مزار حضرت اباعبداله [ع]) در قبرش نهاده, خشت‌های لحدش را بر رویش 
جیده, دعای قبررا به ای مضمون و ترجمه که (الهی رحم کن بر تنهائی او و 
مونس باش بر ترس و وحشت اوو ترحم نما برغربت او وقرار بده او را در 
رحمت خود و واصل ساز او را به استقامت شود و قرار بده او را در زمره موحدین و 
محشور ساز او را با دوستان محمد و آل محمد) خواننده بالا ميآمد و 
(تافین خوان)۱۲ بالای قبرش رو به قبله نشسته برایش به خواندن تلقین 


۳. نمازی که حتی جنب و حایض مینواند همراه تیمم پا وضی با کفش و بدون کنش اقامه 
نماید: باين صورت: بعد از نیت پنج تکبیر گفته در ال و اکبر اول شهادتین (اشهد و ان 
لاله الال محمد رسو الْ) بگوید و در تکپیر دوم صلوات بفرستد و در تکبیر سوم طلب 
مقفرت برای مژمنین و مومنات نماید و در تکییر چهارم طلب مففرت برای میت یا هیته 
خاش تایه ور کی رپ نازرا بان بکوز: 
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میپرداعت. 


تلقین ها 
تلقین میت حملات و کلماتی از توبه و استغفار و شهادت بر وحدانیت خدا و 


رسالت پیغمبر آخرالزمان و دوازده امام و حشر و نشر و سئوال و جواب و طلب 
آمرزش مطقو انشا که کوته بر دهات مرده گذاشته با ار قول او ادا مینساید و 
مستحب میدانتند که اين تلقین را باید دو بار قرائت کرده یک بار وقتی که 
هنوز مرده را در قبر نگذارده اند و زمانی پس از آنکه نقاب ار صورتش گشوده هنوز 
لحدش را نگذارده‌اند و در زن پس از کار لحد؛ وا گرم باکت شانه ارم را وا گر 
زن باشد تایوش را بحنب‌انند» به این صور ۳ که ای بنده خدا فلات» پسر یا 
دختر فلان که (اسم پدرش را بزبان آورند) یادآور عهدی را که با خدا کردی بر 
آنکه از دنیا نروی مگر با قبول وحدانیت خدا و رسالت پیامبرش هحمد (ص) 
بندهٌ او و علی و ولی و وصی او و امامت بازده فرزندش حسن وحسین وعلی 
این الحسین و محمد این علی و حعفر اين محمد و موسی ابن حعفر و علی این 
8 ده وه 
موسی و محمد این علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و حجت الفانم 
المهدی صلوات احمعین. ای بندهٌ خدا فلان پسر یا دخترفلان, اینان ملک های 
مقرب رسولان خحداوند هستند که پر حنازه ات حضور بافته از توسئوال مب‌کنند؟ 
جواب بده آنها را ومترس از پاسخ گفتن. بگو: خدا پرورد گار من است و محمد 
صلی الله علیه واله نبی من و قرآن کتاب من و کمبه قبله‌ی من و امیرالمژمنین و 
بازده فرزندش اماماث من و شفعاء و دوستان من و اولیاء من میباشند که دوستم با 
دوستان ایشان و دشمنم با دشمنان ایشان در دنیا و آخرت. ای فلان پسریا دختر 


+۱۸ کسی که حرف دهان میت گذارد و از جانب او بذکر کلمات استففار و,.. طلب 
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۲۶ طهران قدیم 


فلان بگو خداوندا توبودی که به من شرف توحید و ایمان به خود و رسالت 
پیخمبرت محمد و اوصیاء و اولیایش را ارزانی فرسودی و بگو قبول دارم پر اينکه 
مرگ حق و سئوال منکر و نکیر در قبر حق و زنده شدنٍ پس از مردن حق و نشور 
و قيامت و معاد و صراط و میزان و حساب حق و بهشت وجهئم حق, و شک 
نمیکنم از اینکه در این زمان مرده و از عالمی به عالم دیگر شتافته ام 
فهمیدی؟! و روایت است که مرده پاسخ داده میگوید: بلی فهمیدم و آنگاه 
بگوید پس ثابت باش در گفتار خود و بدانکه با اقرار به وحدانیت خداوند و قبول 
فرستادگان او راحت از صراط میگذری ور کرت واسعه‌ی او قرار خواهی 
گرفت» و پس از آن دعا کند برای میت و درخواست کند از خداوند بخشایش و 
رحمت عذو او را برای او و با گفتن (الهم نوک غفوک) تلقین را تمام بکند*" و 
بعد از خاتمه, اطرافیان با پشت دست خاک بطرف قبر پاشیده از سر میت شروع 
به ریختن خاک و آب به روی او کرده قبر را پوشانند. 

همچنین از روایات مورد قبول بود که حاضران به جنازه‌ی مرده از 
بشارت‌دهند گان به بهشت او میباشند جهت طلب مففرتی که برای او میکنند, 
که چون مرده را در قبر مینهند او را بشارت میدهند بر آنکه اول عطائی که ترا 
دادیم بهشت است با آنها که به جناژه‌ی تو حاضر شده‌اند و آمرزش گناهان توو 
کسانی که ترا همراهی کرده بر جنازه‌ات نماز گذارده» استففار نموده» مشایعتت 
کرده‌اند» برای هرکدامشان هفتاد ملک در قيامت که آنها را همراهی نمایند و 


۵ یکی شاگردش مرده خعاکش میکردند و تلقین خوان بالای قبرش مرتسب سئوال فهمیدی * 
میتمود که تلقین‌خوان را مخاطب ساخته گفت بیهوده زحمت مکش این بنده دا از پیست 
و دو سال پیش که از دهاتشان آمد و پیش من بکار پرداعت تا اکنون که مرد خواستم دو 
کلمه فارسی که یکیش اسم آفتابه بود به او بیاموزم نشد و هنوز آفتافااش میگفت تو 
میخواهی در اين چند دقیقه اینهمه حرف آن هم عربی به او یاموزی و جواب درست هم 
پس بگیری؟! بیهوده زحمت مکش که اگر فهمیدنی بود در آن چندین ساله فهمیده بود. 
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بیامرزیم مقداری از گداهان کسی را که یک طرف جنازه‌ات بر دوش گرفته 
باشد و بیامرزیم از جمیع معاصی آنرا که چهار پايث تابوتت را گرفته باشد. دیگر 
آنکه تابوت را بسرعت نبرده و کندی بیحد نکرده با ملایمت به قبرستان برسانند 
و دیگر برای مرده طلب مففرت و آمرزش بسیار نمایند و همراه جنازه لب به خنده . 
و مزاح و باطل و لفونگایند و احترام بستگان او را واجب شمارند و چون چهل 
تن بر جناز کسی حاضر شده گواهی بر خوبی او دادهء از شر و بدی‌اش به دور 
بدآفید و یکونشد ما سم وین از او چیزی نمیشناسیم حفتعالی شهادت آیشان را 
قبول فرموده بگوید من نیز میآمرزم گناهانی را از او که شما آنرا نمیدانید و 
میآمرزم شما را که بخوبی یاد او میکنید. 

پس از آن حاضران کنار مزار نشسته «بالای سر وی رو به قبله» انگشتان 
خود را گشوده بر عاک نهاده حمد و سوره (فاتحه) خوانده برای او طلب رحمت 
و مغفرت نموده برمیخاستند و هفت قدم به تأنی دور شدم مراجمت کرده باز 
میگشتد و در این وقت بود که زنها بر روی قبر ریخته به شیون و ناله و بر سر و 
زف زدت وا ده دریدت ف گیسه کین و قح رذن و شیون موزل درم خامنده تا 
آهر که تٌنگی شربت و گلاب بر قیرش پاشیده, با زیر بغل و بازو گرفتن 
اطرافیان و تسلا و امربه سکوت دادن همراهان و بزرگترها مراجمت میکردند. 


آداب پیش خریدن قبر 

آداب پیش خرید کردن قبر هم آن بود که اگر کسی قبری برای خود در هنگام 
حیات میخرید, باید تنگی شربت و شیشه‌ای گلاب و مقداری قربت 
سیدالشهداء در آن گذارده» سرش را پوشانده, هر شب حممه کتارش جیزی خیر 
کرده برای خود و امواتِ گذشته طلب آمرزش بکند. 


۳۶۸ طهران قد یم 


فشارقبرا 

فشار تابوت و فشار غسل و فشار کمن و فشار قبر نیز از مسائل جدی و مهم برای 
عرده بود که از تاهمواری‌های اعمال و حق الناس بوجود آمده بازماند گانش برای 
آن چاره‌جوئیها میکردند. اول نماز (لبلة الافن) یعنی نماز شب دفن (شب اول 
قبر) بود که برایش بجا میآوردند. دیگر طلب جلّیت برای او از کسانی که از 
طرف آنها کراهت و کدورتی بطرف مرده سراغ داشتندء همراه جملاتی 
ترحم انگیز: دمتش از دنیا کوتاه است. هر بشری جایزالخطاست. این راهی 
تک برای همه‌ی ما در پیش است. از هم بگذریم تا عدا هم از ما بگذود. 
کیست که خلاف نکرده دل کسی را نرنجانده باشد؟! دیگر تصفیةٌ حساب با 
طرفهای معامله محاسبات او مخصوصاً در موارد بدهی‌هایش. حمد و سوره فراوان 
و استغفارو طلب مغفرت بسیار. نیت ختم قرآن و برای آن اجیر کردن 
قرآن خوان. اطعام فقرا و مستمندان و ادای خیرات و مبرات و انجام امور مناسبه 
مانند: دعاهای آمرزش بعد از نمازها, مخصوصاً پدر یا مادری که ناراحتی از 
فرزندان رفته ایشان را (عاق)*" کرده بود الی آخر که از رسیدگی به ایتام و 
مساکین و ابن‌سبیل ۲" و سرمایه و جهاز برای پسرانی بی‌سرمایه و دختران بی‌جهاز 


۲ مسافر بی‌خرحی و زاد و راحله مانده. 
۷. نفرین پدر و مادر. عاق والدین یسنی کی که بنفرین پدر یا مادر یا هردو گرفتار شده 
باشد. کتابی نیز در اين زمینه درسی چهل برگ بنام (کتاب عاق والدین) بود که جوائان 
را از نافرمانی و نارضا ساختن پدر و مادر دور میساخت. یکی از داستانهایش این بود که 
میگفت روزی حضرت رسرل (ص) با اصحاب از قبرستانی گذر میکنند و صدای تاله‌ای از 
قبری مپشنوند و حضرت به اصحاب میفرماید صاحب قبر جوانی است که به عاق والدین از 
دنیا رفته مأمورین عذاب شکنجه اش میکنند و هرآینه پدر و مادر از او نحوشنود نشوند تا قیام 
قیامت به همین عذاب گرفتار و همین صدا از قبرش بلند میشود و چند تن از آنان مأمور 
جلب رضایت پدر و مادر صاحب فبر میشوند و چندانکه آنان ايشان را راضی نموده از او -- 
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و کمک به بارافتاد گان و مایه‌سوز شدگان و بنای آب انبار و سقاخانه و مسجد و 
پل» و خاکه‌ذغال زمستانها به فقرا و تهیٌ لحاف و پوشاک و شام و ناهار در ایام 
سوگواری خامس آل‌عبا و مانشد ایتها را که از ثلث آویا از دارائی خود تهیه و 
مهیا میگردید و تمام را وسيلة رهائی میت از فشار قبر و عذاب و عتاب او 
میدانستند, تا آنجا که برای غیرمعتقدان و آنها که روزگار را به بیهوده و 
بی اعتتائی به اینگونه مسائل گذرانده سرسری می‌انگاشتند قصه‌هائی داشتند که 
یکی از آنها داستان هزل آمیز زیر میباشد: 


امان از فشار مقعد سمگ! 

بدکاره‌ای جون عمرش به آنحر رسیده, حالت تزع بر او ساری میشود در مقابل 
درخواست اطرافیان بر توبه و آنابه و ترساندنش از فشار تابوت و آب غسل و کفن 
و قیر و مثل آن وصیت میکند که جون کوس رحیل زند ها گام آنذااند 
و اظهار ميکند این تنها راهی است که میتواند از تمام فشارها و عذاب‌ها درامان 
بماند و جون درگذشته چنان میکنند پس از چندی به خوابش میبینند که میگوید 
بله همان‌طور که اندیشیده بودم چون تشریفاتی تبود از فشار تابوت و کنن و قبر و 
مثل هم تالف ز اش انیا امان از ققاز کرنسک: که ازسته فقارهانعان 


زیادتر دیدم! 


میگترند خدا هم از جوان درمی‌گذرد و صدا خامرش میشود!... الی آخر همه اش پند و 
نصیحت به جوانان که پدر و مادر را از حود خوشنود بدارند. داستان مضحکه ای هم در این 
زمینه بود که جون پدری طبق معمول سایر پدر و مادرها که بر سر هر خلافی فرزنداث را 
تهدید به (عاق) میکردند پسر را ترسان از عاق مبکتد, پسر هم میگوید منهم ترا (عوق) 
میکنم و چوت پدر جگونگی عوق را سئوال میکند میگوید: کویه و در خانه‌های مردم را 
زده, شیشه‌هایشان را شکسته؛ جلو راهشان کتافت مینهم و برایت که هی بگویند پر یدرت 
لعشت » به روح پدرت ریدم. فحش و لعنت میخرم! 


همجنین وقاظ و پیران که جس رقت بازماندگان میت را بر بیجارگی و 
کوتاه‌دستی او به جنبش آورده برای وی از ایشان طلب کمک آمرزش مینمودند 
و دعاها ونمازهائی که برایش تکلیف میکردند, از جمله نماز شب اول قبر در 
دو رکعت» رکمت اول حمد و اي الکرسی و رکعت دوم حمد و ده مرتبه انا انزلناه 
و صلواتِ بعد از سلام و اينکه ثواب این نماز برای قبر میت یا میته اش باشد» از 
آنجا که میگفتند برای مرده شبی بدتر از شب اول قبر نمیب‌اشد, در تتهائی و 
پیکسی و تنها چشم امیدش به فرزندان و حویشان و برادران و حواهران مومنش 
میباشد که باید پرای او دعای خیر کرده جهتش نماز خوانده طلب مخفرت 
باتوی در مشاهده مشرفه که برایش از خدا نجات و فلاح و آمرزش 
بخواهند, و مطالیی در این زمینه داشتند که میگفتد بسا فرزندان که در حیات 
پدر و مادر عاق ایشان بوده و پس از موتِ آنان به سبب کارهای خیری که برای 
آنها میکنند رستگار گشته پدر و مادر را از خود خوشنود میسازند و بسا فرزندان که 
پدر و مادر از آلها راضی وپس از مرگ جهت ترک اعمال خیری که باید برای 
ایشان کنند عاق آنها ميشوند. و از کارهای خیر که موحب راحت مرده درشب 
اول قبر و در حال ممات میشود اول آنکه حق خدا و خلق را از او ساقط گردانند 
و اگر نماز و روزه از او فوت شده برايش سعی نموده و اگر حج به گردن داشته 
نگذارده جهتش نیت کرده بجا آورده, یا نایب بگمارند و هر شب برایشان دو 
رکعت نماز بگذارند و صدقه دهند و خیرات کنند و با کارهای عوب برای او 
دعای خیر خریداری نمایند و بدانند که ثواب این کارها نیز به حودشان مرجوع 
شده خود نیز شریک در آن خیرات میگردند و بهترین دعائی که مايا فرج و فرح 
و معه‌ ی صدر و وسمت رزق میشود دعای آموات میباشد. 


شیخ رضا کتاب‌فروش؟! 
البته کسانی هم بودند که با تروتهای کلان و تمام آن معتدات مذهبی و اطلاع 
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بر کالیف شرعی بازنه در دنیا خر دیده ونه دررمرگ وفدا سببی برای 
آمرزششان فراهم ميشد که هم فشار روزگار را دیده و هم فشار مقعد مگ 
نصیبشان میگردید و چندانکه چشم از جهان فرو بسته به عالم کیفی میپیوستند با 
صد سفارش و وصیتنامه, وراث در مان ماترکشان افتاده به یکی از آنها عمل 
نمیکردند و چه زیاد فرزندان و وارئان که در حیات مُورّت قرض (مرگ پدر)*۱ 
تومانی ده تومان که هر تومان را پس از مرگ پدرشان ده تومان بپردازند گرفته» 
حتی ثلث مرده را پیش فروش میکردند و از جمله آن مرد گان یکی (شیخ رضا 
ملک) کتاب‌فروش بود که تنها وارث او یعنی خحواهرزاده اس تا سالها تأدیه 
آن حنان قروض میتمود. 

از آنجا که شاید داستان او موجب عبرتی شود به ذکر آن اقدام میگردد: 
ملک لب و کنيه او بود از آنجا که واسطه‌ی خرید کتابهای حاج ملک التجار 
خراسانی پعنی (حاج حسین آفا ملک) صاحب کتابخانه ملک بود و اسمش 
شیخ رضا و از دارائیش کافی است گفته شود» تنها پس از مرگش یک کرور 
(پانصد هزار تومان) پول آنروز یعنی پانصد میلیون تومان امروز کتاب خطی از او 
بفروش رسانیدند و املاکش از دکان و خانه و کاروانسرا وحمام از بازار 
بین الحرمین "۱ و بازار هفت‌تین و چهل‌تن و کوچه‌های گذر لوطی صالح تا بازار 
سید اسماعیل و بازار دروازة شاه عبدالعظیم غیر از طلا و نقره و اسناد بهادار و 
سرمایه و سرقفلی دکان و پولهای نزولی و غیره اش بدون آنکه زن و فرزند و 
حرج خوری جز خود داشته باشد و وارئش تنها خواهرزاده اش که تا او زنده بود از 
فقر و تهیدستی شبها پشت دکانها و روی سکوها و کنار در مسجدها میخوابید. 

کار این ثروتمندترین فرد آن زمان این بود که از بعد از اذان صبح تا هنگام 


۸ قبضی که تاریخ پرداخت آنرا پس از مرگ ارث گذار میگذ اشتند! 
4 بازاری بنام پازار حلبی‌سازها بین مسجد شاه و مسجد جامم. 
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خفتن شام به جمع آوری کرایه دکان‌هاء کرایه خانه‌هاء کاروانسراهاء حمامها 
که نا قرار زوزاقة اجاره داده بود پی‌دازده:یتون آنکه کلوئی تازه کرده‌یا مین 
نماید و تنها غذای او شب به شب تکه نان و پیاله آب گرمی بود که بقول خود با 
آنه (رگ‌عشا)" را شکسته میگفت ضعف گرسنه خفتن به آسانی چاره‌پذیر 
نمیباشد» و تا درجه‌ی خست و لنامت او معلوم شود لازم به ذکر مطالب زیر 
میاید: 

از جمله دکاکین به اجاره داده اش پزند گی‌ها و خوراکی‌فروش‌ها بود که با 
هرکدام آنها, علاوه بر کرایی ناهار و شام و نان و نوائی هم هفتگی مقرر داشته 
بودء مانند نانوائی که سوای پرداخت اجاره اگرسنگکی بود یک نان سنگک و 
اگر تافتونی بود دو قرصه برای ظهر و شب قرار گذاشته بود» همچنین برای چلوی 
و کله‌پزی و حلیمی و فرنی پزی و یخنی‌پزی و دیگر و دیگر که در هفته یک غذا 
یا دوشذا ضمن اجاره‌نامه قید کرده بود, اما همان نان وغذای مفت را هم 
نگرفته و نخورده قیمت آنرا دریافت مینمود, و همین قرار با مستأجرین خیاط و 
پارحه فروش و کلاهدوز و حمامی و سلمانی و کفاشی و پینه‌دوز وغیره که 
کفاف حوائج کفش و لباس وحمام وغیره‌ی او نمایند که آنها را هم پولشان 
دریافت نموده جرک و کشافت سر و رویش را پوشانیده» موی سر و ریشش نمد 
شده, قبا و ردایش جهل وصله شده بودء در تنها گذشت و تهوری در روزهای آخر 
عمر که چون مطمئن به مرگ شده بود این که روزی گفته بود (گور پدر وارث) 


۰ رگ عشا را رگی میدانتند که شب به شب غذا خواسته نیرو بتمام بدن میرساند و از 
عقاید محکمه بود که گرسنه گذاشتن آن رگ موحب ضعف و رکود کلی بدن مشود که 
هرچند با لقمه نانی باشد باید آنرا شکست و غذای وي را باو رسانید و در روایات نیز بود 
که گرسنه حفتن یک شب تا چهل شب تلافی سستی و ضعف آن نمینماید: خاصه شب 
شبه و یکشنبه که جبران پذیر تمیگردد, و شاید غرض از این دو شب توالی آن بوده. 
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صد دینار داده نان شیرمال خریده, با فرنی جیره‌ای که تا پیش از آن پولش را 
میگرفت صرف کرده بود! 
3 حَ 1 ۰ - اه م7 ۳ ۳ 
دارائی و کردآوری‌ای که پس از مرکش یکی پس از دیگری به تاراج رفته 
صرف عرق جکیده و شراب رسیده و خرج نفمه تار وعشوه یار شده» ثمره‌شان 
خیر روح پرفتوح او شده! رندان سیته‌چاک و قلندران بیبااک اطرافیان وارنش 
جامها را به سلامتی او بسر و مهوشان را به یاد او به بر کشیده فشار مقعد سگ و 
متلک های آبدار و دشتامهای جارواداری و جفنگ‌های: ما میخوريم تو آن دنیا 
۳ 0 اء و2 ۱ 7 , 
حسرتش را بخور,. شلغم را گفته اند و بویش, و ئواب طهارت قوس را نثار او 
که ۳۹ 


برگزاری تشریفات میت 

جون میت را بخاک مسپرده بازیگشتند اگر ظهر بود همراهان و تشییع کنندگان ر 
تاشانیا کر تب بود شام میدادند که مرده غذای اول آن دنیایش را تنها نخورده 
باشد و در اطاقش شمم و چراغ روشن میگذاشتند که خحانه اش تاریک نمانده 
باشد و صبح فردایش شیشه‌ای شربت و شیشه‌ای گلاب برده روی قبرش 
میریختند و منزل مبارکی یمنی منزل نوت مبارکت باشدش میگفتند در اين معنی 
که بشارتش میدادند که شب اول قبرش گذشت و سر قیرش پول و شیرینی به 
فقیر میدادند و برایش فاتحه و قرآن میخواندند وتا سه روریا روز سوم در خانه یا 
مسجد برایش ختم گذاشته قاری و واعظ و روضه‌خوان خبر میکردند و اگر 


حتمش در مسجد بود در خانه نیز ختم زنانه ترتیب داده علاحده برایش (قاب و 


۱ مازندرانی ای هنگام فوت وصیت میکند که تمام کارهای واجب و متحبّی خود را انجام 
داده مگر طهارت‌های ماههای قوس (ماه آخر پائیز) که آثرا بخاطر سردی آب فرو گذاشته, 


سی مال طهارت قوس بخرند! 
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قدح)۲۲ نهاده, قهوه و قاری میگذاردند. 

دیگر از تشریفات لازم (یقه باز کردن) بود که متعلقانٍ نزدیک مانند پدر و 
پسر و برادی مخصوصاً فرزندان در سوگ مرده یقه‌های خود را باز میکردند در 
معنی آنکه از ان غم پیراهن جاک زده بقه دریده‌اند ۳" و زنها سیاه پوشیده؛ مو 
پریشان کرده» هرگونه نظافت و بزک و سرخ و سفید و زینت و زیور حتی شانه 
زدن مورا بر خود حرام میساختند علاوه بر شوحی و خنده و تفریح و نشاط که تا 
چهلم مرده ممنوع و ناپسند میگردید, مگر مطالب تسلیت و تعزیت و سخنانٍ در 
اطراف محامد و محاسن میت و آنچه موجب آرامش خحاطر صاحب مردگان و 
آسایش و آمرزش روح مرده بوده باشد» جه ازعقاید بود که ذکر جمیل چهل 
مومن مرده را بهشتی ساخته از آتش جهنم معاف میگرداند و دستور و تعلیم 
تسلیت‌دهند گان و (سرسلامتی) گویان به اطفال و جوانان و بی اطلاعان بر حنظ 


۷ از تشریفات هر ختم بود که طاقشالی وسط مجلس گشوده قاب چینی گل سرخی بزدگی 
که قدحی در میان داشت گذارده زوحی گلدان از جنس قاب و قدح دو طرف قاب و قدح 
نهاده, دو بشقاب قهوه بالا و پائین سقره و دو گلابدان گلاب کنار قهوه‌ها نهاده, قاری 
شروع بقرائت قرآن و مجلسیان مشفول تمام کردن جزوه‌ها میشدند «فرآن را طبق تعداد 
حزب‌ها در صد و بیست جزوه به اسم (صد و بیست پاره) چاپ کرده برای قرائت در 
ختم ها و غیره وقف میکردند» و این قاب و قدح همچنان برجا بود تا صاحب مجلی اذن 
(الرحین) که علامت خائم ختم بود داده خادم بجمع آوری‌شان بپردازد و بعد از تمام شدن 
الرحمن هم بود که جنانجه واعظ بود به منبر رفته ذکر مناقب و محاسن میت یا میته مینمود 
و در صورت اناثیت مرده فقط ختم در مسجد مختص مادرها و مادربزرگها بود که برای زنه و 
خواهر و دختر نعتم مسجد و مردانه نمیگذاشتند. 

۳ چو گل هردم ببویت جامه بر تن- کنم چاک از گریبان تا به دامن. دست عاشق اگر 
بجات نرسد جاره حز پیرهن دریدن نیست, که معلوم ميشود يقه چاک کردن و پیرهن دریدن 


مر 1 ۳-9 تا 
در جهت موگ وعزا و ناراحتی‌ها و نا گواری‌ها از قدیم رسم بوده است. 
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و ودداری حویش از خنده و شوخی و سرور و بازی در مجلس عزا و همقرین و 
همقدر ساحتن خود با اهل ماتم در نوع تربیتی که موقع شناسی و مکان‌شناسی 
را بیاموزند» یعنی در عشرت و شادی و اطوار حالت اندوه در سوک و عزا شور و 
نشاط نداشته باشند؟۲ و از حمله تکالیف متسلیان بود که اول همدردی و همدلی 
داشته خود را بجای صاحبان عزا بگذارند و بعد از آن این حملات و مطالب که 


سرسلامتی ۱ 
سر حودت سلامت باشد. بقای عمر خود و خانواده ات باشد. خدا بجه هاتوو 
دی تاه اک تیک قاره رش یاک که فردری راجت شا گیرم دویست سال 
دیگهم عمر کرده بود آتخرش جی ؟! مرگ حقه و کیه که مونس مرگ نباشه. همه 
تخم فوکیتم و کیه که مردن نداشته باشه. دنیا به پیقمبر و آلش وفا نکرد میخوای 
به من و تووعزیزمن وتروفا بکنه؟! از گریه و زاری و خودکشان که کاری 
ساخته نمیشه. اگه با گریه مرده زنده میشد آدم بود که حاضر بود همه عمرش 
بالا سر از دست رفتهش زار بزند. هرچی آدم زودتر بره بارش سبکتره. همه 
قافله‌ی پیش و پسیم, یکی جنوتر را میفته یکی عقب‌تر. اگه خودتون ام بکشین 
برگشتتی نیس, شاید خودتونو بتونین بکشین اما اونونسیتولین زنده بکنین. کی 
مونده که مال شما مرده؟ این شخریه که در خونه‌ی همه خواییده. 

ا کر رکفت تا ام فص انعر تام شین اه 
سعادتی که پاک اومد پاک رفت. از گربه‌ی ۱ 
وقتی ادم باید پره چه چن سال زودتر چه چن سال دیرتر. دنیا مب کارسرای دو 


. در اين قاعده‌ی تربیتی از شیخ اجل در دستور جمم: دو جیز طيرة عقل است؟ دم فرو 
رح ِِ تن 
بستن بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی. 


۳۷۶ طهران قدیم 


در میمونه که از یه درش مییان تواز در دیگش کوچ میکنن. چه ميشه کرد گرگ 
اجل گل ورچینه. ناشکری نباید کرد مرده عذاب میکشه. کاشکی من ام به سن 
و سال اون مرده بودم. ها که موندیم چه گلی به سرموت میزنیم. خدا بچه‌ی 
دیگه, یا باقی بچه‌هاتو واستون نیگر داره. 

آکر یرت شنونده زن بود به مناسبت میگفتند: حدا سای شوورتو از سرت 
کوتا نکنه. سای پدر. سایة مادر از سرت کوتا نشه. امیدوارم غم آحرتون باق 
دعا کنین خدا صبرتون بده. بقیهٌ محعلقات زنده باشن . به رضای خدا راضی 
باشین . 

و اگر پدر و مادر مرده بود: غیر تسلیم و رضا کوحاره ای. همه مردنی ان. تا 
بوده همین بوده. کل من علیها فان.۲۵ کل شیئی هالک الا وحهّ۲۶.4 خودتون 
زنده باشین. و سلامت و زندگی هرکس دیگر را که داشتند میخواستند. 

و از دستورات صبوری بود که میگفتند: غسل صبر بکنین. ذکر (الصبور) 
بگیرین. سوره‌ی (والعصر) بخونین. و همچنین این دستورات که به زیارت اهل 
قبور و فاتحه‌ی مرده بروند. غسل با آب مدر بکنند. به ملاقات عالم بروند. 


عقاید درباره اوقات وفات 

اگر شب جمعه مرده بود میگفتند خوش به حالش که شب جمعه مرد» بر این 
عقیده که مدفونٍ شب جمعه بی‌فشار قبر و سئوال و جواب انکر و مشکر میگذرد. 
2 اش ان ی ف ۳ - 9 

اگر در یکی از شبهای زیارتی و مثل آن مرده بود با صاحب آن شبش محشور 

در ادن 7 7 

میدانستند. اکر شب و روز عاشورا مرده بود شهیدش میخواندند. ا گر در شب و 
روز احیاها مرده بود ثوابکار و بهشیش میگفتند, همچنین ساير ایام که در عید 


۵ آیه‌ای از سوره الرحمن در معنی اينکه همه موحودات مردنی هستند. 
۲۹ کل موحودات فنا شدنی میباشند مگر ذات پرورد گار. 
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غدیر مُحتٍ علی و عید فطر مقرون با ثواب حج و الی آخرو بدترین ایام برای 
مرده شب بیست و هفتم ماه رمضان و شب و روزعید عمر بود که در اولی 
این ملجم به درک واصل شده و در دومی عمر هلاک شده بود! 

و دیگر از آداب بود که اگر کسی روز اول بسرسلامتی رفته بود باید تا شب 
هفت ترک کرده دیگر به خانه مرده پا نگذارد یا آگر روز دوم هم رفته بود باید 
روز سوم هم رفته عدد را به (طاق) ختم نماید که اگر به روز دوم ختم کرده بود 
میگفتند هیچ دونی نیست که سه نشود وحتماً یکی دیگر هم از اين فامیل مرده 
ختم و عزای او هم نصیبش ميشود. 

اگر دو نفر از یک فامیل در اند ک فاصله میمردند قربانی میکردند که سومی 
آنها به قدیه خورده باشد» جه باز مطلب (لانتی ولاتئلث- هیچ دوئی نیست 
که سه نشود) پیش میأمد. 

دیگر از آداب بود که شب هفت مرده حتماً بسر خاک او رفته برایش خیر و 
خیرات میکردند که میگفتند مرده چشم براه میباشد و بی‌اعتسائی به آن را 
تاصواب میدانستد که میگفتند هرده حلو مرده‌های دیگر ححالت میکشد و 
گزتر وه مانتسسیی ایس کر ارت ویو رات بارساند کان بارش 
خوشنودی آورده وی را جلو دیگر مر گان سرافراز میسازد. دیگرتا چهل شب 
جمعه مرده را چشم براه میدانستند و به زیارتش میرفتند و میگفتند مرده دوست و 
دشمی خود را در این ایام معلوم میکند و دعا و نقرین او در اين اوقات است که 
موجب سعادت و اقبال یا نکیت و ادبار بازماند گان میشود. 


۳ 7 ۲ ِ 7 
ار حلوا برایش میپسختند و زیاد روغن برسیداشت میکفتند جشم و دلش میدود و 
کسته از خن رفته است اک وان درا منت که‌غد اي مهرد با آترا توت 
میکند میگفتند حسرت آنرا میبرد و برایش پخته تصدق میکردند. اگر مرده را پا 
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لباس پاکیزه به خواب میدیدند عملش را صالح و از حساب و کتاب آسوده اش 
میدانستند و اگریا البسةٌ کثیف و ژنده مشاهدهاش میکردند آنرا دلیل آسودگی به 

اگر مرده کسی را در خواب با خود برده بود مرگ آن شخص حتمی بود که 
باید تصدق بدهد و برایش صدقه میدادند. اگر حامله‌ای از مرده حوراکی گرفته 
خورده بود میگفعند بچه اش تلف میشود و هموزنش خرما میدادند. گر مرده 
بشارت داده سخن خوب گفته بود رضایت او را از بازماند گان میرساند و اگر 
نارضائی و بدی اظهار کرده بود بدی حال وی و عدم رضایت او را میرساند. 

اگر مرده رو برگردانده یا مشاجره کرده بود دلیل آن بود که وصیتی کرده بجا 
نیاورده‌اند واگر خندان دیده شده بود دلیل آن یود که بی‌توبه و ناسلمان از دنیا 
رفته است. اگر مرده نالان بود دلالت داشت بر آنکه بد کردار از دنیا رفته است و 
اگر از دردسر مینالید در دنیا با مردم تکبر کرده بود و اگر از درد چشم مینالید به 
ناموس عردم نظر داشته و آگر از درد گوش مینالید دلیل آنکه میل بر شنیدن 
غیبت مردم داشته و اگر از درد دندان ناله داشته هتاک و فحاش بوده غیبت مردم 
میکرده است و اگر از درد شکم مینالیده مال حرام خورده و اگر از درد پشت 
مینالیده زنا کاری بسیار داشته است! و این اشماری بود که معرکه گیرها در این 
زمینه داشتند و با آن معرکه میگرفتند: 
رورش ادن دیدی مرده نالد . بدان ازقوم ووارث شکوه دارد 
اگرخوش گفت و حرف دالنشین داشت رضایت را کمال از همنشین داشت 
گردیدی که جرک است وکیت است:. "بدانادر ان وان زان وتعیی اسث 
اکیا هو ویک شنامنته. ۰ ۰ نان تبکرست اورا فا امد 
حودیدی مرده‌ای از جوع سالند بدا امسید خیرات از تودارد 
اگردیدی ترا با حویشتن برد بکن توبه که گوید بایدت مرد 
اگرمرده ترا با خود هسوا برد نیاوردت اگر پیش حدابرد 
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تصدق کن برای هر دو این خواب مجوبه از تصدق اندر این باب 
ز هر عضوی که دیدی مرده غم داشت بدان زان عضوبر مردم ستم داشت 
ا رین در سر رنج وزحمت . بدان کیرش بسر بود است و نخوت 
اگر از رنج چشم او درف فان بو بدان چشمش یناموس کسان بود... 
الی احر 
اگر مطالب فوق در تعبییر خواب چندانی نمیتواند متیشَن و قابل اعتنا بوده 
باشد» اما گاهی وقایمی رخ میندهد که بسا اعمال قابل انکار را وادار به اقرار 
میکند که داستان زیر از خواب خود نگارنده یکی از آن عوالم میباشد: 


بخاطر دوستی قبول کرده بیست وپنج ذرعش را به او بکنند! 

در همسایگی ما پیرمرد کفاشی بنام شیخ صادق میزیست که میل با نیک پسران 
داشت و چون بمرد پس از سالی نگارنده او را بخواب دید در پیابانی پر گرد و 
غبار که سرگشته و سلتهب در تکاپوی ناجی و راهنماثی میباشد و چون از حالش 
جویا شدم مرا امر به توقف داده شتابان به سمتی دوید وپس از دقایقی با طناب 
کلفتی, ضخیم تر از طنابهای لنگر کشتی, در نیم ذرع و زیادتر قد و تاب و پیچی 
بسیار خشن وسروتهی افشان که گفتی از سر طناب بلندی بریده بود مراجعت 
نموده گفت: قرار بر این شده بود که پنجاه ذرع از این طناب به ماتحتم بکنند که 
نمیدانستم چه بکنم تا مشهدی عباس سرجاق کن ۷" آمده در دوستی قبول کرده 
بیست و پنج ذرعش را به آو بکنند و به فکر بقیه اش هستم و با زگشته در میان 
گرد و غبار ناپدید گردید۸" وعجیب اینکه پس از سالی دومرتبه او را بخواب 
دیدم با پالتری جگری رنگش که روزهای آخر به تتش میدیدم از وسط خیابان 


۷ قلیان چاق کن. شفلی در قهوه خانهها و سربیه‌های حمام ها 


۸ یت و صدق دوستی را در قدما از معنی این خوابء هرچند قبیح نیز میتوان دریافت. 


۳۸۰ طهران قدیم 


ناصریه بطرف بالا میآمد با سر و روئی پوست انداخته, مانند پوست سر و روی 
جرّبی‌ها و سودائی‌ها که در جواب احوالپرسیام گفت مُردم تا عجالتاً کمی 
بهبود یافته ام و حکیم ها دواهایم را قطع کرده‌اند؟! 


تکالیف بزرگترها درباره بازماندگان 
اگر مرده مورد علاقه ی بسیار بازماند گانش بود و برایش بیتابی میکردند: اشیاء و 
آثار او را از جلوی جشمشان دور میساختند. تنهایشان نمیگذاشتند. با مصاحبت 
و گفت و شنید وسرگرمی مشغولشان میداشتند. از جا و مکان متوفی کنارشان 
داشته به خانه‌های خودشان میبردند. ثرغیب به زیارت اهل قیورشان کرده» 
همراهیشان میکردند. عاقبتِ کار همه را در امر مردن که ناجار از آن میباشند با 
شواهدی از اين و آن بتظرشان میآوردند, وادارشان به خیر و خیرات میکردند. 
همچنین خود بازماندگان چون بهترین محبت‌ها را دربارٌ مرده فاتحه و طلب 


مغفرت و مانند آن شنیده بودند*۲ هر شب جمعه و هر شب آخر ماه و هرشب 


٩‏ دمتور بود که هر ملاقات کننده‌ای که به ملاقات کسی میرود جیزی همراه بعنوان هدیه و 
پیشکش داشته باشد و پیشکش اموات فاتحه و صلوات و خیر و خیرات بود که برایش 
میبردند و در ایین‌باره فولی است از موتمنی که میگفت دائي مرده اش را شبی در تحواب 
دیده در محلی پست و بلند و دره و ماهور, مانند دامیی کل امامزاده داوود که جُندک‌وار 
جلو جادرش که مانند صحرانشینان در چادر زندگی میکرده است نشسته و اطرافش نیز تا 
چشم کار میکند ززن و مرد و پیر و جوانی که همگان جلو خیمه خرگاههای خود که 
جادرهائی مختلف از فقیرانه تا متعینانه داشته اند نشته انتظار میکشند و بعضی خرم و شاد 
و بعضی کسل و کدر و دلتعنگ وغمزده و چون از دائیش احوال خودٍ وی و آن مردم را 
سئوال میکند میگوید امشب شب جمعه است و اینها همه مردگانی اند که چشم انتظار 
ملاقات و تعارف و پیشکش بستگان و متعلتانشان میباشندو آنها که شادمان و خوشحالند 
آنهائی هتند که امیدوار به دیدار کسان و گرم و بخشایش آنها میباشند و آنها که غمزده و سم 
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۰ 3 اه ۳ 
عزیز برایش حلوای پربوی و برنگ پخته سر هر کوچه و گذر و مسجد که جلو 
مردم میگرفتند نثارش میکردند. سرمزارش رفته برایش هدی فاتحه وقرائت قرآن 
میبردند. برایش پول به فقیر میدادند. سر قبرش قرآن خوان میتشاندند. برایش 
حرماء انجیر» شکر پنیر خیر میکردند. اطعام فقرا و ساکین میکردند و به همین 
مناسبت هم بود که شب جمعه و شب اول ماه و اول سال و شب قتل و مثل آن 
از شلوغترین اوقات قبرستان بشمار میهد و زن و مرد و پیر و جوانی بودند که رو 
به گورستان میآوردند. 

۰ 2 0 4 ۳ اه و ۳ 
پس از برگراری ختم که معمولا روز سوم انجام میگرفت صاحب مرده یعنی 
متسوب و وارث بلافصل او را از ید پس برادر» هر که بود از مسحجد با حال 
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حزین و ( کرد کج) که از روز اول که یه خود را باز کرده بود علی الرسم آنرا 
همچنان کج نگاهداشته ۲ بود جلو انداعته اجماع مسحدیان و حاضران مسحد 
نحتم به دنبالش براه افتاده به محل کسب و کارش و اگر اداری بود به اداره اش 
رسانیده, یقه اش را سته, هریک با سخنانی مانند: غم آخرتان باشد. سای عمر 


دلگ و متألمند کسانی که چشم امیدی نداشته با اینحال جلو خیمه به انتظار نشت اند و 
آنهائی که در داحل خیمه‌ها خزیده‌اند آنهائی که هیچگونه چشم امیدی به بازماندگان 
خویش نداشته از فرط خححالت پناه به جادرها برده اند و نیز صاحب‌ان خیمه های نفیس 
آنهانی که اعمال پسندیده داشته و صاحبان خیمه‌های حقیر افرادی که چندات بضاعت 
طاعت نداشته و آنها که سرگشته و بیخانمان پراکنده‌اند آنهائی که انکار حشر و نشر و 
حساب داشته با دست تهی پا په اين وادی نهاده‌اند. و میگفت پس از چهل سال آن خواب 
در نظرم از روشنی چنان است که گوئی آنرا دیشب دیده‌ام. 

۰ هر پدر مرده‌ای را بود که گردن خود را کج نگاه بدارد و غالباً تا چله (شب چهلم) آن 
حال را حفظ میتمود. از این رو از کلمات طعته آمیز مادران به اطفال لوسشان که برای طلب 
چیزی قهر کرده گردن خویش را کج نگاه میداشتند بود که مگه بابات مرده گردنتو کج 
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خود و بازماند گانتان باشد خداحافظی میکردند. 

اما تا شب چهلم هنوز غدغن, بلکه ننگ وعیب بود تا اقدام به اصلاح سر و 
ریش خود کرده زنها دست به سر و روی خویش برده آرایش نمایند تا در اين 
شب که بزرگتری از مردان فامیل سلمانی خبر کرده؛ دستور اصلاح صادر مینمود 
و از زنها بزرگتر و گیس‌سفیدی «اگرصاحب مرده جوان و تازه‌عروس و مثل آن 
بود» قواره پارجه‌ای با قالبی صابون و مقداری حنا جلووش گذارده با حملات: 
حوب نیس زن جوون بیشتر از این سیاه به سر داشته باشه. بیشتر از سه روز 
کراهت داره زن جوون میاه بپوشه, اون جای حق رف خدا رحمنش کنه مائیم 
که همینطور داریم گور حودمونو تنگ ميکنيم. ما هم پدر و مادر و عزیز دل و نور 
چشم داشتیم چی شد؟ تا آخرعمر که سیاه نپوشیديم . مردن, رفتن؛ مام میمیریم 
میریم. تا بوده همین بوده. گیرم ده سال دیگهم سیا پوشیدی آخبرش که حی؟ 
بسه دیگه! سیاهاتوپوشیدی. برو حموم از عزا بیرون بیا» رختتوعوض کن بذار 
باقی دیگهم ازعزا پیرون بیان. عوض این کارا روزی یه سوره قرآن براش بخوان 
بهتر راضیه, و مطالبی از این قبیل تکلیف حمام و تعویض لباس میداد و از عزا 
بیرونشان میآورد. لیکن اگر متوفی پدر یا پدر بزرگ یا مادر و مادربزرگ یا شوهر 
بود لا اقل تا سر سال سیاه تن یا چبارقد سیاه سر باقی میماند و چنانچه وصلت و 
عروسی و چیزی مثل آن در پیش بود تا همان مدت به تأخحیرمی‌افتاد و فقط 
فامیل درجة دوم بودند که میتوانستند از (جلّه) ببعد سیاه از خود دور بکنند. 

قابل ذکر است که مرگ و مر اجزاء دولت آداب و رسومی حداگانه داشت» 
از جمله آنکه اگر مرده شخصیت و صاحب مقام و منزلتی مانند امیر و وزیر و 
مثل آن بود تا سه روز و اگر حز آن و کارمند حزء و دون اشل بود تا نصف روز و 
حداقل تا دوساعت «که آن هم لقیت رف زا فراب شب کر فیک آن آدارهو 
وزارتخانه به پاس احترام او تعطیل میگردید و همین ادای احترامات نیز بود که 
دوایر مهم پرعضو را غالباً در حال تعطیل یا نیمه تعطیل نگاه میداشت, از آنجا که 
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حداقل در هفته و ماه یکی دوتن از آنها بیمار شده که باید به عیادتش بروند و یا 
در گذشته لازم به احترام میآمدء علاوه بر عتم و هفته و چهلم وسال او که باید 
برایش یادبود داشته باشند. 


ماه رمضات 


ماه رمضان یعنی ماه نیکی‌ها برای نیکان و نیکوکاران» ماه زشتی‌ها جهت 
بدسیرتان و بدعملان. لذا ماه عبادت ماه معصیت! ماه طهارت ماه پلیدی, ماه 
دوستی» ماه نیرنگ. ماه خداء ماه اغوا. ماه خیرات ماه خیائت. ماه کار» ماه 
بیکاری. ماه گناه. ماه امتففان ماه احسان و ایثای, ماه حیب کنی و قمان. ماه 
سکوت و آرامش. ماه شور و ولوله. و در آخر ماه محک ارواح و درونیات تا چه 
کسی از خوب و بد و پسندیده و ناپسند جه فعل از افصال و به چه روح از ارواح 
تمایل داشته رو بکند, 

هر اجتماع از حهت مذهب و معتقدات» از سه دسته تشکیل می‌شود. دستاً 
اول متدیتین. دسته دوم متوسطین. دسته سوم ظرشری"ها و لامذهب ها که برای 
روشن شدن اعمال و رفتار هریک از این سه دمته در ماه رمضان طهران» لازم 
است اول به احوال خود ماه رمضان و روایات و احادیشی که در اهمیّت آن 
رسیده است بپردازیم. 

از حضرت رسول اکرم صل ال علیه و آله و سلم روایت است که فرموده: ای 
مردم قسم به خدا که رو کرده است به شما ماه خدا, یمنی ماه رحمت و برکت و 


۱ بی بند و بان بی‌اعتفاد. 
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بخشایش. ماهی,ء بهترین ماهها که روزهایش بهترین روزها و شب‌هایش 
بهترین شبها و ساعاتش بهترین ساعتهاست. 

خدا می‌خواند شما را در این ماه به مهمانی خودء به بهترین ضیافت‌ها و 
مکرمتها؛ حتی در این ماه نفس‌های شما ثواب دارد, تسبیح‌ها و خواب شما در 
ردیف عیادتها و اعمال شما بهترین صملهاست و مستحاب است در این ماه 
دعاها. پس تقاضا کنید از پرورد گار خود نیتهای درست و دلهای پاکیزه و دوری 
از گناهان و صفات زشت که توفیق بدهد شما را روزه‌داری در این ماه و اجر 
بدهد شما را تلاوت قران‌ها. 

قسم به خدا که بدعاقیت‌ترین و شقی‌ترین مردم کسی است که محروم شده 
باشد در این ماه از آمرزش خدا و برکات خدا و اين ماه بر او آمده باشد و گذشته 
باشد و کسب خیری از آن نکرده باشد. 

تصدق کنید بر گزستگی روزقیامت تشنگی و گرستگی خود را در این ماه 
بر فقیران و مسکینان و ترخم کنید به آنها با تواضم. پیران خود را رحم کنید و 
کودکان خود را نوازش نمائید. خویشان خود را نگاه دارید و زبان خود را از 
آنچه نباید گفت محافظت نمائید. چشم‌های خود را از آنچه حلال نیست 
بپوشانید و گوشهای خود را از آنچه شايستةٌ شنیدن نباشد باز بدارید. با بتیمان 
مهربانی کنید تا با بتیمان شما مهربانی نمایند و استففار از معاصی نمائید که 
بهترین بازگشت به سوی خدا در اين ماه می باشد. 

دستهای خود را در موقم نمازها به دعا بلند نمائید که بهترین اوقات 
استجابت دعا در اين ماه» هنگام نمازهای شما می باشد و مناجات کنید بسیار 
خداوند را که هیچ مناجاتی در این ماه بی‌لبیک نمی‌ماند. 

به خدا سوگند که جانهای شما در گرو کرده‌های شماست پس از گرو 
بیرون آورید بدنها ونفس های خود را وسبک گردانید سنگینیهای بارهای خود 
را با طلب آمرزش کردن در اين ماه که خدا به عزّت و جلال خود سوگند یاد 


یکی از نماز جماعت‌ها درماه رمضات. 
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کرده است که عذاب نکند نما زگزاران را و نترساند از آتش جهنم در روز قیامت 
کسانی را که در این ماه سر به سجده عبادت داشته باشند. 

هر کس روزه‌دار نی را در اين ماه افطار بدهد برای او ثواب آزاد کردن 
بنده‌یی و آمرزش گناهان گذشته اش باشد, اگرچه با شربت آبی و 
بجوئید از آتش جهنم در اين ماه با افطار دادن برادران مّمن حود هرچند با تصف 
خرمانی باشد. 

ای مردم» اگر طالب آسان گذشتن از صراط می باشید» اخلاق خود را در . 
این ماه نیکو تمائید. و هرگاه ترس لغزیدن از آنرا دارید» خدمت خدمتگزاران 
خود را در این ماه سیک گردائید. . 

هر که در این ماه خود را از مردم باز بدارد و به خدا پیوندد حق‌تعالی غضب 
خود را در روز قیامت از او باز بدارد و هر کس بی‌پدری را در اين ماه گرامی 
بدارد, خداوند در محشر او را گرامی می‌گرداند و هرکس در این ماه صلهٌ رحم و 
احسان با حویشان نماید, خداوند او را وصل به رحمت خود نماید و هرکس قطع 
رجم و احساد اژ خویش کند» خداوند در رورقيامت از او قطم احسات نماید. 

هر کس نماز سنتی و مستحیی در این ماه به‌جا آورد. خداوند برای آو برات 
آزادی از جهتم بنویسد و هرکس در اين ماه نماز واجبی ادا کند» خداوند ثواب 
هفتاد نماز واجب که در ماههای دیگر کرده باشد در نامةٌ عماش بنویسد, 
هرکس در این ماه صلوات بفرستد خدا کفهٌ حمنات او را سشگین گرداند و 
هرکس آیه‌ای از قرآن در این ماه تلاوت نماید, ُواب ختم قرآن که در ماههای 
دیگر کرده باشد برای او منظور گرداند. 

ای مردم درهای بهشت در این ماه گشاده می‌شود» از خداوند درخواست 
نمائید نیندد بر روی شما درهای آثرا و درهای جهنم در این ماه بسته می‌شود و 
تقاضا نمائید تا نگشاید بروی شما آنرا و شیاطین در این ماه به زنجیر کشیده 
می‌شوند و از او بخواهید تا آنها را برشما مسلط نگرداند. 
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ای مردم روزه بدارید با تمام اندام و اعضاء و جوارح خود از جمیع محرمات 
و مکروهات که روزه‌های شما با روزهای غیر روزه‌های شما شییه نباشد و 
نه‌تنها از خوردن و آشامیدن خحود را نگاه دارید, بلکه بیرهیزید از دروغ و بپوشانید 
دیده‌های خود را از حرام و خودداری نمائید از نزاع و مجادله با یکدیگر و حسد 
هیرید و غیبت نکنید و سوگند دروع بر زبان نیاورید» بلکه از سوگند راست هم 
خودداری نمائید. 

فحش مدهید و ستم مکنید و بیخردی مکنید و کج خوی و دلتتگی منمائید. 
و ازیاد خدا غافل مباشيد و از آنچه نباید گفت خاموشی گزینید و راستگو باشید 
و از اهل شر و فساد وفتنه دوری نمانئید و افترا به کسی مبندید و حصومت 
نورزید و گمان بد به کسی مبرید و غیبت و سخن چیتی نداشته باشید و مرگ را 
همیشه در نظر داشته باشید و آرزومند ثوابهای آحرت باشید. 

بر شماست در این ماه که با آرامی و آرامش تن و جان و خضوع و خشوع و 
ترسناک و شکستگی باشید, به آنگونه که بنده‌یی با آقای حود باشد» و ترسان 
باشید بر عذاب خحدا و امیدوار به رحمت پرورد گار باشید. 

دل روزه‌دار باید از عیبها و علتهای باطن, از جمله حیله‌ها و مکرها پاکیزه 
باشد و بدنش از کثافات بیزاری داشته باشد. در همه حال خدا را حاضر و ناظر 
دیده, غیراز او به نظر نداشته باشد و دوری از آنجه بر او نهی شده است نماید و 
استقبال کند آنجه را که خدا بر او امر کرده و بداند که خدا جزاء میدهد 
روزه‌های او را به قدر اعمال خیری که در این ماه انجام داده باشد و کم می‌کند 
از ثواب و فضیلت روزهٌ او به قدر آنجه را که او از اعمال روزه‌های خود کاسته 
تا 

روزی حضرت رسول (ص) شنیدند که زنی همساية خود را دشنام داده 
است. آن زن را طلبیده آمررمی‌کنند تا روزهٌ خود را افطار نماید و جون زن از 


خوردن امتناع می‌کند» حضرت منی‌فرماید روزه داشتن به نخوردن و ننوشیدن 


۹۰ طهران قدیم 


نمی باشد و به خدا سوگند که حق‌تعالی روزه را پردة حجاب سایر امور قیبحه قرار 
داده است تا بدان وسیله آنها را پوشانتد و روزه‌دار عود را از کردار بد و گفتار 
بد باز بدارد. جه بسیار روزه‌داراتی که رنج گرسنگی و تعب تشنگی آنها بر آنها 
نفعی نمی‌رساند در حالی که متصف به صفات زشت بوده باشتد و چه بسیار 
افطارکنند گانی که با صفات حسنه بهرهٌ روژه‌داران داشته باشند. 

همچنین حضرت علی علیه السلام فرمود جه بسیار روزه‌داری که نیست بهرة 
او از روزه‌اش به غیر از نشنگی و گرسنگی و چه بسیار عبادت کننده‌یی که 
نیست او را نفعی ازعبادت به غیبر تعب و رنج آن و خوشا به حال زیرکانی که 
خواب آنها بهتر از بیداری و عبادت احمقانست و خوشا به حال دانایانی که 
افطار کردن آنها بهتر از روزه داشتن بی‌خردات می باشد. 

امام محمد باقر فرمود هر که روزه بدارد روز ماه رمضان راء جناتجه سزاوار 

. آن بوده باشد و بایستد به عبادت پاره‌یی از شبش را و بازدارد از حرام شکم و 

فرج خود را و نگاه بدارد زبان خود را از تاشایست؛ بیرون رود از گناهان گذشتة 
خود, مانند آنکه بیرون می‌رود از ماه رمضان خود و در آخر فرمود چه نیکوست 
حستاتی که برای این ماه می‌نویسند و جه دشوار است شرطهانی که باید در آن 
بحا آورند. 

همحنین روایت است که ماه رمضانء ماه حداست, ماه رحمت و برکت و 
ضیافت خداء ماهی که در آل شبی است که عبادت در آن شب بهتر از عبادت 
هزار ماه و ماهی که در آن نازل گردید قرآن و ماهی که در هر افطار آن خداوند 
هزار هزار کس را از آنش جهنم آزاد می‌نماید و در هر شب جمعه و روز جمعةً 
آن هر ساعت, هزار هزار کس واصل به رحمت خداوند می‌گردند که هر یک 
مستوجب عذاب بوده باشند و در شب و روز آنحر این ماهء بعدد تمام آزاد کرد گان 
و بخشود گان تخشوده و آزاد می‌گرداند, 

از سنن و اداب این ماه قرآن خواندن بسیار است تا چهل خحتم قرآن و 


ماء رمضان ۳۰ 


کمترینش شش ختم قرآن و هديذ ختم قرآن به روح یکی از چهارده معصوم و اين 
عمل است که ثواب آنرا مضاعف میگرداند و اهتسام تمام به نافله های شب و 
روز موجب بشاشت روح و نور دل می‌شود. 

دیگر مستحب است که افطار کند روزه‌دار یمد از غروب مگر آنکه ضعف بر 
او غلبه داشته باشد و افطار با چیزهای پا کیزه از حرام و شبهات و افطار به 
خرمای حلال که ثواب اقطار را چهارصد برابر می‌گرداند و بعد از آن به اب گرم و 
شیر و نبات که کمتر شبهه‌ناک می باشند و خواندن دعاهای افطار که عطا 
می‌کند خداوند به خوانندة آن ثواب تمام کسانیرا که در آنروز روزه‌دار بوده 
باشند. 

دیگر خواندن سور قدر در موقع اقطار و تصدق کردث و افطار دادت روزه‌دار 
که ثواب آزاد کردن سی بنده داشته باشد و در هر شب خواندن هزار بار سور انا 
انزلناه و صد مرتبه در هر شب خواندن سور دخان و خواندن سور آنا فتحنا در هر 
شب در نمازهای مستحبی که تا آخر آن سال از هر گزند و بلیّه محفوظ بوده باشد 
و هزار رکمت نماز در این ماه به این ترتیب که هفتصد رکعت آنرا در سه دهة اول 
و سیصد رکعت آثرا در شبهای قدر یعتی نوزدهم و بیست ویکم وییست و سوم 
بگذارد. 

دیگر دعاهای يومية ماه رمضان و استغفار و صلوات و طلب حاجت بسیار در 
این ماه و خوردن سحری و دوری از نخوردن و روزه را به روز دیگر رسانیدن و 
دعای شب اول ماه وغسل کاس راز ماه در آب حاری که خارش پدن را در آن 
سال دور میدارد و زبارت قبر امام حسین و خواندن زیارت حسین که واب حج و 
عمره‌ی حجاج آثسال را دربیابد و همبستری در شب اول اين ماه با همسر حلال 
و ریختن سی کف آب درغسل این شب و بر سر و رو گلاپ زدن و خوردن آن 
که باعث ایمنی از جمیع امراض, مخصوصاً سرسام و امراض قلبی در آن سال 
می‌شود و سبب دوری از خواری و پریشانی خواهد گردید و خواندن دعای روز 


۷۹۲ طهران قدیم 


اول ماه که موجب رفع فتنه وشر و ضرر و آفت تا رمضان دیگر میباشد و غسلهای 
بسیار در این ماه که باعث خوشیوئی بدن خواهد بود. 

دیگر احیای در شبهای قدر با غسل موقع غروب و بر سر گرفتن قرآن و حدا را 
به چهارده معصوم ده» ده بارقسم دادن و زیارت امام حسین که موجب آمرزش 
گتاهان خواهد بودء اگر به عدد ستارگان آسمان بوده باشد. و خواندن دعای 
جوشن کبیر در این سه شب و خواستن خیر و عافیت از خداوند و آمرزش خود و 
اموات که مستجاب خواهد بود و خواندن سورهُ عنکبوت در شب بیست و سوم که 
سپب رفع گرفتاری‌ها و پریشانی‌ها و تب‌های درونی می باشد و اعتکاف در 
محراب و مسجد و در آخر جماع با حلال خود در شبهای طاق و حضور در نماز 
عید با شرایط آن و افطار با تربت سیدالشهداء که تا محشور با بهترین روزه‌داران 
و صلحا و اولیاء شده باشد. پس این بود شرایط و آدابی که متدینین درجه اول 
آنرا قبول داشته» کم و زیاد عمل کرده بکار می بستند. 


پیشواز 
و اما متوسطین: از مدتها قبل با این صورت به پیشواز ماه رمضان می‌رفتند که زنها 
تفریباً در تمام ماه شعبان به تهیّه آذوقه و خواروبار ماه رعضان برآمده. به پاک 
کردن برنج و حبوبات و کویدن آرد برنج ۲ و تخودجی و زردجوبه" و امثال آن 
برآمده خانه را پر و پیمان می‌ساختند و از اول این ماه بود که احوال و رفتار و 
قیافه‌های اين دسته وضع دیگر یافته تفییرات کلی میگرفت. 

صورتها آرام و ملکوتی, جهره‌ها متین قدمها آهسته, سرها به زیر» چشم ها 
درویش! دلها تحت کنترل, راعی حلال و حرام و مکروه و مباح و نحس و 


۲ خرده برنج را در آب شخحیانده می‌کوبیدند و باد داده الک می‌کردند. 
۳. زردجوبه را در روغن کمی صرح کرده می‌کویدند. 


ماه رمضان ۱۹۳ 


پاک و زشت و زیا؛ و خودداری از دروغ و کم فروشی و حیله و خدعه و دیگر 
امور ممنوعه و مکروهه, به اضافهٌ ضبط نفس از (لواط) و (زنا) و میخوارگی و 
یت و دشنام و حق ال" و حق التاس* و سایر محرمات. 

بهترین و مرغوب‌ترین خواروبار با نازل‌ترین قیمتها در این ماه به دکانها 
آمده در اعتیار مردم قرار می‌گرفت با تفییر و تمویض سنگهای کم وزن و 
کرازوهای بیر‌کدار* کسای خبری را به مها تمام وزن و ترازوهای میزان 
(دقیق)۲ میدادند. 


6 حقوق خدا, مانند رعایت و به کار بستن احکام اصول دین و فروع دين و آنچه یک قرد 
مسلمان را لازم و واجب است تا به آن اقدام يا از آن خودداری کند. 

۵. (حقوق مردم) در معنی تعدی و اجحاف و ظلم و رشاء و ارتشاء (رشوه دادن و گرفتن) و 
تجاوز به اموال و نوامیس مردمان و افعال غیرمجاز و حرام. 

5 وامّا ترازوهای سرک دار هم ترازوهائی بودند که کف جدس آنها را سنگین تر از کفة سنگ 
آن می‌کردند. به این صورت که پاره سربی؛ يا حلقه آهنی کذار کفه با به زنجیر شاهین آن 
می‌آويختند, در این حاصیت که اگر ستگ آنها هم مورد کتترل واقع بشود باز در 
کم‌فروشی آنها خللی بهم نرسیده باشد! همچنین بود قپانها, که آنها نیز از تقلبات به دور 
نبوده, غالب کسبه» مخصرصاً بارفروشها و میدانی‌ها: آنها را (سرسبک)؛ (سرسنگین) 
[ کم تر و زیادتر حکم کردن] می‌ماختند و از آن گذشته برای هر قپان» سنگ قپانی 
سنگین وزن برای خرید و سنگ قپانی سبک وزن برای فروش بکار میبردند. 

۷ چونا میزان و سگ و ترازو و قپان و وزنث (استاندارد) نبود, هر کاسب و فروشنده» سنگ 
ترازوی خویش را به انصاف خویش تهیه میکرد. به این ترتیب که هرتازه کاسبی که 
احتیاج به منگ ترازو پیدا می‌نمود؛ مقداری قلوه‌سنگ ریز و درشت از ته جویها یا کنار 
کوچه‌ها فراهم کرده با سنگ ترازوی کاسبی هموزن می‌تمود که واضح بود یا زیادتر ویا 
کمر از آن درمیآعد که اگر زبادتر بود مقداری از آنرا می‌شکست که باز دقیق برون 
نمی‌آمد و اگر کمتر آمده بود افماض نموده خود را با این حرف که جنس را چرب‌تر 
(زیادتر از مقدار نحویل دادن) خواهد کشید قانع می‌نمود, در اين نتیجه که در همه شهر دو-. 


۲۹۴ طهران قدیم 


جادر زنها در اين ماه بلندتر شده, جادرهای (عبائی)۸ و (دویت)" بلند که 
تا روی پنجه‌ی پاها را می پوشانید, حانشین حادرهای کوتاه» خوش آب ورنگ 


گرانبهای (اطلس) و (کربدوشین)"" قر و اطواردار (جرعی)۱۲ و (کمری) ۱ 


سنگ یک وزن درنمی‌آمد. بجز بعضی سنگهای برنجی هشت‌ضلمی عخصوص ینکدارها و 
دکان‌های معتبر و آحیل‌فروش‌ها و عطارها. و در عوض کسب؛ بی مبالات دو جور سنگ 
برای خرید و فروش داشتند که ستگ وزینشان که سنگینتر از قرار معین بود برای خرید و 
سنگ سبکشان برای فروش میآمد! تعیین و مأخذ صحیح سنگ‌ها که از روی وزت خردل و 
ارزك و گندم و نخود معلوم میشد بدینقرار بود: خردل کمترین بود که قرآن هم آنرا 
کوجکترین آورده: (یا نبی نها آن تک مغتال حبٌ من خردل...) پس از آن جویا گدم 
که یک جوبرابر یک چهارم قیراط و )۲ نخود خام متوسط (یک ملقال) و شانزده مغتال 
ژیک سیر) واه نیز (یک سارک )و جهاز عاوک: یکت رعن) و ضدمن (مک روا )یه 
حاب می‌آمد, که پائین‌تر از نخود مورد امصمال زرگرها و دواخانه‌ها قرار میگرفت و وزن 
نخود از گندم به این قرار: یک نخود معادل چهار گندم ویک خردل یک (صوت) و با 
حساب دقیق‌تر که صد (صوت) یک (قیراط) بحماب میآمد. اسامی اوزان متداول نیز به 
این صورت بود: اول از نیم نخود تا شش نخود که با آن خرید و فروش تریاک می‌کردند. 
بعد از آت نیم مثقال, یک مشقال, دو مثقال, چهار مثقال؛ نیم سیر یک سیر دو سیر و 
نیم پنج مین یک چارک» نیس من یک من, دومن سه من» پنج من و ده من و 
(خروار) که (صد من تبریز) برابر ۳۰۰ کیلو که وزن معمول‌به بوده مورد قبول همه قرار 
گرفته بود (من)ی هم بنام (من شاه) یا سنگ شاه بود که ممادل دومن و نیم تبریز 
بحساب آمده غالبا خریدهای خود را با آن میکردند! 

۸. چادر عبائی چادری از جنس پارچه‌های پشمی وعلفی ستباف اصنهان ویزد که به 
صورت عبا دوعته, لب آنرا با نواری نخی يا زری» زینت می‌کردند. 

٩‏ دویت پارچه‌ای نخی که مرغوبترین آنرا (حاج علی اکبری) می‌گنتند و بعضی زنها که از 
آن جادر عبائی می‌دوشتند. 

۰ اطلس و کربدوشین را غالبا از انگلستان و قرانسه وارد می‌کردند که با این نوع پارچه‌ها 
جادر کمری و جادر جرخی می‌دونتند. 
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یکی از مجالس روضه در ماه رمضانا, 


۳۹۶ طهران قدیم 


می‌گردید و همچنین (روبنده)"اهای بلد تا نزدیک زانو و (پیچه)۲اهای پهن 
بلتد, جای (نقاب) های چهار انگشتی را می‌گرفت و بزک و بند و سفیدآب و 
امثال آن تا هلال ماه شوال منسوخ میگردید. 

هوس انگیزترین نانهای سنگک یک ذرع و نیمی شک ناخني*۲ حشخاش 


,- ۰۱۱ چادر چرخی مانند چادر سیاه‌ها و چادر تمازهای فعلی که دو تخته‌ی آثرا به هم دوخته 
پرگاری» یا از وسط آنرا بروی هم چندین مرتبه تا زده» بریده» گرد می‌کردند. 

۲ چادری که علاوه بر خود چاد, چیزی هم شبیه پیش بشد که با نوار بهنی به کمر بسته 
می‌شد به آن دوعته میشد که از کمر به پائین قسمت حلو را مپوشانید. طرز استفاده از آن 
جادر هم به این صورت بود که ابتدا از سر یا پاء در آن داحل شدهء کمرش را بستهء چادر 
را از پشت بسر می‌کشيدند و این وزین‌ترین و سنگین قیمت‌ترین چادر یه حساب می‌آمد که 
از عالی‌ترین پارچه‌ها تهیه می‌گردید و کمر آفرا از دو طرف (ییلی) و با نواری باق چین 
پلیسه داده جلوش را با توری بلند که از کمر تا پائین دامن امتداد می‌یافت» داحل حریم 
آنرا چشم انداز کرده؛ لب دامن آنرا نوار شرابه‌دار دوخته» قر و منگوله‌دار و «مکش مرگ 
ما»یش می‌ساختند! 

۳ روبده: یارچه‌یی مقید یا میاه به طول یک محر تا یک متر و نیم و عرضی می تا جهل 
سانتی‌متر که با نواری به سر بسته شدهء صورت و جلو بدن را می‌پوشانید و با تور یا 
مشبک‌دوزی به طول ده سانت و عرض چهار سانت برای آ» جلو چشم» محل دید 
مي‌گذاشتد. 

6. تقابی به طول‌ها و عرض های مختلف از بافتهُ موی دم اسب و قاطر و الاغ که فقط جلوی 
صورت را با آن می‌پوشانيدند, که آن نیز با نواری, مانند روبنده به سر بسته شده» با نجابت 
و لوندی زن» بزرگ و کوچک و چسبیده به صورت و از صورت جداء گرفته شده» تغییر 
اندازه و شکل می‌گرفت. 

۵ با سر پنجه‌ها و تالعن, هنگامی که خمیر را بر روی پارو پهن می‌کردند» رویش را پنجه 
می‌زدند. خشخاش و سیاه‌دانه‌ی این نانها را وقتی خمیر را در تنور پهن می‌کردندء 
می‌پاشیدند (مان گیر از خارج به داخل تلور روی خحمیر گسترده می‌پاشید) وزن هریک از 
این نانها ده سیر (هفتصد و پنجاه گرم) و وزن خاضّه و خشک آنها هشت مبر بود. 


ماه ربضان ۹۷ 


و سیاه‌دانه زده و تافتون های*۲ شانه‌زدهٌ کنجدی و روغنی » شیرمال های 
روغن دار۱۷ خوش عطر و بو و دوباره تنور""های شبوس‌دار پنجه کش خاصه, 
مخصوصاً نام کماج‌های طرشتی اعلا"" در اين ماه در نانوائی‌ها پیدا می‌شد و 
دلخواه‌ترین گوشتهای شیشک پروار سی منه» با دنبه‌های چرخحی بغل پرکن که 
قصابهای ماهر با سلیقه و استادی تسام «قلوه گاهها و دنبه‌های آنها را شهله» 
می‌کردند"۲ و آنها را با اکلیل و لاجورد و پولک و منجوق که شمعدان‌ها و 


۲ نان تافتون را با آرد وسط تر می‌پشتند و هنگام پهن کردن چانه روی آثرا کشک آب 
می‌زدند. کنجد و سیاه دان این فان راء روی گسترده خمیر؛ قبل از پهن کردن پر روی 
ناوند (سبد گردی که روی آنرا با پنبه وپارچه می‌پوشیدند و عمیر نان را رویش 
مي انداختند) می پاشیدند. 

۷. شیرمال نانی بود که در خمیر آن مقداری شیره و کمی روغن می‌زدند و بر روی آنها نیز 
شیره و گل رتگ میمالیدند به اندازهُ بشقابی کوچک. 

۸ دوباره تتور را برای آنکه خمیرش حتماً باید با مقداری سبوس مخنوط باشد؛ آردش را با 
الک درشت تر می بیختند (معتقد بودند سیوس دارای قوتی فوق العاده می باشد و می‌گفتند 
قدرت جسمانی حضرت علی (ع) از ابن جهت بوده که همیشه نان سبوس‌دار میل 
می‌فرصودند) در حمیرش غیر از نمک نیز مقداری جوش شیرین و پس از یکبار پخش. 
دوباره, شب آنها را در تتور که شعله‌اش خاموش شده, آتش افرا تحا کستر برگردانده, معتدل 
ساخته بودند» می‌چیدند و صبح بیرون می‌آوردند. اين نانها را به اندازه (ناوند) یا سینی گرد 
بزرگ می پختند و رویش را با انگشتان از هم گشوده پنجه می‌زدند. 

٩‏ نان طرشتی را در طرشت (روستاتی در شش کیلومتری تهران» حدود محل فعلی کارشانة 
برق آلستوم) از آرد گندم خالص به انداه دوری یا بشقاب بزرگ که مه انگشت کلفتی آن 
بود و رویش را شیره و تخم مرغ و شیر و گل رنگ می‌زدنده می پختند , 

۰ شهله آن بود که چربی‌های قلوه گاهها (پهلوها) را در قسمت‌های مساوی به‌طور افقی از 
تزدیک شکم تا نیرف پشت گوسفند به پهنای دو تا سه انگشت تقسیم کرده مانند توردوزی 
دامن پیراهن عروس و (شلال‌دوزی) از بدن جدا کرده, لب‌برگردان بر روی همم قرار 
میدادند و دنبه‌های آنها را از هر طرف, باریک باریک بریده, مانند مینه ریز زنان» به صور -. 


۳۹۸ طهران قدیم 


تک‌پایه‌ها بر آنها نصب می‌کردند و نارنج در موضع و سوراخ دنبة آنها می‌گذاشتند 
در این ماه به دکانهای قصابی آمده, عرضه می‌شد و شیر خالص بی‌آب و 
پیرهای خیکی ۲" و پیرهای پرچک "۲ لاری و ماستهای جربی تگرفتة غیر 
مختارالساطنه ای۲۳ و روفدهای عطر گلابی خالص سنگسری و بختیاری در 


مب مختلف ترکیب داده, با رنگ و گل و جواهرات بدلی زینت می‌کردند. 

۱ پنیر خیکی پنیری بود کاملاً حشک و آب گرفته مانند نومی پنیر فرانسوی, که در خیک 
پشم دار بر که قلفعی پس از کشتن وباد کردن حیوان از دمش کشیده» از گردنش بیرون 
می‌آوردند. خیک پنیر پوست قَلفتی درآورده‌ی پز بود که تمیز و شنک کرده در آن پنیر آب 
گرفت؛ نیمه خشک ريخته درش را بته منافذ تصرف هوا را در آن مسدود میکردند, که 
پنیرش بنام پتیر یکی ممروف بود با چربی کافی, اما کمی تند و تلخ مزء که طالبان و 
مشتریان مخصوص به خود داشت و غالبا جهت صرفه» فقرا از آن استفاده میکردند و در 
دکانهای بقالی بطور خرده بفروش میرسید. 

دربارة اين نوع خیک های پشم دار شوخی ای هم داشتند که (خیک پشم دار پنیر را بهتر 
نگاه میدارد!), 

۲ پنیر پرچکِ لار از دهات اطراف (لار) و فیروزکوه و سنگسر می‌آمد که مانند کره چرب و 
از تذیذترین پنیرها بود. 

۳ چوت مختارالاطنه در زمان تصدّی حکومت خود بر روی اجداس قیمت غیرعادلانه گذارده 
بود کسبه نیز نامرغوبترین اجناس خود را نام مختار سلطنه ای نهاده بودند که از آن جمله بود 
بدترین مامتها که آنرا (ماست مختار سلطنه‌یی) می‌گفتند و مرغوب آنرا که به مشتریان 
مطمئن می‌دادندء غیر مختار سلطنه‌ای؛ و در اين‌باره این داستان از زبان والد خود که ذکر 
ميشود. یکنفر از بقالی سه راه انتهای بازار کفاشها ماستی می‌خرد و چون جز رنگ ماست 
چیزی در آن نمی‌نگرد و اعتراض می‌کند. بقال مي‌گوید ماست مختار سلطنه‌یی بهتر از این 
نمی‌شود. خریدار کاسة ماست را به نزد مختار سلطنه می برد و مختار سلطه هم با چند 
فراش مأمور غلاظط و شداد همراه شاکی براه افتاده بقال را وسط سه‌راه بازار دَمَر کرده تغار 
ماست را با شیشه اماله تتقیه اش می‌کند و بقال هم که طبع محر داشته این اپیات را در هجو 


او سروده انتشار می‌د هد : ۳ 


ماه رمضان ۳۹۹ 


خیک های بزرگ پشم دار" در اين ماه در اعتیار مردم قرار می‌گرفت و در هر 
صورت» ماهی که در تمام دور سال مثل ومانندی در خویی و ارزانی و فراوانی 
تداشت و از این حهات کمتر ماهی به پای آن میرسید. 


تغییرات دیگر 

باری» در این ماه مساجد رونقی دیگر می‌گرفت و از چند روز به ماه مانده» 
حصیرهاء زیلوها و گلیم‌های آنها خاک گیری و گردگیری و تعویض و تعمیر 
شده اضافی آنها که در انبارها نهاده شده بود بیرون آمده, همراه قالی‌هائی که 
اجاره می‌شد با مردم پبرای ثواب» در اين ماه, به مساجد می‌فرستادند» به 
شبستانها*۲ و جهل ستونها ۲ آمده گسترده شده جاری نظافت سالانه که هر گوشه 
و طاق و ححرهٌ آن» انبار کاسبی از کسبة محل شده, زباله و کثافات سر و 


بت تا ایها ال مضنانجب فیی نله السته مجبور گء .»ام زن مختار ساطنه 

آوراست د و یی هر کنساله سس « فارشد عیرست هلییز آینه 
خفتند در یمین ویارم شبی و من هی تاختم به میسره و هی به میمنه 
گاهی به پیش آن زدم و گه به پشت این گاهی به کوه تاعتم و گه به دامنه: 
این نه ز دختر و پسربی‌کس وفشیر. کزحاکمی بدند پر از کیر و طتطته 
هی زین یکی کشیده و کردم بر آن دگر هی این پدر صدا بزد و آن دگر ننه... 
که بقیه اش نتوانستم از حافظه درآورم. ستمدی دگانی که عقد؛ٌ دل با ابشگونه سخنان 
می‌گشودند. 

6 روغن‌هائی که در خیک‌های ده منی (۳۰ کیلوثی) پشم دار می‌آمد, از نوع مرخویترین 
بود. 

۵ زیر گنبد هر مسجد را که غالباً در طرف جنوب زمین مسجد ساخته می‌شد و محل 
تابستانی بودء شبستان می‌گفتند. 

7 زمتانی‌های مساجد را که بیشتر آنها دارای جهل ستون سنگی یا آحری و بسته و محفوظ 
بود» جهل ستون میگفتند. 


۳۰ طهران تدیم 


رویش را گرفته بود» شروع می‌گردید. 
همچنین متراح‌ها و لولئین خانه۲۲های آنها رونقی دیگر گرفته» به دنبال 
تخلیّه انبارهای آنها که قبلاً به زارعین (دولاب) ای و (شاه عبه المظیمی) جهت 


۷ نام مستراح عمومی و لولئین آفتابه‌ای بود که از گل سفال میساختند, پا وزنی زیاد و 
آبگیرکم. اولین آفتابة مستراح را حلبی‌ساز ارمنی‌ای از روی آفتابه چدنی‌های روسی که 
گاری‌جی‌هایشان از آن بحای قوری جای اسفاده میکردند از ورق آهن میسازد, اما با همه 
مزایاء مثل سیکی وزن و آب گیر زیاد و دوام و ناشکنندگی مورد استفاده قرفر نمیگیرد که 
مقدسین آنرا تحریم میکنند و دلیل حرمتشان هم این بوده که صتعت دست ارمنی مقمد را 
نجس‌تر میکند! نظری در پی دیگر نظرات درباره‌ی پاکی و نجی و این دقت که اگر 
داروی معالجه فرنگی و از دس مایعات و روغن‌جات و شل آن بود تحریم آن حتمی 
شده, از انجا که (هر نجس حرام نیز میباشد) دستور تحریم منع مصرف و استصمال آن 
میآمد» و هر چیز که نام فرنگی بر آن بود مانند گوجه فرنگی و توت فرنگی و لوبیا فرنگی 
حریدار پیدا نمینمود» البته نه در ازمنه‌ی دون بلکه تا کودکی خود نگارنده که مادرم گوسه 
فرنگی را مخفیانه خریده دور از چشم همسایگان بکار میبرد و حرف پاکی و نجی تا آن 
حد که حتی زین و برگ و دهانه افسار فرنگی سواری اسب را حرام مینمود. حرام و حلالی 
که بهمین چند قلم خلاصه نشده هر پدیدة جدید مورد حمله و هجوم نهی و تحریم قرار 
میگرفت, البته نه به سادگی و سرسری که گاهی بر سر بعضي از آنها خونها ریخته شده 
بلواها براه ميافتاد, تا آن زمان که مورد استفاده‌ی حرام کننده قرار گرفته حلال بشود! مانند 
ماشین دودی و درشکه و کالسکه و واگن و یز و ماشین سلمانی و غیره که در اول حرام و 
در آخر حلال شده با جمله‌ی (اگر از سواری آنها غرض رسیدن زودتر به نماز و رفتن 
زیارت و انجام امور خیر باشد مباح وگرنه حرام میباشد!) تحبیب میگردید, و داد و ستد تیغ 
و ماشین سلمانی که در اول حرام مرکد و کم کم با جمله‌ی (اگر غرض از ورود و فروش و 
خرید ماشین و تیغ» اصلاح و تراشیدن سر باشد حلال و اگر منظور و مکنون زدن و تراشیدن 
ریش باشد حرام میباشد) حلال و حرام میگردید! 

۸ قصبه‌ای در شرق تهران که خیارها و کاهوهایش شهرت عام داشت و فعلاً مت عمدةٌ 


آن ضمیمهٌ شهر شده است. 


ماه رمضان ۳۰ 


کود پیش فروش شده بود و در ماه قبل از رمضان صورت گرفته بود» تنظیف 
گردیده, جوبهائی که برای جلوگیری از سقوط جاجتمندان؟۲ در درازای آن قرار 
داده بودتد و در طول سال پوسیده از میان رفته بود تجدید و تعویض و حیاط 
بیت الخلاها ۲ که گاهی در تمام سال نظافت نشده مدفوع و نجاساتِ ترو 
خشک مردم زمین و فضا و دیوارهایشان را پوشانیده بود جارو (فراشی )۲۲ کشیده 
می‌شد و اب حوض های آنها که به زگ لا حوردی دراه ده۲۲ با پدترین بوها 
بصورت مردابی آکنده از حشرات گونا گون درآمده بودء تحدید و آفتابه‌هایش که 
غالباً ار آنها جز تنه‌ی بی‌لوله و دسته باقی نمانده بود۳" به وسیلهٌ بانی خیری 
تعمیر و تعویض می‌شد. 

خزینه‌های حمام ها» له این ماه بار عامشان بود و از حهت آنهاثی که حتی 


۹ جون نشیمن‌های مستراح های عموبی بدون لگن و مستقیماً بر روی انبار آت قرار گرفته 
بودء در طول دهاتهٌ آن جویی قرار میدادند. 

۰ مستراح‌ها را بیت الخلا می‌گنتند و مستراح‌های عمومی دارای حیاطی بود که حوضی در 
وسط داشت و آفتابه‌ها راء لولئین دار در اطراف آن می‌جید و به ومیل جوب بلندی که بر سر 
آن چنگکی بود پر مینمود. حوضش را آلوده‌ترین و با کلیف‌ترین آبی که کل حرائج مربوط 
به آب مردم مححل, از آن برطرف میگردید. 

۱ جاروئی بنام جارو چزه از خارهای بیابان که قالی شوها و قالی فروش ها و فراش‌ها به کار 
می بردند و آنهانی را که جوب در میانشان کرده» دسته دار مورد استفاده قرار میدادنده حارو 
فراشی می‌گفتند. 

۳۲ وضع لولنین خانه‌ها در جای خود شرح شده است. 

۳ تظیر آفتابه یا لوللین ملا نصرالدین که به رفیقش میگرید تا بخواهم کارم را بکنم آب آن 
تمام مینود» و رفیقش میگوید اول طهارت گرفته سپس کارت را بکن! و رنگآمیزی در و 
دیوار مستراح هایشان هم به اين حاطر که جون همان یک شاهی, یعنی یک بیستم قران را 
هم نداشتند, یا نمیخواستند بدهند خود را با انگشت پاک کرده آثرا به دیوار میماليدند, یا 
به تیه جرزهای آن که در به آنه یکشند استبرا میکردند! 


.۳ طهران قدیم 


در تمام سال به حمام نرفته بودند, در این ماه به ۳ می‌آمدند» آب باه گرفته و 
آپ کهنه‌شان که دورهٌ سال؛ آب زو آنبه شنده:ه کون الودگی و کذافات را از 
بول و غایط ۴" گرفته تا چرک و خون و منی و خلط سینه و آب بینی و قروح و 
جراحاتِ مراجعان را در خود گرفته بود حای خود را به آب یاکیزه می‌دادند. 

تحولات دیگر ماه رمضان آمدنٍ زلوبیا و بامیه و گوش‌فیل ویشمک بود که 
فقط در همین ماه به بازار می‌امدء جنانکه نقلقولی است از مظفرالدین شاه که 
گفته بود (ماه رمضان هم نمی‌آید زلوبیا بامي؛ سیری نوش جان کنیم) همجنانکه 
گفته بود (قربان زمستان که آب شاه و گدا یکی میباشد) منظور تک بودن آب 
فقیر وغنی که در این فصل هیچکدام یخ نمیخواهند. 

تعطیل کسب و تجارت, مخصوصاً در نصف؛ة اول روزهای ماه رمضان و 
سکوت و مردگی و خاموشی و بهتزدگی ِ از شرایط دیگر اين ماه بودء 
حاصه تسیل کامل ۰ «ناهار بازاری»۲۹ از قبیل: ِِ قیفر ام 
بخنی پز۷"» شیربرنج‌پز"" و قهودچی. مخصوصاً «پیله فروش»*۲ و عرقفروش و 


۳6 اکثر مراجعین به حمام از آنکه برای تطهیر آمده باید به خزیته بروند از سر مستراح حمام 
طهارت نگرفته برمیخاستند و لاجرم که آلودگی (لب و دهان!) خود راهم برای خزینه 
میبردند و بعضی که چون در خزینه حالت اجابت معده در حود میدیدندء بخاطر چندش 
نشدن از هوای سردٍ حارج خزینه و لنگ تر به کمر که باید با آن به مبال سردتر بروند آثر 
نیز در حزیله انجام میدادند و اسهالی اقا هم که (علی المریض حرّج) بوده بدور 
از تکلیف ميشدند, و به قیاس از این احوال میتوان به حمام زنان همراه پلیدی‌های اضافی و 
بچه‌هایشان نگریست؟1 

۵ آنهائی که فقط برای ناهار غذا تهیه ميکردند, 

.۳٩‏ کاسب مخصوصی که آبگوشتی در دیزی‌های سفالین با قیمت های نازل تهیه مینمود. 

۷ گوسفند درسته را در آب اندک يا کمی پیاز می‌پختند» اول کمی از آب آنرا که بیشتر 
روغن شبیه بود تا به آب در ظرفی برای مشتری می‌آوردند و سپس گوشت زیادی با مقداری -ه 


ماه رمضان ۳۴ 


مطرب و لوطی ۴ و امشال آن و وای به حال یکی از آننها که در این ماه به 
پذیرائی مشتری و فروش امتع؛ خود پپردازد و کسی که در ملا عام اقدام به 
روزه‌خواری بکند. 

حلاف این گونه کسبهء کسبه‌ای بودند که این ماه ماه کسب و کار و 
بره کشان و رواحیشان بود» مانشد حمامی‌هاء ساعت‌سازها۱؟ء علماء وعاظ 
معرکه گیرها, مسئله گوها» فروشندگان امتعه‌ی مذهبی مانند: قرات و کتاب دعا و 
عکس و شمایل پیغمبر و امام, فروشنده‌های سجاده و جانماز و مقنعه ۳ و کفن 


میب‌زینی آب‌پزپوست کنده که جداگانه پخته بودند, در بشقایی دیگر جلومشتری 
می‌گذاردند و چاشنی ین غذا لموعماني کرییده» یا گرد وره بود که هرکس مایب بودء 
همراه ادویه و فلفل و تمک روی بشقابش می‌پاشیدند. 

۸ شیربرنج را نیز به اين شکل می‌پختند که قبلاً برنج نیم‌دانه يا خرده برنج را که دو سه روز 
در آب خیسانده بودند» همراه آب و کمی تمک نیم پز می‌کردند و بعداً شیر و گلاب بر آن 
افزوده جا می انداختند و با شکر آب کرده‌ی قوام آورده یا با شیره‌ی شت (نوعی شیر رقیق 
انگور) یا با شکر یا قدد کوبیده» با هل با بدون هل و گلاب می‌خوردند. 

.» دکان‌های عرق فروشی و میخانه, میکده‌های «سر پائی‎ ٩ 

۰ مطربهای دوره گرد از قیسل ساززن و ضرب گیر, کسانی که میمون به رقص می‌آوردند» 
پزرقصان‌ها و بچه رقاص دارها. 

۱ حون ساعت فقط در رعضان برای تعیین و شناختن ساعات افطار و سحر به کار می‌آمد» از 
اين رو تنها ماهی که کسب و کار ساعت‌فروشها و ساعت‌سازها, که تممیر ساعت 
می‌کردنده رواج میگرفت» همین ماه بود و تقریباً بقی سال کسبشان به صورت تعطیل 
درب ی‌آمد و لازم به تذکر است که میزان ساعت را هم از اول غروب به حساب می‌آوردند. 
یعنی ساعت ۱۲ که امروزه ظهر و نیمه شب را معین می‌کند» آخر روز و اول شب را معلوم 
مینمود. 

۲ پارچة سفیدی که بالایش مانند کلاه بچه و پائینش مانند دامن گرد شده» زنها وقت نماز 
با دو بند به گردن می بستند و فقط گردی صورتشان از آت بیرون میماند. 


۳۰۴ طهران قدیم 


نوشته و ندوشته. ۲۳ فروشندگان زمین گور و مقبره و رواجم کامل وصیت و 
وصبتنامه و تعیین وصی و قیّم و ناظر؟" و اقدام به آمور خیریّه و هه موقوفات*" و 
تصفيةٌ محاسبات با اين و آن و حلال کردن دارائی و اموال شبهه‌نا ک*؟ و 
همچنین کساد کار حکیم و دوافروش و زالوئی و حجامت‌چی و زفت انداز و 
دلاک و رگ‌زن۲ و دندان‌ساز و لوطی عنتری و آمرد و قحبه و پاانداز۸؟ و 
سلمانی و مشاطه"؟. 

اکنون لازم میکند تا برای ورود به ماه رمضان به چند روز قبل از رسیدن آن, 


از جمله کلوخ انداژان * نظر بکنیم. 


۳ آیات رحمت قرآن و سوره‌های حمد و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس و قل یا 
ایها الکافرون و قل هواله و آیات حظ مانند: آیت الکرسی. فا ال خر حافظاً و هو ارحم 
الراحمین. سور پاسین, سورةٌ الرحمن و مانند آثرا با دست با بصورت چاپ بر کرباس یا 
چنوار یا متقال و امثال آن نوشته یا نقش‌زده می‌فروختند» اگرچه این شغل را شرع اسلام 
نهی کرده است! 

4 کسی که برای رسیدگی به امور شرعی و صحت انجام وصیت معلوم شود. 

۵ اموال یا اشیاء یا اماکنی را مانند وسایل عزاداری امثال علم و کتل و بیرق یا رحل و 
جزوات قرآن. یا دکان و خانه ومثل آن که خریده, خود یا عوایدشان را احتصاص به امام 
يا امام‌زاده یا مسجد و مردم می‌دهند, 

5 به نزد عالم یا ملای سورد وثوق رفته با پرداحت یا تعهد وجوهی پولها و اموالی را که از راه 
حرام یا امور مشکوک به دست آورده‌اند» حلال می‌کنند! 

۷ زالوفروشی شغلی بود پردرآمد که وسیل؛ آن جانور مصالجة بمضی از امراض می‌کردند و 
حجامت آن بود که مان دو کتف را با شاخی بادکش کرده سپس به جای آن تیغ زده از 
آن خون می‌گرفتند و زفت هم چیزی شبیه قیر بود که در معالجه‌ی کچلی به کار میبردند و 
جراح و رگ‌زن و دلاک هم معمولاً سلمانی‌ها بودند که کشیدن دندان و قبول بسیاری 
معالجات دیگر میکردند. 


۸ قواد حاکشی, دلال محبت. 4٩‏ آرایشگر زنان. 


ماه رمضان ۳۰۵ 


کلوخ اندازان 
مومنین طبقه اول و دوم تقریباً از زت و مرد کلوخ‌اندازان را ایتطور برگزار می‌کردند 
که مردها از روی حسابی که می‌خواستند به پیشوازا* رمضان که از سه روز تا 
یک روز قبل از آن بود بروند به اصلاح و حمام رفته, سرها را تراشیده» ریش‌ها 
را توپی ۵۲ و محرابی "* و قبضه‌یی ؟۵ و دورگیوه‌یی ** آرایش دادهء حنائی‌ها حنا 
بسته» حضابی‌ها حضاب می‌گذاشتند و بقول حودشان دیگ و دیگ ون علاقه! را 
سفید میکردند"* و زنها بند ویرمه "ی مفصّل نموده» طاس و دولچه را به 
کف می‌دادند! و حمام سفت و سختی رفته برکهای تند و تیزی کرده» 
قشنگترین لباسها را پوشيده, لذیذترین غذاها را پخته, همراه شیرینی» آجیلی که 
مردها از کوچه می‌آوردند عیش را برقرار و ازیک بارتا هر جند باری که 
توانائی مرد بود کلوخ اندازان می‌گرفتند! 

بعد از آنها» کلوخ اندازان دست دوم بود که رنگ و بوی بیشتری داشت و 
مردها سر و صورتهائی را که از شب عید غدیر و شب عید نوروز تا آن روز اصلاح 
نکرده بودند اصلاح کرده. ماشین و تیغ می انداختند و زنها دستی به خود برده؛ 
بالا و پائین را تمیز میکردند و در اين کلوخ اندازان بود که وسمه جوش ها بر سر 
سه‌پایه های منقل ها رفته, تخمه اجیل ها فراهم می‌شد و از بعدازظهر آنشب, همه 
کارهای خود را کتار گذارده به آرایش و به نمونة اشعار زیر به زدن و عواندن 


۵۰. آخرین خوشگذرانی برای ورود به عبادت یا روگ اری. 
۱ روزه‌های مستیحبی قبل از ماه رمضان. ۴ گرد یکنواعت . 
۵۳ حالت دادن به ریش با تراشیدن کمی از گونه و زیر گلو, 
4 ریش بلند که مشت بته‌ای را کفایت نماید. 
۵ گونه‌ها را از بالا و زیر گلورا.تا تزدیک جانه تراشیدن و ریش را مانند نوار نگاهداشتن. 
۵7 واحیی کشیدن. زدودن موی عورت. 


۷ برداشتن زیر ابروم و شکل دادن به آنها. 


۳۶ طهران تدیم 


می پرد اشتند . ۱ 
آبجی خانم ینادت نره امشبو ‏ شوورو بگوخوابت نره امشبو 
بگوواست آب حیات آوردم باارتتو | یت که نبات آوردم 
دیزی بباره رجبی سف بزد موقم کاره رجبی سف‌بزد 
.هن 
قصر قجر بهترت الشب میدن اونچه نیاد باورت امشب میدن 
لتگوهوا کن درو دروازه کن ایمونوبا کاررجب تازه کن 
دیزی بباره رجحسی سف بزن موقم کاره رجبی سف بزن 
همچنین این تصنیف ها بود که دو دسته شده با سوال و حواب می‌خواندند؛ 
دستهٌ اول : 
شب شب شنبه‌س مرتکه .. مث پنبه‌س مرتیکه 
شب شب جمعه‌س مرتییکه . .. مث دنبه‌س مرتیکه 
و دستةهٌ دوم 
از مشدی رجب رفتم و اين مسئله خواستم 
ار زیرقباداد سرمستله دشیم 
گفتا چه کند فرق که شنبه‌س یا که جمعه‌س 
هر کس نکند همچی ... مشغول ذمه‌س 
تصنیف دیگری هم از زبان مردها داشتند که یکنفر گوشت کوبی به دست 
گرفته و همگی میگفتند: ماس ماس کنگرماس. و او در حالیکه خود را 
می‌جنبانید و گوشت کوب را به یکی یکی حواله می‌کرد جواب میداد (اين نیم ذر 
بزازاس) ۱ 
ماس ماس کنگ ماس این ساطورقصابساس 
ماس ماس کتگرماین .این گوشت کوب خراطاس 
ماس ماس کنگرماس .. این قسپسپسود رزازاس 


ماه رمضان ۳۰۷ 


دعوای جمله بیسجاس همه‌ش مال شماهاس 

کلوخ اندازانی هم مداح‌ها و متبری‌های تازه کار و غیرسرشناس داشتند که 
علاوه بر مراسم طبق؛ اول بخاطر بازاريابي منبر برای خود با نمک گیر کردن 
همکارها, تا درپیش بانیان خود, آنها را هم معرفی نمایند به این صورت مهمانی 
میکردند که وعاظشان اين مهمانی را قبل از رمضان و روضه خوانها ومداح‌ها و 
نوحه حوان‌ها قبل از محرم میدادند. 

بعد از آنها هم کلوخ اندازان داش‌مشدی‌ها و الواط و رنود و عرق‌خورها بود 
که آنها نین هر دسته به فراخور حال و مطابق علاقه خود افراط را به حدّ اعلا 
میرسانیدند و کاملترین آنها کلوخ اندازان عیاش‌ها بود که به فاحشه خانه‌ها رفته 
بساط ساز و ضرب و میگساری را در آنجا بر پا می‌کردند و مترس دارهایشان هم 
که مترس هایشان برایشان سفرهٌ کلوخ اندازان** می‌انداختند. در همین شبها بود 
که آعرخیها در شهر بدترین بدمستیها و عربده کشی‌ها به راه می‌افتاد و در هر 
گوشه و کنار مستهائی که در جوی‌ها و لجن‌ها افتاده به دوششان ميکشيدند, 
شیلان کشان فاحثه‌ها هم از آذ جهت بود که آنها هم در ماه رمضان مثل همه 
روزه می‌گرفتند و نماز می‌خواندند و به راه توبه انابه می‌رفتند و گتاه عمل خود را 
این مامح رای عاههای نیگ تب داسک 

و و 

اکنون به آداب اجتماعی و عمومی ماه رمضان با زگردیم و برگزاری این ماه 
را در اکثریّت مردم بنظر آوریم : 

از واجبات بود که در شب اول که شب نیتش می‌گفسد, غسل نیت روزه را 


۸ محلل‌ترین سفرةٌ عرق‌خوری که زنهای روسپبی در فاحشه‌خانه‌ها به افنتخار رفیق های خود 
می‌انداختند. سفره‌ای که در آن از هرگونه ما کول و مشروب جیده» دوستان و رقتای رفیق را 
هم پذیرائی می‌کردند. 


ت بو 


یکی از مجالس کلوخ اندازان قبل از فاه رعضان و آوازخوان آن که طرف چپ با عرقجین و عبا در حا تحریر دادن (جهچهه 
زدن) میباشد که بمناسبت لرزش سر عکش مات شده است. 


ماه رمضان ۳۰۹ 


با غسل جنابت یکجا به‌عمل آوردند و برحلاف سایر شبهای اول ماه که در آن 
همبستری و مقاربت مکروه بود» همیستری در این شب یعنی شب اول ماه از 
دستورات موکد بود که همه آنرا به‌حا می‌آوردند و از همین جهت هم بود که در 
این شب چنان جمعیتی به حمام‌ها رو می‌نمود که جای قدم گذاشتن بنظر 

شام امشب را جیز مختصری خورده «سر دل را سیک نگاه میداشتد» تا 
برای خوردن سحری اشتهای بیشتری داشته باشند و در همین شب بود که هرکس 
باید قبل انیت روزه با هرکس که از او کینه ای در دل دارد ویا نقار و 
کدورتش در دل کسی می باشد حلیّت طلبیده» رضایت داده, تحصیل رضایت 
نماید, 

در شب نیت حتماً باید بچه‌ها را برای خوردن سحری بیدار نمایند» اگرچه 
طفل و صغیر و ابالغ بوده باشند, چه, معتقد بودند که صفای سحری و آداب 


روزه را باید از همین سنین به آنها نشان بدهند. 


ریزهخوانی ومناجات 


تقریباً از سه ساعت به اذان مانده یعتی با اولین ریزه‌خوانیها ای مناجاتيان» زنها 
بیدار شده یکدیگر را برای پخت و پز سحری و آماده ساختن سفرةٌ سحر 
برمی انگیختند و بیدار کردن مردها هم بسته به آن بود که سوادی داشته پخواهند 
با زنها بیدار شده به خواندن دعاهای سحر و نماز و ذکر و دعا پردازند ویا زنها 
فقط آنها را برای خوردن سحری بیدار نمایند و از همان اولین بانگ و نوای 
مناجاتیان هم بود که کم کم شور و ولوله‌ای در شهر پیچیده هر لحظه بانگ و 
هیاهو رو به شدت می‌نهاد تا آنجا که از هر یام و متاره صدا در صدا می پیوست 
و غلفله وغوغائی بود که شهر را فرا می‌گرفت. 
مناجات برای هر عده باز صورتی مخصوص به خود داشت که عرفا و متدینین 
سر به جیّب خود برده آثرا با دعاهائی از قبیل (صحیفة سجادیّه) و مناجاتهای 
ائمه اطهار و دیگران» بی‌سر و صدا در اطاقهای درسته و نمازخانه‌های خود 
مشضول می‌شدند و عده‌ای که خدا را در آسمان هفتم و هشتم وقاب قوسین أو 
ادنی! و بالاتر میدانستند, این عمل را دررمناره‌ها و بام‌ها و بلندی‌ها با 
مهیب‌ترین صداها و رساترین اوازها انجام میدادند., 


۱ اشعاری را که اهته وبا صدای بم شروع کرده کم کم اوح میدادند. 


ریزه‌خوانی و مناجات ِ 


در مناجاتها, دعاها و استغائه‌ها برای هرکس مطابق حاجت و حوائج اوه از 
درد دردمندان و حاحت حاحتمندان و شفای بیماران و قرض قرضمندان و 
خلاص زندائیان و سلامت مسافران بود که بر زبانها آمده شنیده می‌شد تا حوانج 
ماّی و عادی و مشروع و نامشروع که پنهان و آشکار سئلت می‌گردید,۲ 
همچنین بهترین وسیله تا روضه حوانها و مداح‌ها و نوحه خوانهای مبتدی که هنوز 
حنجره‌شان باز و شرمشان کم نشده بود با مناجات کردن به تمرین آواز و باز 
کردن صدا و رفع حجالت پپردازند! 
این مناجاتها گذشته از تزکیه نفس و روح و تسکین آلام اثرات مفید دیگری 
نیز همراه داشتء به این صورت که چه بسیار عشاق سوخته‌دل که مورد خشم و 
بی‌مهری معشوقه های نر و ماد خود واقع شده بودند و با همان آهنگ‌های حانسوز 
و اشعار متاسب حال, که به گوش آنها می‌رسانیدندء دلشان به رحم آورده» در 
میان همان ابیات محل‌های ملاقات روز بعد را نیز معین کرده نائل به مراد 
می‌شدند ! 
اگرچه خالب این مناجاتها بدون خودنمائی و جلب اعتبار و تقدیس و تظاهر 
و ریب و ریا انجام نمیگرفت اما مردمی هم بودند که واقعاً ین کار را برای 
رضای خدا و نیّت خالص و بیدار کردن خفتگان انجام میدادند, تا آنجا که 
کساتی هم که صدا و سوادی نداشتند تا مناحات کنندء شمع و چراغ و فانوس 
جلو نوشته‌ها و کتاب مناجاتِ مناجات کن‌ها میگرفتند ویا در مواقم برف و 
باران سینی مجمعه " بر سر آنها نگاه می‌داشتند که در ردیف مناجات کنها درآمده 


۲. نقل بود که در ماه رمضانی جوان عزبی نزد ملائی رفته از او تقاضای مناجاتی برای رفع آن 
مشکل میکند. وی به او اين بیت را ميآموزد (الاهی اعطنا فی کل آیلا-- فروجی ضیقاً لا 
شمز فیها)؟ و جوان به آن مداومت مینماید و هنوز چند شب از مناجات جوات نسبگذرد که 
عربی دانها متوجه موضوع شده نزد پدرش رفته از او رفع مشکل میکنندا 


ی ان 
یکی َو متاجاات کنند 


# 


19 
تن د. 


‌ 


1 


این ندب 


+ جات 


ِ 


دحا 


ریزه‌خواتی و مناجات ۳۳ 


باشند. 

این غوفا و هیاهو در سحرها به جائی میرسید .که شهر یکپارچه بانگ و فریاد 
میگردید, تا آنجا که نقلی است: دیلماتی اروپائی هنگام سحرماه رمضان وارد 
شهر می‌شود, وقتی آن غوضا و ولوله می‌شنود به گمان آنکه مردم ورود او را به 
امعراضی برحاسته یا انقلاب شده است با زگشتهء فرار می‌کند! اد 

مناجات را با ریزه‌خوانی و صدای بّم و کوتاه شروع کرده؛ با عطبه‌ها و. 
مطالبی در نعت رسول اکرم و اولاد منتجب او به تحریر و ترکیب درآورده به 
دوبیتی‌های معروف مناجاتنامه تسام میکردند که از آن جمله بود» مضامین 
سرلوحه‌های کتابهای گلستان و بوستان. مانند: شکر و سپاس و نعمت و مت 
خدایرا پرورد گار خلق و حداوند کبریا و اول دفتر بنام ایزد داناء صانع و 
پرورد گار حی تواناء و بغ الملا بکمالهی, کف الذجا بجمالهی» حَْنّ جمبع 
خصالهی. صلوعلیه و آلهی و شعر: (ملکا ذکر تو گویم که توپاکی و خدائی-- 
نروم جز به همان ره که توام راهتصاثی) و مناجات خمسه و مناجات‌نامة خواجه 
عبدالّه انصاری و رباعیات شیخ ابوسعید ابوالخیر و عرفای دیگر مانند: 
ای آنکه بمُلک خحویش پاینده توئی در ظلمتِ شب, صبح نماینده توئی 
درهای امید بر رضم بسته شده ‏ بگثای خدایا که گشاینده توئی 

۳ 
پا 
ای خالق دوالحلال. ای بار خدا تا چند روم دربدر و جای پجا 
یا خانةٌ امید مرا در بربند يا قفل مهتّات عرا در بگشا 
0 


در هر سحری يا تو همی گویم راز در حضرت تو همی کنم راز و نیاز 


ی ۳۳۷ بزرگ که در اين مورد به جای چتر که بعدها متداول شد به کار میبردند. 


۳ طهران قدیم 


بیچاره گی ام ز حد شد ای بنده‌نواز. کار من دربانده‌ی پیچاره بساز 
آنی تو که حال دل نالاك دانی احوال دل شکسته‌بالات دانی 
گر خواتمت از سین سوزان شنوی . ور دم نزنم زبان لالان دانی 
9 

برخیز که عاشقان به شب راز کتند کرد در دوست جمله پرواز کنند 
هرجا که دری بود بشب می بندند الا در دوست را که شب باز کنند 
و در دنبالهٌ هر بیت یا مصرع هم کلماتی مانند: یااله, یا مشکل گشای کل 
عالم. یا دلیل گمشده گاث. با ارحم الراحمین اضافه کرده, با آن استغاثه و التجا 
می‌کردند. دربارهُ آخبرین رباعی» یعنی (برخیز که عاشقان بشب راز کنند...) 
نیز اين داستان که در محله سنگلج؟ دعر ضعیف الجثه ای را به جوان 
قوی‌هیکلی میدهند و با آنکه سالها از ازدواجشان می‌گذرد, اما ه هنوز دتعتر 
جرأت تحمل پسر مینماید» نه پسر رحمین دلیش اجازه میدهد تا با وی به عنف و 
زور رفتار بکند تا سحر شبی پسر با صدای مناجاتیان که نزدیکترین آنها رباعی 
مذکور را می‌خوانده در حالی که فشار غریزه دیوانه اش نموده بوده از خواب بیدار 
می‌شود و همچه که صدای هرجا که دری بود بشب می بندند الا در دوست را 
که شب باز کنند, بگوشش میخورد آنراالهام غیبی دانسته در قلعه را باز میکند 
و مطلب گوش به گوش شدهء رباعی مذکور معجزی بحساب آمده زبانزد حاصل 
و عام میگردد و زنها هریک بر آن قاعده و دستوری افزوده» شرایطی وضم می‌کنند 
که مثلاً: هرگاه دامادیء یا مردی (پشت در مانده)* باشدء جند بار آثرا بخواند؛ 


6 یکی از محلات قدیمی تهران که فعلاً به صورت پارک شهر درآمده است. 
۵, عاجز از محامعت. با اعمائی جادوتی مردان را از ریت و تحرک باز داشته با چنان تصور 
میکردند. بیشتر این عسل از حانب کسان دختری که صقد گرده میسماند و ترس تصرف و - 


ب 


ریزه‌خواتی و متاحات ۳۵ 


بستگیش باز می‌شود» و هرآینه زنی مورد بی‌مهری و بی‌رغیتی شوهرقرار گرفته 
باشد, مطابق اسم خود بعد از هر نماز آنرا ذکر بکنند و از این قبیل که هنوز هم 
میان بسیاری از سالخورد گان برای فتوح و گشایشات متداول میباشد! 

بعد از مناجات دعاهای سحر بود که معروفترین و مولق‌ترین آنها منسوب به 
امام محمد باقر عله السلام (الهع انی اسئلک من بهانک کله) که بنام ابوحمزة 
ثمالی شناخته شده بود ذکر مردم و مناجاتیان می‌گردید, مخصوصاً که قاآنی , 
مر ام فوصت را ای ای و 
ماه رنضان آمد ای ترک سَمَنر . برعیز و برّم سبحه و مجاده پیاور 
اسپاب طرب را ببر از مجلس بیرون . زان پیش که ناگاه نقیبی رسد از در 
وان مصحف فرسوده که پارینه ز مجلس بردی بشب عید و نیاوردی دیگر 
باز آر و بده تا که بخوانم دو سه سوره غفران پدر خواهم و آمرزش مادر 
وان خوب دعائی که(ابوحمزه)همی خواند ما نیز بخوانيم بهر نیمه شب اندر 

قایل ذکر است که این دعا را در بعضی خاء‌ها با چنان حالت خضوع و 
خحشوع و نوتهی میخواندند که حتّی کودکان و اطفال را تحت تاثیر قرار میدادند. 


بیدار شدن وبیدار کردن سحرها 

دیگر از آداب و رسوم اين ماه پیدار کردن یکدنگر در سحرها بود که صمیمیت و 
یگانگی و صفا و همبستگی مردم را بهم میرساند و آن نیز به این صورت انجام 
میگرفت که هرآینه هنوز انواده ای با صد ای متاحات بیدار نشده که «غالباً هم 
از لاقیدی و آسایش خیال بیدار نمی‌شدند» و در خواب میماند اولین نقری که در 


بی‌آبروئیش از طرف داماد میکردند که بکارتش برای شب زنافش نمانده باشد انجام 


میگرفت. سور و آیاتی را برای این کار بر زه حیسانده خوانده بتام برد گره زده ثیت کرده در 
قبرستان دقن میکردند. 


۳۹۶ طهران قدیم 


خانه يا خانه‌های دیوار به دیوار بیدار شده بود موظف بود سایرین را هم پیدار یکند 
که برای این کار وسایلی برمی‌انگیختند. اول اگر دیوار به دیوار اطاق هم بودند, 
به دیوار هم مشت می‌کوپیدند که اين مشت كوبي اطاق به اطاق یکدیگرتا آحر 
حیاط, از آنکه اطاق‌ها وصل بهم ساخته شده بود با دور تسلسل صورت میگرفت 
و هراینه با يين وسیله هم آطاقی بیدار نشده با مشت خود پاسخ نداده بود» به 
حیاط رفته, دراطاق او را میزدند. دیگر از سوراخ بخاری و داحل کته ها که 
معمولاً پشت به پشت اطاقهای هم قرار گرفته بود, داد میزدند. دیگر نخی از درز 
و سوراخ دیوار خود و همسایه گذرانده به سرش زنگوله بسته بودند, با کشیدن آنرا 
به صدا درمی‌آوردند. دیگر اگر همایه در بالاخانه و روی اطاق زیری بود با ته 
چوب گرد گیری و مانند آن به سقف که کف اطاق او بود میکوفتند و اگر 
سکنه‌ی اطاق زیرین را میخواستند صدا کنند به زمین میکوبيدند. لازم به ذکر 
است که بیشتر این وظیفه به عهده کسانی بود که (ساعت شماطه‌ای)* داشته, 
پا خود داوطلب بشوند. 

پیرمردهای شوخ‌طبع خوش قریحه‌ای هم در محلات بودند که چون در شبهای 
طاق مجامعت را جایز و بلکه ثواب میدانستند» از جهت عقیده و تفریح به دور 
کوجه حانه های آشنابان پراه افتاده, با جوب‌دستی وعصا و لکد که بر در 
خانه‌های آنها میزدند و با جملاتِ مثلاً (مشدی ممدلی بیداری؟)- (مش 
لطف اله, شبشه!) مردم را به بیدار شدن و (کار خیر!) دعوت میکردند و ده ای 
هم بودند که این کار را واقماً در زمر وظایف پسندیده و اعمال مُجزی دانسته, 
آنرا جزو نذرهای خود قرار داده, با خواندن اشعار مناجاتدامه و دعا و (هو)۲ 
انداختن, به کوچه, محله‌های خارج شهر رفته مردم حومه‌نشین را بیدار می‌کردند. 


7 ساعت های طاقجه‌ای یک ززگه و دو زنگه که مر ماعت معین زنگس بصدا درمیآمد. 
۷. صدا بلند کرد, جنانکه دهاتی‌ها در بيابان‌ها و سر جالیزها برای صدا کردن هم می‌کنند. 


ریزه‌خوانی و متاجات ۳۹۷ 


سحری و غذاهای آن 
اکنون دیگر ماه رمضان عملاً شروع شده و از اين هنگام بود که شهر یکپارچه 
صورت و حالت دیگر به شود گرفته وضع و حالات و روحیّات و عادات مردم 
متفر گردیده» برنامة زندگی و خواب و حوراک و کسب و کار و حتی نشست و 
برحاست و حرف وسخن آنها دگرگون میگردید که چگونگی آنرا از دو سه 
ساعت به سحرمانده شروع می‌کنيم . 

در این موقم ابعدا زنها بدا شده به اشیزخانه‌ها می‌شتافتند و به پختن 
سحری" که معمولاً از انواع پلوها و چلوها بود که گوشت یا مرغ با خورض آنرا 
قبلاً یمنی سرشب بخ جا انداخته بودند, مشخول می‌شدند و همراه آن به تیه 
سایر مخلقات سفره, بعد از گذاردن دم کنی برروی دیگ برنج و آتش کردن 
سماور می پرداختند, 

با صدای وزوز و آواز سماور" به اطاق برگشته به آماده کردن وسائل سماور و 
اسیاب سفره مشفول می‌شدند که باید با آن به بیدار کرد مردها و بچه‌ها و 
روزه‌بگیرها بپردازند. : 

در اینجا توضیحی لازم می‌آید و اين آنکه جون در آن زمان هنوز میز غذا 
مرسوم نبود و عالی و دانی غذا را روی زمین صرف میکردند» سماور و جای نیز 
برای شود سفره‌ای داشت که به این صورت ترکیب میگرفت. بدا سوزنی ۱ ترمه 
یا مخمل مستطیلی را که با نوارهای زری"" اصل یا بدل بطرز زیبائی نواردوزی 


۸ غذای سحر, 

٩‏ سماورها با ذقال گرم می‌شدند و طرز آتش خانه و ساخت و سازشان چنین بود که چون در 
آثها آب به حرارت متوسط میرمید به صدا و وزوز درم ی آمدند. 

۰ سفره‌ای زینت شده که زیر سماور گسترده یا زنها پس از خارج شدن از گرمخاة حمام» 
هنگام لباس پوشیدن بزیر خود میگتردند. 

۱ توار ضخیمی از پارچة محکم که با تارهای نازک طلا مانند توار سر شانه‌های افسران سم 


۳۸ طهران قدیم 


و طرح‌دوزی شده بود, بررروی سفرةٌ دیگری از پارچ؛ ضخیم که مقداری از آت 
بزرگ‌تر بود گترده, سینی مستطیل برنجی پاک کرد براقی که با گرد اجر 
سائیده با تخت کل بذاره؟ یکردند در طول سوزنی در قسمت بالا قرار 
داده, سماور جوشان را که آن نیز مانند طلای پرداخت شده از نظافت میدرخشید 
در بالای سینی داحل طثسک زیر آن حا داده قوری جای ریخته ی آب بسته را 
بر سر آن گذارده, روقوری "ای گرد وزیبائی که از جنس وزینت سوزنی از 
مخمل آلبالوئی و حگری و رنگ‌های سرخ فشرده "۲ بود بر روی قوری کشیده 
حام برنحی مخصوصی "۲ که خاص این کار بود زير شیر سماور نهاده» سینی 
گرد برنحی دیگری که قنددانء استکان نعلبکی‌های آب خاکستر مالیدهُ شسته 
دستمال کشيدة براق تمیز که از پاکیزگی تْلژمی‌نمود۱ داحل آن جلو جام 


مب عالیمقام و برگ خرمای دور کلاه آنان زینت شده بود. 

۲ مسولاً سماور و اسباب آن از سینی و جام و مینی زير استکانی «سیسی بیضی, يا 
مسعطیل دسته‌داری که فقط یک استکان نعلبکی و قنددان کوچک در آن جا می‌گرفت» از 
برنج ساخته می‌شد که پس از شستن داخل و خارج آن» با کرد آجر بسیار نرم که از الک و 
حاصه ململ (پارچة لطیف) رد رکنم مائیده, که زنهای باسلیقه هم در آخر» سر شست 
رای رهز کو اح رده خن ای هت کی خود را بر روی شست انداخته دست را 
میجرخاندند گلهائی در چند جای سماور یا میتی به وجود می‌آوردند. 

۳ روی قوری پارچه ای گرد از انواع مخمل تیره رنگ که آثرا با زری یا تافته زيشت کرده 
دندان موشی, ناعنک (لب پارچه را با قیطان یا ابربشم بشکل دندانه يا نیم هلال های 
کرجک درآوردن) زده با سلیقه‌های مخصوصی زینت کرده باشند و مورد استعمالش آن بود 
که برای بهتر دم کشیدن چای روی قوری می‌انداتند. 

6 انتخاب اینگونه رنگها جهت آن بود که همرنگ چای بوده از سرریز کردن قوری بدرنگ و 
بدنم! نشده باشد. 

۵. ظرفی برنجی از جنس مفرغ شکننده شبیه نصف کمتر هندوانٌ خالی ؛ يا عرقچین (شب 
کلاه) بدون کمب (لبه‌ای مانند ليٌ زیر کاسه). 


ریزه‌خوانی و مناجات . ۳۹ 


۶ تم و ۰ 
سماور نهاده تنگ یا دولجه (دلوجه)۱۲ ورشوی پرآب. جهت پر کردن سر مماور 


کنار دست گذاشته مشغول پهن کردن مفرةٌ سحری می‌شدند.۱۸ 


انواع غذا - آشپزی 

غذای سحر به مناسبت گوما و سرما و فصول چهارگانه متفیّر می‌گردید. اما آنچه 
گذشته از مخلقات, غذای کامل سحر بحساب می‌آمد, غذاهای پرگوشت و 
پرچربی برای ایام سوما و غذای کم گوشت و کم‌چربی برای تابستانها بود که به 
مصرف میرسید و از آن جمله بود: آبگوشت آجیل*۱, آبگوشت به و سرکه 


۱۱ عقیدهٌ حاصی در نظافت و زیبائی اسباب چای داشتند, از ابن‌رو بهترین سلیقه‌ها را در 
نظافت آن به کار می بردند. 

۷ تنگ آبی از برنج یا ورشومانند طراحی با گردنی دران همراه دری گنبدی شکل و 
دولجه «ظرفی مانتد کوزه یا قلملک» دسته‌دار و دهانی نسبتاً گشاد که لبی بلند از دهالا 
آن بسمت جلو کشیده بطرف پائین مایل شده باشد [سفره چای اژ واجبات بود که فقیر و 
عنی حتی آنهائی که سماور حلیی و استکان نعلیکی گلی (سفالین) استعمال میکردنده 
آثرا می‌گشودند و به نظافت و آرایش آنن رعایت می‌ورزیدند], 

۸ مفر غذا بتناسب تمکن و فقر مردم تفاوت می‌نمود و سفره‌ی ققرا معمولاً از پارچه‌های 
قلمکار کار اصفهان یا تیماج و میشن ومانند آ بود و سفره اغنیا سفره‌ای جرمی از پوست 
حیوان حلال گوشت که ابتداء گشوده» سپس سفره‌ای از پارجة سفید بر رویش میکشیدند و 
ترتیب چیدن مفره هم چنان بود که برای هر نفر مطابق غذای رقیق مانند آش پياله يا کاسه 
و برای اغذیه ثقیل مانند پلو چلو دوری یا بشقاب گذارده» چهار گوشه سفره را بشقاب پلیر و 
سبزی و خربزه و انگو و ردییف جلوپیش‌دستی وگ یا دح دوغ و شربت و ظروف 
بورانی و ماست و لبو و حلوا و مربا و اینگونه چیزها می‌چیدند و میان سفره را به (قاب)‌ها و 
دوری‌ها و کاسه‌ها و قدحهای غُذا اختصاص میدادند. 

٩‏ متشکل از گوشت گوسفند پروار اعلاء از قسمت گردن» سینه؛ یا ماهیجه. همراه نخود 
پوست گرفته, فندق. پسته» بادام» گردو, مویز, لواشک یا گوجه برتفانی , باضافه‌ی زعفرا: -- 


۳۲۰ طهران قدیم 


شیره"۲» آبگوشت کلمقمری۲ طاس کباب ۲ کباب دیگی ۲ شامی ۴" 
کوفته شامی ۲۵ کوفته دست به گردن*۲, انواع جلو خورش هاء مانند: چلو خورش 


پیان نمک وبمناسبت دلخوآه ترش‌تر و شیرین تر بودن, شکر که با هم در دیگ یا دیزی 
ريخته درش را محکم کرده» با (م) میپختند. 

۰ گوشت و لوییا قرمز با چاشني به و سرکه. 

۱ گوشت پرچربیء با نخودو کمی برنج و کمی گندم, باضافةٌ کلم قمری که برای رفع بوی 
کلم در دیزی اين آبگوشت را تا آخر باز می‌گذاشتند. ساده يا با ترشی میخوردند. 

۳ پیاز درسته را گرد گرد بریده ته دیگ می‌چیلند. سپس ورقه‌ای گوشت و دنبه» بان 
ورقه ای پیانن بانه ورقه‌ای گوشت, ورقه‌ای پیاز و بر روی همه» به, گوجه برغانی, یا آل 
با سیب‌زمیتی , زعفران, يا فلقل و زردچوبه که با نمک روی همه پاشيده می‌شد [مبالفه‌ی 
پیاز در این غذا از آن جهت بود که پیاز نیز تقویت امور شهوانی میتمود]. 

۳ مقداری چوب. درخت انجیر را جپ و راست در ته دیگ چیده. گوشت پشت ماز (گوشت 
راسته) یا فیله یا ران را که تازک بریده در ماست یا آب‌لیمو و پیاز خوابانده باشند همراه 
نمک و زعفران بر روی آثها چیده باز چوب و باز گوشت و اندکی آب که به تبت 
گوشت از یک استکان و چند استکان تجاوز نمی‌نمود» در دیگ ريخته درش را محکم 
کرده بر روی آتش ملایم میگذاردند [چوب انجیر را از جهت قوت و خاصیت دیگرش که 
گوشت را نرم و رد میتمود بکار میبردند, کما آنکه گرد انجیر کوییده نیز که بگوشت زده 
شود باعث نرمی گوشت کباب می‌شود. 

۶ گوشت را علاحده و لپه را علاحده پخته سپس هردو را نرم کرییده. تخم مرغ وتمک و 
روفن و فلفل زده به انداز نعلبکی گرد و پهن نموده, با انگشت وسطش را سوراخ کرده به 
کلفتی دو بتد انگشت در روغن داغ انداخته, ملایم صرخ می‌کنند. 

۷۵ گوشت وان خحام را نوم کربیده, آرد نخودچی (نخود بوداده) و تخم‌مرغ و زعفران و قلفل یا 
قلفل زردجوبه زده با آاب سفت و شلش را اندازه کرده» پهن پهن مثل شامی لپ داغ داغ با 
تا میخورت دء یا در آب پیاز داغ کرده انداخته, کوفته‌هایش را که اسمش (مشتی) است و 
پشکل سیپ‌زمینی استانبولی یا خیار کوتاه درست می‌کند نیز در آب انداخته, سرکه قند یا 
سرکه شیره چاشنی زده» ربم ساعتی جوشانده, آب آنرا بگونه آبگوشت ترید کرده -- 


ریزه خوانی ر مناحات ۳۳ 
2 ۰ 5 ۳ ۹ 1۹ ۰ ۰ حّ 

فنجان "۲ خورش قیمه۲۸» شش انداز*" آلو اسفداج" ۲ پلوته‌جین با گوشت یا 
مرغ۱" انواع کباب, مثل کباب دیگی ۳۲ کباب چنجه۳"؛ کباب جوجه 


شامی‌هاش را با تان میخورند [کوفته شامی را که بخواهند بعداً و سرد بخورند باید حتماًآنرا 
جوشانده باشتد وگرنه سفت و چقر میشود] ترتیب درست کردن شامی‌ها هم به ای صورت 
بود که مایه را در کف دست که با آب تر کرده بودنده پهن و گرد یا در مشت» شُشتی 
میکردند. طریق دیگر آن این بود که ته نعلیکی ای پارچه انداخته مایه را روی آن پهن کرده 
وسلش با با نگشت سوراخ گذاشه پارچه را در ماهیابهبریگرادند. «انداة نخودچی 
سه‌چهارم گوشت ». 

7 مانند کوفته شامیء با تفاوت آنکه نصف نخودچی را خرده برنج میزدند و بدون سرخ 
کردن در آب پیازداغ کرده میانداختند که بعضی‌ها هم این کوفته را کوفتة سماق گفته در 
ابش اسفناج و سماق میزدند. 

۷ گوشت را کوییده کوفته ریزه (سرگنجشکی) کرده, پس از تهیّه پیازداغ و کوبیده‌ی گردو 
که در پیازداغ کمی تفت (تف) داده بودندء در آن ريخته» آب و نمک و فلفل و زردجوبه 
اضافه کرده, دو ساعت سر بار میگذاشتند و جند دقیقه به برداشتن (برای آنکه غذا سیاه 
نشود) ربب انار میريختند. فقط چاشنی اين حورش را رب انار میزدند» چه هریک از گردو و 
رب آنار را دافم مضرات و مصلح هم شناخته آنرا از مقوی‌ترین و مفذی‌ترین غذاها 
ید امد سوفن آنرا یخته, تکه تکه در خورش می‌اندانعتند. 

۸ گوشت را ریز کرده اندکی در روفن مرخ نموده» پیازداغ علاحده درست کرده» گوشت و 
پیازداغ را با هم پخته, اگر لپه (نایز) بود» با لپه و اگر (پزا) بود بعد از ساعتی دیگر 
میریختند و سپس سیب‌زمینی خلال کرد مرخ کرده؛ رب گوجه فرنگی یا گوجه فرنگی , 
یا گرد لیموعمانی و زعفران یا فلقل زردجوبه با ادویه و نمک زده جا می‌انداختند. 

٩‏ پیاز داغ فراوان درست کرده» تخم‌مرغخ در آن انداخته «بدون زدن» سرکه قتد علیظ ریخته 
روی آتش گذاشته درش را می‌گذاشتند و سه تا پنج دقيقه دیگر برمیداشتند. 

۲۰ گوشت تفت داده و پخه را اسقناج و آلو و ادویه و نمک ده جا می‌انداختند. 

۱ این پلو دو نج بود نوع اول آنکه گوشت یا مرغ یا بره را پخته, پس از آبکش کردن برج 
لای آن می‌گذاشتند, نوع دوم آنکه گوشت برّه‌ی شیشک را نازک نازک بریده, برنج را -« 


۳۲۲ طهران قدیم 


کیک؟۲ » کباب تتوری۵ هش ۵ شا کنته »ام تفن و۳ » انواع کوکوها مانند: 


زقده‌تر پرداشته, ته دیگ را آب روغن زیادتر داده گوشت را میان برنج گذارده دم میکردند 
و مدت دوساعت روی آتش میگذاردند. نوع مجلسی دیگری هم بود که موقع کشیدن چلو 
ته‌چین را زیر و گرشت یا مرغ آن را بالای برنج و ته‌دیگ او را روی گوشت و مرغ 
میگذاشتند. ته‌دیگ این جلو که گاهی ضخامتض به سه تا چهار انگشت میرسید بابنصورت 
پخته می‌شد: ماست و تخم‌مرغ و زعفران و نمک را در ظرفی کاملاً زده, در ماهیتابه 
ریخته برنج آبکش کرده را تا مقداری که کاملاً در مایم مذکور خوطه ور گردد در آن 
ریخته, هم میزدند و ماهیتابه را در ره یا روی اجاق میگذاردند که اگر روی احاق بود 
رویش را نیز میتی گذارده, برای یک نواخت پخته شدت توی سینی آنش میریختند. مقدار 
ماست و تخم‌مرغ مساوی ضخامت این تهدیگ از دو تا چهار انگشت و تا ته‌دیگ به 
ماهیتابه تجسبد موقم کشیدن ته ماهیتابه را روی زمین تمتاک يا در اب می‌گذاردند و این 
تهدیگ را مریم میبریدند. روفن این پلو حتماً باید از بهترین روغن‌های حیوانی بوده و 
زیادتر بکار برده بشود دنر تهءچین قسم اول و دوم را که سفید یا زعفران زده بود همراه 
جاشتی کرد غوره که لابلای گوشت ت‌ها میپاشبدند, یا ساده می‌شوردند], 

۳۲ گوشت قلوه گاه یا هر گوشت جربی‌دار را کوبیده (جرخ کرده) ادکی تمک و ادویه و به 
هر نیم کیلر گوشت دو تخم‌مرغ زده» دور بادیه, یا کف ماهیتابه پهن کرده؛ در تتور یا فر 
یا روی آه تس گذارده اگر روی آتش بود رویش را نیز (در دیگ) انداختی, آنش میریختند 
[مدت پخت یکربع تا پیست دقیقه ]. 

۳ گوشت را ستة شیشک با فیله را به قطعات ماوی بریده در ماست و پیاز رنده کردهء 
همراه کسی آب‌لیمو و گرد انجیر حشک کربیده خوابانده, بعد از نصف روز به سیخ 
کشیده چند پشت کارد زده» روی آتش ذفال می‌پختند . 

۶ جوجه را از سینه دریده [مثل هرفی که پر باز کرده» روی تخم میخوابد] از عرض بدن 
سیخ کرده روی آتش ملایم می‌گذاشتند. يا مرغ نیمچه را گوشت از استخوان جدا کرده 
مانند (کیاب چنجه) در تگه‌های ماوی به سیخ میکشیدند. يا شش فسمت کرده سیخ 
میکردند, 

۵ ره نیمچه یا فیلاً درسته یا قطعات یکنواخت کلفت راسته پا ران را در کف سینی یا 
مجمعه ای که قلاً جند ترکةً انجیر یا میح کباب چپ و راست چیده بودند گذارده در تور -ءه 


ریژه‌خوائی و مناجات ۱ ۳۲۳ 


کوکوی سبزی*۳) کوکوی سیب زمینی ۳ انوع پلوها مانند: باقلاپلو ۲ سبزی‌پلو 


.. «ش کی کشا ور [مدت پخت به نسبت ازکی و ضخامت گوشت. از یکربم تا 
یکاعت]. 

تخم‌مرغ را شکسته و کاملاً هم زدهء برای هر هشت تخم‌مرغ یک قاشق سوپسخوری آرد 
گندم الک کرده زده هل کوییده و گلاب و زعفران اضافه کرده» با قاشق جربی کامل 
برهم زده در ماهیتابه ریخته. زیر و رویش را آتش میکردند [مدت پخت. تا پانزده دقيقه] در 
صورتیکه شیرینی آنرا در داخحل آن بخواهند شکر آب کرده‌ی غلظ در مایه آن داعل می‌کتند 
و اگر نخواهنده شربت:را پس از بشعن برویشی میربزند ویا فد سافینه ماشيدند: 

۷. تخم‌مرغ را یکی یکی در پیاله یا نعلبکی شکته در روفن کاملاً داغ انداححه, درش را 
گذارده چند دقیقه روی آتش نهاده با نمک یا شکر سائیده میخوردند. نیمروی خرما نیز بود 
که خرمای هسته درآورده را قبلاً در روغن داغ تفت داده, تخم‌مرغ‌ها را روی آن می‌انداخته 
و درش را برای سه تا چهار دقیقه میگذاشتند. 

۸ تر جعضری, گشنیز, شنبلیله, شبت را کوفته, آب گرفته با ساطوری (چرخ) کرده در 
تخم مرغ میریختند و با قلفل و زردجوبه و ادویه و آرد زده در روغن داغ کرده ریخته؛ زیر و 
رویش را آنش میکردند [هر ۱۲ تخم‌مرغ نیم کیلوسبزی, یک قاشق ارد]. 

٩‏ سیب‌زمینی را پخته پوست میکندند و نرم رنده کرده با قاشقی آرد و ادویه و زعفران در 
تخم مرغ زده مثل کوکوی سبزی می‌پختند و پس از سرخ شدن در شربت قند غلیظ انداخته, 
شیرین میکردند. کوکوی یادنجان (بادمجان) و کوکوی گوشت و کوکوی لویبا سبز را هم 
بایتصورت که در کوکوی گوشت, گوشت را خوب پخته و کوییده (چرخ کرده) با کمی آرد 
و ادویه و نمک و زعقران مانند قسم او میپختنند. کوکوی بادنجان را نیز مانند کوکوی 
گوشت که بادنجان را سرخ کرده و کوپیده داخل تخم‌مرغ و مواة میکردند. ایضاً کوکوی 
لوییا سبز و کوکوی کدو و کوکوی تره نیز از جمله کوکوهای مفید بود که بیماران بواسیری 
میخوردند. [طرز تهیه اش مانتد کوکوی سبزی] و کوکوی اسفداج نیز مانلد کوکوی سبزی بود 
که جهت فایده خنکی آن میخوردند. 

۰ پلوها به اقسام بود و از آن جمله بود (باقلاپلو) که میت یا مود را ریز کرده» با برنج یکجا 
جوشاننده, آب کش نموده, دم میکردند یا پس از آبکش کرد برنج هنگام دم کردن» 
کم کم لای آنرا بت مپاشیدند و گوشت پخته را میانش گذارده با پس از کشیدن در -ب 


۳۴۳ ۱ طهران قدیم 
پا کوکو ماهی ۱ شیرین پلوا" شاخ دار پل و۳ هفت‌زنگ پلوگگ جنگال۲۵ 


ظرفی جداگانه می‌پاشيدند. زرشک پلی آلبالو پل نیز پلوهای دیگر بود که زرشک یا آلبالو را 
پخته, در شکر قوام میآوردند و بمد از آیکش کردن در میان برنج گذارده یا داحل برنج 
مپاشیدند و با گوشت, يا مرغ پخته که ميانش گذارده بودند میخوردند. ماش پلو» عدس‌پلوه 
رشته‌پلو نیز از پلوهائی بودند که ماش یا عدس آفرا پختهء آب گرفته میقم دم کردن لای 
برنج میپاشیدند و بمضی چند جوش هم با برنج میدادند و با گوشت يا بی‌گوشت با شکر یا 
ساده میخوردند. 

۱ تره و جعفری و گشنیز و قبلیله وشبت و میر تازه را ساطوری کرده هنگام دم کردن 
لابلای برنج پاشیده زودتر دم میکردند: یا سبزی را با برنج جوشانده صاف کرده سیر را لای 
آن میگذاردند و با ماهی سفید پا ماهی آزاد که در روغن سرخ کرده بودند و کوکوی سبزی 
همراه ترشی نارنج یا آب‌لیمو میخوردند. 

۲ شیرین پلو را مانند چلو سفید دم کرده» مرغ با غاز یا بوقلمون پخته میانش گذارده خلال 
تارتج که تلخیش را در چند آب جوش گرفته بودند» همراه خلال بادام؛ خلال پسته, خلال 
فندق» زرشک, هویج پخته‌ی در شربت جوشانده‌ی شیرین کرده» قاطی برنج زعفران زده» 
رویش پاشیده روغن عیدادند. 

4۳ در شکم مرغ پخته. آآوه گردوی کوبیده, زرشک. شبت, گشنیزه جعفری ریز کرده 
ريخته با برنج سقید دم میکردند و هنگام کشیدت پاهای مرغ را از قاب پلو بیرون» یمنی بالا 
می‌گذاشتند و زعفران و روغن میدادند. این پلو را بیشتر در دعوت دامادها و آشتی‌کنان ها 
پخته وظیف؛ مدعوین را بعد از خوردن که آنها نیز باید پاها را بالا کنند گوشزد میکردند! و 
مردم بی اطلاع از فلسفه آت آنرا برای سحرها میپختند. 

6 هفت رنگ پلو در خانه‌های اعیان و رجال و در مهمانی‌های مفضل تهیه میگردید و به این 
صورت بود که غیر از غذاهای دیگر و ساير مخطفاتء از قبیل آش و بررانی و شامی و ترحلوا 
و لرزانک و نرگسی و ماست و لبو و ترشی و مربا و میوه و دوغ و شربت و دیگر چیزها 
هفت نوع پلو از جمله. رشته پلو با خرما یا با کشمش. باقلاپلو سبزی‌پلو آلبالوپلویا 
زرشک پلو ماش‌پل عدس‌پلو باضافه چلو سفید پخته, باالای هر قاب مرغ یا بقلمون یا 
کبک و مثل آن گذارده به ردیف وسط سفره چیده, یا گوشت آن اگر گوسفند و بره بود آترا 
چهار دست ورپا وسط مجممه قرار داده میان سفره میگذاشتند و دیگر پلوها را دور آن -م 


ریژه خوائی و مناجات ۳۷۵ 


قیمه آلو که مخصوصا این جلو خورش را در سحرهای ماه رمضان‌ها برای 
جلوگیری از عطش روز میخوردند «مانند خورش قیمه که بجای گوجه فرنگی» 
گرد لیموعمانی یا آلوجاشنی آن میگردید». قرمه» در اثواع غذاها؟ و بعد از 
اینها غذاهای بی بضاعت‌ها و فقرا مانند: کله جوش (کال حوش)۲۲؛ اشکنه در 


میچیدند. ببضی‌ها هم هفت رنگ پلورا مبدل به هفت رنگ چلو کرده, با هفت جور 
خحورش عبارت از: قیمه, فسنجان, بادنجان» آلواسقناج» قرمه‌سبزی, مسقا کدو: شش انداز 
میآوردند. نوع ساده‌تری هم داشت که قاب چلوسفید با مرفی را گل گل با زعفران و 
زرشک و آلبالو و خلال زینت میکردند. 

۵ روغن را داغ کرده» آب و شکریا آب و شیره ریخه دو سه جوش داده» نان رید کرده 
میخورند. 

1 قرمه آن بود که گوسفند درسته را قطعه قطمه کرده در کمی آب پخته سپس در روغن خود 
آن که از روی دیگ میگرفتند کمی با پیاز سرخ کرده, با نمک زیادتر در کوزه با 
شکنبه ی خود گوسند که تمیز کرده پودند ريخته در جای خنک می‌گذاشتند و برای هر غذا 
مقداری از آنرا مصرف میکردند, ترتیب ریختن در شکنبه هم آن بود که شکنبه (سیرابی) را 
پس از شتن باد کرد چوب تراشیده کلفت يا استکانی پر دهانه اش قرار داده؛ نخ بسته, 
آویخته خشک میکردند «استکان یا چوب را برای آن در گلویش قرار میدادند که مجرائی 
برای دانخلل کردن قرمه داشته باشد» و سپس قرمه را در آن ريخته, هنگام حاجت مانند 
«پتیر هلندی که در پرشش میباشد» باریک باریک بریله به کار میبردند. آبی را هم که 
هنگام پختن آن بدست میآوردند» آب قرمه میگفتند که با آن همسایه‌ها را مهمان کرده, 
دور هم جمع شده نان ترید کرده پا ترضی میخوردند. این قرمه را اغلب در اواخر پائیز 
برای زمستان که در و بیرون رفتن مشکل بود می‌پختند و خود غذائی بود که در هر مورد به 
جای نان و پنیر صبح یعنی صبحانه, عصرانه» دهان گیره ناهای شام که مقداری از آن را 
با نان خورده, یا در آب انداخته چند جوش داده آبگوشت کنند ویا در لپه و پیاز داغ, یا 
مبزی و لوازم ریخته خورش قیمه یا قرمه سبزی نمایند به کار برده به تنهائی نیز از 
مطلوب ترین و مقوّی‌ترین غذاها به حساب می‌آمد. 

۷ پیاز داغ را کمی زردچوبه زده, آب میریختند و پس از جوش آمدن, به مقدار لازم کشک - 


7‌پرصضصضصضصثِ777777 
انواع ۲۸ مختلف طبق سلیقه» زان و کره و تخم‌مرغ *؟ دمی (دمیخت) به انواع ٩‏ 


بمب سائیده (کشک مایع) زده برمیداشتند و نان ترید کرده, با گردوی کوپیده که بر روی آن 
می‌پاشیدند و پیاز میخوردند که بعضی هم گردوی آنرا در ابش ریخته برای بیروت آمدن 


روغنش» حند جوش میدادند. 
۸ . اول اشکده‌ی شنبلیله بود که نزدیک عصسلی خدن پیاز داغش ارد الک کرده به مقدار یک 


قاشق, یا کمتر و بیشتر ریخته سرخ میکردند و مرقم برداشتن شنبلیله الک کرده را نیز 
ريخته, یکی دو چرخ داده و آب ریخته میجوشاندند و موقم برداشتن تخم‌مرغ زده را ملایم 
ملایم ( که تخته) نشود در آن ريخته هم میزدند و نمک زده سر سفره میآوردند و نان ریخه 
پا پیازی که با مشت از همش میدراندند صرف میکردند. دوم: اشکنه‌ی قرمه که قرعه را در 
آب پیازداغ چند جوش داده تان ريخته با ماست یا ترشی میخوردند. یا کشک با گرد غوره» 
آب گوجه فرنگی يا آب آلبالو میزدند. 

٩‏ تخم مرغ را ده دقیقه جوشانده گرم گرم پوست آن را تلنگر (انگشت میانی را از اختیار 
سُست رها ساختن و با آن ضربه زدن) زده, کمی ته آنرا برداشته فوت میکردند ««برای بهتر 
جدا شدن پوست از گوشت» و در کف دو دست با کمی فشار چرخانده (مثل تابیدن نخ) 
پرست میکندند و در کره خورد کرده, نمک و فلفل و گرد غوره زده مصرف میکردند 
بعضی‌ها سیبزمینی پخته نیز به آن افزوده و بعضی نیز گرد خوره را حذف کرده با ترشی یا 
بی‌ترشی (البته با نان) میخوردند. 

۵ دپخت نیز به انواع بود که از آن جمله بود. دمپخت باقلا که باقلا را با برنج و تمک یا 
قبل از برنج در آب پیاز داغ شده ریخته هنگامی که برنج در میان دو انگشت نرم میگردید و 
آب آن به پلق پلق (چیزی از آب باقی نماندن) می‌افتاد, دم‌کنی انداختهء نیم ساعت؛ تا 
مه ربع بر روی دم میگذاشتند و کشیده پیاز دانغم مفصل و روفن داغ روی آن داده» با لیته 
ترشی (بادنجان ترشی کوبیده) میخوردند. دوم دمی بلفور که برنج و بلقور (گندم پخته‌ی 
نیم دانه) و باقلا را مساوی بترنیب دمی باقلا میپختند و اين دمپخت را بیشتر بی بضاعت‌ها 
برای قناعت در مصرف برنج میخوردند. دیگر دسی ماش و دمی لوبیا چشم بلبلی و دمی 
عدس بود که بنشن آفرا هر نوع که بود قبلاً پخته, پوست گرفته داخل برنج در حال جوش 
که مانند دمی‌های سابق پیازداغ شده بود میکردند. اما دمی ماش را برای قوت آن خیلی‌ها 
به این صورت میپختند که ماش آرا دزمیینی رجفته/ سیعی: را وروی آنشن گذازهه (بی)؛ ند 


ریزه‌خوانی و مناجات ۳۲۷ 


کته ۵. نان و سیب‌زمینی پخته» ناد و پنی» نان و لبوه نان و ارده شیره "۵ نان و 
حلوا ارده "۵ نان و انجین نان و خرماء نان و انگور, نان و پنیر و هندوانه» نان و 
7 ۶ " ۶ 2 «صت تصش ۵ ۲ ۵۶ ۰۱۰ 
چای شیرین! یتیمچة بادمجان "۵ قلیه کدو*ث آب جوجه (سیراپی)** نان و 
روغن ٩۲‏ نان و خربزه, نان و شیره یا نان و ماست و شیره. نان و مربا از هر نوع 
که در دسترس شان بود یا فراهم کنند. مانند مربای بهء مربای سیب مربای 
انجیر مربای بالنگ۸*. نان و سرکه شیره» تان و سکنجبین و از آنچه نان را تر و 


مب میدادند (مثل تخمه) و مپس دست کشیده پوست آنرا جدا میکردند و صپس داخل برنج 
میکردند. دمی‌های باقلا و عدس و لوبیا و همچنین باقلاپلو را بدون پیازداغ و برای جلوگیری 
از مردی و رطوبت برنج آن دارچین سائیده میپاشیدند و با شکر کوییده» یا خرماء یا 
کشمش که در لایش گذارده دم میکردند میخوردند. 

۱ برنج سفید ساده را با کمی روغن خام که در آب آن می‌انداعتند مانند دمپخت 
می‌پختند. 

۲ کنجد کوبیده‌ای مانند چوبک با طعم کمی شیرین و کمی تلخ که یک سر آنرا داخل 
دو سیر شیره شت (رقیق) کرده با نان می‌حوردند. 

۳ ارده را در شیره پخته, بقالی‌ها به اسم حلوا ارده می‌فروختند که نوع شکری آن را هم 
قنادی‌ها و آجیل فروش ها می‌فروشند. 

6 بادمجان را پوست کنده, خرد می‌کردند و در آب روغن و پیازداغ با نمک و زردچوبه و 

۵۵ مانند یتیمجه. 

٩‏ امعاء گوسفند مانند شکمبه, شیردان» ریه (مفیدی) را شسته بدون نمک و هیچ گونه 
ادویه می‌پختند و اين غذا که مخصوص فقرا بود و بنام آب جوجه ممروف شده بودء در 
مواقم عادی عصرها و در ماه رمضان برای افطار به بازار می‌آمد و ته‌مانده آن را که از فروش 
عصر و افطار باقی مانده بود سیرابی فروش‌ها با دیگ آن به سر گرفته دور کوچه‌ها راه 
افتاده؛ (سیراب شیردون- آب جوجه) صدا میزدند. 

۷ رون را روی نان مالیده میخوردند. 

۸ مربائی از پوست قسمی مرکبات به اسم ترنج یا توسرخ که قنادها می پختند (پوست سم 


۳/۸ طهران تدیم 


نوم و قابل فرو بردن نماید و در آنس نان و آب جوش و نان خشکه و آب. 


آب است وتریاک 
بعد از خوردن سحری و شنیدن جمله (آب است و تریاک), همراه وضوی نماز 
صبح دست و دهال را شسته, آب در دهان گردانده» غرغره میکردند و دندان‌ها 
را با جوب یا خلال از جوب جارو قزوینی** خلال نسوده» تا جیزی در زوایای 
دندان‌ها و دهان نمانده باشد, دو مرتبه آب در دهان گردانده, نماز صبح را به جا 
میآوردند و نیت شب به شب روزه را که غیر از تیّت یکماهةٌ رعضان بودء در دل 
گذرانده به پستر می‌رفتند. 

آپ است و تریاک» جمله‌ثی بود که موذْنین؛ بعد از اذان سحر بر زبان 
می‌آوردند و اين توجهی بود که به خواب‌مانده‌ها يا آنها که تا آن زمان به خوردن 
سحری دست نیافته بودند می‌دادند, به این معنی که هنوز برای جند دقیقه که 
تشنه‌ثی آبی نوشیده, يا معتادی تريا کی صرف بکند وقت باقی میباشد و به هر 
صورت می‌توانند» خود را به سحری برسانند و این از آته حهت بود که بدون 
خوردك سحری» روزه گرفتن کراهتی عظیم داشت که روایت آمده بود و دستوری 
که باید روزه گیر حتماً با حوردن غذا اعتیار روزه نماید. اگرچه با دانه ای خرما 
یا مویزیا مغز بادامی باشد و تماشائی همین هنگام بود که خانواده‌ی در این 
تنگتای وقت دست به سحری يافته باشد! 


مب شک آن با چند روز در آب خیسانده, جندین بار آب آثرا عوض کرده تلخیش را گرفته» 
پوست روی آن را نیز گرفته» پخته, در شکر قوام می‌آوردند که نوع تقلبی آ را با پوست 
هندوانه درست می‌کردند). 

٩‏ جاروئی از شاخه یا ساقه‌های باریک گرد بلند به کلفتی سوزن لحاف دوزی» مورد 
استعمال کلیة خانواده‌های آن زمان. 


ریزه‌خوانی و مناسات ۳۹ 


مرد لقمه به دهان زن می‌فشرد و زن کاسه آب به دست مرد میداد و مرد 
جویده نجویده و فرو نداده عقب لقمه‌ی بعد میگشت و زن استکان چای را جلو 
دهانش می‌گرفت و چه بسیار که طرفین چند نوع غذای سفت و مایم را دریک 
لقمه به دهان هم گذارده یک دگر را دچار سرفه و تسگی نفس می‌ساختند و 
دیدنی‌تر از همه منظرةٌ استعمال چپق بود که مرد چپق چاق می‌کرد و زن کبریت 
ان را می‌کشید, یا بالعکس که هممراه جویدن و فرو دادن آخحرین لقمه صورت 
می‌گرفت و تا آن حد با عجله و شتاب که غالبا قمه و آب و پف وک با هم 
مخلوط میگردید. 

این حمله‌ی آب است و تریاک. نه‌تنها خانواده‌ها را دچارچنین افعال و 
اساگ مک انا دروسرهان راخ ها وس که ونجدل ها نود و نبود 
وقت می‌نمود, بلکه اختلافات بسیاری نیز میان علمای عصر به وجود آورده بود 
که عده‌ثی مدت آب است و تریاک را مطابق وقتی که ذکر آن گذشت و به 
دقیقه نمیرسید دانسته عده‌ئی مدت آن را برابر زمانی که تشنه ای آبی به دست 
آورده و تریاکی ی حداقل تریاک خود را که سه نخود معلوم شده بود بکشدء 
می‌گفتند و چه منابری را که وعاظ طرفدار هریک بر تحمیل عقیده‌ی محتهد خود 
درباره‌شان اشقال کرده, جه منازعاتی که بر سر آن در می‌گرفت! 

دیگر از آداب سحره یکی خوردن لقمه‌ثی ان خالی بعد از سحری بود که 
معتقد بودند همان یک لقمه نان خالی» آنها را تا افطار بعد, تگاه خواهد داشت 
و دیگر مکیدن انگشتر عقیق بعد از نیّت و هنگام خواب بود که در خاصیتش 
می‌گفتند رفع عطش می‌نماید و مکیدن آن را از واجبات می‌داتستند. به شهادت 
رباعی زیر: 
گوبند کز عقیق شود رفم تشنگی ‏ حاشابه من که معتقد این خبرشوم 
زیرا که من عقیق لب لمل یاررا. هرچند بیشتر بمکم تشنه‌تر شوم 


تعصب به روزه‌داری 
به‌طوری که قبلاً ذکر شدء در شب اول نیت باید خرد و کلان هر خانواده موقع 
سحری بیدار باشند و در خوردن سحری با روزه گیرها همراهی نمایند که این را 
هم نوعی ثواب دانسته همرنگی روزه گیرها را برای روزه‌نگیرها از وظایف 
می‌خواندند و هر بجه که سال اول روزه می‌گرفت. از طرف پدر و مادر جایزه 
داشته انعام چشم گیر دریافت می‌نمود و از جهت همین تشویق و ترفیب‌ها نیز 
بود که بعضی از اطفال تا پای جان در نگهداری روزه پافشاری می‌کردند و چنان 
غروری در این راه بخرج میدادند که حتّی از شنیدن تهمت روزه خور گریان 
میشدند[ 

برروی همین عادت به روزه‌داری در بچه گی تچه بسیار مردم بالغ که به 
نماز واجب یوبیه اعتنا نداشته سرسری‌شان می‌گرفتند, ما روزه‌های ماه رمضان را 
امری اجتتاب‌ناپذیر دانسته نگاه می‌داشتند. تا آن‌جا که هنوز هم بیشماری از آن 
اطفال که به سنین بالا و کهولت رسیده‌اند» در کمال ضعف و ناتوانی روزه‌ها را 
نگاه داشته» به دستور هیچ رساله و امام و پیخمبر و مجتهد و طبیب و ناصح در 
خوردن آن توجه نمی‌کنند» اگرجه با سلامت و حیاتشان ارتباط داشته باشد که از 
آن جمله است خاله‌ی عجوزه‌ی خود نگارنده که هر ساله بعد از رمضان» مدتها 
باید به مداوای روزه‌داری او بیرداژیم و دست‌بردار از عقیده نمیگردید. 

جایزه و انعامی هم بعضی مردها در اين ماه به زنهای نحود که سحرها زودتر 
از دیگران بلند می‌شدند و غذای بهتر تهیّه می‌کردند می‌دادنده که مادربزرگ حقیر 
نیز یکی از جایز‌بگیران بوده که ليره, اشرفی" * های سحرخیزی و سفره رنگین 
کردن‌هایشان را تا آنحر عمر نگاه داشته بود. 


۰. سکه‌ی طلا به اندازة پشت نان شست که بیشتر در انمام های درباری از طرف شاه و 
کسان او به مردم داده می‌شد و توسط ضرابخاته در احتبار مردم قرار می‌گرفت. 


ریزه‌خوانی و مناحات ۳۳۱ 


این دقت و تشویق بزرگترهای خانواده‌ها در کوجکترها تا به آن حلّ اثر 
گذارده بود که گاهی بچه‌های یک خانواده از ترس بیدار نشدن سحرها, موقع 
خوابیدن تنبان شلوارهای خود را به‌هم می‌دوختند. تا وقتی که بالغ و بزرگتر آنها 
را صدا می‌کنند, همگی با هم بلند شده باشند, و آنهانی هم که از این یگانگی 
و همشیری محروم بودند. بیدار شدن سحرها را به پدر و مادر» با تهدید بی‌سحری 
روزه گرفتن و اعتصاب غذا» تحمیل می‌کردند. 

در هر صورت آنچه برای خرد. و کلان مردم قابل ملاحظه وغیرقابل بخشایش 
بود آنکه فردی بدون علت به روزه‌خواری بپردازد و یا احدی دیده شود که در 
انظار مبادرت به روزه‌عواری نماید ویا حتی با معاذیر شرعی» اطلاع 
زور عراز کین چه گرفن فیخ رال رشیته باشب: ۶ آنتطا کزان تور وال 
تشر از غذای خود را در هفت در و دربندان صرف بکنند, آن هم به این 
صورت که برای بزرگترها فقط جیزی که سدجوع نماید و برای کوحکترها غذای 
مختصری که از صبح به ظهر و از ظهر به شب پیوندد و در میان آن از خوردن هر 
چیز پرهیز کامل داشته باشند و آن را روزه‌ی (سرگنجشکی)۱* به حساب 
بیاورند. 

باری با این شرایط مردم وارد ماه صیام می‌شدند و ترتیب کار و بیکاری و 
خواب و تفریح آنها هم اين بود که تا دو ساعت به ظهر و کمتر خوابیده» پس از 
آن مردها از خانه‌ها حارج شدهء کاسب کارها به سر کارهای خود رفته و 
بی‌کاره‌ها به وقت گذرانی می پرد اختند, 


7۱ روزه اطفال . روزه‌ای که با خوردن ناهار صبح و عصر را بهم پیوسته یک روزه باب 


آورند. 


وقت گذرانی‌ها 
بساطی‌ها - خرده فروش ها 


از این ساعت؛ دیگر شهر از سکوت و خاموشی مطلق صبح خود که تا آن ساعت 
بیشتر مشابه روزهای تعطیلات رنمی, مانند روزهای قتل وعزاهای بزرگ 
مینمود؛ بیرون آمده, جنب و جوش در مردم پدید می‌آمد و تقریباً دکاکین باز شده 
و یاب ذهاب برقرار می‌گردید» تا چیزی به غروب مانده که دومرتبه مردم به 
خانه ها بازمی‌گشتند. ۱ 
وقت گذرانی مردم در این ماه بیشتر در مساجد و صحن‌های امام‌زاده‌ها و 
زیارتگاه‌ها و این قبیل اماکن بود که مسحد شاه در درجة اول آن قرار می‌گرفت. 
این مسحد که وسعت حلونعان آن زیادتر از وسمت فعلی آتّ بود و کف آن با 
کف (بازار عطرفروش‌ها)۲ مساوی و خیابان بوذرجمهری از جلو آن رد نشده بود» 
با سردری شبیه سردر ورودی فعلی مدخل آن با پنج پله از بازار جدا می‌گردید. 
محل اجتماع بساطی‌ها و خرده‌فروشها و دست‌فروش‌ها و داعل آن مکان 
معرکه گیرها و مسئله گوها و مرثبه نحوانها بود که هریک برای خود مشتریانی 


۱ تکه بازاری شرقی - غربی حدود پنجاه قدم از غرب جلوخان مسجد شاه تا اول بازار بزرگ» 
و پس از آن بازار مسگرها و بازار مرفی‌ها و بازار چینی‌فروشها ممتد به طرف چهارراه 
گلوبندک که کلاً در حیابان کشی‌های زمان رضاشاه حراب و خیابان گردیدند. 


رتتگذرانی‌ها ۳۳۳ 


داشتند . 

بساطی‌ها و خورده‌فروشیهای (چلوخان) در این ماه به نهایت می‌رسید» زیرا 
این محلی بود که هرکس متاعی از ارزشمتد تا بی‌ارزش از هر قبیل داشت» در 
اين ماه به آنجا می‌آورد و برای فروش عرضه می‌نمود و مشتریانشان هم آنهانی 
که در انتظارشان بودندء چه‌بسا در میان اجناسشان امتعه‌ی جالب و گرانیها 
تک زد 

اشیائی که در حلوخحان «مخصوصاً در این ماه» عرضه می‌شد. باید فرسوده و 
مستهلک و کارکرده و دست دوم و چندم باشند و بیشتر جل و بجل‌هائی که 
کمتر مصرف حتمی و متعارف داشته باشد و اشیاء نوو کارنکرده کمتر 
می‌توانست در آنها راه بیابد مگر اواخر که نوفروش ها هم در آنجا راه یافته بودند 
و اشیانشان عبارت بود از آقسام قفل» ازیک پیجه و دو پیجه "ی دراز و کوتاه 
وطنی » مانند قفل های در ضریح های امامزاده‌ها و فقل های خارحی کلیدی و 
حروفی ورمزی بزرگ و کوچک. بشقاب پیاله‌های مسی و برنجی ساده و 
قلم زده. زیراست‌کانی و انگاره" رنده و آره و ار و مه کمانه و گیره تفای 
چوبي نجاری. پک و چکتی و انبر و سیخ کوره‌ی آهشگری. اسباب و ابزار 
پینه دوزی از قبیل میز جهار پایه های پایه کوتاه و گاز ومیخ کش و چکش و 
سوزن و درفش و ندان و مُشته. ماله و تيشه و شاقول و طراز و گونیای بتائی. 
ذرع و نیم‌ذرع بزازی. غربال و سرند ریز و درشت لانه‌زنبوری زه‌تاب؟ رزازی۹. 


۲. با یچاندن کلید در ته قفل آژبانه از برگردان تغل جدا شده و باز مبشد و چون سارقان راه باز 
کردنشات را با عقب کشیدن زبانه یاد گرفتند آثرا دو پیچه نمودند که نوبتی کلید از راست 
ونوبتی از چپ در آن پیچیده شود تا باز بشود. 

۳ جا استکانی. 

غربال‌هائی که بجای مفتول زه تاییده (روده‌ی تابیده) در آنها بکار برده میشد که هنوز هم 
مورد استفاده‌ی بُوجارها مي‌اشند. 


میدان مال‌فروشها» با کاه‌فروشها یا میدان سید اسماعیل که مردم برای وقت گذرانی دور د‌تفروشها وبساطی‌های آن جبع شده اند. 


وقتگذراتی‌ها ۳۳۵ 


دلو چرمی و کلنگ و طناب چاه کنی. کارد» چاقو گزلیک* آثپزخانه, 
کتاب‌های خحطی و چاپی, جزوه"؛ بیاضص*؛ کتاب دعاء انواع کتب علوم غریبه 
مثل جن گیری, قال‌بینی» رمالی, دعانویسی, کیمیاگری, طلسمات, انواع 
کتب فارسی عربی» هندی. انواع و اقسام چپق" با چوب و سره‌های مختلف» 


مانند چوب زیتون» آبنوسء بلوط . عتاب و سره‌های چینی و گلی نقش و نگار و 
عکس دار و سره‌های قمی و نطنزی و همدائی . جوب وافورهای مختلف کوچک 
و بزرگ با چوب‌های کهور و کیکوم و ازگیل و گردو و آلبال ساده و نقره کوب 
با سیخ وافورهای نقره و برنج و فولاد زنجیر شدبردار. حقه وافورهای روسی و 
پاریسی و اتابکی و رکن الدوله ای و سیف الملکی . انبرهای پای منقل» از ساده» 
تا نقره کوب و طلاکوب زنجانی و یزدی. متقل های مُشبک دور کنگ ی مریم 
وستس و مستطیل کار اصفهان. اسباب شکار و صید وسفر از قبیل دام و تور 
و تفنگ سر پر و ته‌پر خارجی و داخلي یک لول و دولول و ساچمه ای و 
چاشتی ای و باروت فتیله ای. چاقوهای سلاخی وقصابی و آشپزی. جاقوی 
حیب, از یک تیخه, تا جند تیخه ی اره‌دار قیچی دار و قلم تراش دسته فلزی و دسته 
شاحی. قلمدان‌های مقواثی و فلزی و نقره و میدا کاری و خحاتم کاری. دواتهای 
هفرغی و بلور و نقره و سنگی. ساطور و مصقل. آنبر و اجاق و ذم زرگری. 


. رزاز» کلی فروش دانه ها و حبوب. 
. نوعی کارد آشپزخحانه با دسته‌ی فلزی سر خود. کارهائی که به شرط به سنگ و جوب و 


آهن نزدن تیز کردن لازمشان نمیشد, 


. کتاب کم‌ورق کویک مثل دفترچذ بتلی و دفترچه, 


. دفترچه دراز بغلی مخصوص میرزاها و قسط جمم کن‌ها. 
. وسیلهٌ تدخین» اسبابی شبیه پیپ» با نی یا جوب کلفت‌تر و بلندتس در طول از یک تا جند 
وحب که کوتاه هایشان جیبی و بلندهایشان مجلی و در مهمانی‌ها پکار ميآمد, با 
۳۹ 2 ا و ۳ ‌ چم 
صرجیق هائی از گل پخته: تا چینی و جوب نقره کوب. 


۳۳۶ طهران تدیم 


ترازوهای بزرگ و کوچک شاهینی و دستی و آویزی. سنگ ترازوی ریختگی . 
وصله‌های درویشی مانند کشکول و تبرزین و بوق ۲ و منتشا!" و رضمه۱۲ و 
تاج" و شبحه؟". تکه‌ها و وصله‌های لوطی‌گری از جام جیب و قمه* و 
قداره۲» زنجیر جیب ۷" پاشنه کش و کمربندهای گل نقره و عقیق کوب. 
اسباب ورزش و پهلوانی از نخته شنا و میل و کباده و سنگ و تنکه‌های 
جرمی ساده و قلاب‌دوزی شده و زانوبند و ساعد بند و بازوبندهای نگین نشان 
منت قتت و پرقیمت. بوق حمَام۲۸ و کوز؛ لجن کشی حمام*". تیغ و فیچی و 
ماشین فسات و کیت وا آنه: دنتی سلمانی: دوشاخة بته گذاری و سیخ 
زیر بته وسرکج و حسوم و پارو و انبرهای نائوائی . سنگ های قیمتی » فیروژه, 
عقیق, دُ لعل. تسبیح‌های مختلف بلور» گلی, سنگی, چویی, ساده, 
نقره کوب منگوله دان شرابه دار. تکه پارٌ آهن‌های بامصرف و بی‌مصرف و پیچ 


۱ چربی مخصوصء سفت و سخت و سیاه گره‌دار حشن جنگلی. 

۲. شال‌مانندی برای دور کم مانند طتاب با رشته‌های اویخته. 

۳ کلاه ترک ترک نوشتة خامه‌دوزی شده. 

۶ تسبیح پانصد و هزار دانه از چوب. 

۵ حربه ای کارد مانند بلید دودم غلاف‌دان تا سه وحب. 

5. از قمه بلتدتر و تیفاً ضخیم تره یک دم و دو دم. 

۷. زنجیری ظریف بلند با حلقه‌ای از چرم که به مچ دست می‌افتاد و گل منگوله‌ای نیز در 
سر مخصوص نزاغع. 

۸ بوقی شبیه یوق سابق الذکر و نوع دیگر از پوست؛ حلزون بزرگ که سحرها» حمامی‌ها برای 
خواندن مشتری‌ها به کار می بردند. 

٩‏ شیه کوزةٌ بزرگ بی‌دسته از مس با سوراحی ریز در ته آن که واگونه در ته خزین؛ حمام 
فرو برده: لجن‌های ته‌نشین شده در آت را با آن حارج می‌کردند. 


وقت‌گذرانی‌ها ۳۳۷ 


و مهره‌های سالم و هرز. شال و مولوی " و انواع شب کلاه از سیاه و سفید و 
شیرشکری, معمولی و قلاب‌دوزی شده. اباب جراحی امشال, تیغ» نشتره 
چاقوه شاخ حجامت» شیشه و شاخ و شیشه‌های اماله" . سالم و لب‌پریده. رمل 
و اسطرلاب و لوحه و مدار و جام چهل کلید و بشقاب دوازده برج؛ برای تفریق و 
تحبیب و قبله‌تما» لوازم تفیل سق کازود کلیتین ووته کی 
شانه‌بند۲۳. اسباب حقه‌بازی و شعبده‌بازی از: طاس و مهره و قنددان و دیگیة 
هفت‌رنگ پلو و شامورتی ۲۳ و (چوب استاد) و (چوب معلم)؟". کوره و دم و بوته 
و (گل حکمت*۲ وبرک اکسیر). قلیان‌های جوراجور در مصرف بنگ و تنبا کو 
از جوب توت و زیتون و سپیدار با سره های جوبی شرابه‌دار و کوزه‌های بلور و 
چینی صورت‌دار و کوزه‌های کدو از کدوهای, گردن‌دراز جنگلی منّش. چراغ 
نگاری*"های شیره کشی . میل گرد و چهار پهلو و (قالب تنه)۷ی حلبی سازی. 


۰ عمامه پیچیده‌ی حاضر. 

۱ اسبابی شبیه ثپور حهت تتقیه (الیگاتور) وطتی که سر باریک آرا بمقعد قرار داده به سر 
گشادش مایعات تنقیه میریختند. 

۲ کمربندی چرمی پهن محکم با قلاب‌هاي مطمتن, شبیه کمربندهای مافران طیّاره برای 
بستن مریض موقع کشیدن دندان. 

۳ اسبابی مثل قوطی با سوراخ‌هائی در اطراف که با اجازة حقّه‌باز از سوراخ‌های آن آب 
ريخته با دستور او بند می‌آمد. 

۶ چوب باریکی که معرکه گیر در دست می‌گرفت و با ضربات ملایسی که بر شانة شاگرد 
می‌نواخت مطالب قراردادی خود را به او القاء مینمود و جوبی که در درون و بروك و سر و 
ته آه فوت و فن‌ها بکار رفته بود. 

۵ جوب باریک مُحَوفی که انواع چیزها از قبیل پول و اسکناس و پارچه برای چشم بندی در 
آن مخفی می‌کردند, 

۰ چراغی با لو کوتاه شکم دار برای شیره کشی . 

۷ تسمه‌ای آهن وزین که اندکی از طرفین منحنی شده» دو سر آنن» کمی پهن‌تر از میان آنا ده 


۳۳۸ طهران قدیم 


نی و نیچه*آی شیشه گری. جفت و ریزه و پشت‌بند و کلونِ در اتاق و در حیاط 
و تملیک"۲, 

انار و هه و زیت یرک و رکات وییانی ای مکش تران ۲ ورانکی بو 
آشورمه۳۱, شن کش, ببلچه, چنگک قيچي یاغبانی. درجه, نشانء سردوشی؛ 
حمایل» کالم حکمه. مهمین شلاق. فان حوراجور شاخی» صدف» 
حوب, نقره» بر ساده و شیر و خورشیدی و نایب السلطنه ای. زره, کلاهخود» 
شمشیر نیزه» پر خنجس چکماً مخصوص تعزیه‌خوانی. فانوس» چراغ» 
شمعدان انفیه‌دان۳۲. قاشق مغز قلم استخوان خوری "۳ قاشق گوش 
پااک کنی *۳. بیضه‌بند و هزاران هزار قطعات جوراجور دیگر که مسلم بود با این 
مرش قراتیت ساخبت‌ها نی ‌کاردها تین برد کج متفر دافم تاش و بان 
گفت که این بازار با سابقةٌ طولانی صد سأله از زمات اتمام خود مسجدء همراه 


یب باشد. 

۸ نی‌های کوتاه و بلندی از آهن که با آن شيش؛ مذاب از کوره خارج کرده و بر آن دمیده 
اشیاء شیشه ای می‌ساختند, 

+ که تسم ضخیمی از آهن که پشت در افتاده قفل و بست میگردید و با نخی که بر آن 
بسعه از بالای در میگذراندند از بیروت میتوانستند آثرا باز بکتند. 

۰ رشته رشته‌هاثی از چرم که برای دفع مگس جلو صورت حیوان میاو يختند. 

۱ نمه چرم‌هائی متصل به هم که پرسر چهار پا بنه دهانه و افسار را به آن استوار 
می‌کردند, 

۲ برای باز شدن بیتی و روشنائی فکر و کیف ونشنه گردهائی از حاک تنباکو و دارچین و 
سائیدهٌ خوشبویات و مکیفات داشتند که در بینی میکردند و ظرفی مانند قوطی کبریت و 
اشکال مشابه آن از فولاد و مفرغ و نقره و طلا داشت که در جیب میگذاشتند. 

۳ قاشق کوچکی از قاشق چای خوری کوچک‌تر و ظریف‌تر که با آن مز قلم‌های داخحل 
خورش را درمیآوردند. 


6 قاشقکی با سری باندازه له با عدس که با آن چرک داعل گوش را پاک میکردند. 


رقت‌گذرانی‌ها ۳۳۹ 


تبلیغات فراوان, از طرف سازندهٌ آن» که مردم اععقادی به مسجد دولتی نداشتند 
و لازم می‌آمد که با اين وسائل اهالی را به طرف آن بکشانند» به وحود آمده بود 
که همچنان, تا اواعس که سرلشکر رزم آرا دستور برچیدن آن را صادر نمود و 
مأمورین با زحمات زیاد و اعمال زورهای فراوان, که هنوز۲۵ بچه مدرسه‌ها به 
عادت پدران خود برای تعویض کتاب‌های مدرسه‌ای خویش به آنجا رو 
می‌آوردند, به متفرق کردن مردم می پرداختند, برقرار بود و همچنان, اهمیّت خود 
حفظ کرده بود. 


صحن مسجد شاه - مسجد پهسالار 

بعد از جلوحان مسجد شاه, صحن مسجد شاه بود که آن هم صورتی مخصوص به 
حود داشت و خالی از تفریح و سرگرمی واردین نمی‌توانست باشدء که در آن‌جا 
هم بازاری دیگر به وجود می‌آمد, از جمله: قرآن‌های بزرگ و بغلی . تقویم های 
مختلف از متجمین مشهور مانند نجم الدَوله و تجم الملک و نجم الممالک, کتاب 
دعاهای مختلف و زادالمعاد و رساله‌های گوناگون» از محتهدیین اولوالعزم از 
جمله آقا سیّ ابوالحن اصقهانی, حاجی آفا جمال, آفا شیخ عبدالکریم حاثری 
با قمی. عکس‌های چاپی رنگ و وازنگ از حضرت رسول (ص) و علی 
امیرالمومنین (ع) و پنج‌تن. ورقه‌های آیات (و ان یکاذ) و (آية الکرسی) و کتب 
مختلف طیّی مانند زادالمسافرین, خلاصة ذکریاء, طب الرضا, شهر» سجاده» 
جانمان عباء نعلین عطس عطردال, چوب خلال, خاک تربت. بخورات و 
عطریات مانشد: چوب عود» صندل» شعدء سُنبل» حسَن آبه. عطریات مختلف 
مانتد عطر گل درخ کل محمدی, پاسء ارغوان به اضافة آن که در گوشه و 
کنار صحن هم معرکه گیرهاثی از قبیل مسئله گوه تعبیر خوابی, جزوه فروش؛ 


۳۵ مفصود زمان تحریر کتاب میباشد. 


۳۳۰ طهران قدیم 


دعافروشء با معرکه‌های گونا گون, از ذکر ممجزات علی و قصه داستان‌های 
جوراجون, آسمان ریسمان» همراه فروش (حرز جواد)‌ها و ام لصییان‌ها و 
(تیغ بند)*"های کاغذ زرورقی که مردم را مشغول می‌داشتند. 

مسجد سپهسالار و کوجه‌ی باریک پشت آذ نیز مانند صحن مسجد شاه و 
کوچ؛ سید اسماعیل یکی دیگر از محل‌های اجتماع مردم در اين ماه بودء با این 
تفاوت که علاوه بر داد و ستد مهر و تسبیح و قرآن و جزوه وغیره در کوچ؛ پشت 
آن ظروف مسی زیادی نیز برای فروش می‌آوردند و پارچه‌های الوان پررنگي سبز 
و زرد و سرخ که از درو دیوارهای آن می‌آویختند۲"؛ مس و پارچه‌هانی که 
مس هایش را برای نذر و وقف میخریدند و پارچه هايش باب مازندرانی‌ها بود که 
تنها چتان پارچه‌ها را در آنجا میتوانستند بدست آورند. 

صحن (سیّد اسماعیل) و (پیر عطا) و (سیّد نصرالین) و (امام‌زاده یحیی) و 
محوطه‌ها و کوچه‌های مجاور آن‌ها هم از جاهای دیگر تهران بود که در ماه 
رمضان» مردم در آن‌ها جمع می‌شدند. 

این اماکن یعنی سید اسماعیل و پیرعطا و محل‌ های گفته شده, معمولاً از 
ظهر ببعد تشکیل می‌شدء و اگر بساط های مسحد شاه برای مردها بود و متقاضیان 
آنرا طبقه ذکور تشکیل میدادند» کسبه و دست‌فروش‌های این مکان ها منحمله 
کولی‌ها و معرکه گیرها, سفره, بفجه, کوله‌پشتی‌های خود را مخصوص زن‌ها 
میگشودند و فقط زن‌ها و طبقَ؛ٌ نساء بودند که دور آنها جمع میشدند و بساط 


٩‏ دعائی که معرکه گیرها میگفتند آنرا به گردن گوسفند بسته زیر تیفش بیندازند یک مو از 
او برید» نخواهد شد! 

۷ داخل مسجد نیز زن ها از ظهر بیست و هفتم اين ماه به دوختن اشیائی که ذکرشان خواهد 
آمد می پرداختد و بیرون مسجد هم شیاط های مزدی دوز با جرحهای دستی و پائی خود 
کنار دیوار قطار شده, دوختتی‌های زنها را مانشد پیراهن مراد و غیره با گرفتن مزد انجام 


میدادند. 


صحن مسجد شاه که مردم و بساطی‌ها مثفول داد و ستد بوده» وضمناً برای آمدن امام جمعه برای نماز جمع شده‌اند. در رمضاه 
۰ هجری قمری. 


صحته ای دیگر از صحن مسجد شاه درهمان تاریخ که مردم و دستفروشها در آن لولیده خرید و فروش میکنند. 


صحنه ای از صحن مسجد مپهسالار که زنها برای خربدن وبربدد و دوختن بیراهن و جادرو دستمال مراد و مانند ان جع شده‌اند. 


صحنه‌ای دیگر از صحن همان مسجد که زنها دوختنی‌هاپشان را دوخن و جلوی دهانه ابوانهایشان آویخته مشغول خواندن دعای 
اجابت و کارهاتی در این زمینه میباشند. 


وق تگذراتی‌ها ۳۵ 


باطیان آن جاها هم اشیاء ذیل بود که ذکر میشود: 

انواع پارچه از قبیل چیت‌های زرد و گلی» گل ریز گل درشت؛ چلوان 
وتا متقال جادر شبی » شیفون ۲ آغبانو""؛ مُسلین "۴ ملمّل۱ ۳ حریر» 
اطلس» تافته‌ی قوس و قزحی, مخمل» پارچه‌های ابریشم» علنی , با رنگ‌های 
تند. انبرء سه‌پایه» توره» الک آتش گردانء منقل فرنگی *) گوشت‌کوب. 
اسیاب خرازی از قبیل: سوزنء سنحاق, سرخاب, سفیداب, سَقّز- فنترون. 
نان (یخه) ۳۳ (خانون پنجره)؟۲: رفخه برشته۹؟: منشحاق سر گل و گیله: 


۸ جلوار لطیف . 

٩‏ توعی جیت معروف به آغ بانو, 

۰ چیت لطیف اعلا با گل و نقش‌های ظریف. 

۱ پارجه‌ای از پنبه در کمال نازکی و لطافت برای جارقد و رنحت زیر بجه. 

۲ منقلی که بالایش فغال ریخته زیرش خالی و هواگیر بود که آتش آنرا مشتعل مینمود و 
دریجه‌ای در بدنه پائین آن تعبیه شده بود که چون بته ميشد شعله را کم مینمود. 

۳ ثانی از خمیر گندم و اگر سفیدتر میخواستند آرد هشترنحان (آرد ذرت) که با روغن اعلا یا 
کره و زرد؛ تخم‌مرز و جوش شیرین نازک مانند نان لواش پهن کرده» سپس آنرا چهارگیش 
بریده بطور مثلث تا میزدند و میان آن قند و زتحبیل سائبده پاشيده, باز مثلث تا زده قدد و 
زنجیل را تکرار میکردند تا باندازه لقمه يا بصورت قوطی کیریتی درآید و آنگاه مجمعه یا 
میتی ای را چرب کرده روی آتش ملایم منقل گذارده روی آذ سینی دیگری دمر کرده 
روی سینی‌ی بالائی نیز آتش ريخته چندان که تیم‌رنگ میگردید برمیداشتد یا یک روی 
آن که پخته شد برگردانده روی دیگرش را مپختند «با وجود فر سهل‌تر و نیکوتر تحصیل 
میشود». 

4 نانی از خمیر برنج و مایم سفیدة تخم‌مرغ و کمی نمک که بصورت اسفنج یا خانه‌های 
زنورصل سانعته دراختیار خریدار قرار میدادند که او ود در منزل آنرا در روفن کنجد یا 
روغن حوانی اعلا بخته روی آنرا خاک قند ميپاشيدند. 

۵. مایمی از سفیدة تخم مرغ و آرد برنیج و جوش و نمک که در دستمال یا چیزی شبیه له سه 


۳۴۶ طهران قدیم 


بادله "۳ موجین» مقاش» کیسه حمام» سنگ پاء لیف توری؛ لیف کدی النگی 
گوشواره» گلوبند بََلی شیشه ای و برنجی, خلخال» چارقدِ تون چارقدِ قالبی ۷ 
سر خشک کن سفید و رنگین ساده و گل چنندری, جواهر بدلی» گل زلف» 
صابون برگردات برای سرشوتی» صسابون قمی برای ضورت» صابون بادامی بزای 
ور میل وسمه ‏ قاشق آتارن ۲ سرمه دا بت گر فلزی تا مخمل» 
و ۲ 1 ن ۲ ۵۰ و ی 
وسمه جوش, فر قشویی» فر لوله‌ثی؛ کجی ابی * برای جلوگیری بچه از خطر» 


۲ .۳ ۳ خ ۳ 3 
نی کربه, مهر گیاه, مُهرهٌ مار برای محبّت اش بیه رک حوب تابوت برای 


ريخته, ظرف روغن کنجدی روی آنش تهاده مایم را با فشار مختصری که بدستمال وارد 
میکردند از متافذ آن خارج و بصورت زیگراگ وپس و پیش وروی هم تا به انداز؛ توطی 
کبریت بشود در روغن ریخته پس از اندکی با کفگیر مخصوص بیرون آورده رویش قند 
سائیده و ژنحبیل یا مختصری فلمّل و دارچین مپاشیدند. طرز پختن این شیرینی بسیار 
استادائه بود که باید فوریت مایم را با فشارهای یشت هم در روغن اندازند. 

7 پارجةً روی سر عروس. 

۷ پارچه‌ای پرآهار که چون بسر میکردند اطراف آن باد کرده و شق و رق میایستاد. 

4۸. صابونی بی‌نیزاب لطیف که پس ان رنه وتا رسمه و روتانی بای شفافیت: وابرقا 
روی اپرو همالیدند. 

٩‏ قاشق نازک دم‌درازی که با آن وسمه بروی رنگ و روناس ابرو که مشل حنا به آن بسته 
بودئد میدادند, ترتیب آن نیسر جنین بود که آئینه ای برابر تهاده از یک گوشة اپرو آپ وسمه 
ريخه سر را مایل داشته از طرف دیگر ريخته سر را از آنطرف می‌گرفتند. 

۰ گل بخته مانند خرمهره که معتقد بودند خوردن سائیده آن منم حمل می‌کند. 

۵۱ مهره مار را مععتد بودند که دارنده را به نظر خلق و خلای عزیز و محبوب میدارد. علامت 
اصالت آن اين بود که اگر آنها را در یشاب که جفت باید باشند یا در نعلبکی سرکه 
اندازند خود را بهم میرسانند و هرآینه کسی با آن به دکان نانوائی تافتونی وارد شود نانهای 
تنور فرو میریزند و در دست داشتن آن بیتنده را مطیع و تسلیم دارنده میدارد که تا حد جان 
هرچه خواهش از او شود پذیرا میگردد! و اما دستور تحصیل آن چنین بود که میگفتند باید -ء 


رقت‌گذرانی‌ها ۳ 


سیاه کردن و تفریق "۵ نظر قربانی؛ ببین و بترک "۵ دعای نظر, 

طشت حلبی » قوری, امتکان, نعلیکی گلی. کفش چرمی» کفش فندرهث, 
دمپائی تیماج» سفیداب خسن بوسف, روفن مار برای موی سر» روغن جلا برای 
برق صورت, سرمه‌ی مفز قلم برای قوّت چشم, سرمه‌ی سنگ برای آب ریزش 
چشمء سرمه‌ی بادام برای خشکی, برای چشمهاثی که از غلبةٌ حرارت سرخ و 
ثاراحت شده بود. 

الیسه ی دوخته مانتد پیراهن کوتاه» شلوار بلندء شلیته, چافچور"*, روبنده"* 


مردی که شلوار متقال یا کرباس آبی پا داشته باشد هنگامی که مارهای ثر و ماده را با 
هم در حال جفت گیری بنگرد شلوار را از پا درآورده روی آنها اندازد» هرآینه مهره در شلوار 
افتاده باشد اثرش بینهایت است و هرگاه در غیرشلوار باشد اثرش کمتر و خواص نان از تتور 
ریختن در آن نمیباشد. کولی‌ها و فال یین‌های دوره گرد سنگهای سیاه و صفید میان 
شن‌های نهر و رودخانه را که به شکل لپه عدس بود فراهم کرده به اسم مهرهٌ مار به فروش 
میرساندند. 

۷ از دیگر اعتقادات بود که پیه گرگ سیاهی و زشتی میآورد که قوودارها و دشمن دارها 
دربارةٌ دشمنان که به وسائلی به تن و رختشان میمالیدند اعمال میکردند. 

۳ پشت و روی آن چسب را نام طرفین مورد نظر که باید از هم جدا شوند نوشته وسط 
مجسمه‌ی گلی نهاده در قبر کهنه دفن میکردند. 

6 چشم گوسفند قربانی را که نیمه جاث بود درآورده به نظر قربانی نخ میکردند. حیلی‌ها هم 
از نظر گناهش از آن خعودداری میورزیدند. سنگی نیز به شکل مردمک چشم گوسفند بود 
که به آن «بین و بترک» میگفتند. 

۵ کفشی با پاشنة سه چهار سانتی از چوب که در راه رفتن صد! کرده جلب توجه مپلهود. 
اولین کفش پاشنهبلند برای زنان. 

1 شبیه شلوار جورابی, با بالائی گشاد و مج پای تنگ از پارچه سیاه. 

۷ حجاب صورت. پارچه‌ای به پهنای دو وجب در طول یکمتر مشبک شده در جلوعا چشم 
که از زیر چادر به سر بسته جلوی صورت ميآویختند. 


۳۳۸ طهران قدیم 


پیچه** مقنعه"* کفن * زرنیخ و آهک آماده برای زدودن موهای اسافل بدام 
واجبی ۱ گرد آجر سفیدء قرمز برای سماورسابی ؛ چوبک, آشنان برای 
رخت‌شوئی و ظرف شونی » گل سرشور برای سرشوئی» گل ارمنی برای تن‌شوئی . 
انواع و و اقسام گل و گیاه جوشانده با طبایع گرم ونکت . اقسام مسهلات حارّ و 
بارد (گرم طبیعت و سرد) مانند: سناء مکی » قتطوریون, پرسیاوشان» فلوسء شیر 
حجامتجی و زالوئی و رفت اندان فال نخودی, سرکتابی, دعانویس» 
آئینه‌بین کف بین» بساط های زنهای کولی همه کاره‌ی سبد آب جلوی» تا 
قیافه خوانی و پیشگوئی و جادوگری با داروها و اشباء مخطف, جهت امور و 
حوائج زنان, مانند سنج و تخم مورچه برای سائیدن و مالیدن به ژر بغل و پشت 
موضع نوزاد دحتر و دختر مونروئیده جهت جلوگیری از روئدنِ مو. روغن بلسان 
برای شکستگی, مومیائی برای به خود گرفتن زائو در روز حمام جهت تقویت 
رحم. قرص کمر برای رفع ۳ کمر. زردجوبةً آردجوبه برای زیر دل درد. 
مهره‌های لیلی و مجنون برای مهر و محبّت. کاکل ذرّت برای سنگ قلوه. دم و 
هته‌ی آلبالوبرای اسهال بچه. ريشة آلیسا برای بادشکن. انار سیاه برای 
سیاه‌سرفه, گل بابونه برای اننداختن بجه, شاه‌تره همراه دستور با ماست جهت 
سوزه کوره (جوش های ریز سوزننده)‌های تنء گل عاشقان برای سفیدبختی. 


٩‏ سر پوشی برای موقع نماز که سر و مری و جرائب سر زن را پوشیده فقط گردی صورت را 
یروت میگذارد. 

۰ پارچه‌هائی فوشته از جدس چلوار و متقال که میگفتند از کربلا آورده اند. 

۱ به قیمت ارزان مخصوص دهاتی‌ها و طبقات پائین و سلیقه‌دارها به ملاحظذ آنکه واجبی 
بازاری خاکستر مخلوط داشته جایش را سیاه می‌کند» شخصاً نهیه می‌کرده با سفیده‌ی 
تخم‌مرغ بکار میبردند. 


وقت‌گذرانی‌ها ۳۳۹ 


مُضیقات؟ مثل عَفت و صبر زرد وتخم کلالةً گل سرخ جهت شک و جمم 
کردن. کلاه گیس سرگیسی ۶۲ گلابتون "*؛ رنگ روناس؛ حناء آمله, وسمه 
برای تقویت و رنگ کردن موبا دستور طبٍ یوسفی (آب سماق و آمله و وسمه و 
حنا موی سفید را به دوساعت کند سیا). 

طاس, سینی‌های لب کنگره‌ثی حمام و زیر پا. مشربه» آئینه‌ی قاب مسی و 
سنگ پای قاب مسی ؟* برای حمام. قوطي سفیدآب, شانه چوبی, (قاب*۶ 
دعاء حمایل ۶) جرمی؛ نور و سرور۷* یجری* صندوق و گهوارة بچه» ننوه 
کمان*» ووز وگ مشمع مومی زیر پای بچه آسباب‌بازی‌های مختلف مانند» .. 
فرفره, وق وق صاحاب» حفحفه, قارقارک» ماشین دودی. 

چراغ لامپاء پیه‌سوز ۲ جراغ موشی ۲۱ قاب قرآن؛ جعبه‌ی بزک, کی 
سوزن نخ» کیف خاک تیمّم» سفره‌ی قند"» روقوری؛ کيسة دستمال شب ۳ 


۲ گیس بافته اي که به سر گیس می‌بافتند. 

۳ آبریشم بافته ای که به ک و دنبالا گیس,همراه فشگوله ای از سر خحود. 

۶ ممکنین که قاب آئینه, یضی قسمت دستگیره و قاب سنگ پای حمامشان را از نقره پا 
طللا دستور میدادند. 

۵ لول فلزی جای دعا. 

1 تسمه‌ئی از چرم با چندین قاب دعا که حمایل می‌کردند. 

۷ سنگی سفید و مخطط برای گشایش و محبت. 

۸ جعبة کوچک از تخته و تیماح. 

٩‏ هلالی مانندی از چوب که روی ننو یا گهواره قرار داده ببرای حفظ از پشه و مگس 
رویش تور میکشیدند. 

۷ ظرقی شبیه پیاله از سفال که در آن روغن کرچک ریخته فتیله گذاشته روشن می‌کردند. 

۱ قوطی حلبی گردن‌داری که فتیله در آن قرار می‌دادند و نفت ریخته بدون لوله روشن 
می‌کردند. 

۲ این کيف ها و سفره‌ها مانند کلاه ملوانات, گرد و پهن بود که از ترمه و مخمل دوخته -. 


۳06۰ طهران قدیم 


لنگ, قطیفه, سر خشک کن. انواع طناب میاه و سفید پشمی و پنبه‌ای. قاطمة 
تابید؛ میاه و سفید برای زبان‌بندی. مازوی سوراخ‌دار و چشم گوسفند قربائی و 
ُنجوق و پولک برای نظر قربانی و نظرقربانی ساخته شده. 

همراه معرکه گیرها و مصرکه‌های گوناگون و روضه خوانی و تعزیه خوانی و 
پردُ شمایل های جوراجور از جنگ‌های أخد و خیبر و خندق و تصاویرشان که 
سر بیکاره‌ها را گرم میکردند و زت و مردهای حیز جوان که میان هم ميلوليدند. 

بجز اینهاء نماز جماعت ظهرها و عصرها و پای منبر موعظه نشستن ها هم 
سرگرمی‌های دیگر مردها به شمار می‌آمد و برای زنها هم که اندک اطلاعی از 
خواندن قرآن داشتند قرائت و مقابلا قرآن و درست کردن حمد و سوره و فراگرفتن 
مسائل شرعي مربوطه از ملاباجی‌ها و حاجیه حانم های نیمچه مجتهد تا روزشان 


شام بشود. 


ات می‌شد و با قیطانی» لينة آن به هم می‌آمد. 
۳ کیسه‌ئی کوناه و چهارگوش با تهی مقوائی که دستمال های آلوده شده‌ی مقاریت را در آن 
جا میدادند» از آن که هم چشم مردشان به آن نیفتد و کراهت نکند و هم زن غیره نبیند» 
مبادا در میانشان سیاهبخت بوده اثر بنهد, چه جمع کرده شتنشان را برای روزهای سعد 


میگذاردند. 


افطار غذاهای افطار 


نزدیک غروب, مردها که از صبح تا آنوقت به اشتهای افطار وقت گذرانی کرده 
بودند» با دست پر که هریک جیزی خوراکی» ازقبیْل نان تاه طرشتی با نال 
شیرمال» روغنی یا خرما و شکر پنیر و کاهو و لب تتوری و امثال آن خریده بودندء 
به خحانه‌ها بازمی‌گشتتد و قاعد؛ باز کردن افطار هم به ترتیب خوراکی‌هاء اول 
طبق ستّت خرما بود, که شاطرعیاس صبوحی شاعر عصر خود هم با الهام از آن 
غزلی با مطلع زیر سروده بود. 
روزه دارم من و افطارم از آن لسسل آنخ 

اری افطار رطبء در رمضان مستکصب است 
و موقع باز کردن روزه را هم (ندیدن گرد گله)۱ و کاه زردی " می‌دانستند و وقت 
آن» زمانی بود که هوا به تاریکی گرائيده, به مضرب شرعی رسیده باشذ و در 
همین مرقع نیز بود که توپ افطار" قزاق خانه هم که هنگام سحر و افطار را در 
میداب تویخانه (میدانٍ سپه) و بیرود دروازه‌ها به صدا درمی‌آورد بصدا درآمده, 
زمان گشودتٍ افطار را معیّن می‌نموده با بیت دیگر ازغزل مذ کور: 


۱ هنگام با زگشت گله از صحرا. 


۲ دیده نشدن زردی کاه به دیوار. 


۳۵۲ طهران قدیم 


روز ماه رمضان زلف مَیَفشان که فقیه 
بخورد روز خود را به گمانی که شب است 
و اما سفر افطارها و افطار بازکتی هم به این کینیّت بود که اول با نصف 
استکان آب گرم یا قدداق کم شیرینی» سپس یکی دو دانه تخم‌مرغ نیم بند 
(عسلی)» چند انگشت ترحلوای آرد برنج ؟» چند لقمه نان دوباره تتور با پثیر و 
چای شیرین. پیاله‌ثی آش ساک؟ یا آش رشته* یا آش جوا افطار کرده سپس 


+- ۳, توپ‌های کوتاه سر پر کوجکی به نام زنبررک و توپ‌های از کار افتاده ای را که پیرون 
دروازه‌ها و وسط میدان توپخانه کار گذاشته هنگام سحر و افطار آن‌ها را از دهانه باروت 
ریخه, کهنه تپانده, با منبه (چوب یا میله نی آهنی بلند) می‌کوبیدند و در سوراخ انتهایش 
تیله‌نی آلوده به باروت میگذاردند و به آتن کبریت کشیده در می‌کردند. 

4 آرد برنج را در روضن اعلا تفت داده؛ موقع زرد شدنه شربتی را که در آن زعفران و هل 
کوپیده مخلوط کرده بودند» ریخته, کاملا هم می‌زدند و وقتی رون خود را پس داده بود 
برداخته, در بشقاب‌ها پهن کرده» اطرافش را کنگره نمودهء با مفز پسته‌ی کوییده زینت 
می‌کردند , 

۵ پیاز داغ کرده اب می‌ریزند و امفتاج فراوان ريخته می‌پزند و ارد برنج را در آب سرد حل 
گرده, ربخه هم می‌زنتد و آب مرغ یا کوفته‌ریزه (کرفته قلقلی) اضافه می‌کنند و پس از 
لماب داد آرد برنج و جا انداختن و کشیدن روی آنرا با پباز داغ و نعنا داغ زینت کرده» 
با ماست یا با آب غوره می‌خحورند. 

.٩‏ نخود: لوییا قرمزه عدس؛ لوبیا چیتی را پخته» سبزی آش (ترهه جعفری» اسفناج) را در آب 
پیاز داغ جوشانده بسن را اضافه نموده, کمی ارد جهت لعاب در اب سرد حل کرده» 
کم کم هنگام جوشیدن در آن ربخته, رشته‌ی بریده‌ی خام, یا خشک کرده را در آن 
پاشیده, بیست دقیقه تا نیم ساعت, برای پخته شدن رشته و رفم بوی خامی آن روی آتش 
گذارده در کاسه یا قدح کشیده پا سیر داغ (سیر کوپیده که در روغن سرخ شده باشد) نعنا 
داغ پیاز داغ و بُنتن‌های پخته زینت کرده با کشک يا سرکه می‌خوردند. (بعضی‌ها 
کشک آنْ را موقع برداشتن می‌زدند.» موقع ریختن کشک هم (موج) می‌کشیدند و عقیده 
داشتند که موچ کشیدن مانع بریدن کشک می‌شود. 


افطار - غذاهای افطار ۳۵۳ 


به سر شام می‌رفشد. 
شام افطارها هم تقریاًء کم و بیش به ايي صورت تهیّه می‌شد که مقداری از 
آن جزهء مخلّفات و مقداری جزه عذا محسوب می‌شد مانند: بورانی اسقتاج با 
ست"؛ نرگسی اسفناج! حلوا ارده؛ نیم شکر"") ماست و لبواا و در آخره 
شام که غالباً در اين ماه بیشتر غذاهای نخوددار مانند کوفته شامی, شامی په. 


۷. نخود» لویاچیتی» عدس» جفندر شرد کرده, مخوبوست کنده‌ی آش را با هم پخته» تره» 
حعفری, اسفناج را در آیی که پیازداغ داشته باشد» با حرده برنج پخته بنشن های پخته را در 
آن داحل کرده» چا انداخته, کشک ومیر داغ افزوده برمی‌داشتند. «بعضی‌ها در این آش 
کله برّه یا مغز قلم گاو نیز که با حبوبات آن پخته بودند. اضافه می‌کردند.» زیدت روی 
ظرف‌هاء سیر داغ زردجوبه زده و نعدا داغ وشن پخته بود که گل گل بر رویش 
می‌ریختند, 

۸ اسفتاج را چند یاره (به قطعات بزرگتر) تخرد کرده» پس از شستن با چند دانه برنجء يا 
بی‌برنج با کمی نمک پخته» سپس کوبیده, ماست شیرین چربی‌دار زده» در ظرف 
می‌ریخند و رویش را گردوی کویده پاشیده با گل رنگٌ (بدل زعفران) یا زعفران زینت 
می‌کردند. 

٩‏ اسفتاح را خرد نموده در روغن پیازداغ کرده» ريخته» سرخ می‌کردند و پس از يخته شدن در 
روغن رویش تخم‌مرغ می‌شکستند و بعد از کشیدن نمک و فلفل می‌زدند. 

۰ تقریباً چیزی شبیه حلوا ارده با مایه آرد قنادی و خاکه‌قند که در سینی پهن کرده رویش 
را دارچین پاشیده لوزی میبریدند در این دستور با اوزان امروز: روغن نیم کیلوه آرد گندم 
اعلا یا آرد قتادی ۷۵۰ گرم این دو را روی آتش گذارده چندان هم زنتد تا آرد زرزنگت 
شود, آنگاه ۳ کیلو شکر را در شش استکان آب چندات بجوشانند تا قوام آید یعنی چون سر 
انگشت بر آن زده به انگشت دیگر چب‌انده بخواهند از هم جدا کنند دوسه نخ از آت 
درست شود. آنگاه داغ داغ بر روی آرد ریخته چندان بهم زنند تا سفید شود و در سینی پهن 
وبا دارچین زینت کرده, خلال مغز پسته پاشیده مریع یا لوزی میبرند. 

۱ لبورا در ماست خحرد کرده در بشاب یا کاسه ربخته رویش را با گل سرخ کوبیده زینت 


می‌کردند. 


۳۵۴ طهران قدیم 


کوفته‌ی دست به گردن» فراهم می‌گردید و اين نوع اغذیه که نصف نصف آن از 
نخودجی کوبیده بود بخاطر فوایدش که خواهد آمد زیادتر غذاهایشان را شامل 
میگردید. ۱ 

در آن زمان, با در نظر گرفتن طعم و مزه‌ی غذا خواص و مضار مواد آن را نیز 
از نظر دور نمی‌داشتند بگونة زیر: اول از صرف چند نوع غذا که فرنگا زمان 
بخورند خودداری میکردند. همچنین از اغذي؛ الوان که با مواد مختلف باشند, 
دیگر از خوردنی‌های معضادالحالت مانند دو نوع ترشی که یکی حیوانی و 
دیگری نباتی مثل ماست و سرکه باشد و درباره اش میگفتند: 

با هم می‌عوری سرکه وماست . عزرائیل میگه تقصیر ماست؟! 

و خوردن دونوع چربی مختلف الطبع مثل روغن نباتی و روغن حیوانی . 
همچنین دو نق شیرینی. مثل عسل و انگور و عسل و خربزه و هرچه مثل اینها 
که مضر سلامت و ختشی کننده‌ی خواص همشان میدانستند و مقابلشان توخه و 
دقّت به اغذیهٌ مناسب, جهت اصلاح مزاج و بدن مانند صرف غذاهای گرم و 
پرحرارت و نیرو (کالری) برای زمستان و بی‌جربی وحرارت جهت تابستال, تا 
آحر که به همین محاسبات و مناسبات نخود را در غذاهای مخصوص افطارهای 
ماه رمضان مشید می‌دانستند. در این اعتقاد که نخود» علاوه بر رفم ضعفب 
گرسنگی رون تقویت و تحریک قوای حوانی و شهوانی خورنده نیز می‌نماید, 
به اضافه‌ی خواص بی‌شمارش که به امتحان آورده بودند, مخصوصاً که اطبّای آن 
زمان و طبٍ قدیم نیز دربارة آن خواص متمدّد ذکر کرده» از جمله یوسفی طبیب 
که به شعر درآورده بود: 
نخود را خواه خام و خواه پخته خورد چون کس فزاید قوت باه (باء) 
برد رنج شُمال "۲ بلفمی را کند آواز را صافی به دلخواه 


۳۲. سرفه‌ثی که از سردی و غلبةٌ رطوبت باشد. 


انطار - غذاهای افطار ۳۵ 


» 
کرههانت اي کت امه استه. ‏ رفن کین کفزع کفتمی کنیا 
نخود و انگبین" وتخم کرفس سازسعجون ومیل می‌فرما 
پس این غذائی بود که ضعف روزه‌دار و بی‌حالی طبیعی و سستی مرد را 
برطرف کرده» قوای جنسی او را تجدید می‌نمود و پزنده و خورنده, هردو از آن 
مستفیض می‌گثتند! وبا ایين خواص مسلم بود که زن‌ها جزآن چیزی برای 
افطارهای ماه رمضان فراهم کرو ار راما این ماج یه 
زدل‌ها بود که از دو ساعت به غروب مانده کوی و برزنٍ هر محله را پر می‌نمود. 
به طوری که ذکر آن در بالا گذشت, نوشیدنی‌ها و غذاهای افطار نیز مغل 
اغذیةً سح در فصول مختلفی سال» با گرما و سرمای هوا متفیر می‌شد و 
مخصوص تابست‌ان‌ها بود؛ شربت آلات مانند شربت قند یا سکنجبین؟۱» دوغ» 
آب هندوانه» ماست و خیار» گردک طالبی و همچنین رویخی *۲ و شیربرنج و 
یخ در بهشت* (لرزانک)۲" یا هل و گلاب قلیه کدو. آش انار"ا. آش 


۳ شکر. 

۶6 هریک کیلوشکررا با دویست و پنجاه گرم (دو استکان) آب و چند شاخه نعنا جوشانده 
نزدیک قوام یک فنجات (۱۰۰ گرم) سرکه‌ی تند (بسیار ترش) ريخته فش که بالا زد» 
(قوام آید) برداشته صاف می‌کنند, 

۵ رد برنج و نشاسته را (هرصد گرم آرد برنج یک قاشق نشاسته که ترشی آن را گرفته 
باشند) زده» جوشانده» رقیق پخته در سینی‌های کوجک ريخته» بر روی یخ می‌گذاردند و 
موقع خوردن رویش شیره یا شربت قند با گلاب می‌زدند, 

۲ هر صد گرم نشاسته را پنج تا ده گرم سریشم (ژله) آب کرده و شکر (به اندازه‌نی که 
شیرین شود) با هل کوبیده و گلاب و زعفران در آب پخته به سفتی شربت و مرا که شد 
برداشته در قالب ريخته روی یخ می‌گذاشتند. 

۷ مسریشم خوراکی را با کمی شکر «کم شیرینی» با مخصری نشامته در آب پخته, در 
ظرف ریخته» رویش ر محلول گل رنگ می‌زدند «اين مایم را غیر از رمضانء در ماه‌های 


چب 


۳۵۶ طهران قدیم 


گوجه"!. آش کشک ۲. کشک بادمجان و انواع میوه‌ها و غذاهای سبک و 
زمستان‌ها غذاهای مقزی گرم طبیعت. مانند حلواهای آرد برنج (ترحلوا) و حلوای 


و یرم ۲۱ رو ۰ ور آن ۱ ۲۳ ۴ ۵ ۲۶۱۱۰۰ 
ارد گندم! و قیمه ریزه" " وقيمه آپ‌دار و کله‌پاجه و حلیم و جنگال و 


دیگر, در کاسه‌های سفالین کوچک ريخته. در طبق سر گذرها می‌گذاردند و با آن نوعی 
بازی قمار می‌کردند. اسم بازاری آن, هل و گلاب شناخته شده بود. 

۸ برنج و سبزی آشی و له را با هم پخته با کوفته برنجی یا سرگنجشکی (قیمه ریزه) ریخته 
جا می‌انداعتند. یک ربع به برداشتن آب انار می‌زدند «مايٌ کوفته برنجی : لپه و خرده برنج : 
و گوشت کوییده (چرخ کردث) مقز ران و نمک و زردچوبه و سبزی را با هم مالیده» گلوله 
کرده می انداختند» رویش را بعد از کشیدن نعنا داغ می‌زدند. 

٩‏ مثل آش آنار بدون کوفته, به جای آب آنان گوجه سبز یا گوجه برغانی یا آلو می‌زدند. 

۰ سبزی آش. نخود, لوبیا قرمن لوبیا چم بلبلی» لویبا چیتی با آب و نمک و زردجوبه 
پخته» کشک و پیازداغ می‌زدند. 

۱ ترحلوا و حلو! را مانند هم می‌پختند و ترتیب طبخ آن به این گونه بود که آرد برنج یا آرد 
گندم الک کرده را در روغن تف (تفت) داده» رنگش که از زردی گذشته مایل به جگری 
میگردید شربت, زعفرانِ آن را که از شکر آب کرده و زعفران سائیده بود ريخته, هم 
می‌زدند و آرد که منبسط شده به صورت خمیر ور آمد؛ٌ سفت درميامد. از روی اجاق 
برداشته, حلوا را در همان ماهی‌تابه این طرف و آن طرف می‌انداختند و دست به هم و 
بقول خودشان فُنداق می‌کردند تا روغن از منز حلوا بیرون آمده, رنگ و جلا می‌گرفت و 
سپس در بشقاب‌ها پهن کرده» روش را با لب قاشق نقش و نگار نموده (یا علی یا 
حسین؛ حسن) نوشته, با مغز پسته‌ی کوبیده زینت می‌کردند. 

۲ گوشت لُخم مغز را بیلثة پوسته را با پیاز کوبیده نمک زده پس از سرخ کردن لای نان 
ریخه, سر سفره می‌آوردنده با در آب پیازداغ کرده» ريخته» با گرد غوره یا آب غوره, یا 
آب گوجه فرنگی » چند جوش داده برمی‌داشتند. 

۳ گوشت لخم را مشل گوشت قیمه ریز نموده, سرخ می‌کردند و در آب, پیازداغ کرده ریخته» 
زردچویه و نمک و لپه و ادویه اضاقه کرده» تنگآب برمی‌داشتند. «چاشنی گرد لیمر 


عماتی یا گوجه فونگی». 


افطار - غذاهای افطار ۳۵۷ 


شش انداز"" و یخنی و کباب و طاس کباب و اغذیه چرب و شیرین که صرف 
میکردند چه طبق ستّت و روایت, شب‌های طاق ماه رمضان» مانتد شب‌های 
ال و سوم و پنجم, تا آخر مستحت بود که مردها با زن‌های خحود همبستری ‏ 
نمایند لذا لازم میآمد قوه بنیه داشته باشند, غیر از شب‌های ۱٩‏ و ۲۱ و ۲۳ و ۲۹ 
و شب اوّل ماه (شب عید فطر) که این شب‌ها را عزیز دانسته مععد بودند 
چنانچه در این شب‌ها مقاربتی اتجام گرفته, نطفه‌ای منعقد شود بچذ آن 
ناقص العضی مانند ثش انگشتی و لب‌شکری به دنیا خواهد آمد و غذاهای 
گوشت دار و نخوددار را تعطیل میکردند, خضاصه در سه شب ۱٩‏ و ۲۱ و ۰۲۳ 
حتّی انديشة آن کارا هم نمی‌کردندء زیرا این شب‌ها را شب‌های قدر و 


۶6 کله و پاچه را به سیخ کشیده, داخل تنور یا روی آتش می‌چرخاندند تا پشم هایش کز 
بخورد و سپس در آب گرم خیس نموده؛ با چاقوپاک کرده بدون نمک و زردچوبه بار 
می‌کردند. اسم اين کله پاچ کله تنوری بود و طعم بهتر و لذیذتری داشت. یا در آب جوش 
انداخته, با دم چاقو پشم هایش را تراشیده» بار می‌کردند. 

۵ گتدم را بار کرد پس از پختن, از آیکش یا الک درشت رد کرده, گوشت (قلوه گاه و 
گردذ) را کاملاً پخته در بادیه‌ثی خرد کرده, می‌مالیدند تا ریش ریش بشود یا 
می‌کوبدند, آنگاه داخل گندم کرده, مقداری نخود پخته, نیز افزوده با گوشت کوب تا 
حدود دوساعت هم زده بهم میمالیدند» سپس در آثرا دم کلی انداحته سه چهار ساعت دم 
می‌کردند, موقم کشیدن, باز هم زده, روغن اعلا داغ کرده, روی کاسه‌های آن ريخته» با 
اکد اه با شک کویته ودازسه مور ماه مس یاه فان دی که 
اندک نمک نیز لازمه اش در حا انداختن میباشد, 

٩‏ روف و آب و زعفران سائیده را چند جوش داده, همراه شکره یا عسل که در او نان ترید 
بکنند میخوردند. اسم چنگال بودنش بخاطر با دست خوردن و در آخر که انگشتان را . 

۷. پیاز فراوان را در روفن زیاد یک دست سرخ زعفرانی کرده رویش تخم‌مرغ شکسته» با 
شیره یا شکر که بالایش میدادند با نان یا عیض خورش با کته یا پلو میخوردند. 


۳۸ طهران ندیم 


شب‌های برات می‌گفتند و از شب هائی می‌دانستند که قرآن در یکی از این 
شب‌ها نازل شده. اجر زحمات عبادت تمام مامی بلکه تمام سال را باید در این 
سه شب دریافت بکتند, که تنها یکی از اعمال این شب‌ها ذ کر هزار سوره انا 
نا بود که باید تا آحر هر شب به اتمام رسانند. 

با این حساب. شور و ولوله‌هائی درشب‌های (مجاز) در خانه‌ها به‌راه 
می‌افتاد! که پیش از افطان زن‌ها به آرایش و پیرایش خود پرداخته, غذاها لذیذتر 
و مقَوی‌تر می‌شد و خوودن افطان: زودتر به پبایان رسیده, شب‌نشینی‌ها تقریباً 
منتفی ممی‌شد و هنوز چیژی از شب نگذشته سر و صداها خاموش و در اطاق‌ها 
بسته شده چراغ ها بی‌نور میگردید! ۲ 

همجنین در این شب‌ها زن‌هائی که آمادگی داشتند» با یکدیگر قرار حمام 
دسته‌جمعی می‌گذاشتند و یکی دو ساعت بعد از افطان بقچه‌ها را به زیر بقل 
زد به اتفاق روانهٌ حمام می‌شدند و چه‌بسا که از حهت کراهت مُطلق 
«مقاربت مجدّد در حال جنابت» بعضی این فرارحمام را تا سحر چند بار تکرار 
می‌کردند! و در همین مواقع بود که گاهی آخرین حنام آن‌هاء آن‌قدر به تنگی 
وقت میرسید که فرصت شک کردن سر و تن خود نیافته همانگونه که سر 
خشک کن‌های حیس آب به سرشان پبچیده بود و آب از سرو گیسشان 
می‌جکید, با شتاب هرجه تمامتر خود را به حانه رسانده به آشپزخانه می‌شتافتند 
و جلوپلوها را کشيده, تاق تاق» تاق به کندن ته‌دیگ‌ها می‌پرداختند, که 
گوئی درآوردن صدای ته دیگ از واجبات بود؟!۲ و عورش‌ها را بدون 
تشریفات» بر سر برنج‌ها واژگون کرده, با صورت‌های سرخ گل انداخته به 
اطاق‌ها می بردند, 


۸ آری که اگر از واجبات نبود از تفاخر بود که آنها پلو بار گذارده اند! همچنانکه صدای 
هاونٍ کوفته نخودچی از مفاخر سفید بختی‌هایشان بود که به رخ دور و بری‌ها میکشیدند! 


اسب نسم مه لیات 


شب‌نشینی‌های ماه رمضان, از جمله مهمانی‌های گرم و بانشاطی بود که همه از 
آن استقبال می‌کردند. در این شب‌نشینی‌ها بود که زولبیا, بامیا و اصناف آن به 
وسط می‌آمد و جون وقت بیشتری داشتند, کتاب‌خوانی و قصه‌سرائی‌ها و 
افسانه‌پردازی‌ها و داستان‌های حنْ و پری وغول و ال و دیوو دد و امتال آن نیز 
نقل مجالس می‌گردید و تقریباً تا سحرها طول ميکشید. 

از مشنولیات دیگر شب‌های ماو رمضان هم دوره‌های هیشت های دیسی» 
قرائت قرآن و تفسیر و دعاخوانی بود که در هر گوشه و کنار بر پا میشد و سردر 
خانه‌ها بود که بیدق‌ها و پارجه نوشته های اوقات آنها بنظر میرسید. ۱ 

قل و نقالی قهوه‌حانه‌های بزرگ و کوجک که مشمول شاهنامه‌خوانی و 
حسین کرد و اسکندرنامه خوانی و (سخنوری)" بود رونق زیادتر میگرفت و ورزش 
زورخانه و پادشاه وزیری, و فمار و دیگر بازی‌ها و تفریحات مختلف» از قبیل 
ترداگل" و (زنگ شیر) و (عموزنجیرباف) و (مرد مردٍ من) که به احوال زیر 


۱ لوعی مشاعره که در جای شود کرش گذشت. 
۲. نوعی بازی که در فهوه‌خانه‌ها و حمامها بعمل میآمد, در نیعی بازی پادشاه وزیری که 
یکی شاه و یکی وزیر و یکی مقصر شده, ترنا که لنگ لوله کرده‌ای بود بمیان آمده با -ه 


۳۶۰ طهران قدیم 


شب زنده‌داری‌های دیگر را تشکیل می‌دادند. 

پادشاه وزیری؛ آن بود که به وسیل؛ انداختن (قاپ قمار)۲ که طرف 
توخالیش (اسب) و طرف توچرش (خر) و طرف توخالي خوابیده‌اش (جیک) و 
طرفٍ برجسته اش (یک) بود. 

نفرات بازی که دورنادور قهوه‌عانه نشسته بودند. شروع به انداختن می‌کردند 
و یه ترتیب نشستن قاب بر روی زمینء پادشاه با اسب و وزیر با خر و دزد با 
چیک و عاشق با ُک معلوم می‌شد و لگی را که تابیده» برای دردناکتر شدن در 
آب زده, رطوبت داده بودند و اسمش (رنا) بود به دست وزیر می‌دادند و بازی را 
مشفول می‌شدند. 

در اين بازی مطابق طالم خوب و بدی که (قاپ) نصیبشان کرده بود و 
همیشه شاه باید حاکم و وزیر مجری و عاشق و دزد محکوم باشند, دزد مطابق 
دستور شاه که چند ضربه (ترنا) بخورد. ترنا می‌خورد و عاشق که قرار کتک 
خوردن برای او تبودء محکوم به جريمة خوراکیء یا آواز خواندن یا رقصیدن و 
امثال آن می‌گردید. 

در اين بازی گاهی تصفیه حساب‌های خصوصی ای در میان می‌آمد. با این 
صورت که شاه با رقیبی برخورد می‌نمود که او را به سخت‌ترین مجازات و 
الا ترین عدد ترنا خوردن محکوم می‌کرد و با عاشق به رکیک ترین کارهاء که 
مثلا چند بارنشیمن برزمین بکوبد یا شلوار از پا کشیده, ماتحت بر روی 
خحاکستر گذارده» نقش آذ را معلوم نماید! و صورت‌های مشابه آن» جریمه 
می‌کرد و اين آخرین دور اولٍ بازی بود که در حاکمیت و محکرمیت این چهار 
نفر به سر رسیده» نوبت به چهار نفر بمدی می‌رسید و به همین کیفیت, بازی دور 


دستور پادشاه حهت تنبیه مقصر بکار ميابد. 
۳ انتخوان مهرة قلم پای گوسفند یا گاو. 


شب‌نشینی - مشفولیات ۳ 


تسلسل می‌گرفت. 

بازی‌های (گل يا پوج) و (جرکگ جرنگ), (اسب چه رنگ) و (مرد مرد 
من؛ لب لب تو) و (ترنا گل) و (عمو ژنجیرباف) هم که تقریباً بازی پسرها و 
جوانها در سر کوچه‌ها و گذرها بود» گل یا پرچش» گرفتن ریگی در دست و 
سوال ار طرف مقابل بود که گلش دست پر و پوحش دست خالی بود و جرنگ 
خزف‌کتی: هم این بود که بازی کن‌ها و دست می‌شدند و هر دسته برای آسبش 
پیش خود رنگی انتخاب کرده, با قرعه سوار دستة مقابل شده میرسینند: جرنگ 
جرنگ» اسب چه رنگ و رنگ آن را از دستة مقایل می پرسیدفد که باید صعت 
آنرا جواب تاورن و در صورت درست گفتن و بُرد بالائی‌ها پیاده شده پائینی‌ها 
سوار میشدند و (مرد مرد من) هم آن بود که مقیاس وزنی را دسته‌ی پیش خود 
معلوم می‌کردند و از دستهٌ مقابل می‌پرسیدند» به اي صورت که (استاد) می‌گفت: 
«مرد مرد من» و بشیه جواب میدادند: «لب لب تو». استاد می‌پرسید: «باقالی؟ 
به خن من ؟» دستة مقابل حواب می‌دادند مثلا: «ده من با یست من»,.. که 
اگر کم گفته بودند. استاد می‌گفت: «بالا تر» و اگر زیاد گفته بودند می‌گفت: 
«پائین تر» و وقتی هیچکدام از جواب‌ها درست درنمیآمد» می‌گفت: ((خر» خر 
شیرازی» و این جمله‌ئی بود که با شنیدن آن, هر دسته که برنده شده بود» یک 
سرتاسر کوجه؛ یا تا نقطه‌ثی که استاد معلوم کرده بود, سوار دسته‌ی بازنده 
می‌گردید. 

زور نا گل» هم آن بود که خطی گرد بر روی زمین می‌کشيدند و عده‌ای که 
مثل شاه وزیری که با حکم «قاپ» محکوم شده بودند, در داخل حط می‌رفتند و 
جده‌ای که «هیئت حاکمه» بودند» هریک به تنهائی ترنائی به دست گرفته در 
حارج خحظ به جان آنها می افتادند و محکومین داخل خط باید در حالی که «از 


6 باقلا. 
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حظ خارج نشوند» با پاء حملات آن‌ها را دفع بکنند. 

بازی‌های «عمو زنجیرباف» و دیگر بازی‌ها هم تقریباً صورت های مشابه 
همین بازی‌ها را داشت که جهت احتراز از تطویل کلام» از توضیح بیشترشان 
خودداری میشود. 


ماد قمار! 
قمارهای شبانه‌ی گونا گون. امثال (طاس) و (هشت و نه) و (خال بالا) و 
(شمنیفر) و (گنجفه) و (بانک) و (پاسور) و (روی هم) و (فکری) و ده‌ها نوع 
آن هم هت دبک بای ماه رمضان به‌شمار می‌آمد و در تمام سال 
همین ماه بود که اگر برای مومتین بهار عبادت به‌شمار می‌آمد» برای قماربازها 
ماه قمار محسوب می‌شد و مفت‌برها و حرفه‌تی‌های آن هم بودند که از مدت‌ها 
پیش دام های خود را در برابر تازه کارها و بخه تاحرها و پسر حاحی‌ها و به میراث 
رسیده‌ها و ناظرخریدها و مباشرها و تحویل دارها و امثال آنها پهن می‌کردند. 

بعد از این ها لات‌ها و قماربازههای لانتوری" بودند که آنها نیز بی‌کار 
ننشسته, با (خالٍ سیاه‌بندی) و (چوب در کمربند) و (فرفره فرنگی) و دیگر 
قمارهای مخصوص به خود ماه قمار را در روزها رونق میدادند. 

(خال سیاه‌بندها) آنهائی بودند کهاسه ورق بازی را که دوتای آن خال فرمز 
و یکی از آن خال سیاه داشت در دست گرفته, تشان میدادند و برداشتن خال 
سیاه را برنده محسوب می‌کردند و ورق‌ها را جلو چشم طرف» روی زمین 
انداخته, با هر دو دست. به سرعت آنها را پس و پیش می‌کردند. و البته که 
هرگز خال سیاه نصیب کسی نمی‌گردید, مگر هم دستهای خحود آنها که برای 
اغفالٍ دیگران گاهی آثرا از زمین برمی‌داشتند. 


۵ بی‌سر و پای تمام‌عیار 


شب‌نشیتی - مشفولیات ۳۶۳ 


قمار کمربند هم که باید نام آن را مانند (خال سیاه) جیب‌بُری دیگر معلرم 
کنیم آن بود که تسمةٌ جرمی باریکی را که ازمیآن تا کرده بودند, به دور هم 
جنبره کرده دو سر آن را در دست می‌گرفتند و جوبی مثل مداد به دست بازی کن 
می‌دادند که در سوراخ وسط جنبره گذارده آنرا بطرف خود بکشد و در صورتیکه 
چوب در کمربند گیر بکند برنده محسوب شده پول پرداخته را دو برابر دریافت 
بکند که اگر در بازی حال سیاه و فرفره» تصادفاً امکان بردی می‌رفت» در این 
بازی هرگر بردی ی داشته باشد. که اولاً تمام مشتریان آن را دهاتی‌ها 
و بی اطلاع ها تشکیل مي‌دادند و ثانیاً در صورت درست قرار دادن چوب هم باز 
حقه بکار برده سر تسمه را در انگشت برگردانده بازی کن را بازنده میساختند, 


امر مهم 
امّا آنحه در تمام این مسائل قابل اهمیّت بود, آن بود که در اين ماه هیحیک از 
ِ م این بل آهمیت بود, ان بو ین ّ 


طبقات. اعمٌّ از لوطی و مشدی ولات و فاسق و فاجر و دزد و قمارباز لب به 
مسکرات نمی آلودند و می شخواری این ماه را بر نحود حرام موکٌد می‌ساختند و آن را 
رم نابخشودنی می‌دانتد! 


اعمال شبهای احیا 

شب‌های نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم شب‌های احیا و یکی از آنها 
(شب قدر) بود که در آن شبها بازه غسل‌های مستحبی گونا گون تأ کید شده بود 
و حداقل صد رکمت نماز قضا یا مستحب در هریک از آنها و اعمال بسیار دیگر 
که کمترین آذ‌ها ده صد بار استغفار با صلوات و هزار بار صلوات با صدا و روی 
سر گرفتن قرآن و تا حد نهایت صدا را به له و آبیک بلند کردن و در این شب‌ها 
هم بود که بعد از صداهای اذانٍ دسته‌جمعی ظهر و مغرب که همه الم از 
کوچک و بزرگ با هم اذان میگفتند! و هاون کوفتن های عصرهای لها و 
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ته‌دیگ کندن‌های سحرها و مناجات, اذان‌های نیمه شب‌ها پر ولوله‌ترین 
صداهاثی بود که از مردم کوی و برزن و هر خانه و هر مسجد بلند می‌گردید و از 
پاسی گذشته از شب تا نزدیک سح لابنقطع به گوش می‌رسید. شب مزد و 
شب انعام که باید با صدای هرچه بلندتر آثرا از خدا درخواست بکتند! 


اعمال شب بیست و هفتم - کله خوری- توپ مروارید 
شب بیست و هفتم ماه رمضان هم شب مرگ ابن‌ملجم مرادی قاتل علی 
علیه اللام بود که در این شب به شادی و سرور آن همة اهالی» کلّه‌پاچه 
می‌خوردند و کله‌پاج؛ نذری می پختند و پخه نيخته, به در خانه‌ها می‌دادند و در 
حاجت روائی‌های خود: برای سال های بعد نذر کله می‌کردند در اين عقیده که 
سر ابن‌ملجم را میخورند! 
اعمال دیگری نیز این شب داشت که از عصر آن, دخترها و بیوه‌زت‌ها به 
رت ۳ ۵ ۳7 
طرف (توپ مروارید)* که توپی مفرغی بزرگ بر روی دو چرخ و بر بالای 
سکوئی بود و در جای پیکرةٌ فعلی میدان ارک؛ مقابل وزارت اطلاعات, قرار 
۳ ۲6 ۶ 1 ۹ ۶ ۰ 
داشت رو می‌آوردند و حهت بخت کشائی از زیر آن رد شده, بر لولة آن سوار 
می‌شدند و سر می‌خوردند و این کار را محرب‌ترین عملی می‌دانستند که با آن تا 
سال دیگر به ان شوهر می‌روند و اشعاری از این قبیل داشتند که دوبیتی اول 
2 پثِ_ 1 ۰ که بو 8 
آنرا هنگام سوار شدن و سر خوردن و دوبیتی دوم را موقم دخیل بستن می‌خواندند: 
ای توپ تسن طلاشی از غسسم ده رای 


. توبی که عوام آفرا منتسب به غنائم جدگی نادرشاه میدانستند و جمعی آلرا نظرکرده که با‎ ٩ 
پای خحود از شیراز بتهران آمده در اين نقطه قرار گرفته است. در حالی که بر گردن آن تاريخ‎ 
ساخت و زمان آن بنام فتصلیشاه حک.شده بود که گویا از ابند! هم جهت نمایش ساخته‎ 
شده گلوله ای ار آن خارج نشده بود.‎ 


بخضتی جوون و نول‌دار 


نف 


روزی سکن ز جائی 


ای توپ؛ جاره‌هاکن کارم گر‌گاکن 
صد تا گره به همرنخ من می‌زنم تووا کن 
آشعاری هم مردم در تسخرة آنها ساخته بودند که از اين حمله بود: 


ای توب صربرشجصی 
یه مرد شوخ دا خواه 


۳ م 
تسوپ قه_دسگ مرواری 


ه و ود 


و و وه 


بسللاً ده یلا له 


دسحه‌ای کله یکین 


دیگر اعمال شب بیست و هفتم 
دیگر از کارهای این شب یعنی شب بیست و هفتم نوره (واجبی ) کشیدن و بزک 


فف 


تفت 


ج‌ 


یه: گشهنن: یه کیجی 


یه چیزالااکبری 
دم بساعت نق میزنه 


آگخعه‌ی به این کارم 
هرد کمر بسته می‌خواد 


سکی ایدم 
یه شک تون و سرزده 


کنسره الموج یکیو 


افطار - قذ اهای افطار 


۳۶۵ 


۰ ب ۳ ۳ ۳ ۳ 1 2 1 ۳ 2 سک تن ۰ 
بوپ مروارید در اواخرکار و دریکی از روزهای وسط هفته» چه در شب جمعه و عصر روز جمعه نهایت ازدحام به گرد آن از زن ومرد فراهم 
میآمدند . زن ودخترانی که برای حاجت‌روائی و بخت گشائی ومردان و جوانانی که جهت لمس ر مس و جلب و صیدشان جمع میشدند. 


مبدان و تیپ مروار بد» در ابندا و زمانی که توب. معروفش درآ بر روی سکوی کاشي‌کاری شده نصب تشد بود. در این روایت که این توب 


رز ۵ 


نظر کرد شاه جراغ شیرار ماما ۹ خو راو 4 انیا امد متوقای مانده نژ و تروایسی که از هندوستات 
آمذده» در عفبده بی‌بای اععار حاجت روانی 7 در وائخ / ای معافتلان آن کد با به جات داران اجازة لمس ومس 


۲ و ول هایتانه 5 راه باز بکتند. 


و دخیل دسن بدهند سر و کیسا‌شال بکنناه وه 
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کردن و تخمه بوذادن و شکستن و رنگ و حدا ووسمه گذاردن و کیدن 
طلسم‌های سفید بختی و انگشتر قولنج و انگشتر شرف شمس بود که از تیغ 
آفتاب دست به کار اين گونه اعمال شده تا پاسی از شب به آن مي پرداختند. 

از پیش از آفتاب این روز جلوخان‌های مسجد شاه و کوجة پشت مسجد 
سپهسالار و پشت 1 اسماعیل» جمعیّت زن و مردی بود که برای کندن 
این گونه طلسم‌ها و انگشترها, اطراف بساط حکاک های آن اجتماع کرده, 
نسخه‌هائی را که برای کندن همراه داشتند ارائه می‌کردند. 

طلسم قولنج که بر روی انگشتر کنده می‌شد, به نام (تحمس آیات) نامیده 
می‌شد که به شکل زیر معلوم شده به این صورت می‌کندند: ) م ۶ ه محر لام 
رمع مرو صرمیو با روایت دیگر و نسخة دیگر کلمة (المُمتطر) را 
کنده آثرا با جند حرف که اعداد صفیر ی (مترَل الملانکته و و الروح» فیها بان 
ربخ ین کل آثر تلا هن حتی تطلم اَجر) برد تکمیل می‌کردند. اين انگشتر 
که بر روی نقره کنده می‌شد, علاج دل دردهای سخت بود که باید بیمار 
دل دردی بر آن نظر کند و بیمار قولنج مُزمن در انگشت نماید. 
۳ 
و اما 9 شمس ۲ را در این روز بدون جهت و بدون حساب تنها به 
صرف عقیده شخصی ومتعارف ویا آنکه در سالی که شرف شمس به جتین 


۷ شرف هر ستاره چدان است که حاکمی در مقر حکمرانی خود نشته باشد و حاصیت 
شرف شمس را چنان ذکر کرده‌اند که اگر کسی انگشتری آثرا که باید روی طلا یا عقیق 
زرد کنده شود در ساعت خود فراهم بکند چنان است که دو مأمور غیبی همواره اصلاح 
امور او میکنند, علاوه بر روتق و توفیق و پیشرفت در کارهایش که خودبخود به سعادت و 


توفیقات و خواسته نخواسته‌ها میرسد. 


افطار - غذاهای افطار ۳۶۹ 


روزی اصابت کرده بوده می‌کندند. 
زیرا مطابق نجوم, احکامی که دربارة شرف شمس تعریف کرده اند شرف 
شمس در یکی از ساعات روز توزدهم فروردین می باشد و در این روز است که 
خورشید در شرف قرار می‌گیرد با دلیل توضیحی آت از قول منجمین مشهور در این 
اشعار که ذکر میشود: 
شرف آفتاب دان به حمل ثورمه را شرف شناس محل 
شرف شمس نوزده درج است . یاد گیر این که مای فرج است 
که نوزدهم برج حمل یعنی نوزدهم فروردین و شرف شمس هم عبارت از چند 
حرف و اشکال نامأئوس بود که از این ابیات مبنا می‌گرفت: 
ها وسه الف کشیده مدّی برس میمی کج و کور و نردبانی در بر 
چارش الف و هائی و واوی معکوس . مي‌دان به یقین نام خدای اکبر 
که اصل عربی این اشعار را هم به علیّ ابن ایی‌طالب نسبت می‌دادند و 
معتقد بودند, حنانحه در ساعت و دقیقهٌ معين کنده شودء دارنده را به متعالی ترین 
مقامات می‌رساند که شکل آن هم به این صورت معلوم شده بود: ‏ امم ۱۱۱ 
« یا این شکل چ ۱ رل ااا و 6 


بخت گشائی 

بعد ار اين‌ها اعمال دیگر بخت گشائی در این شب بود که دل گوسفند سیاهی 
را زیر مشبر مسحد دفن بکنند, و دیگر قفل بسته‌ثی را بیرونٍ در مسجد به اولین 
مردی که بعد از نماز» از مسحد خارج شودء بدهند تا باز بکند, و بخت بسته 
هنگام باز نمودن» آو نیت بکند. دیگرعمل مباشرت و مقاربت در این شب بود 
که نباید تعطیل بشود!و از واجبات می‌دانستند که به خوشنودی به درک واصل 
شدن دشمن علی» یمنی (ابن‌ملجم) حتماً انجام بشود. «اگرچه راه کربلا بسته 
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بوده از راه قم بروند؟۸)»۱ بی‌مروت را در خلا اندازند! 


پیرآهن مراد 

روز بیست و هفتم؛ روز پیراهن مراد بود و این پیراهنی بود که باید از پول گدائی 
می‌دوختند و عقیده داشتند که با پوشیدن آن پیراهن هرمراد و مطلبی داشته 
باشند» تا سال دیگر برآورده خواهد شد, که تقریباً بیشتر آن را دختران 
بخت بسته‌ی خانه مانده و بیووزنها دست و پا می‌کردند. لذا از اول ماه رمضان؛ 
دور کوجه محله‌ها براه افتاده از هر مرد جوان جیزی گدائی می‌کردند و شب 
بیست و هفتم, پارچه اش را که معمولاً سفید به دلشان مینشت خریده روز 
بیست و هفتم از صبح زود, چرخ خیاطی‌ها را به مسجدهاء که پاتوق مخصوص و 
مناسب‌ترین آنها مسجد مپهالار بود می‌کشیدند و مشفول می‌شدند و در همین 
روز بود که چرخ‌ها و جماعاتِ دوزنده و حاجتمندانٍ پیر و جوان صحن و 
شبستان مسجد را به صورت کارخانةً دوزند گی درآورده صدای قرقر جرحهای 
آنهاء تا بیرو در مسجد به گوش میرسید, علاوه بر گله به گله حیاط های مزدکار 
زن و مرد که کار راه‌اندازی میکردند. باید گفت دوختنی‌های این روز منحصر 
به پیراهن مراد نبود بلکه کیسه‌ی مراد» چادر نماز و چارقد مراد" و دیگر 
دوختتی‌های حاجت که بنظر داشتند در این روز می‌دوختند و زمانی دوختتی‌ها 


۸ حکایت بود که زنی از عالمی می‌شنود عمل مقاربت دو حلال چنان است که مرد به 
زیارت کریلا رفته باشد و با این روایت مرد را هر شب به کربلا میفرستد تا مرد درمانده 
ده درصدد تلافی برمیاید تا وقتی زن را در عذر ماهانه میتگرد و از او طلب زیارت کربلا 
را می‌کند و جون زن متعذر میشود میگوید این چند مپه را به زیارت فم می‌رویم ! 

4 از پارچه‌هائی مثل تور و آغ بانو (نوعی پارچه نازک) و شمش (پارچه‌ثی زیر نازک مانند 
ململ و سلکا)» با رنگ‌های خوش که مثلث بریده موها را در آن بسته یک ضلم مخلث را 
به پشت و دو ضلمش را به دوطرف شانه آويخته دو طرقش را از زیر گلو سنجاق می‌زدند. 


شب‌نشینی - مشنولیات ۳۷۱ 


عملشان درست انجام شده فابده میرساند که کوک‌ها يا بخیه‌های آخر آن حتماً 
میان نماز ظهر و لااقل تا عصر به اتمام رسیده به مفرب و تاریکی شب نکشیده 
باشد و بلافاصله پیراهن‌ها را که معمولاً جهت بخت و طالع و شوهر و وصال 
معشوق و مانند آن بود, پوشیده, کیه‌ها را که حهت برکت جیب وغنی شدن 
بوده سکه‌تی در آسترش دوخته, در جیپ میگذاشتند و دستمال ها که برای عرّت 
و آبرو و زیادتر آنها دستمال شب! بود و برای شیرین شدن به ذاْقه شوهر با 
مطلوب دوخته شده بود, از زیر چادر «به خود» مالیده دو رکعت نماز حاجت با 
آن به جا می‌آوردند و با این ترتیب عمل پیراهن و دوختنی‌های مراد به پایان 


هی‌رسید. 


شب اول ماه 

غروت شب ول :شاه هوالع سای ارس اه ها برع و وی شمان ی 
حساب می‌آمد که اگر ماه از سی کمتر بود و تقویم‌ها, آن را بیست وه روز 
گفته بودند از هنگام آفعاب زردی تا یکساعت از شب رفته روی بام‌ها و 
گل دسته‌ها و بلندی‌ها, سربه سوی جنوب غربی آسمان کرده» به دنبال ماه 
می‌گشتند که این ماه دیدن نیز باید با مشاهدهٌ جماعت و چند عادل محلٌ انجام 
گرفته باشد که باز این نیز از دو حالت خارج نمی‌توانست باشدء که یا ماه را 
اجماع دیده فردا را عید می‌گرفتند و یا اختلاف تقاویم و آير ویه و بارندگی 
مانم وقافت ان موف گنه به رسیفان یره رات از کته من میکرویا 
که سحر را باز برخاسته ثیت روزه می‌کردند و چنانجه حبری نرسیده بود» خود 
تلگراف به علمای اعلام اعتاب مقدسه کرده» استفار و کسب تکلیف 


ی گرهتا ۳ هم چنین باز پر بودن ماه و سی روز بودن آن نیز بی حرف و سخنی 


۰ از ماههای پرعزت و آبرو را ماه شوال میگفتند که همه عقبش میگردند» و درباره سم 


لفی طهران ندیم 


نمی‌توانست باشد که بعضی ماه را باریک دیدهء شب اول ماه و بمضی ماه 
دوشبه دانسته روز سی‌ام را روزعید دانسته دررشک و تردید حرام و حلال» روزة 
آن روز می‌افتادنده که آت را نیز لازم می‌آمد تا از خارج تحقیق و استعلام بکنند. 


فطریه - نماز عید 

در آخر فطریه و نمازعید فطر و افطار بود که قبل از افطار شب اوّل ماه باید 
هرکس فطريهةٌ خود را که یک من نان گندم. جو, برنج «نجه که خود مصرف 
مینمود» به مستحق رسانیده یا مصادل قیمتش پول پرداخته یا از ما حود جدا 
کرده کنار بگذارد و این نیز به این صورت‌ها انجام می‌گرفت که هرآینه دسترسی 
به مستحق منظور نبودء فطریه را که اگر گندم بود» برای هر نفر» شش عبامی 
(یک ریال و دو دهم ریال) و اگر جوبود» چهار عباسی و اگر برنج بود» دو فران 
(دو ریال) تا دوقران و نیم کنار گذارده یا اگر پول موجود نبود از اشیاء 
غیرضروری اتاق جیزی مانند: لاله. جارا". کاسه بشقاب و غیره را نیت کرده» 
پیش خود گرو می‌گذاشتند وپس ازیرداخت فطریه که در اولین فرصت باید 
انجام می‌گرفت» از گرو خارج می‌ساختند. اين فطریه در درحة ال به فامیل 
مستحق و بعد به همسایةٌ مستحق و آشنای ستحق و بعد از آن‌ها به مستحق 
شرعی که کور و کر و ناقص العضو باشد تعلق می‌گرفت و هرآینه فطریه دهنده حود 
مستحق شرعی و عرفی بود و قادر به پرداحت نبود نقد و جنس فطرية خویش را 


جامنگینی به کوچکترها اين یکی از دستورات بود که آنقدر دیر جائی بروید تا مثل ماه 
وال عقبتان بگردند و کسی را که میخواستند بگویند دیر پیدائی ! میگفتدد: خانم! یا مثلا 
آفا! ماه شوال شده‌ای؟ یا متل ماه خوال باید تو آسمونا پیدات کرد. یا مثل ماه شوال دیر در 
پیا تا عزیز باشی . 

۱ جراغ های سقنی پایه بلند مرمری لوله حباب‌دار نفت‌سوز. 


شب‌نشینی - مشغولیات ۳۷۳ 


میان خود و زن و بچه, دست گردان۱ کرده بمصرف میرساند و اگر ستحق؛ 
مردی بی‌کس و بی اهل و عیال بودء از دستِ راست به دست جپ خود داده» دو 
مرتبه از دست چپ خود گرفته, خویش را بری‌الذقه مینمود. 

نماز عید جنان بود که مأمومین هر امام جماعت. از اول آفتاب روز عید» 
پای برهنه» به در خانة او جمع شده به تکییر و ذکر ال و اکبر و الحمد وله 
کثیرا می پرداختند و اين جنان بود که شکپّری "۲ الا کبر گفته» دیگران نیزه 
لا کبر می‌گفتند و پس از هر جهار اللها کب یک‌بار (اللَه اب لها کین 
الا لاله و الاک و له امد علی ما هدانا و ه الک علی ما أولینا) 
می‌گفتند و این کلمات را با قروله۱ کردت و حود جنبانیدن» تکرار می‌کردند تا 
(آقا) یعنی امام لباس پوشیده و آماده شده با تحت الحنک آویخته از منزل بیرون 
بياید و از شرایط آقا (امام) نیز آن بود که از این زمان عمامه از سر برداشته» پاها 
را برهنه کرده, متذ کر به اذکار مد کور بوده باشد و قبل از آن یعنی بعد از نماز 
صبح هم که باید عده‌ای آقا را به حمام برده دست و پا و ریش و سبیلش را حنا 
بیندند و موقع بیرون آمدن از خانه خنجری به پرشال یا شمشیری از روی عبا مانند 
کسی که به جنگ يا جهاد میرود حمایلش باشد و طرز حرکتش هم بطرف 
مُسَلاٌ, شتاب‌زده و حاللاک و شتابان بود و بقیه که دنبالش میدویدند و به این 
صورت اما از جلو و متساقبان ذکرگویان و تکبیرگویان براه انتاده به خارج شهره 
در محلی که سقف و سبات نداشته باشد می‌رفتنده" و نماز عید را به جا آورده۶؛ 


۲ از دستی به دستی دادن و دوباره برگرداندن. 

۳ تکبیرگوینده, گریند؛ له اکیر (اذان), 

۶6 جست جست و با التهاب راه رفتن. 

۵. از شرایط نماز عید فطر است که باید در بیابان یا جائی بی‌سقف یا صحن مسجد انجام 
گیرد و بر زمین (و بدون مهر) سجود بکنند. 

5 شرح آن در رساله‌ها آمده است. 


پس از اطمینات از حلول ماه شوال روزه‌بگیران در طلوع آقتاب» به در خانة امام مسجد خود رفته. با سلام و تحیّت و صلوات امام را از حضور خود مطلم نموده امام 
با آویختن تحت‌الحنک از عمامه و شمشیری که به سمت چپ از روی لباس خود حمایل کرده بود جلو افتاده مآمومین با گفتن دسته جمعی الهم‌لبیک الهم لک لبیک... 
امام را به خارج دروازة شهر رسانیده اقامة نماز عید میکردند. 


شب‌تشینی - مشفولیات ۳۷۵ 


با خاک تربت یا خرما و مویزی افطار کرده» از راهی که غیر از راه اول بود 
مراحعت نموده» آمام را به حاته رسانیده مفرق می‌شدند. 


شیلان کشان 


اگر برای رسیدن ماه رمضان و استقبال از آن (کلوخ اندازان) لازم میآمد که باید 
عیش و نوش‌های آث ماه را جلو انداخته با خوردن و نوشیدن و مناهی و ملاهی 
ذخیره‌ی ذهنی و نشخوار لذات داشته باشند یس از ماه ربضان هم . 
(شیلان کشان) واجب میگردید که باید تلافی آن یک ماهه‌ی محرومیت را 
درآورند و از جمله لهوو لعب و اقدام به هرگونه منهیات بود که آنرا مزد زحمات و 
رافع خستگی گرسنگی‌ها و تشنگی‌ها و محرومیت‌های یکماهه میدانستند. از 
حمله (مفت‌بری)ها و مفت‌خوری‌ها و تعدی تجاوزات به بهودیان و بهائیان که 
برایشان هم فال و هم تماشا آمده» هم‌عیش و نیش و خوشگذرانی و کامرانی و 
کامروائی داشته و هم جهاد فی سبیل الّه نموده بیدق کفر را سرنگون! و عم 
اسلام را در سرزمین الحاد فرو ببرند! به این ترئیب که هر روز چیزی را بهانه 
کرده به محلةٌ کلیمی‌ها میر یختند. 

از جمله وقتی (محمدی)۱ کردن کلیمی‌ای را بهانه گرفته هجوم به بهودی‌ها 


۱ محمدی عملی بود که میگفتند کلیمی‌ها بجه مسلمانی را به خانه کشیده اسمش را محمد 
میگذارند و هریک بنام محمد صدایش کرده چون جلومیرود» جوالدوز به تتش میزنند تا 
تلف بشود و خونش را گرفته با آن فطیر «عید فطیر» میپزند. «فطیرنانی از حمیر ورنيامده سه 


0 


شیلان کشان 1 ۳۷۷ 


میبردند و روزی تحاوز ارمتی ای را به زن مسلمان دستاویز ساخته به کوجه 
ارمنی ها و دکان و خانه‌های آنان میریختند و زمانی بهائی ای را جومی‌انداختند 
که از سقاخانه آب خورده هرکس را که قبا وعبا و ردا و عمامه و کفش و 
کلاهی ارزنده داشت مورد تعدی قرار داده لخت میکردند. 

بدتر از همه وضع و حال بهودان بود که پشت و پناهی نداشته هر عقده را به 
سر آنان خالی میساختند و بی‌زورتر از همه بودند و میتوانستند به مال و جان و 
ناموسشان تجاوز بکنند و روز و هفته ای نیود که خانه و مال وعیالات کلیمیای 
مورد دستبرد قرار نگرفته دستخوش نامردمی اجامر نشده باشد, درحالیکه ارامته از 
طرف دولت روس و بهائی‌ها از جانب انگلیس حمایت شده جز در مواقع 
بی‌سامانی و تحولات سیاسی مورد تعدی وأقع نمیشدند. 

خود دولت ها و مذهبیوت نیز مسبب دیگر تهاجم به کلیمی‌ها و غیرمسلمانها 
ميشدند به اين گونه که چندانکه حکوستی خود را در مسرض ضعف و زوال 
مینگریست الوات و لشوش را وادار به غارت محله کلیمی‌ها میکرد و طرف 
اعتقادی همجه که بازار خویش را کاسد مینگریست تحریک جهودکشی و 
ارمنی‌کشی و مخصوصاً بهائی‌کشی که وجهة کاملتری میآورد مینمود و وقتی 
میتوانستند این دسته‌جات در امنیت و آسایش بسر ببرند که هر چند گاه یک مرتبه 
پولی سرهم کرده روانٌ حضور یک‌نند وبا تأخیر آن که مجدداً کافر و نجس و 
بیدین و همه عیبه و مفسد و ملحد میشدند! 

از این جهت هم بود که کلیمی‌ها همواره از ترس مزاحمین و چپوچیان تا 
جلب نظر نکنند در بدترین وضع و حال میزیستند» اگرچه با اینحال نیز از گزند 
غارت و تجاوز در امان نماتدهء هر از چندگاه در معرض هجوم واقع ميشدند. 
حالب این که همین نهی از منکرکنان» در مهاجمات, شیشه‌های عرق و 


است که از وسایل عید فطیر بهودیان میباشد». 


۳۷۸ طهران تدیم 


حم های رسیده, نارسیده شرابهایشان را «که شراب جودی (جهودی) را 
پرنشته تریین شرابها میدانستند» در خورجین‌ها نهاده و به کول گرفته درحالیکه 
خمره (لپپرب آمبر)" زده سر و برشان را آلوده و (نحس!) مینمود فریاد: 

دین اگه دین احمده . باقی مذهبا بدهء میزدند! 

و شمارزیر که در مهاجمات بزرگ که معسولا در بعد از محرم‌ها وماه 
رمضان‌ها صورت میگرفت بکار میآمد, به این وجه که قبلاً چند تن براه افتاده 
یکی مقدمات و متن اشعار را خوانده, بقیه موّخره‌اش را جواب میگفتند و امثال 
خویش را همراه میساختند و با دلسوزی بحال پیغمبر خود در این شعر که: 

جه زحمت دادت این ناپااک امت محمد یا محمد یا محمد 
هجوم به (محله)" و خانه‌ها برده» کاری نبود که نمیکردند و فجیعت و شنیعتی 
نه که بحا نمیآوردند و همراه آن: 
جهود که بی‌حمیّته سرتابپاش اذسته 
دروضه پات ابسرش ‏ حصلابگورپ درش 
دشمن دین اجمده نگوش حهود که مرنده 
شال اوقت وپپرهتی .۰ . لین و بسچ ورین 
نگوبده که مالته ببروبکن حلالته 
و بقیه که دنبال میکردند: 
دی اکه فیاغستهد: ۰ ۰ باق فتاه اه 
در اینصورت واضح است که با اين تهییج و طفیان چه به روزگار کلیمی‌ها میآمد 
در اینحال باید دید در وقتی که شیشه‌های عرق و (کُپ)؟ و حمره‌های شراب 


۲ لب‌ریز. 
۳. متصود محل؛ کلیمی‌هاست. محدوده‌ای از بازار عولادحان و (حباط شاهی) و سه‌راه دانگی 
و خیابان سیروس. 
4 ظرفی از شیشه با شکمی برآمده و گردنی کوتاه و ته فرو رفته و دهانه ای به نسبه تنگ و سم 


شیلان کشان ۳۷۹ 


درامان نمیتوانستند بمانند, پول و مال و دارائی و زن و بجه و عرض و شرف آنانْ 
جه بروزشان میاهد؟!و بدتر از این رفتار با بابی ها و بهائی‌ها که وقت و بیوقت و 
بهانه و ستمسک نمیشناخت و هرلات و گرسنه و بی‌سر و پا و معرکه گیر و 
هوجی و متدیل‌بسته و لش و مفت خوری میتوانست به هرکس که بخواهد آویخته 
یه هرجا که بتواند دستبرد زده نام بهائیت يا باییت بر او بچسباند» حتی در روز 
روشن و ملاعام که هراینه کلاه نوی بر سر یکی یا عبای ارزشمندی به کول 
کسی بتگرد به او جسبیده با جند سیلی و دشتام و تهمت بابی‌گری از سر و 
دوشش ربوده جیب و بغلش را لخت بکند! 

باید گفت ژنده‌پوشی و ژولیده‌وضعی نه احتصاص به بهودیان داشت بلکه 
بکی :ار ها رید کر مردم کم توان شده بود که هرآینه فاقد زور و قدرت 
حفظ خود بودند هرگ نمیتوانستند امسیت و صیانت مالی و جانی داشته باشند و 
چاره همین بود که برای خود صورت گدایان درست بکنند, چه بتدریج و اواخر 
سلطنت احمدشاه کار جسارت اوباش به آنجا رسیده بود که هر لش ولات 
میتوانست سر راه بر عابران گرفته با چندتن مشل خود به لخت کردن مردم 
بپردازد. به این شیوه که چون گذرنده‌ای را با سرو وضع نی مثلاً با کقش یا 
کلاه و عبای پاکیزه بنگرند یکیشان با گفتن کفش؛ يا عباء یا قیایش باییست, 
دستیاران را موظف به ربودن آن نماید و همراهش محتویات جیب و بفل و هرچه 
دیگر او تامرکب و بار و بنه اش که به ینما ببرندء و وای به حال ناشناس و 
بی‌اطلاعی که متعرض شده. لب به بازخواست و احیاناً به بد و بیراه گشوده 
مقاومت بکندء که جانش هم بر سر مالش رفته بود. چنانچه حاج محمدعلی رزاز 
یکی از کسبه معتبر سنگلج که در خدارج محل؛ خود هر تکه اش سهم چاقوی 
نفری شده بود. 


مب کنگره داده, برای نگاهداری مایمات, ماتند سرکه و آبفوره و متل آن. 


تفریج و تفریحگاهها 


این امااکن نیز تفریحگاههای مردم تهران و عبارت بود از: دهات و قراء و قصبات 
و پسی بلندی‌های شمیرانات مانند تجریش» پس‌قلعه, دربندء توجال, آبشاب 
امامزاده ابراهيم؛ دزاشیبء سلطنت آباد؛ اقدسیه, قلهک, زرگنده» بجوستان» 
امامزاده قاسم » گلاب دره» ناودانک؛ نیاوران» فرمانیه, رح کل : اوین»؛ 
درکه امامزاده صالح» لویزان» رستم آباد. اختياریه, جماران» گن» سولقان؛ 
باغ فیض ‏ طرشت. فرحزاد, ُنجه‌زان امامزاده داوده وتک. آسیاب فرمانفرما. 
دیگر: فرح‌آباه سلیمانیه, دولاب" اکبرآباد دولاب و اکبرآباد باغشاه 
قهوه خانه ارباب محمد صادقی دولاب, تمام محوط؛ خارجی آسیابهای اطراف 
شهر که آب و درختی از آن بنظر میرسید. دیگر هر ده و باغ و سبزه‌زار و آبادی‌ای 
که درعت و سایه و آبی از آن سراغ میشد مانند: منصوراباد دوئت آباد» 
اين بابریه» مسجد ماشاء ال صفائیه, باغ شاهء باغ شاه‌سلطن هآ آب‌شتکا 


۱ واقم در بازار تجریش. 

۲. حدود برق آلستوم. 

۳. قرائی در شرق تهران که بهترین کاهوی پیچ و خیار و بادمجان از آن بدست میآمد. 
6 نرسیده به دوراهی ماشین دودی. 


تفریح و تفریحگاهها ۳۸۱ 


چشمه‌علی؛ قبر درویش صفا* و هر باغجه و مزرعه و تفرجگاهی, اعم از 
شخصی و وقفی و اجاره‌ای که اذن دخول در آن مییافتند! مثال باغهای 
عشرت آباد» یف آباد, بهجت آباد, جمشيداباد, باغ اناری, عباس آبادء فیشرآباد 
و دیگر: فضای امامزاده‌ها و باغ و باغات و درختکاری و سبزه‌زارهای اطراف 
آنها مانند شاه عبدالعظیم و باغات وققی اطراف آن امشال: باغ ملک» باغ 
طوطی , باغچه علیجان, باغ سراج و بی بی زبیده۲ و صحن و اطراف و آب و 
سایه‌های آن. امامزاده حسن» امامزاده معصوم؛ سید ملک خاتون, امامزاده گل 
زرد باغ یمف آباد, استخر آرنی‌هاء آسیاب گاومیشی* و خلاصه هر نقطه‌ای 
که آب و درخت و سبزه و صفائی داشته میتوانستند اوقاتی را در آت گذرانده به 
استراحت و عیش و نوش و تفریح سالم وغیرسالم عرق خوری و خانم بازی و 
استعمال دود و دم ترباک و چبق و چرس وینگ و حشیش بپردازنده که ات 
امااکن زیارتی مخصوص متشرعان و غیرالوات‌ها و باغ و باغات دوردست‌تر و 
غیرزیارتی برای داش‌مشدی‌ها و وش گذرانهای بی بند و بار میآمد. 

از اول بهار مردم دسته دسته در مواقع فراغت به یکی از این اما کن رو آورده» 
یعنی از شهر و مشفل؛ة آن به در زده وقت گذرانی میکردند و این هواخوری‌ها و 
تفریحات مستمر همجنان ادامه داشت تا فصل خزان و برگ‌ریزان که پرندگان 
یبلاق قشلاق کرده آنها نیز به خانه لانه‌های خود سر بکتند. 


۵. نرسیده به پل سیمان خیابان شاه عبدالعظیم که آبی از آن به کلفتی متکائی بیرون ميامد. 

7 جنوب چشمه علی , 

۷ زیارتگاهی در غرب جاده شهر ری پائین پل سیمان طرف غرب. 

۸ زیارتگاهی در شرق جنوبی تهرآن در مسمای نام آن از درنعتهای گل زردی با گلهای 
فراوان که در بهار و پائیز مینشست. 

٩‏ آمیابی پرآب: حدود شمال ونک با گاوداریها و گاومیش داری‌های جوار آن. خلوتکده اهل 


عیش. 


مزار و صحن ابن بابویه رحمة‌الله علیه که مردم هم برای زیارت و هم برای تفریح و وقت گذرانی مي‌آمدند. 


تفریح ر تفریحگاهها ۳۸۳ 


تهرانی یمنی حوش گذران و بیخیال و لاابالی که از هر فرصت جهت 
کامیابی استفاده کرده علاف روحيه زیردرروی و دفع الوقت در امور مثبت 
زندگی در طریق کیفیات و لذات و خوشگذرانی هر دقیقه و لحظه را غنیمت 
دانسته هیچ فرصت را از دست نگذارد و از اين‌رو چندانکه نسیم نوروزی 
شاخه‌های درختان را به حنیش درآورده زحمت لشکر سرما از سرشان برمیخاست 
جمم جمع و دسته دسته راه طرفی از اطراف شهر را در پیش گرفته, پای آب و 
کنار سبزه‌ای آرمیده خود را در احتیار طبیمت میگذاردند و شاید اگر در میان 
دراویش و اهل تصوف مملکت کسانی یافت میشدند که عالم (دم غنیمت 
است) را در کمال عقیده و ایمان پیروی داشتند همان مردم تهران و نژاد اصیل 
همین آپ و خاک بودند که جز بر آن و بر آنجه که ساعت و دقیقه و لحظات 
ایشان را شادمان داشته باشد نمياندیشیدند. 

بدین سبب تا آنکه این تمیش را بهتر تکمیل نموده آنرا به سرحد کمال 
برسانند در این خوشگذرانی‌ها نیز قانونی بنام (دانگ)۱ داشتند که مخارج هر 
کرشن و عشرت را در شبانگاه همان روز به سهم و نقسیم آورده میان خود 
سرشکن میکردند تا تحمیلی بر یکدگر نکرده باشند و از همین جهت هم بود که 
دوستی‌هایشان خلل ناپذیر گشته عمری بدون دلخوری از هم و ریب و ریا دوام 
مینمود. مگر مهمائی‌ها و ضیافت‌های دعوت از یکد گر که از این اصل برکنار و 
حان نثار میکردند. 

قائون دانگ هم به این صورت بود که برای گشت و گذار خارج شهر 
(مادرحساب)ی داشتند که کار خرید و خرج و ده و داد را بمهد؛ او میگذاشتند 
وبرای آنکه تحمیلی به جیب او نشده و احياناً در مضیقه بی پولی و حجالت 
تک مایگی قرار نگرفته باشد هریک قبل از حرکت علی الحساب مبلفی پرداخته 


۰ سهمء قسمت» قسمء بخش؛ جچشه. 


۳۸۴ طهران قدیم 


در آغر حساب میکردند» یا یکنفر خود, داوطلب خرج شده آخر وقت تسویه 
مینمود» که توضيحاً این قرار و قاعده خاصهٌ گردش و تفریح خارج شهر و دروازه 
و سفر و اجتماع و مثل آن بود و در عانه و منزل و دکان و داخل و درو 
بیرون‌های دو سه نفره هرگز اين قرار برقرار نمیگردید که دوستی و رفاقت و 
مصاحبت برایشان ارزشمندتر از اين میامد» اگرجه در آن صورت نیز هریک 
ملاحظاً دیگری را نسوده حساب (یک سر بنشین» یک سرپاشو) را که اگر 
جاثی او دست در جیب کرده این درجای دیگر دست بجیب بکند و اگر آن, 
دفعه ای جُور این را کشيده مرتبه ای هم این رنج آن را تحمل نماید نگاه 
میداشتند. 

همچنین بود قانون خدماتِ این گشت و گذارها که آن نیز میان همه تقسیم 
شده, یکی پخت وپزو بساز و ببارش را بعهده میگرفت و یکی امر نظافت و 
جاروی و آب‌پاشی مکان را عهده‌دار میگردید ویکی حرید اشیاء را متقبل 
گشته, یکی کار چای و سماور و یکی شستشوی استکان نعلبکی قوری آثرا به 
گردن میگرفت, و به همین ترتیب یکی دیگ و کماجدانش را بار گذاشته 
یکی هیمه جمع کرده, آن دگری آبش را میآورد و آن سفره گشوده این سبزی» 
میوه اقشره اش را میگذاشت ویکی سفره را جمع کرده, یکی ظروفش را 
میشست و شاد و خوش و خرم شروع کرده» خوش و شاد و خندان از هم جدا 
میشدند» و مشابه این قانون (سضره‌های عرق خوری) هایشان که اگر صورت 
دانگ هم نداشت اما خالی از آن هم نبود که یکی عرقش را خریده یکی 
مزه‌اش را فراهم مینمود و یکی پول در باغی‌اش را داده» یکی اجیل و دگری 
میوه» آن یک شیرینی و آن یک غذا و آن دگر (مَجّل) اش را فراهم مینمود» تا 
ساير مخارج و ریخت و پاش هایشان که همه حساپ همدگر را داشته تحمیلی بر 
یک گر نميشدند, در قاعده و قانون درویشی و درویش‌صفتی که هيچ‌یک کل و 
سربار دگری نبوده, او رفاقت را صفا و صداقت و ملاحظه و دوام آنرا در 


باغ بیلافی کامرانی4: وقع در شمال سمیران متعلقی اسه کامران‌میر زا بسر اصرالدنگاه ومشایه این 


باغ وعمارتی که برای قشلای خود در خیابان افیربه داشت وعص‌ها برزک غلیظ زنانسه (سرخاب 
سفیداب) نموده به عش و سرور میننست, همسراد افعال واعسالی که قلم از شرحش شرم 
میکند؟! 


لهری بنام (آب کرج) که آب آن در زمان رضاضاه از روخانه کرج گرفته شده تفربحگاه از نزدیک غروب 
بپعد اهالی بوده تا ماعانی بعد ازنیم» شب در آن بساط طرب گشوده بزن و پکوب میکردند؛ و درخنهایش 
از نوع «زرده‌بید» که رشد سریع داشتهء سه چهار ساله به این رشد و ضخامت رسیده ود. نهری که تا قبل از 
احداث و جریان آب در آن زمین‌هایش منری نم و یک ریال به سختی معاعله میشد ویس از جریان آب که 


تا به چهار نج تومان و زیادر از آن رسید. الته زسن های زير آب» نه بالای آن و بالائی‌های آن نیز که بس 
از احداث سد کرج و رسیدن آب لوله از آن توانست به نرخ زمین‌های زیر نهر برسد. 


تفریح و تقربحگاهها ۳۸۷ 


یگانگی و برابری و برادری و یک سوزن به خود زدن و یک جوالدوز به دیگری 
دانسته» رندی و زیرکی و مفتِ خود دانی به فکر خود نمیگنجانندند. در فرایاد 
داشتن رویة پسندیدة نصفت و مرافقت از صیفیان و قلندران که هرگاه گردهم آئی 
و ملاقات هم را طالب میشنند اگریکی (دیگ وی )اش را بار گذاشته برد 
یکی نانش را میبرد و یکی پبازش را و برای جای و قلیانش یکی دغال ویکی 
قند و آندگری تنباکویش را وسط میگذاشت. همچنین دیگر حوائج و آمور و 
خدمات آن را که هریک جیز و امریش را متقبل میگردید. 


تاریخچةٌ سهم ‏ دانگ «سه راه دانگی) 
قانون و قرار سهم و دانگ از بهترین رسومی بود که دوستی‌ها را مستحکم و 
برقرار و کدورت‌ها را مانم و «به آن خاطر که برخورد و تضاد از تصادم منافع به 
میان میاید» از جمیم احتلافات ممانمت مینمود و تاريخچة آن شاید از هنگام 
بنیان ( کار وانسرای تفرشی‌ها)۱۱ در تهران و ورود اهالی آن شهر در آن که رسم 
(دانگ) را چنانکه خواهد آمد مرعی میداشتند بوده باشد و یا شاید هم که این 
رسم از آنٍ تهرانی‌ها بوده بنام تفرشی‌ها تمام شده بود. 

در انتهای پامنار, با دویست قدم به طرف شرق سه‌راهی ای, که هنوز هم تا 
حدی صورت نخستین آن برجا میباشد بود که (سه‌راه دانگی) اش میگفتند و 
کاروانسرائی در آن بنام کاروانسرای تفرشی‌ها که مردم و مسافران تفرش در آن 
فرود میآمدند که کم کم نام کاروانسرای تفرشی‌ها به اسم کاروانسرای دانگی 
درآمد و مه‌راه آن به همین نام معروف گردید و تا اکتون که برقرار میباشد» به 
این تفصیل که چون (میرزا بوسف خان مستوفی) رئیس الوزر! گردید مسسلم بود که 


۱ واقع در محل عودلاجان. سه‌راه دانگی ابتدای کوچ؛ شمال جنوبی محلةٌ کلیمی‌ها طرف 
شرق» با نام مشهور کاروانسرای دانگی . 


۳۸۸ طهران تدیم 


همشهریان و اعقاب و اقاربش را هم علی‌الرسم از آن نمد کلاهی میبخشد و 
طولی تکشید که کارثبت و ضيط و تحریر و قلم دیوانی کلاً در احتیار تفرشی‌ها 
که خط و ربطی نیز داشتند قرار گرفته هریک دارای کیا بیائی شدند و بقیه هم 
به همات خاطر روا تهران گردیدند. "۱ 

این مردم برای خروج از تفرش و مهاجرت به تهران قانون و قراری داشتند که 
هر ده نفر آنها با هم حرکت کرده همخرج میشدند و چون وسع مالیشان چندان 
نبود که همگی سر و پر آراسته داشته باشند پولی بر سر هم کرده یک عبا و یک 
جفت کفش و یک کلاه مقوائی دانگی میخریدند و هر روزعبا و کنش و کلاه 
را یکی مورد استفاده قرار داده سراغ کار و شغل میرفت و چون کاری یافته مسلط 
میشد عبا و ردا میان بقیه (قوام)۳" میگردید, همچنین تا یکی یکی سر کار رفته 
مشفول ميشدند و کفش و کلاه متعلق به نفر آخر میگردید, به همین صورت نیز 


۲ وزارت مستوفی المماللک سبب شد که تفرشی‌های مستعد را هرچه بیشتر به کسب علم و 
دانش و رونق خط و ترجه سواد وادار نماید ونام (میرزا) را بر سرنام خویش بگذارند و 
عواب رئیس الوزرائی ببینند» در سرایت به تهرانی‌ها که هرکس پسر تحود را به عشق 
رئیس الوزرائی که مستوفی از برکت سواد به آن شام رمیده بود به مدرسه بگذارد و اگر 
دختر بیاورد حواب ری شاهی که هنوز دل ببازی و هوس بازی ناصرالدینشاه که جشمش به 
هر دختری می‌افتاد به آندرونش میفرستاد در اذهان بود ببیند, در هر صورت شهر تفرش 
محل صدور میرزا و سواددار بود که تمام امور دفتری و نویسندگی به عهده ایشان قرار گرفته 
بود و زیباترین خط ها و بهترین انشاء املاء‌ها از جانب تفرشی‌ها شرف صدور میگرفت. در 
کثرت میرزا و سوادداری تشرشی‌ها داستانی بود که میگفتند غریبی سحرگاهی در تفرش به 
حمام میرود و هر جا قدم میگذارد دلاک آن صدا برمیآورد (میرزا را نتلانی) یعنی میرزا را 
لگد نکن تا غریب به تنگ آمده میگوید حوب بود مشتی از اين میرزاها را داده یک جراغ 
موشی برای حمام میگرفتبد! 

۳. قیمت گذاری» نعی حراج متاعی مشترک میان جمعی که جون یکی یا چند تن از آنها 
عدول یا رفع حاجت کند قیمت گذاری و سهم آنان پرداحت شده متعلق به بقیه میگردید. 


تفر یع و تفریحگاهها ۳۸۹ 


بود وضم کرابه حجره و ساير مخارج و ضروریات که میانشان بصورت دانگ و 
سهم درمیآمد و همین قانون و قرار تفرشی‌ها بود که از نظر پسندیدگی مورد قبول 
تهرانی‌ها واقع شده آنرا مورد احرا و عمل درآوردند؛ اگرجه درخلال آن باز 
لوطی‌گری‌ها و داش مشدی‌گری‌های ذاتیشان بروز نموده» گاهی درعین قرار 
دانگ و سهم باز رگ سخاوت و بلندنظری یکی جنبیده مخارج تمام مجلس و 
دوستانٍ جمع و (وارد)؟۱ شوندگان و اطرافیان را بمهده میگرفت. به اینصورت که 
مثلاً در یک مجلس عرق‌خوری عرق‌فروش را صدا کرده پول عرق و سفره‌ی همه 
مشتریان را گردن میگرفت و آن یک در جلوی‌ای که رفیقی خواسته بود پول 
غذایش را حساب کند به رگ غیرتش خورده پول غذای همه حاضران در چلوی را 
پرداخت کرده بود و همچنین در قهوه‌خانه‌ها و مجالس عمومی که با یک مختصر 
ادای احترام و یا اهانت به قبول پول جای از طرف کسی همه اهل قهوه خانه را 
از حاضران تا آبند گان و آنجه که تا آحر شب به آن قهوه خانه مراحعه کنند قبول 
میتمود. در هر صورت تاريخچة (دانگ) را باید از ورود تفرشی‌ها به تهران برای 
تهیه کار از زمان مستوفی الممالک اول بدانیم که هنوز نیز میان عده‌ای مرسوم و 
در بین حوانان که (یک نیک) حانشین آن شده است. 


باغ مستوفی 
باغ مستوفی در (ونک) نیز یکی دیگر از استراحتگاههای مردم تهران بود که 


6 هرکس در محل و جممی به آشنائی وارد میشد او را (وارد) میگفتند که به گردن آن آشنا 
حقی پیدا مینمود, به این معنی که اگر در قهوه‌خانه بود پول چایش بمهدة آن آشنا با رفیق و 
اگر در چلوی و حمام و غیره بود به همچنین که نه حق پرداحت مخارج خود را داشت و نه 
حق اينکه آن رفیق با دوستان سابق القرار را مهمان نماید که توهین عظیم وارد ساخته بود 
مگر در فاحثه خانه که این قرار اژ ساکن و وارد هردو سلب میگردید و حساب کردن 
مخارج و پول خانم رفیق از جمله اهانت‌ها بشمار میآمد. 


۳۹۰ طهران قدیم 


میرزا یوسف خان مستوقی الممالک آنرا وقف نزول و استراحت زوار (امامزاده 
داود) نموده, در رفت و برگشت به امامزاده در آل منزل کرده وقت گذرانی 
می‌کردند. 

بای در چند صد هزار ذرع مریم با درختان سرسبز و کاج و چنارها و نهال و 
آصله‌های خرم بارآور و اشجار پرمیوه و گرت و جالیزهای پرمحصول و قنات 
حاصذٌ جاری, با مظهری بسیار دلنشین در وسط باغء همراه گوارائی و بُْندگی و 
سبکی ممتاز, در حد کمال که آب هیچ چشمه و قنات دیگر تهران و اطراف آن 
با او برابری نمینمود که بطور غیرمحدود و رایگان و بدون مطالبه و اخذ هیچ پول و 
حق و توقم در اختیار واردان قرار میگرفت؛ در آت حد آزادی که جه‌بسا اهالی 
تهران که تمام دورهٌ گرمای تابستان را در آن پرده و تجیرث" و جادر زده أطراق 
م کت ار له خر تکارت که همه ساله پاتزده, شانزده روز تابستانها 
را در هر رفت و برگشت امامزاده داود با دوستان در آن منزل نموده» رفع یک 
کرده, در سلامت و طعم تشد کین انب ان همین بس که من کم اشتها باید 
روزی حند نوبت غذاء آن هم با اشتهای تمام بخورم. 


ماجرای مهمانداری مستوفی .از مراد! 

در سمت جنوب باغ مقر درویشی بود که هنوز برجا میباشد و صاحب آنرا مرشد 
و مراد مستوفی الممالک میدانستند و میگفتند مستوفی همه چیز خود را از یُمن 
مس فدسی و ارشاد ملکوتی او بدست آورده و آن باغ را برای استراحت وی 
ساحته و داستان زير را که از بی‌نیازی و تارک دئیائی او میگفت‌ند: جون 


۵ پرده یا حایلی از چرم ارک مشبک کرده» در قد و پهنای دو درع در یک ذرع که کنار 
هم جفت شده واسط و دیوار میگردید. برای جدا کردن زت و مرد در مجالس روضه و مثل 
آن. 
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۶2 


۱ جوه ۱ کم ی کون 9 


باغ دیگر برای نمونه ازباغات اعیان ورجال. 


تفریح و تفریحگاهها ۳۹۳ 


مستوفی الممالک به لقب و صدارت رسیده» از حیت ثروت و آبرو ممتاز میشود 
شبی تا آنکه عقام و موقعیت خود به نظر درویش رسانیده سپاس بکند درويش را 
دعوت نموده برایش بهترین وسائل آسایش را آماده ساخته نیکوترین امکاتات را 
بوحود میآورد» اما صبح اثری از او ندیده» درعوض بوی بدی از اطاقش استشمام 
میکنند و جون به تقحص برمیآیند آنرا از پلیدی‌ای مینگرند که مرشد با انگشت به 
در و بیکر و فرش و اثاث و آئینه و پرده و میل و دیگر اشیاء مالیده و کاغذی از او 
به دست میاورند که خحطاب به مستوفی الممالک نوشته بوده: افسوس از وقت 
گرانمایه‌ای که در راه تعلیم توبه باد دادم و تیره‌بخت تو که از آن همه تعلم و 
علاقه ومحیّتِ من حت زخاریف دنیا را آموخته ای چندانکه موقعیت و روحيةٌ مرا 
نیز فراموش کرده خواسته‌ای تا ترقیات خود را از طریق مال و منال و مزخرفات؛ 
امشال فرش و مبل و آئینه و چراغ و شمعدان و جلجراغ به رخ من بکشانی 
درحالیکه من جنان میپنداشتم که از دعوت من ارادهٌ آنه کرده‌ای که دانش و 
معرفت و سلوک و ان-انیت و مردم داری خود ارائه بکتی و با این عمل خواستم 
دگرباره خاطرتشانت ساخته باشم که ما به چنین چیزها ریده از آنها تفرت 
کرده ایم» اگرچه خانه و زندگی و جاه و جلال مستوفی الممالکی باشد! 

پس مردم تهران با همین حساب یعنی عقیده‌ی مرشد مستوفی الممالک و اثر 
آب و خاک محیط و روحيهٌ پشت پا به دنیا زنبی و (پشمش بدان)۶" آموز, 
جندانکه جند قرانی بدست آورده میتوانستند ساعتی را فارغ از جهان مشفله 
زیست کنند کنج خلوت و گوشة دنجی را اختیار کرده دور هم گرد آمده به لهو 
و لعب میپرداختند, مخصوصاً از اوائل بهار تا اواخر پائیز که تفریباً شهر را تخلیه 
کرده دسته دسته به نقطاً حوش آب و هوائی کوچ نموده هر دسته مطابق ذوق و 
هه نود د اجادل از ختاع دوت سکف سین ور هشن قاط کداز 


سمله‌ای که در بی اعتائی به دنیا و امور آن» در تشابه به عدم آرزش پشم بکار میرفت. 


۳۹۴ طهران قدیم 


هر جرگه و جمم بنظر میرسید, که یکی از آن اماکن همین باغ ونک بود که 
روزها و هفته‌ها در آن رحل اقامت افکنده به گرد هم فراهم آمده دیگ و 
دیکورها را بار گذاردهنه خوفگتراتی ظییعن پرش‌خانشتد و باغات فرزاد و 
گوشه‌های شمیرانات نیز پاتوق پرمدت عرق خورها و تریاکی‌ها و شیره‌ای‌ها و 
اهل حال وفسق و فجور بود که تمام مدت گرما را در کناره‌هایشان م۱۷ 


میدادند. 


دیگر تفریسگاههای تهران 

قهوه عانه های باغچه‌دار امشال قهوه خانة نایب الساطنه در بازارچة نایب السلطنه و 
باغ مروی واقع در بازارچة مروی (محل دبیرستان فعلی مروی) و باغچة اناری 
حیابان عین الدوله و اکبرآباد باغشاه و قهوه عانه پوزباشی شاه آباد و باغچه 
قهوه خانه قوام الدوله و نیابانهای مُشجّر مانند خیابان عین الدوله و باب‌همایون و 
امیریه و بیرون دروازه‌ها و حاکریز خندق‌ها و قهوه خانه‌ها و خانقاه‌های درویش 
جرسی بنگی‌های پشت و بیرود دروازه‌ها و فاحشه خانه های بیرون دروازه قزوین 
نیز از محل های دیگر وقت گذرانی و خوشگذرانی عصرهای تابستانهای مردم 
تهران محسوب میگردید, علی الخصوص خانه‌های پر دار و درخت باصفای 
(شهرنو) و کار جوی‌های جاری آنها و همتشینی با زئان دلربای خوش بر و 
روی کم‌من و سال و پسران تن فروش و شیره خانه ها و قمارخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ی 
آن که محل انواع تفریحات و کسب لذاتِ از عصر به بعد آنها به حساب میآمد. 


شهرنو 
اين محل که محدوده‌ای خارج شهر در حدود یک کیلومتر مربع در جنوب غربی 


۷ یکرر افتادن, لمیدن» وا کنیدن. 


تفریح و تفربحگاهها ۳۹۵ 


تهران معروف به اداره گمرک"" و از شهرهای اقماری خارج از محدوده آن زمان 
بود و جهت آب فراوان آن که از قناتهای اکبرآباد باغشاه و خود باغشاه و قاتهای 
شمالی مشروب میگردید باغات بسیار وسیم و منظرهای عالی و کم و بیش 
ساختمانهائی روستائی در آن بوجود آمده خلوتگاه عشاق گردیده بودء در زمان 
حکومت سید ضیاء الدین در زمر احکام دیگر آن حکومت به محل اجتماع 
فواحش و زنان هرزه درآمد که جمیم آنها را از داحل شهر و کوچه قجرها ( کوجه 
آبشار) و چاله‌سیلابی (کوچه‌های جنوبی شهر) و سر قبر آفا (باغ فردوس 
خیابان مولوی) و داخل گودها و خندق‌ها بدانجا انتقال داده برای جلوگیری نفوذ 
ایشان در شهر و تردد و اجتماع آذان با مردم غدغن اکید کرده جرائم سنگین 
وضع نموده کمیسری‌ای (کلانتری) همانجا برای تمشیت و نظم آن برقرار داشته 
اهل لذت را احاله بدان محل فرمود, علاوه بر فظارت نظافت و سلامت و اما کن 
و کسبه و سوداگران و دیگر دست‌اندرکارهای آن که رعایت کاعل حال مراجمان 
بعمل آمده باشد اضافه بر تقریر نرخ معین جهت تاکس خانمها که برای هر تمتع 
سه قران (سه ریال) و برای یک شب تا صبح با یک زن خفتن دوازده قران و 
تمیین نقاهتخانه (درمانگاه- اندرزگاه) جهت بیماران و مبتلایان و مماینه‌ی 
هفتگی زنان و صدور جواز و دیگر شرایط که آن محل را یکسره با دیگر مردم و 
حوائجش از شهر و سکنه آن جدا گردانید که از عصر تنگ و آفتاب زردی 
کم کم مردم عیاش شهری با درشکه ویابوو الاغ و اسب بدان رو آورده رحل 
اقامت میافکندند. 

مرغوبرین خانه‌های آن در قسمت شمالی او یمنی حدود جتوبی خیابان 


۸ ساختمانی انبارمانشد با طاقهائی گنبدی و سردری وسیم آجری بنام (اداره گمرک) که تا 
قبل از آن گمرک ایران و بارهای گمرکی در آن وارد میگردید و این محل بنام آن شناخته 


عيامد, 


۳۹۶ طهران ندیم 


قزوین در اوائل خیابا جمشید و کوجه‌های منشمب از آن قرار گرفشه بود تا 
خیابان مخصوص که اندک اندک به کلبه‌های محقر و زنان بد سر و وضم ارزان 
قیمت روستائی میرسید و کوچه‌های قنات و زیردست آن که زنان متوسط 
ارزان‌بهاتر در آن گرد آمده تا بآخر آن یعنی حنوب محله که به دخمه‌های حشت 
و گلی و اطاقهای کاه گلی و زنهای مفلوک پیر و معیوب شل و کور اشمثاز 
(اشمنزاز) آور میرسید که از سر کوره‌ها و داخل غارهای خندقها و خانه‌های 
محلات صابون‌پزخانه و جاله‌سیلابی, امثال آذ بدانجا رانده شده با بهای ده 
پانزده شاهی (نیم ریال و سه‌چهارم ریال) و کمتر عرضه میشدند که لزوماً به 
شرح وسیم تر آن میپردازیم. 

این محله که قبل از این از محلات متروک و فقط مخصوص به آن بود که 
گاهی چند تنی بدان راه برده با پرداخت در باغی ای یکی دو ساعتی را در یکی 
از باغات آن بگذرانند و جزیکی دودکه‌ی محقر بقالی نداشت با ورود فواحش ‏ 
به آن کم کم صاحب رونق و کسبه ای شده در اند ک زمان از هر صنف وطبقه 
بدان روآور گردیدند که از آن جمله بودند سرمایه‌دارانی مانند حاجی شعبان 
(شعبان سالکی) و حاحی افندی که خانه‌ها و دکاکینی در آن بنا کرده در 
اختیار کسبه و خانه‌دارها نهاده خود به نزول یول دادن و مانند آن به خانم ها 
پرداحتند و کسبه‌ای دیگر مانند عطاری و بقالی و قصابی و نانوائی و پزنده و 
قهوه‌جی و خرازی فروشی و لحاف تشکی و بزاز و خیاط و عرق‌فروشی و 
شیره خانه دار و قمارخانه‌دار و عزب خانه‌دار"۱ و امثال آل که در آن بوحود آمدند و 
پیره روسپی‌هائی که خانه‌هائی در آن به اختیار آورده به خانه‌داری پرداخته, 
زنان بی‌خانمان ولگردی که مأمنی یافته آثرا پناهگاه خود گردانیدند و لش‌ها و 
باج‌بگیرها و دلالان و پااندازانی که آنرا بهترین محل کار و عواید دانسته بدان 


٩‏ خانه‌هائی که در آن زن و پسر ببرند. 


تفریج و تفریحگاهها ۳۹ 


هجوم آوردند تا آنجا که در کمترین مدت از جملهٌ پرجمعیت‌ترین و شلوفترین 
محلاتی گردید که کمتر نقطه در اطراف شهر از حیث حمعیت توانست با آل 
برابری داشته باشد و از پردرآمدترین محدوده‌ای که حتی کمیسری آن از 
مرغوبترین کمیسری‌ها معرفی شده سرتفلی آن در ماه به دو سه هزار تومان دست 
بدست میگردید. 

کم کم همین موقعیت و مرغوبیت بود که علاوه بر جماعات فوق» دیگر 
پول پرستان و موقم‌شناسان از قبیل جند تن پاانداز مشهور دیگر مانند (ذال‌متد) و 
(رجب واکسی) و چند صاحبمنصب قشون امثال یاور عبدانهحان (عبداله 
ششلول) و سرهنگ مظفرنعان (سرهنگ مداخل)" را به طمع انداخته با سرمایه 
و زور و نفوذ خود به شهرنو کشیده خانه‌هائی خحریده به اجاره و کنترات خحانمها 
قرار دادند که انصافاً هم خانه‌های آنات از عالیترین و مطلوبترین خانه‌های آن 
محله بشمار آمده خانمهای دست اول و زتان خانه درآمد و دختران کم‌سن وسال 
که توسط شوفرها و واسطه‌ها از دهات و شهرها ربوده شده میآوردند در آنها 
بچتگ میامدند و بساط ساز و ضرب و عرق خوری‌های آن که از مجلل‌ترین 
بساط های عیش و نوش بحساب میآمد که شاید (ماه‌روس)۱" عبدالله ششلول و 
(نرگس) سرهنگ مداخل و (وجیه ذال‌ممد) هنوز در بیضی خاطره‌ها باقی 
مشاه 


ذال محمد؟! 
علاوه بر این تا یاد و ذکری هم ار ذال‌محمد و رحب واکسی» به سپاس دو 
جمله‌ی بزرگانه شان بعمل آورده باشیم شمه ای به گذشته آنها ميپردازيم. 


۰ در هر مأموریت و پست که به او ارجاع ميشد اول از مداخلش میپرسید. 
۱ یکی از روسپی‌ها. 


۳۹۸ طهران قدیم 


ذال محمد چاروادار سیه لحیه‌ای بود که در کمال ذلت و زحمت روزگار 
میگذرانید, تا روزی گذارش به یکی از فاحشه خانه‌های خیابان قنات آباد میافتد 
و در آنجا مردی را در اطاقی بر مسندی عالی از تشکجه ای مخملین و پشتی ترمه 
مینگرد که متقلی پرآنش و نعلبکی ای ترياک اعلا و بشقابهائی از حلوا و گز و 
سوان و پسته و مانند آن در براپرش مرتب گشته نوکری آماده به خدمت مقابلش 
ایستاده مشضول کشیدن تریاک میباشد که چون از حالش جویا میشود میفهمد 
پاانداز و صاحب خانه, رئیس زنها میباشد و معلوم میکند بزرگی و جلالتش از 
خانه‌داری و دلالی محبت میباشد که بارقه ای به مخیله اش زده میگوید اگر 
پااندازی و جاکشی این میب‌اشد پدر و مادر و جد و آبادم جاکش و پاانداز 
میباشند و درصدد همگامی با او که جه جیزش از او کمتر است؟ برمیاید و ابتدا 
از همسر و وسیلة او با دوسه زن دیگر شروع نموده» از آنجا که بشر قابل ترقی 
میباشد! در کمترین مدت به ترقیات شایان نایل و اندک اندک از جمله 
سرشناسهای تهران درآمده صاحب دفتر و پیشکار و معاون و دستیار و تحصیلدار و 
اموال و املاک فراوان میگردد که (گاراژ ذالسمد) و ساختمان غربی خیابان 
سی متری جنوبی دروازه قزوین هنوز بنام او میباشد و از بیانات گهربار اوست! 
که پول داشته باش کوفت داشته باش, خدا را شکر دلال محبت شده‌ام» دلال 
مظلمه ۲۲ نشده‌ام. پاانداز پول دار مقبول‌تر از صاحب جانماز بی پوله. ۲۲ و در این 


۲ بخاطر خوشنودی دیگری» ظلم و ستم کردن. 

۳. ذال‌محمد اول کسی بود که بسود دولت اجتماعات بر پا نمود و نتیجه اش آ شد که بر 
سر کارناوالی که از شهرنوی‌ها براه انداخت و مخارج سنگینی که به عهده‌اش گذاشته شد 
ورشکست شده در آحر با فلاگت‌بارترین وضع روبرو بشود. کارناوالی بغاطر الفاء قرارداد 
دارسی دربارهٌ نفت که خرج و کار هر قسمتش به فرد و جماعتی واگذار گردید وقمت 
اعظمش به ذال‌محمدء از آن که همه چیزش را از لوملی و مطرب و زن و مرد بدکاره که در 
اختیار داشت میتوانست استفاده کند. 


بابت درست میگفت که جون در قهوه خانه‌ی پاتوقش مینشست و تا در قهوه حانه 
بود هیچکس از غریبه و آشنا حق نداشت دست به جیبش بکند. 


رجب وا کسی؟! 
رجب واکسی نیز دلال دیگری بود که او نیز صاحب آلاف و الوف بسیار و 
سرمایه و زندگی چشمگیر گردیده بودء با این سابقه که در واکسی‌گری همیشه 
بقول خودش هشتش گروی نه, چکش دستش به نانوائی گرو نان و مشته اش به 
ترد بقال به ضمان پنیر بوده تا روزی قطعه آثینه شکسته ای به دستش افتاده آثرا 
پرروی حعبه واکسیش میجسباند و در این هنگام نیز زن شیک پوشی به نزدش 
آمده پایش را بنا به رسم محمولِ دوره که زن‌های خیابانی نیز ماد مردها نز 
واکسی‌های دوره گرد واکس میزدند بر روی جاپائی جمبه واکسی او گذارده و 
دستور واکس میدهد که رحب چشمش از آثبنه به مخفی‌گاه خانم افتاده بر آن 
خیره میماند که زن متوجه شده با خونسردی سئوال میکند ابنهمه به نظر حریداری 
نگاه میکنی مگر خریدارش هستی ؟ و رجب بی‌اراده از زبانش جسته جواب 
میدهد خودم که قابل خانم نمیباشم شاید مشتری‌اش را بتوانم داشته باشم و 
همین گفت و شنید باعث ميشود, زن آدرس و مضنه خود را به رجب داده رجب 
با تعریف کرد برای این و آن از نشانی‌های تکه آئینه‌ی روی جعبه اش آشنای 
با طالبان و مطلوبان و هر روز مشهورتر و پولدارتر و در حد وزیر و وکیل شناسی و 
حلال مشکلات گرفتاران معروف بشود! 

این همان جمیه واکسی و آئینه‌ی روی آن بود که یمن و برکتش! هر 
واکسی ای را سر شوق آورده تا بر روی حعبه‌ی خود آثینه ای بجسباند و به ورانداژ 
نهانگاه زنان و دختران بپردازد تا آنجا که وقاحت آن موجب شکایت عده‌ای 
گردیده نمیه را وادار نمود تا مأموران گمارده هر جمبه که دارای آئیشه باشد 
همراه صاحبش جلب کرده به مجازات برساند و آثینه ای که برای رجب واکسی 


۴۰۰ طهران قدیم 


تعمت و سعادت داشته باشد جهت دیگران نکبت و بند وزندان و بدبختی 
بیاورد. از کلمات اوست: گر که خواهی در دوعالم واکشی جاکشی کن 
جاکشی کن جاکشی. اسم من و ذال مد بد در رفته صبر کننین نشونتون بدم 
حتی خیلی از ما بهترون شغل ما دوتارو قبول بکنن. دیدم این کار از خینی 
کارا شرافت‌مندونه‌تره. خدا را شکر که عوض لذت پول میگیرم, نمیچزونم پول 
بگیرم. 

باری از جمله خانه‌های آپروند پرتجمل گرانقیمت شهرنو که با اطاق 
مفروشی به قالی و تخت خواب و میز و صندلی و ساير لوازم مدرن مزین شده بود 
اول عزب خانة رجب واکسی که جفت کرده‌های خود را بدا هداییت مینمود و 
دوم حانه‌های حصوصی, عمومی ذال‌ممد با کم سال‌ترین و مرغوبترین 
حیف ش دگان! و بعد از آن خانه (والی) و (باغجه ولی حان) که اولی را وانی 
معزول و دومی را نایب دوم قزاقفخانه ای بنام (نایب ولی) اداره مینمود و دیگر 
خانه (وحیه ذال‌ممد) و خانه (حجول)؟۲ که اسمش از خجالتی بودنش آمده بود. 


کیفیب و منظره شهرنو 

این محل که آسوده‌ترین و آزادترین مکان برای هرگونه الواتی و عیاشی و لهو و 
لمب و فساد و فحشاء و مانند آن بود جنان بود که هیچکس متعرض هیچ مفسده 
نمیگردید تا آنجا که هرکس میتوانست هر منکر و مکروهی را در آن اگرچه در 
معبر و انظار بظهور برساند و هر جسارت و فضاحت که بکار آورد. از اینرو از 
اولین قدم به ورود آنه صدای آوازها و عربده‌های مستانه و وحشیانه‌ای بود که 


۶ کم کم اسمش سر زبانها انتاده خانه خجول و قسم حجول که در گفت و شنیدها (مرگ 
خجول) (جان حجول) را ضمانت موضوع میآوردند متداول گردیده شاید هنوز میان 
تکیه کلام طنزآمیز جماعتی میباشد. 


تفریح و تفریحگاهها .۳ 


حوب و بد بگوش میرسید و حرکات ناشایستی از واردان از قبیل بولب دست‌جمعی 
کنار دیوارها و داغل حوی‌ها و پوس و کنارها پا امردان و زنان ولگرد که بنظر 
میرسید و شرارت‌ها و نزاع و مجادله‌ها که با یکدیگرو با کسبه‌ی آن بوقوع 
مپیوست تا آنجا که کار به مزاحمتهای فوق العاده و آسیب و زیان های غیرقابل 
گذشت کشیده به خواستن آژان بیتحامد. 

از ابتدای گذرگاههای آن طبقی‌ها و طوافها و کسبه‌ی سر پائی تخمه آجیلی 
و گردو حگر دل و قلوه‌ای‌هائی که با فریادهای خود عرصه‌ی متاع میکردند و 
دلالها و دلاله‌های پیر و جوان شیره‌ای تریاکی‌ای که جلوراه بر واردان گرفته به 
معرفی امتمه‌ی حود با این حسلات که: دختران ده دوازده ساله» زنان خحانه 
درآمده, پسرهای رن با تعریف و توصیفهای دیگر مانند: جاقی» سفتی» 
کوجکی, ریزه‌نقشی با سماحت هرچه تمامتر» تا چه کسی را به دام افکنده» یا 
ده شاهی, یک قرانی گرفته کنار بکشند. 

حق واسطه گی اینها دوقران ازطرف مهمان و یک قرات از جانب خانه‌دار 
بود که در صورت جفت و جور کردن معامله و قبولاندن دریافت میکردندء اگرجه 
با پسندیدن نیز حق القدمی به ایشان تعلقی گرفته بی‌مزدشان نمیگذاشتند» چه از 
مفلوک‌ترین و بدبخت‌ترین افراد این مکات بودند که یا از بزرگی و سرمایه و 
بزن‌بهادری و اسم و رسم به این وضم افتاده یا در اثر اعتیاد فراوان بودند که به 
هر صورت محق احسان میشذند. 

پس در خانه‌های مرغوب با نام و نشان اگر مهمان آشنا و حودش رفته بود در 
زده از پشت در اسمش را میگفت و در به رویش باز میشد و اگر واسطه برده بود 
نیز صورت آشنا میگرفت و اگر در هیچیک از این دو صورت نبود و مهمان غرییه 
و سرخود در زده بود نوکر (در بازکن) در را باز کرده جشم خریداری‌ای باو افکنده 
وراندازی نموده, بدردخوری و بدردنخوری و آفائی و جاسنگینی و پول‌داری؛ 
لا تی بی‌پولی او را بنظر آورده که یا پذیرفته یا در را جفت کرده کلون*۲ کشیده 


۳۰۲ طهران تدیم 


با (جا نداریم)ی جواب مینمود, چه این خانه چنانچه ذ کرش گذشت و در اواثل 
خیابانهای شمالی محله واقع شده بود غالبا از خانه‌های محلل گرانقیمت و 
زن‌های پربهای خارج از تاکس» با موقعیت آبرومن توأّم با سکوت و تشخص 
بودند که همه کس را به آنها راه نمیتوانست باشد و این بود که معمیلاً در آنها 


بسته» در بارک پشت آنها نشسته واردین را خوب و بد و کم و زیاد مینمود. 


دربازکن 
در معرفی در بازکن ها باید گفته شود این جماعت نیز مانند پااندازهای خیابانی 
غالباً افرادی بودند از طبقه‌ی تاحرزاده‌های حاحی‌زاده‌هاء اعیان‌زاده‌ها که پایشان 
به شهرئو باز شده عادت کرده سرماه وتمکن حود از دست داده به آخر در 
همانجا به طوافی و تخمه فروشی و یااندازی و در بازکتی افتاده قایوحی باشی ۲۶ 
فاحشه خانه میشدند, چنانجه از نظریات صائب پیر دیرها و کهنه شهرنوبروها بود 
که وقتی بجه پول داری را هر شب در شهرنو و مخصوصاً در خحانه ای و با زد 
مخصوص میدیدند میگفتند آخر به دربازکنی میافتد ویا کسی که خیلی بریز و 
۳ ۳ ج 
بپاش داشته لوطی‌گری‌های بیحساب و ولخرجی‌های بی‌محابا میتمود میگفتند 
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اینطور که بریز و پساش و رفیق بازی میکند به گمانم خیال دربازکنی به سرش 
افتاده که غالباً هم تحقق میگرفت. 

به هر تقدیر جون در خحانه کوفته میشد دربازکن به پشت در آیده (آشنائی) ۲۷ 


۰ ۲۵. بست و بند پشت در. چوب چهارنیشی به ابعاد ده سانت در طول نیم متر که در دو محفظا 
چوبی داخل و حارج شده کار قفل و بست را مبنمود که بعضی این کلون‌ها را نیز دنده 
دنده کرده کلیدی برای آث ساخته از خارج نیز باز و بسته میکردند. 
٩‏ قراول دم دن نگهبان. 
۷ نشانی معلوم مانند اسم شب اسم و رسم و قرار و نشانی که میان مشتری و دربازکن معلوم 


شده بود («معرفی نامه». 


تفریح و تفریحگاهها ۳.۳ 


گرفته چنانچه مورد نظرش قرار میگرفت در را گشوده تعارف مینمود که معمولا 
هم اين تعارف, از سلام کردن واردان به او بخاطر افتاده‌نوازی و سابقه ای که از 
او داشتند و احوالیرسی حواب داده ميشد و کمتر کسی بود که در مراحعت «اجه 
توقفی داشته یا نداشته, پسندیده یا نپسندیده بیرون آمده باشد» چیزی در مشت 
دربازکن نگذارده اسان و استمالعی از او بعمل نیاورد, و جون به داخغل 
راهنماثی شده در کلون میگردید از اینجا دیگر وظییفة (خانم رئیس) بود که 
پیش آمده مهمان یا مهمانان را تحویل گرفته راه‌نمائی بکند. 


خانم رئیس 

خانم رئیس‌ها نیز نوجه غنچه‌هائی بودند که طراوت و جوانی خحود را در اين 
خانه ها بسر آورده, با درستی و صداقت و امانت خحدمت نموده از جلوه و کار 
افتاده بخاطر یگانگی و بی‌رنگیشات ریاست و تمشیتِ خانه ای به عهده‌شان 
گذارده شده بودء که اگر توانسته بودند سرعایه ای بیتدوزند میتوانستند خانه‌ای به 
اجاره درآورده (صاحب خانه) بشوند و هرآینه در اين موقعیت نیز بسر عقل نیامده 
طوابته هون( هسسان مزر دورو نار وتو وی 
نمي‌کشید که ببخاطر ریخت و از کار و حوصله انسادگی از این کار نیز مسلق 
گردیده به کلفتی و (ماست و خیار)*"آوری میافتادند. در اینصورت خانه‌دارها 
یا (صاحب خانه) ها هم کسانی بودند, از زن و مرد که یا از حانمی و (خانم 
رئیسی) به آن مقام‌ها رسیده بودند و یا بول پرستانی بی اعتا به شأن شرف مانند 
یاور عبداله عان و سرهنگ مداخل و حاجی شعبان و ذالممد سابق ال ذ کر و بجه 
به ارث رسیده‌های معتادی که تعمهٌ سرماية از دست داده را وارد آن کار کرده» 
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فرش و گلیم و چند دست رختخوابی فراهم نموده خانه‌داری میکردند. 


۲۸ زنان از کارافتاده‌اي که استرحاماً به پادوئی و سیتی بیاری» سبنی ببری وامداشتند. 


ض طهران قدیم 


پس با اشارة بالا در اینجا خانم رئیس جلوآمده مهمانان را از دربازکن 
تحویل گرفت با خوش و بش‌های (خوش آمدین» بفرمائین) اگر تابستان ود به 
حیاط و اگرزمستان بود به اطاقی راهضمائی کرده با سئوال (خانم میخواین یا 
عرق میخورین ؟) که اگر برای تفریح و عرق خوری آمده بودند به خدعتکار دستور 
سینی یا مجمعه‌ی عرق میداد و اگر خوامتة اول بود دو سئوال دیگر پیش میآمد 
که (سیگارکشی یا شب خواب؟)۲ میخواهد و اين نیز برای آن بود که چنانچه 
برای شب تا صبح خواسته باشند و او خانم یا عانمهایش را پیش‌فروش کرده 
باشد عذر بخواهد تا خر که یا توافق شده مهمانان نسته یا حارج ميشدندء و در 
تِّق اول بود که خانم رئیس صدا بلند کرده خانم ها را با نام و نشان مثلا: پری» 
ری موه تخرضه عوتات له وا کي دوبری و دومهری داشت مهری 
کوجکه. مهری بزرگه . یازری با و زری دندان طلاء صدا برآورده با 
جمله‌ی: «بياین تو حیاط با تو اطاق مهمون آمده» به اطاق بکشاند که خانم‌ها 
هر چند تنشان که مهمان نداشته آزاد بودند به اطاق آمده سلامی کرده خودی 
نشات داده بیرون میرفتند, تا کدامیکشان مورد پسند واقع شده قبول بشوند. 

اين احضار تمام خانمها از آن جهت بود که مهمان در ابتدا تمام خانم های 
خانه را دیده بعداً مورد ایراد و عصبانیتش نشده باشده مگر خانم های مهمان‌دار 
عانه را که با عذر با کسی میباشد معذور میداشتند و از اینجا بود که دیگر وظیفه 
پذیرائی به خانم مورد پسند محول گردیده اگر برای سیگارکشی یعتی (مُتعه) آمده 
بود مهمان را به (اطاق سیگارکشی) ۳ و اگر شب خواب بود به اطاق مخصوص 
نحودش ۲۱ هدایت میکرد و اگر عرق خور وسیتی و مجل خواسته بود کنارش 


۹ سیگارکشی اصطلاحی برای تمتع آنی و شب‌خوابی برای تا صبح با یک خانم بود. 
.۰۳ اطاقی مخصوص حهت همبسترک. 
۱ هر خانم خانه اطاقی مخصوص بخود داشت که مهمان شب خواب و رفیق شخصی اش را مه 


تفریع و تقربحگاهها ۴۳۰۵ 


0 بر گرهیشن او شخ برایش عرق ریخته, مبزه لقمه گرفته به دهاتش 
گذارده. جنانجه هدر رقص و آوازی بداند عوضه نموده وسائل لذت و آسایشض را 


عرق خوری در شهرنو 
عرق خوری در شهرنو برای اهلل آن از بهترین خوشگذرانی‌ها بشمار ميآمد که به 
محرد ورود سینی يا مجمعةٌ عرق و شرابشان که شامل ظرفی عرق یا شراب «تنها 
همین دو نوع مسکر وجود داشت و معمول بود» حاضر میگردید و غالباً ساززن 
ضرب گیری نیز به اشاره‌ی خانم رئیس یا خود صاحب مجلس حاضر شده به 
زدن و خواندن میپرداختند و کم کم خانم محلس, بعتی میزبان و دیگر حانمهای 
خانه هم به دخالت برخامته به هنرنمائی و مجلس آرائی برامده بهترین مجالس 
عیش و سرور را قراهم میساختند. 

خانمهائی که در اختیار مهمانان قرار میگرفتند جز جهت امور ضروری 
مهمان را ترک نمیکردند, چه موف بودند تا هنگامی که مهمانشان حضور داشته 
باشد متابعت از آنان داشته باشند و در غیر این صورت و تخلف از این تکلیف بود 
که به مهمان برعورده برایشس اهانت بحساب میآمد و بسا فتنه‌ها و شر و منازعه‌ها 
که از آن بار ميآمد. 

همچنین خانم ها از وظایفشان بود که آداپ معاشرت و نشست و برخاست با 
مهمانان را فراحاطر داشته طریق برخورد با هر حماعتشان را دانسته» در همان 
روزهای اول تحت تمالیم لازمه قرار بگيرندء چه از شرایط خانم بود که با هر 
مهمان مطابق خواسته و روحیه اوعمل کرده خود را با سلیقه و ذوقیات او تطبیق 
داده بتواند رضایت او را فراهم نماید, مخصوصاً که در آداب‌دانی و بزرگترشناسی 


م- ‏ در آنجا پذیرائی مینمود. 


و احترامات لازمه به واردین تعلیمات کافی گرفته باشد, زیر! که باز همین عدم 
اطلاع از ملاقات‌ها بود که خطرات مالی و جانی فراهم آورده مهمانان را 
خشمناک ساخته, خانه را بهم ريخته خانمها مورد شتم و ضرب قرار گرفته, 
خسارات فراوان و بسا زد و حوردهای خونین که ببار ميامد. 

لذا از دانستنی‌های یک خانم بود که به محض ورود مهمان» اول به 
کدامیکشان سلام کرده به همین طریق مطابق شأن و مقام به کدام یکشان تمام 
بکند و کدام را تعارف به کدام نقطه‌ی اطاق و چه کس را چه اندازه تمکین و 
اطاعت نماید» مخصوصاً در پذیرائی از مهمانان که از پیش مهمان نجنبیده» هر 
دم به بهانه ای خود را به حیاط نینداخته آخم و کج خلقی و بدقلقی نداشته باشد. 

همچنین در ریختن مشروب که حساب کم و زیاد آثرا که محتوی بطری را 
به تمام حضار قسمت نموده اندازه‌ی گیلاس‌ها را رعایت داشته کم و زیاد 
نريخته باشد و ابتدا به بزرگتر مجلس تعارف کرده همچنان به کوچکتر برساند که 
را ملاحظه داشته باشد و حرف رکیک و برخوردآور و زننده و توهین آمیز از قبیل 
تعارفات (خانه مال خودتان میباشد)"". (برادرم باشی)۲۳ و از فحشش و دشنام و 
کلمات «غیرت و ناموس و زن و خواهر و مادر» و مثل آن مواظبت داشته باشدء 
همراه خوشروتی و شیرینی و لطف بیان که همراهش باشد درحالیکه هرآینه در 
خانة شوهر به کمترین وضع این احوال با وی برخورد مینمود میتوانست بهترین 
زندگی ها را داشته باشد, 


تفریحات در شهرنوو نرخ مخارج آن 
این نوعی از تفریحات بود که اینگونه جماعات تا پاسی از شب در خانه‌های آن 


۲ از آنکه معنی موهن, مانند خانه داری میداد! 
۳ که این نیز دشنامی در حد خواهر فحبه گی طرف را میرساند! 


تلریح و تفریسگاهها ۴۳۷ 


به میگساری و لهو و لعب مشغول بوده بدون آنکه تصرفی در زنها نموده باشند : 
حساب (سینی)‌های خود را پرداخته مرخص ممیشدند و تا مبلغ حساب هر سینی و 
مجمعه را تیز تاگفته نگذاريم هرسینی دو نفره شامل نیم بطر عرق با ماست و 
خیار و بشقابی تخمه و اجیل, يا یک بطر شراب با پسته و نقل و برای هرکدام 
چهار تخم‌مرغ پخته ونان و پنیر و سبزی دوتومان (بیست ریال) و برای هر 
مجموعه‌ی چهار پنج تفره, محتوی یک بطر عرق با دو شیشه شراب و دو برابر 
مخلفات بالا پنج تومان به انضمام زنان که به تعداد هر مهمان یک تن به پذیرائی 
نشسته تا آخر به خدمتگزاری و سرگرم ساختن آنان میپرداختند. 

صورت دوع» مهمانان شب خوابی بودند که فقط به جهت کامروائی زنی را تا 
صبح اجیر کرده در احتیار گرفته صبح دو تومان بیست و پنج قران اجرت پرداخته 
بیرون میرفتند, که البته این قرار از آحر شب یعنی از ساعت ده و یازده ببعد که 
مهمانان موقتی و (سیگارکش) ته کشیده در خانه‌ها بسته ميشد بود که دیگر 
خانم کار و مهمانی نداشته باشد و نوع دیگر کنترات کلی» که از اپندای شب 
خحانمی در اختیار مهمان قرار گرفته, با وی وقت گذرانیده مشروب و شام خورده 
زن, خواهنده‌ی دیگر نپذیرفته باشد دو برابر این مبلغ شده به چهار و پنج تومان 
میرسید که اين نوع مخصوص مهمانانی میگردید که در خانه‌ای با زنی دوست 
خصوصی يا (رفیق شخصی) بوده رابطه‌ی مستمر داشته, زث این صورت را قبول 
نماید» جه این حالت به زیان خانم و صاحب خانه میامدء از آنکه زنک در آزاد 
بودن میتوانست تا خلوت شدن خانه جند پرابر آن به حود و صاحب خانه سود 
برساند. اگرچه برای مهمان نیز جز به ضرر نبود که برای همان یکی دو ساعت 
زیادتر باید مبالغی اضافه پردازد» در حالی که از نیمه شب ببعد میتوانست او را 
با ثلث اجرت در اختیار درآورد» بعلاوه‌ی پول سینی یمنی پول شام او و احیاناً 
مخارج مهمانان رسیده و جیب کنی های زتک و توقعات پی در پی اش که گاهی 
سر به چندین برابر میکشيد به اضافه‌ی حقه خوری‌های از زک که هردم به بهانه 


۴۳۰۸ طهران قدیم 


و بانگ و ضداتی خود را به حیاط زسانینه کامی داده نهری گرفته بزای او 
همان صورتِ از آحر شب ببعد را پیدا مینمود» از اینرو خانم بازهای خبره کار در 
شب خوابی ها شام و مشروب ود را در خارج خورده آعر شب با جمله‌ی (یک 
خانم شام خورده) زنی را با یک تومان دوازده قران برای تا صبح تصاحب 


میکردند. 
سیگارکشی 


سیگارکشی تمتع از زنی برای دقایقی بود که با سه قران و کمتر در اختيار قرار 
میگرفت و برای این کار خلاف شب‌خوابی که هرکس مهمان يا (رفیق 
شخصی) خود را در اطاق ود و رخحخواب مخصوص شود میخوابانید اطاقک 
محتری در سمتی از حیاط يا زیرزمینی از کوجکترین زیرزمینهای خانه با گلیم 
یا فرش ارزان‌بها و رختخواب و چراغ و چوب رنعتی ای که تسام مراجعان بدان 
هدایت میشدند و در اینجا نیز خبره کارانی بودند که با پرداخت انعامی مثلة 
اجرت یک سیگارکشی اضافه به متعه و تبانی با او چند نوبت مقاربت را با 
هام رتش همان جک سسکا وش الیش رتیل وس مواسی کی رنکرده 
که چگونه کسی میتواند در یک فرصت به چند نوبت مباشرت اقدام بکند؟ باید 
عجیب‌تر از این را مصدق ساخته بگویم دریکی از شب زنده‌داری‌های این محله 
تشاد نی ختانعن دای .یا شیب انا معاهده هد کنم ی انم تاره یراع 
همخوابی با پنج خانم را از وی مطالبه مینمود و او به چهار اقرار داشت که خانم 
رئیس خانم ها را احضار نموده به پرسش و محاسبه برآمد و معلوم شد حق با 
صاحب خانه بوده, اضافه بر آنکه با دو نفرشان هم مکرر داشته است! و باید 
گنت بی‌دردی و بی‌غمی که جه نیروها میدهد !۳۴ 


۶ در مشابهت به این واقعه در کتابی خواندم که در یکی از جنگهای بین اسلام و کتر -. 


تفریح و تفربحگاهها ۴۹ 


صا حبخانه 
اما صاحبخانه که مرد یا زن» هرچه بود بزرگ وسرور موی در کمال قدرت و 
هیمنه بود که جهت حفظ موقعیت خویش کمتر دخالتی در امور حانه و مهمان 
مینمود مگر در امور فوق الماده, مثل نزاع و شکایت و امثال آن و همواره در اطاق 
دم در خود که از بهترین و مجلل‌ترین اطاقها با اسباب و فرش و فروشی کافی 
بود همراه معشوق یا معشوقه خود نشسته به تریاک کشی و میگساری و گفت و 
شنید با ار وغارها میپرداعت وحکم بزرگ و قائدی را داشت که مگر 
معضلات لاینحل را به سمع او برسانند و همین وقار و سنگینی و.بی اعتدایی وی 
به امور بی اهمیت هم بود که موجب احترام زیادتر او در نزد اهل خانه و مهمانان 
گردیده جز به ادب نام وی را به زبان نمیآوردند, چتانچه زنها با شنیدن اسم یا 
بلند شُدن صدای صاحب خانه هریک چون موشی به سوراخی جسته خود را از 
دید او پنهان میداشتند و هر وارد و خارج شونده را وظیفه بود که هنگام ورود 
ایشان را سلام مودبانه نموده هنگام خروج تعظیم و تکریم نماید و بزرگی و 
حلالتی تا هر مفت خور و فاحشه را حسرت خور آن داشته, وادار به تقلای آن کند 
تا روزی همطراز وی شده جون او تکیه به بالش صاحب خانگی زده زیردستانی 
جمم بکند» و همین حسرت‌ها نیز بود که هزاران تنشان را به خاک سیه‌روزی و 
مذلت کشیده تا یک تنشان کامیاب بشود. 

خانه دارها و صاحبخانه‌ها و خانم رئیس هائی که نه‌تتها بر روی زیردستان و 


مب عربی از مپاه اسلام اسیر دشمن شده به زندان می‌افتد و مأمور زندان دختری داشت+ که 
شائق اسیر شده برایش آب و غذا میبرد و درعلال آن با هم پیوست شده عرب تا وقت نماز 
صیح هشت بار با وی هماعوشی میکند که مورد تعحب دختر شده مپرسد هم مردائث 
مسلمان در این حسالت بسوده یا تویکی میباشی و عرب همه را بدانگونه تومیف 
می‌کند؟! 


۳۹۰ طهران قدیم 


مراجعین و محدوده‌ی خود قدرت و نفوذ کلام داشتند, بلکه بخاطر حمایت و 
پشت گرمیشان از طرف دولتها میتوانستند تا حد عزل و نصب رئیس کمیسری 
محل شود اعمال نقوذ بکنند, 

حمایت شدنٍ بخاطر فوایدشان, اول فواید نقدی و جنسی استمراریشان که 
تعطیل پذیر نمی‌گردید دوم بهره‌های عیشی و شهوی که از طرفشان دختران 

گل ورچین و زنان دستجین ارسال می‌شدند و ارزششدتر از همه استفاده‌های 

" سیاسی که در شعار دادن‌ها و هوو جنجالهای بخاطر عزل و نصب و بزرگ 
کردنء کوجک کردن و شخصیت دادنء آبرو بردن افراد: بنا به مقتضیات, با 
همکاری زیردستانشان طلایه‌دار سپاه دستوردهند گان بشوند, تا آنجا که نگارنده 
تحود دیده شنیده به آن دست یافته است؛ به نمونه‌های زیر: 

از جمله در سیاست خفیف کردن قوامالسلطنه*۲ که عده‌ای‌شان با جوانانی 
مثل خود دنبال سگ کراوات بسته‌ی عینک دودی زده‌ای به شکل قوام و 
کراوات و عینک او ساخحه راه افتاده فریاد (قوامه و قوامهء به روسی آغلامه) سر 
بدهند. 

دیگر به طرفداری شاه» هنگام فرار از پیم مقدمه‌چینی‌های دکتر مصدق به 
ظن دستگیری و عزل جلوی خانه اش جمع شده همراه عربده کشان جنوب شهر و 
لشوش محل؛ خود (شهرنو) گری؛ (شامونومیخوايم, شامونو میخوايم) سر بدهند. 

در یکسره کردن کار دکتر مصدق و براه انداختنش که جلوی تانک و نفرات 


۵ در غائل‌ی آذربایجان قوام اللطنه مأمور کابینه میشود و به ترضيةٌ روسها تا مهاجمینشان را 
از آذربایجان که قسمت اعظم آن به تصرفشان درآمده بود بیرون ببرند به مسکو رفته قرارداد 
استخراج نفت شمال را با روسها امضا می‌کند که مورد اعتراض دیگر مدعیان گردیده به 
دستور خودش در مجلس استیضاح و از طرف اوباش مود استهزاء قرار می‌گیرد که یکی از 
آنها بصورت مکش درآوردن بود. 


تقریم و تفریحگاهها ۳۹۹۱ 


شعبان بی‌مخ*۳ اولین شماردهندگان جمله‌ی (جاوید شاه) بشوند. 

هافووتت اول که راه انداحتن دسته‌اش به (فخری سالکی) و (اعظم 
چشم درشت) مپرده بشود و مأموریت دوم که به (نحانوم قشنگ) و (گیتی 
قمه کش) و (طوطی رشتی) و (زینب لب‌شکری) واگذار و سومی اش که تمامی 
خحانه دارهاء به سرکرد گی (پری بلنده) و (اشرف چارچشم) و (وجیه ذال‌ممد) و 
(ماروس) و (والی) و (عزت خال‌دار) بسیج بشوند. بسیجی که در اند ک زمان 
یعنی بعد از دوساعت از دستگیری مصدق وغارت خانه‌اش تمام چهارراهها و 
میادین و نقاط حساس شهررا صحنه ی فریادهای جاوید شاه خود ساخته کار را 
یکسره بکنند و پیشیتیانشان که حدمت پدرش بکنند. 

رضاخان باید به سلطنت می‌رسید و لازم به مقدماتی میآهد» از جمله بازی 
جمهوری خواهی که (اعظم خرسه) و (رنعت هزارتومانی )۲۲ و (دختر صمد)*۲ و 
(اشرف دروازه شمیرانی) و (اختر سیاه) مأمور میدان‌داری کار شده میدان 
تویخانه را پر از غوغای صدها زن بی‌نقاب بزک کرده نموده صدا به (زنده باد 
جمهوری) و (آب حیباته جمهوری- نقل و نباته جمهوری)*" بکنند. و در بهم 


٩‏ نیمچه پهلوانی بی‌نام و نشان که با اين کارش صاحب نام و نشان شده به پاس خدمتش 
زمینی در شمال پارک شهر برای تأسیس زورخانه به او داده می‌شود و خرج بدایش را هم 
که دولت مقیل میشود. 

۷ خانم و خانه‌داری ساکن خیابان لختی (سعدی) که تاکش هزار تومان بود. 

۸ معروفه ای که اگر اسمش را میان بتول و موچول اشتباه نکنم» دختر درشکه‌چی‌ای که در 
اندک زمان, یعتی میا سنین بین سیزده تا بیست که توسط پدرش وارد کار مشود به چنان 
مقام مالی و نامی‌ای میرسد که در جهت روت لازم میشود مباشر به محاسباتش برسد و از 
جهت شهرت در آن حد که حتی پیفامش شونی را خلاص بکتد. و در مقابل شبخ 
حفظکم ال حطاط هنرمند از گرسنگی در کوچه تلف بشود ؟!. 


۳9 
4 که در موقع برچیدنش به مخالفت معالیش ترجیع بند (جمهوری ثقل پشکل " است اینس سه 


۳۲ طهران قدیم 


زدنش که همانها چادرعبائی بسر کرده, نقاب به چهره کشیده فریاد (ما دین 
نبی خواهینم- جمهوری تمی‌شواهيم) بلند بکتند! و در تاگذاریش که ود به 
هفت قلم آراسته, پیچه‌ی چهار انگشتی "۴ زده لابلای جمعیت فریاد (زنده و 
جاوید باد سلطنت پهلوی) برآورند و میان مردم نقل هلی پخش بکنند. 

پس از آن در تأتر الغای نقت دارسی! که در کف کامیونهای کارناوال۱؟ 
آن نیمه‌عریان و مست راب زده و خوانده و رقصیده بوسه به اين و آن پرت 
بکنشد و عود را در آغوش مطربهایشان بیندازند. در دو خاصیت یکی اظهار 
شادمانی کوتاه کردن دست انگلیسی‌ها از منافع نفت! و دیگر آموزش بی حجابی 
و دریدگی و پرده‌دری تا کشف ححاب جند سال بعد سهل بشود. 

مأمورین بی‌جیره مواجبی که پیدایششان را باید از شروع بازی مشروطهه 
متبدء به دستور مشاورین محمد علیشاه دانست که برای مقابله با مشروطه طلبان 
بدکاره‌های کوچه قحرها استفاده بشود. مأمورینی که هم در زیر ناب مذهب 
بتواند پای منبر» منبری‌های هواخواه و روضه خوانی های متحصنین صحن حضرت 
عبدالعظیم گریسته آمین گوی پایداری ساطنت و سلامت جان شاه شده» 


بیار قشنگ و حوشگل است این) ساخته بشود. 

». تقلی که در عید عمرها میساختند. از پشکل بر و گوسفند که رویش لعاب قند میدادند. 

۰ نقابی کوچک و کوتاه که فقط نا پایین چشمها را مپوشانید و بجای حجاب که به مراتب 
به دلربائیشان می افزود. 

۱ کارناوالی که بخاطر لغو قرارداد دارسی ترتیب داده شده بودء که نه لفوقرارداد» بلکه 
تجدید آن که مدتش نزدیک به اتمام بود را در بر می‌گرفت» کارناوالی که ذال‌ممد, مکلف 
به راه انداعتن آت گردید, به اضافه‌ی تقبل مخارج و اداره‌ی آن, چه که از حانه دارهای 
بزرگ بوده, با وسائلی که از هر جهت در اعتیار دارد محق است تا این کار بزرگ را هم او 
افتخار بیرد! که شرحش در جای خود که بر سر همان ورشکست شده کارش به افلاس 
می‌کشد, داده شده است, 


تفریع و تفریحگاهها ی 


بچه‌های عاریتی خود برای قربان کردن در راه شاه روی پله‌ی منبر بگذارند و 
هم در چهرة آزادی‌خواهی که مشروطه‌طلبان دم از آن میزدند, به نشانه‌ی پذیرفتن 
قطمی محمدعلیشاه در میدان تویخانه لخت مادرزاد ساقیگری قزاقها و با آنان 
هماغوشی به حضور بکنندء که البته در این پرده نتوانست موق بشوده اما آزادی 
وطنی ! را توانست تفهیم بکند. 

بصد از زنان ذکر شده لش و لات‌های شرير و بدسابقه‌های گردن کلفت نیز 
مفید فایده شناخته شدند که باید برای مواقم لازم» با آزاد گذاشتنشان در اعمال و 
رفتار حمایت بشوند. مواقمی مانند لزوم سر و صداء شلوغ کردن: شعار دادن» 
رعب و وحشت, کتک زدن» آتش زدن و آتش‌سوزی راه انداختن. حاقو زدن, 
آدم زیر کردنء بساط و خانه و دکان و عرومی و عزا بهم زدن» آدم دزدیدن, آدم 
کشتن» غارت کردن و امثال آت. مانتد گرفتن و بستن افشارطوس ۲ و با جاقو 
سوراخ سوراخ کردن دکتر فاطمی ۴۳. طناب‌پیچ کردن تختی *". کتک زدن حاج 


۲ رئیس شهربانی دولت دکتر مصدق, دارای صدایی نازک که به تمهید مظفر بقانی به 
خانه ای دعوت شده, امیرکجل‌نامی او را از پشت بنل زده دیگران طناب‌پیچش می‌کنند. 
سپس بوسیلهً صندوق عقب اتومییلی به کوههای پلور برده و جنان که شایم بود در غاری تحت 
شدیدترین شکنحه هایش از حمله کشیدن ناعتها, بیرون آوردن چشمها قرار داده هلا ک میکنند. 

۳ وزیر امور عارجه‌ی دکتر مصدق که در بالا رقتن از بله های شهربانی از پشت با جاقو مورد 
ضرباتش قرار میدهند. روزنامه‌نویسی دهن‌دان طرف علاقه‌ی مردم که علیه شاه 
سخنرانی‌های شدید و غلیظ ترتیب داده و از همین رو مورد غضب شدید دربار فرار گرفته و 
با فجیع ترین وضع «در تب 4۲ درجه) به فتل می‌رسد. 

6 منظور جهانپهلوان غلامرضا تختی است که در مسابتات جهانی بسی افتخارآفرینی‌ها 
می‌کند و بارها پرچم ايران را در میادین بین المللی به اهتزاز درمی‌آورد. مردی با جمیم 
صفات پدیده‌ی پهلواتی, مورد علاقه و احترام هنگان. خر و خیراندیش. دوستدار و 
حامی ضعفا؛ در مخالفت نهانی با دربار و درباریان, که به همان خاطر مفضوب و بعنوات 
جشتی که به افتخار نام آفرینی‌هایش میدهند یه هتلی دعوت و از آنجا به رامر «متل -م 


۳۴ طهران قدیم 


حسن شمشیری۹. غارت خانه دکتر محمد مصدق. تظاهرات فوق ال ذ کر و هر که 
را بخواهند سر جای خود نشانیده پا نایود يکنند. و اینک دو نمونه از حد حمایت 
داخلی و خارجی از این دو گروه از زن و مرد و این که جقدر حاطرجمعشان 
داشته خودشان از خود حاطرجمم بوده اند 

اول قمارخانه‌داری که از ذکر نامش معذور میباشم, صبح شبی که کاسه 
کوزه‌دارش را با لکد به بیضه میکشده با سابقه‌ی دو جنایت دیگرضامن قاتل 
دیگر شده او را با خود به قمارخانه میبرد و دوم که لازم به ذکر مقدمه میباشد: 

با کسب اطلاعات و تجربیات پیشینیان و مقتضیات! بر هر رئیس کمیسری 
تازه زسیده بود که برای کوبیدن میخ خود و زهره‌جشم گرفتن از کسبه‌ی مقرری 
بدهء مشل قمارحانه‌دار و شیره‌حانه دار و فاحشه‌خانه دار و امثال ان بشارت و 
مشورتی کرده, بگیر و ببندی نموده, نوآوری‌هائی بکند! و یکی از ايان که چند 
تن مأمور جلب شاگردهای خانم رئیسی بنام ایران شیرازی می‌کند. ایران که در 
غیابشی این کار انجام شده بوده برای اعاده‌ی حییت به کمیسری و یکسر به 
بتن لسن رقته باب خودییین اهانت له از اومشراهد شا کردهاتن رادا اد 
بکنه! رئیس که تازه کمیسری‌اش کلانتری و خودش تحت لوای عکس 
محمدرضا شاه بالای سرش به قدرت کامله رسیده بوده» از آت بی ادبی چنان 


سخت‌سر»ش برده به قتل می‌رسانند؛ و تا حلوگیری از شم و شورش احتمالی مردم مرگشس 
خود کشی بخاطر اختلافات خانوادگی نام نهاده» شایعه می‌کنند! مزار وی در امامزاده عبدالث» 
کنار مقیره مرحوم حاج حسن شمشیری. 
از جهان پهلوان تختی پسری به نام پابک به يادگار مائده است. 
۵ یکی از طرقداران دکتر مصدق, در آن حد ارادت به وی که با آگهی فروش اوراق 
۰ قرقه‌ی ملی‌اش یک میلیون تومان از اوراق آن را می‌خرد. هسچنین از علاقه‌مندان 
جهان پهلران تختی. صاحب جلوکبابی شمشیری در سبزه‌میدان که دچار غضب شاه و 
مصائب بسیار می‌شود. 


تفریح و تفریحگاهها ۰ ۳۵ 


عصبانی میشود که دستور آوردن نیمکت و به شلاق بستن او را میدهد» مخصوصاً 
که جلوی پاسبان‌هائی که عقب ایران دویده تا مانع ورودش به اطاق او شوند 
این اتفاق افتاده بوده! اما هنوز حرفش تمام نشده بوده که ایران سر فحش را به 
طرفش باز کرده و دوات روی میزش را برداشته به عکس پرت میکند و میز را 
برگردانده خود را به او رسانیده به یقه اش میجسبد و بقیه اش که در صورتمجلس 
ملاحطظه بکتیم ؟! 

صورتسجلسی شامل مسائل زیر: ۱- ورود بدون اجازه به اطاق رئیس 
کلانتری, ۲- هتاکی و دشنام و ناسزا با کلماتی از بدترین به رئیس کلانتری. 
تیه تکلیس شراع ز تیرنی وم برگرد اندن میز و وارد آوردن خسارت به 
اموال دولتی . ۵- شرارت و از هم دریدن پرونده‌های متهمان. *- ضرب و 
شتم منجر به جرح رئیس. ۷- برداشتن کلاه و کندن درجه‌ها و پاگون‌های 
رئیس در حین خدمت و لگ دکوب نمودن آنها و دریدن فرنج. ۸- فحش و 
اهانت به جهار پاسبان به نامهای زیر... ۹-مانم انجام وظیفه‌ی مأموران 
کلانتری شدن. ۱۰- پرتاب کردن دوات پر از جوهر به جانب عکس مبارک 
شاهنشاه عظیم الشأن و شکستن شیشه‌ی عکس و دریدن عکس و آغشتن چهرة 
ذات اقدس ملوکانه به جوهر سیاه؟! و خاکمان به دهان اسائه‌ی ادب به ذات 
مقدس همایونی و پدر بزرگوار و حاندان مطهر جلیل سلطنت!!! 

با افزودن بسی مطالب و سوابق جعلی» مثل سرقت و مال خری و فاچاق» 
همراه کلاه و درجه و پا گون‌های پامال شده و فرنج و شلوار آلوده به جوهر و روی 
همه عکس دریده و قاب و شیشه‌های شکسته که ضمیمه‌ی پرونده میشود. اما 
هنوز بسته‌بندی دلایل و علائم جرم تمام نشده بودهع که تلفن زنگ زده با 
برداشتن گوشی آن که رنگ رئیس تخییر و بشاشت چهره‌اش که توانسته بوده 
جنان پرونده‌ای تنظیم بکند تبدیل به غم ویأس می‌شود! که گویا در همان 
فرصت یکی از پاسبانها که جیره حور ايران بوده از بیرون به محلی زنگ زده 


۳۶ طهران قدیم 


تیحه اش این که ایران و شا گردانش فی المجلس آزاد و رئیس احضار وپس از 
جهل و هشت ساعت اعزام به بوشهر میشود. 

اسباب علل ورود زنها هم به شهرنوچنین بود که يا تمنای هرچه زیادتر 
کامرانی و شکم پروری داشته راهی جز خودفروشی نمییافتند و یا بخاطر سیبی از 
اسیاب, مانند بی‌خانمانی و بی‌سر پرستی و بیکسی و دوری از اوطان و طلاق و 
تلاشی بر تفکیک زندگی حانوادگی و اغفال این و آن پناهنده به این مکان 
میگردیدند و يا توسط سوداگران حرفه ای و شوفرهای بیابانی آورده فروخته 

نگهداری و اسارت آنان نیز به این صورت انجام میگرفت که در همان 
هسگام ورود برایشان پیراهن و جوراب و کفش و اسباب بزکی خریدهء پولی به 
قرض در اختیارشان میگذاشتند و همین دل خوش کنک ها و قرض سند محضری 
به نزول هم بود که پابندشان ساخته, در پی آن هردم برایشان حرجی میتراشیدند 
گرفتارتر و بدهکارترشان بکند و چنانچه کسی هم بخواهد دل برایشان سوزانده از 
منجلایشان برهاند, اول قبوض بدهیشان را جلووش بگذارندء و این نیز در صورتی 
بود که خودشان جدائی از منجلاب را خواسته باشند که نمیخواستند و اگر پفیر 
ین و دل در گروی کسی هم داشته باشتد, که اکثراً هم به چنین حالت بودند 
باید به حال خودشان گذارده از فنا شد گانشان بشمارند. 

و جواب تمامیشان در مصرفی مقصر و دلیل راه یافتنشان په آن مکان آزار پدر 
و مادن يا زن‌پدر و شوهر مادر» یا دوست و مونس و همنشین و یا تجاوز محارم و 
فقر و نداری و یا اذیت شوهر و امثال آن شنیده میشدء همراه چنان اظهار 
مظلوم‌نمائی و آب وتاب که گفتی همه خلق خدا کمر به نابودی او بسته بوده 
جز خود او, وغیر همین یک دن در دیگر بطرفش گشوده نمانده بود» در 
صورتیکه همین نادم وعلتمس نجات جنانجه در همان زمان. مهىان یعمنی 
مشتری‌ای از در میرسید جنان از جا جهیده به استقبالش میشتافت که حتی طرف 


تقریح و تفربحگاهها ۴۷ 


صحبت را فراموش مینمود! 

به همین خحاطر هم بود که کمتر کسی میتوانست از منجلایشان برهاند که نه 
بدهی‌هایشان به صاحبخانه و دیگرانء مشل خرازی‌فروش و قسطی‌فروش و 
سار و لحاف تشکی و قروضی که رفیق شخصی‌ها و باجگیرهایشان, مانند 
قسط دوچرخه و موتورسیکلت و فرش و غیر آن باب او بالاا آورده بودند قابل 
پرداخت بود, و نه دلبستگی و اعتیاد زندگی در آن مکان با همدلان و همنشینان 
مثل خود احازه جدائیشان از آن مکان میداد و بالا تر از همه زبان نرم 
امیدوارکننده‌ی خانم رئیس و صاحب خانه در موقع رقتن او که (دخترم! خانه, 
حانه جودت و ما هم خواهر و مادرت هستیم, هر وقت پشیمان یا خسته شدی 
بدون خحالت میتوانی برگردی» قدمت روی چشممات میباشد.» بزرگترین مشکل 
او بود که یک بام و دو هوا شدهء چنانچه. از آبرو گذشته‌ای هم همه مراحل 
پرداخت بدهی‌ها و از سر راه برداشتن موانع را گذرانده او را از آن محل بیرون 
میکشید, همان امیدواری از طرف خانم رئیس و صاحب‌خأنه و اک و دل 
سوزاندن‌های همشاگردی‌هایش موقم خداحافظی و انس و الفت میاتشان مانم آن 
بود تا دل به زندگی تازه سپرده قبول وضع آبرومند بکند و لذا کمتر زنی دیده شده 
بود که از این محل بیروت رقته دوباره مراجعت ننماید. اگرچه بهترین شوهر و 
مرفه‌ترین وضع تصیبش شده بود و به همین تحاطر هم بود که چنانچه کارشان با 
مرد دید قطعی و به صیفه یا عقد و در آخر به قسم میرسید: هریک دو قسم به 
نوعی حله نموده؛ مثل این که یکیشان اسم طرف را نوشته زیر چارقد سر پنهان 
نموده قسم خورده بود که تا اسم توروی سرم باشد دست ازپا خطا نخواهم کرد! 
مگر چه شود! و جه پاکیزه استخوان و متنبه شده‌ای باشد که رشته‌ی گذشته 
کته به عهد و قسم وفا بکتد. 

به همین حاطر هم کمتر ماه وسالی در شهرن و میگذشت که یکی از این 
قسم خورده‌های مراجمت نموده زیر کارد و چاقوی بیرون برنده نیقتاده تکه تکه 


۴۸ طهران قدیم 


نشده همراهش خانم رئیس یا صاحب خانه‌اش که با علم به (نشستن)۳۶ او دو 
مرتبه قبولش تموده» به خانه اش راهش داده بود دجار بلایای وی و امثال آن 
مانند اعتر اصفهانی که بطری جارکی ۴۷ با پاشنة پا به مدخحلش کوبیده شد و آب 
جوش که به سر اکرم قشنگ ريخته شد و سر بریدن و مثله شدن نگرده» و یکی 
از آنها ماجرای زیر که صدایش شهرگیر بشود! 


علیشاه درشکه‌چی 

علیشاه درشکه جی ای بود که با اشرف رشتی دوسه ماهی بود رفیق شده برای 
هم در حضرت عبدالعظیم قسم خورده بودند و اشرف فول داده بود جز او مرد 
دیگری را دوست نداشعه باشد تا شبی علیشاه که بی‌وقت رفته پوده اشرف را با 
دیگری مشاهده مینماید و جواب اعتراش از طرف اشرف این میشود که قحبه 
اسمش رویش میباشد» اگربه دم سگ پول ببندند. طرفش بفرستند بفلش 
میخوابد. خیال کرده‌ای با فرشته رفیق شده‌ای؟! و یا ابنهمه پول توحیبی و 
سفره‌هائی که برایت پهن میکنم کرايةباغ بالاپائینم میباشده جز همین است 
که از این راه پید! میکنم و علیشاه بطور قهر پیرون آمده از همانجا نقشذ انتقام از 
او را در سر میپرورد» تا عصر روژی عرق زیادی خورده با جاقوی مالبتدبری 
درشکه اش روانه خانهُ اشرف میشود و با جمله‌ی اول و دوم گنت وشتید با چند 


ضربه از پایش درآورده پر روی مینه اش مینشیند و اول پست‌انهایش را بریده 


7 به عقّد یا صیغه و یا قسم به اختیار کسی درآمدن, و نثانیدن آن که مردی زنی دا متعهد 
شدهء به صیانت و حضانت خود درآورده برایش مکان و وسایل زندگی تهیه نموده میل زن 
رسمی بنشاند. 

۷ عرق و شراب به وز و در نیم بطری پنج سیری که سیصد و هفتاد و پنج گرم و بطری 
جارکی که هفتصد و پنحاه گرم امروز مظروفشان بود فروحته میشد و در اینجا غرض بطری 
بزرگ آن میباشد. 


تفریح و تفریحگاهها ۴۳۹ 
سپس گوش و بینی و شرمگاه و چشمانش را که بیرون میآورد و در آخر» در برابر 
دید گان دیگر زنان خانه که رو خراشیده, گیسو کنده, فریاد کفیده تضرع دست 
کشیدن از او میکرده‌اند سر از بدنش حدا نموده محل را ترک میکند و اشعار زیر . 
که در مرثیه اش کسی از زبان زنان خانه, ساخته میپراکند ورد زبانها میشود: 
علیشا چاقو نزن اشرف جونم جوونه علیشا چافو نزن اشرف جونم مهربونه 
هنو بیستش نشده فکر جوونیش روبکن کامی ازدنیا نبرد فکر ناکومیش روبکن 
بی‌مروت! به یه زن حربه مه چن تا ميشه سینه وپشت وشکم ضربه مگه چن تامیشه 
طفلکی چی بت و کرد اينهمه تا حون بخوره بیگنا بود بخداء آخه میخواس نوت بخوره 
علیشا جاقر نزن اشرف جونم جوونه علیشا چاقو نزن اشرف من مهربونه 
کاری که صدایش به سراسر مملکت پیچیده مورد رقت هر زن و مرد گردید و در 
اعدامش که پیر و جوان به تماشا و تف تفه اش رفتند و نام علیشاه که بدترین 
نامها معلوم شده, در هر منازعه‌ی مان مسافران درشکه و شوفرها با 
درشکه حی‌ها» درشکه حی اش علیشاه حطاب شده. درشکه‌جی‌ها که به جوابشان 
حملات شمعرگونه ی زیر را ساختند: 
به این صورت که جون یکیشان به هر علت علیشاه حطابشان میکرد در 

جوابش میگفت: 

تناکا تون عسا فاد ۰ ۶۰ قیررن گذوشتم تشتخ بناغا 

صدتا وایسادن, اونجا تموشا ‏ شد پاچت رن رخت فراشا*؟ 

گفتی به ننه‌ت» آقاعلیشا یک هیولا داشء قد متتشا!٩؟‏ 

گف ننه‌ت بگی چشم بد بدورا بازم تو ک.. راء ... علیشا 

که وقتی در جهارراه سر جشمه شوفر اتوبوسی که در اتوبوسش بودم اسم 


۳۳ ۳ 72 ۰ ۰ ۳ 5 
۸ نظر به سرخ و رنگ خون بودن باسهای فراشهای دولتی . 
٩‏ جوب سیاه سخت گره‌داری که دراویش به شاه میگذاشتند. 


۴۲۰ طهران قدیم 


علیشا روی درشکه‌جی کنارش که هیر دو به فرمان آژان راهن‌مائی توقف نموده 
بودند گذاشت جندان از این کلمات بارش نمود که راننده‌ی اتوبوس با همه‌ی 
هممسلکی ترجیح داد از فرمان آژان سر پیچی و از دستش فرار بکند!! 

به هر حالت خانه‌های این محله به سه قسمت تقسیم ميشدند. خانه‌ های 
شمال و کوچه‌های منشعب آن» مخصوص تانه‌ها و تحانم های فرعتاین کتیا 
با نرخ «سیگاری»" سه فران که همواره خانه‌هایش مملو از جمعیت و 
خانمهایش به زحمت بدست میاآمد و قسمت وسط که از دو طرفء یعنی از 
کوچه قتات و کوجه‌های محاذی و شمال و حتوبی آن تشکیل میشدند طفیل 
خانه‌ها و خانمهای متوسط که غالبا زنهایش از اول غروب در آستانه‌ی 
حانه هایشان نشته مشتریان را با خودنمائی و برداشتن کلاه و کتشان از دوش و 
گریختن به درون به داخل میکشیدند با زنان بددهن دریده مخصوص لش و 
لات‌های خحال کویده و خانه‌های جنوبیء حاص زناد وامانده جامانده‌ی پیر و 
علیل و از کارافتاده و واخورده‌ی خانه‌های اول و دوم که با نرخ های بسیار نازل 
از قرار یکقران و پانزده شاهی و ده شاهی کار راه‌اندازی میکردند. 


آفتاب مهتاب 

با رواج بیحد و حصر فحشا و حانه‌های شهرنو بود که زنی هم بنام آفتاب خانه‌ای 
در کنار خندق بیروت دروازه قتات آیاد «انتهای خیابان مولوی غریی فعلی » دایر 
کرد که با بر و روی زیبا و شکل و شمایل دلفریب در اندک زمانی غوغائی 
بر پا نموده پیر و جوان شهر را به طرف خود کشانید و بتأسی از اوزنی دیگر با 
اسم مهتاب خانه‌ای دیگر نزدیک او دایر کرده به رقابت با آفتاب برآمد. آرایش 
او چنین بود که نیمتاجی مکلل بر طرف گیسوان نهاده توسینه‌ای خورشیدی از 


۰ بغل خوابی زت» در مقابل (حچق) که مربوط به پسر میگردید. 


تفریح و تفریحگاهها ۳۳۱ 


جواهر جلو آن تلو مینمود و ماهی‌ای از طلا و جواهر بدلی برطرف جپ زلف 
قرار داده ستاره‌ی طلائی بر بالای ابروی حپ میحسبانید و مهمانها و مشتریانش 
بیشتر از نظامی‌ها و قشونی‌ها و نظمیه‌جی‌ها و امنیه‌ها بودند که به آن طبقات 
علاقه و ارادت میورزید و بوسیلهٌ همانها نیز شد که بساط آفتاب را برهم ريخته 
وی را متواری گردانید و طولی نکشید که ود او نیز ازمال و جسم طعمه 
لاشخوران مهاجم گردیده مقروض و متضرر فراری گردیده پس از چندی در 
ردیف خودفروشهای طبقه دوم شهرنو درآمدء و اشعار زیر که در وصفشان سااحته 
شده در دهان لوطی‌ها افتاد: 

آفتاب مهتاب چه رنگه سرخ و سقید دو رنگه 

آفتاب چو گل لطیفه مهتاب جو گل قشنگه 

تساه لته وتان( ال یت که 

این مثل غنچه جفته . اون مشل پنجه تنگه 

گرزی میخوام چوتخماق باهردوتابجنگه. 


خال کوبی 
از حمله نشانه‌های لش و لاتی و علاقه میان حوانان, مخصوصاً لش ولات‌ها و 
(داش) ها و دست چوب بالابروها و باجگیرها یکی هم خالکوب کردن پدن بود 
که تقریباً نداول عام داشته هریکه‌بزنی به نشانة گردن کلفتی و زورگوئی بدن 
خحود خالکوبی مینمود. 

خال کوبی‌ها از پشت دست و ساعد و بازو شروع شده, در بعضی به تمام 
سبنه و پشت میرسید» که تمام آنرا با شکل و اسم پهلوانان شاهنامهء یا دوستان و 
رفقا و محبوبه, معشوقه های حود خالکوبی میکردند. ان خالکوبی‌ها بعضی 
دلپذیر و جندرنگه و استادانه, در خطوط و نقوش زیبا و در بعضی زشت و بدخط 
و نقش و ناشیانه که فقط رنج سوزن آن به بدن خواهنده رسیده» نشانش نموده» 


فی طهران قدیم 


شهر بی‌شعوری‌اش زده بود» و در هر صورت ذوقی که بیش از هرچه جهالت 
صاحیانشان معلوم مینمود, 

حماقت را نشانه‌هائیست, از جمله افراط و تفریط در خشونت و رآفت و بذل 
و امساک و سخاوت و خست و دوستی و دشمنی وبه خزن و سرور و هرجه که 
بغیر از حد و محل و بدور از حد اعتدال باشد و بنا به سخن معروف» در جاتی از 
سوراخ سوزن تو رفتن و در جائی از دروازه تونرفتن و امثال آن و یکی هم خال 
کوبیدن بود که کسی در جائی رنج نیش هزاران سوزن به تن خود قبول و در 
جائی از سوزن آمپولی که جهت سلامتی اش تجویز شود فرار بکند» و بدتر از 
همه کار خال که با آن خود را نشان نموده اگر بخواهد آنرا زدوده مق خود 
پاک بکند نتواند. جهلی مطابق جنون نویسندگی در بعضی که در گرم شدن 
دهان قلم حرفی آورده جاپ بکتد که بدتر از حالکوبی به پیشانی اش نقش شده 
تتواند آثرا سر یل فلان! بگیری پاک بکند! 

زنها نیز خالکوبی‌هائی داشتند» مانند عالکوبی دور مچ پا و دست» در محل 
خلخال و النگوی و روی انگشتان و روی سینه و میان دو ابروه و گنج لب و زیر 
جانه و روی گونه و زنان بدکاره که نام رفیسق مرس ۲ و بقول امروزی‌ها 
(دوست پسر) خود پشت دست و روی ساعد میکوپیدند. از جمله زنانی که در 
نشات دادت حد علاقه به رفیق افراط نموده بودء زنی بنام لا بل بود که نام رفیق 
خود «غلام سیاه» را در چند جای بدن خال کوبیده از جمله شکل تفلی را که 
با اسم او روی زهار نقش زده بود در اين معنی که فقط کلید غلام سیاه میتواند 
آنرا باز بکند! 

روزی غلام سیاه لقا را با مردی در درشکه دیده؛ به رگ غیرتش ! برخورده » 
شب اورا دست وبا به پایهٌ صندوق بسته با جاقودو لب عضوخال کوبی 
شده اش را سوراخ نموده, تفلی از آن گذرانیده میگوید اینطور قفل میکنند, نه 
طوری که هرکس بتواند آثرا باز بکند! 


تفریح و تفریحگاهها ۳۳ 


در توجه به علاشم شاف بان به این خالت تب کرت که درعانی که 
امرش همه از باج باز و بسه شدن قفل او میگذشته رگ غیرتش نجنبیده در 
جائی که با کسی در درشکه اش مینگرد به آن گونه غیرتی و مرد میشود! 


گشت و گذارهای بعد از نوروز 


چنانچه در گذشته اشاره شد از تمام شدن سرمای زمستان و ورود بها اهالی 
تهران بسان مرغانی که از ققس آزاد شده باشند» محصوره‌های خانه دکانها را 
پشت سر نهاده رو به سبزه و صحرا و بیابان میگذاردند. سبزه و صحرا و دشت و 
بیابانی که در آن قید وبند کسب و کار و خانه و زندگی وزن وبچه نداشته 
ناکتنی 

به این قرار که با اولین آفتاب بهاری کفش و کلاه و البسة زمستانی را کنار 
گذارده لباس سبک تابستانی پوشيده, کلاه‌ها را از پوستی و دستمال یزدی" و 
مثل آن به کلاه نمدی تبدیل و قباء سرداری‌های کلفت یقه‌بسته‌ی بلند را به قبا 
مه‌چاکی يقه هفتِ تا بالای زانو و شال‌های پشمی کلفت کمر را به شالهای 
نازک (شیر پنیر)" و قلمکار و اطلس و مانند آن تبدیل و کفش و اروسی‌های 
بندی و سگکی و جوراب پشمی‌های پاشنه پنجه انداخته‌ی با (تیماج) و 


(میشن)۳ را به گیوه که بدون جوراب بپوشند؟ مبدل نموده به راه می‌افتادند و بسا 


۱. دستمال یا بخچه‌ای بزرگ نخی, با نقوش میاه و سفید که بجای کلاه و نه نشانه‌ی زایر 
بودن به صر مییستند, 


۲ پارچه‌ای شکری رنگ از کتان» یا ابریشم. 


گشت و گذارهای بعد از توررژ ۴۵ 


که در همان ساعات اول دجار سرماهای (ارطی فش )۵ یکشته ِ 


سرماهائی که قبل از حرکتشان از خانه خبری از آن نبوده» هوای فطبوع اوایل 


سال و گل و برگ و شکوفه‌های تازه از پرسته های ساقه از غلافهای درختان سر 
بیرون آورده, پرندگانٍ امشال سار و کبوتر و گنجشک به پرواز و حست و خیز و 
نواخوانبی برآسده؛ همه چیز را فراموششان داده» پاشنه‌های گیوه‌های نو یا توار 
قیطان عوض کرده‌ی گل گیوه زده‌ی* دور لب زیره‌ی لاجورد مالیده را به با 
کشیده شق و رق وبا سینه‌ی جلوداده و دستهای تلو تلو بیرون زده, هرحه زیادتر 
ود وا نبه عسنی تفت وشن فیرپسانیدند ودا گهان که ها ین عنادت فصل 
منقلب شده, ابر و باد و سوز وسرما و درعقیش باران شدید دور از انتظار بسا 
هسراه با تگرگ باریدن گرفته» ناچار که پا کشیدن پشت دامن‌های قباها به 


روی سرها و هرچه شتاباد‌تر و مچاله‌تر که سرما به مغز استخوانشان دویده بود 
لرزان و خیس و آب‌چکان که گفتی از حوضشان بیرون کشیده‌اند. گیوه‌های 
سفید دور لاجوردیشان غرق گل ولا شده, به پایشان لف لف مینمود با زگشته راه 
شهر و خانه‌ها در پیش میگرفتندء همراه تحمل خفت سرما و دیگر عوارض آن که 


یس 


پوست عيش و بر که برای کف کلفش و کیف جیب و کیف مدرسه و امثال آن بکار 

میامد. 

. جز زمستان که جوراب پشمی ساقه کوتاه دستباف میپوشيدند, جوراب در اوقات دیگر کاربرد 
و شناخت نداشت و میگفتند جوراب پا را نحفه میکند. 

. سرمائی که جوانان بی‌تجربه را که بی‌اطلاع از انقلابات هوای بهار شاد و شنگول, وبا سر و 
وضع آرامته به دشت و صحرا زده گرفتار باران و تگرگ‌های آن کج و ارژان و 
خحفقف با ازمي‌گشتند, 

. گلی ینام گل گیوه یا گل سفید, برای رنگ دیوار و سفید کردن رود کفش که پس از 

شستن و خشک کردن گیوه بر آن مالیدند و دورش را که با لاجورد حل_ کرده آبی 


می‌گردند. 


۳۲۶ طهران قدیم 


همه چیزشان بهم ريخته جلوی سر و همسر کنف و سربزیرشان کرده بود! هوای 
بی‌اعتبار و سرمائی غافدگیرکننده که درباره بی‌اعتباری‌اش ضرب المشل (جه 
هوای بهار و چه کون بچه) ساخته شده بود. 

دیگر آنهائی که میل باغ و ساقی و می و مطرب نموده باغات اطراف شهر را 
اختیار میکردند, و دیگر آنهاثی که هوس سفر به دلشان افتاده عازم بلده‌ها و 
سرزمین های دوردست و حتی زیارتگاههای حارج مرز مانند عراق و شام 
ميشدند. راه افتادنی که با یک پیشتهاد مثلاً در قهوه خانه‌ای به رفقاء مورد قبول 
قرار گرفته, همان روزء یا فردای آن حرکت میکردند. چه نه پاسپورت و ویزا و 
اجازه‌ی خروج و دخولی لازم داشت و نه فکر و تعقل پیش بینی ای تا به مخارج و 
مسائل آن فکر بکنند و تنها کافی بود پیشنهاد کننده دشتامی پس حرف شود برای 
نکول کننده آورده «متلاً حا کشا نمییان» و حاضران تأیید بکنند و روانه بشوند! 

پس از آن بی بند و بارها و خوش خیال ها و تحت تعقیب ها و سرخورده‌ها و 
دزد و دغل‌ها و انتقامجوها و درمانده‌ها و قراری‌های از گرفتاری‌ها و خرج زن و 
بجه و امغال آن که جاره‌ساز و حلاّل مشکلات تمامیشان فرار و بقول خودشان 
(سر به رن دشت بیابون» گذاشتن و سربه نیست نمودن و رو به شهر و دیار دیگر 
آوردن بود و وقتش همین بهارتا اواسط آن که هوا در اعتدال و کم و پیش 
سبزیجات و خوردنی‌ها سر از دل خاک و شاخ درختان برآورده میتواتستند با 
دستبرد به کرت و جالیزهای صیفی مردم و سردرنعتی‌های باغات و درحت های 
کنار جاده ارتزاق بکنند و به گفته‌ی خودشان هنگام تصمیم گیری برای حرکت 
که (توت ميخوريم میریم برمیگردیم) توت و امثال آن بخورند. نوت هائی که 
درخعت هایشان به نذر و وقف و مبرات برای مسافران بی‌زاد و توشه که شرحش 
خواهد آمد کاشته میشدند و دیگر درنعت‌ها و محصول کرت و جالیزها هم که 
پرای یک شکم مجاز بود تا هرکس به مفت بخورد. 

و در آغر آنهائی که بیلاقات و زبارتگاههای اطراف شهر را قرارگاههای از 


گشت و گذارهای بعد از نوروز ۳۳ 


این ایام تا سرد شدن هوا قرار میدادندء از جمله گوشه کنار درحستانهای 
بی‌صاحب و معارض شمیرانات و زیارنگاههای آن سانند امامزاده صالح و 
امامزاده قاسم و امامزاده داوود و آنچه که همگانی و اکثرزن و مرد تهرانیان را 
شامل میگردید باغ وقفی ونک از مستحدئات میرزا بوسف مستوفی الممالک برای 
زاثران امامزاده داود و فرحزاد که از آنحا به زیارت امامزاده داوود بروند. 


سفر امامزاده داوود 


این مسافرت که برای مردم فقیر یکی دو ماه و برای دیگران یکی دو هفته بود به 
اینصورت شروع و به پایان میرسید که از چهارراه سر چشمه و در وازه شمیران 
پوسلة الاغ و یابوی کرایه یا با وسیلا نقلیه شخصی براه افتاده یا پساده بصوریت 
فردی و دسته‌جمعی حرکت کرده نود را به (ونک) مستوفی میرسانیدند و در آنجا 
که باغ. وقفی و بطور رایگان برای زائران امامزاده داوود بود شب و روز یا روزها 
و هفته‌هائی را گذرانده بطرف (فرحزاد)۲ که در چند کیلومتری آن قرار داشت 
روانه شده اوقاتی را نیز در آن به استراحت پرداخته عازم امامزاده داوود ميشدند. 
روستای فرحزاد با آنکه همانند دیگر روستاهای اطراف شهر بود اما بواسطه 
همان ترددمسافران امامزاده داوود دارای جنان گرمی و رونقی بود که هر 
تازه‌وارد را مجذوب مینمود. مخصوصاً تکه گذر پرجوش و خروش مرکزی آن با 
قهوه خانه‌های پرجمعیت آن همراه درختان سر بفلک کشیده و صحن و زمین‌های 
آب پاشیده و نیمکت‌های قالیچه گسترده و سماورهای جوشان و صداهای جالب 


۷. روستائی سر راه امامزاده داوود. محل اطراق رفت و برگشتن مسافران و اجاره کردن قاطر و 
الاغ برای رفان به امامزاده داوود. 


۳۸ طهران قدیم 


استکان نعلیکی‌ها و جای خبرکن‌های پرحرارت و دود و یوی دل‌پرور کباب های 
شبانه‌روزی دکانهای کبابی و بساط پرجلوه حلای میوه فروشان بساطی و د کاندار 
و طبقی و داد و فریادهای عرضه‌ی درهمتان که لطف بی‌اندازه بدان میبخشید. 
همراه گذر وبازار پرجنب و جوش و خورا کی فروش‌ها و سوغاتی فروشها و 
اوصاف امتعه‌ی حوش‌منظرشان» از طبق‌های کلّه به کوت توت مفید و تغارهای 
لبالب و کوزه‌های شاه‌توت و لاوک‌های بزرگ کله‌قندی کره‌های گاوی و 
گوسفندی محلی و قالب‌های پتیر روی هم بالا آمده و گردوهای با پوست و 
پوست کنده‌ی خرمن شده دز گوشه کار و فال فال کرده‌ی آب‌زده در مجمعه و 
جراغهای زنبوری و فانوسی و آویزی روشن و للترها و گردسوزهای نورافشان بالا و 
کنار پساط ها و با آمدن برق؛ ریسه‌های لامپ‌های سفید و الوان سراسری هرچند 
قدم معبر و دهانهةٌ دکا کین و اجتماع مشتریان مقیم و مسافر خورنده و برنده که 
پرای سوغات بخرند. محل و مناظری بس مطبوع خودماتی که خود دیدنش 
خستگی ازتن مسافر دور میتمود» حه رسد که روز و هفته و ماهی بخواهد در آن 
رحل اقامت افکند؟! احوال و محل و منظره‌ای که جون شب گذشته حال و 
هوای امروز آن برایم به تعریف آوردند که جز محشر کبرائی از آشفته بازار و 
ازدحام کسبه‌ی غیربومی غربتی بداحم نجسب بداعلاق جیب خالی کنی ندیده, 
از شلوغی و سکته و ساختمان‌های بهم زنجیر شده‌ی جند طبقه و حشکی و 
بی‌روحی برخورد کنن دگان, چنانکه به قسمت دیگر شهر پرآشوب و غوغای تهران 
سیاه پا گذاشته اند بی‌اختیار اشکم به دامن فرو چکید که گویا چنین تقدیر یا 
تکلیف شده چیزی از اثر و آثار گذشته برجا نمانده ریشه کن بشود» اگرچه قصبً 
فرحزاد و گذرچه و «باغ خال»»ی آن باشد! تا آنجا که امر به سکوتشان نمودم» 
چه نتوانستم دیگر گوش به بقیه تعاریفشان بدهم. خاصه که در آن حال به یاد 
مزر هفتصد ساله‌ی کنار شهر لندن که به همان نام و وضع و شکل و شمایل و 
بصورت زنده‌ی فعال نگهداری و ضبط شده بید, و دنبالش به باد گورستان نهصد 


گشت و گذارهای بعد از نوروز ۳۳ 


ساله‌ی مرک همان شهر و به یاد خانه‌ی جهارصد ساله‌ی معمور نگه‌داشته‌ی 
کوتوله‌ها در شهر دبگر همان کشور و به یاد دروازه‌ی عشتی هزار ساله‌ی شهر 
مونیخ افتادم !1 ۱ 

بعلاوه‌ی بساط ها و مصرکه‌های ممرکه گیران و مارگیران و حقه‌بازان و 
پرده گردان‌ها, با پرده‌های صحرای محشر و غیره" در روزها و روضه و تعزیه‌های 
شبها در قهوه حانه ها و کتار استخر و گوشه و کنار گذر و مناظر جادر و حفاظ و 
حایل مسافران از جادر شب و جادر نماز و پشه‌بند و مثل آن در زير درختها و کنار 
تهرها و آبها و جنب و جوش ایشان در تمام طول شبانه‌روز که دائماً دسته‌ای وارد 
شده بساط گسترده دمته‌ای عزیمت کرده بساط برميچیدند. 

از یخت و پز و آنشس کردن سماور و صفا دادن با جارو کردن و آب پاشیدن 
مکان و جمم‌آوری کردن و بار و بنه پیچیدن و دیگر امور از این قبیل که مزید 
لعف و صمّای آن میگردید, 

همجن این بیلاق نه‌تنها از جهت ایاب و ذهاب مسافران امامزاده داوود 
حذابیت و جلوه گرفته بود که بواسطةٌ لطف منظر و درختان فراوان و آبها و 
قتاتهای حاری و گوشه‌های نج" و باغات بی‌مزاحم و خلوتگاههای پرت افتاده, 
هر اهل عشقی را بطرف خود میکشيد که در قهوه‌خانه‌های سر قنات و سر آسیاب 
آن تریا کی‌ها و شیره ای‌ها و عرق‌خورها جمع میشدند و درباغات درویش و 
ریابه‌سلطان زن‌ببرها و ژن‌بازها و صیفه‌بروها و قاحشه‌ها منزل میگززیدند و در 
درحعتتانهای حاج محمدعلی و کدخدا حیدر نحبا و حانواده‌ها جادر و پوشش زده 
حا میگرفتند و کنار استخر گرد سر قتات و اطراف آث فقرا و کم بضاعتها و (زوار 


نس 2 ۳ ۳ ۳5۹ 

۸ تصاویری در پرده‌های سه چهار ذرعی قلسی, رنگ روغن از بهشت و جهتم و وقایع صحرای 
کربلا و خروح مختار و عیره. 

۳ خحلوت» ساکت؛ عارفاته» دلشین. 


۳۳۰ طهران قدیم 


لنگی)" اها سکوت مینمودند و دن باغ خاله"۱ درهم برهم ها و هردم جوش ها "۱ و 
موقتی‌ها مأوا مکردند. مخصوصاً در اين محل که توسط «خاله» صاحب و 
اجاره‌دار باغ همه گونه وسائل پذیرائی از قییل فرش و سماور و ظرف و چراغ و 
غیره در اختبار مسافران قرار داده میشد تا آنحا که وسائل علوتِ اهل خلوت نیز در 
تک اطاقک روستائی آن فراهم ميهد و از هر سو صداها و نغمه‌هائی از حمله 
آواز آوازه خوانها و شمر و غزل مشاعره کنددگان و ساز و طنبور عشرت‌طبان و نماز 
و دعا و مناحات و زیارتنامه خوانی‌های متدینین و راز و نیاز عقباداران که بگوش 
میرسید و همه ساله بر مشتریان آن اضافه شده, همراه حال و صفائی بس 
دلشین» مخصوصاً در شب‌ها که چراغ فانوسی‌ها و چراغ زنبوری‌هایشان روشن و 
بساط هایشان گسترده, جمم شده بود, و فریاد خاله که یکسره بطرف عروسش 
«منور» که بکار مسافران برسد صدا برمیآورد» با این جمله‌ی پردق و دل که 
(منور!) جیگرّت بَریره, حجله خوله درس کردی! یه ساعت پسره‌رو ول کن برو به 
مسافرات پرس! و خود آن باعث تنوع و چشم چرانی بطرف منور و کنجکاوی 
مسافران میگردید. 


درختهای توت وقفي 

دیگر از اسباب جلب پیلاقی و مسافر و زایر به این مکان یکی هم وجود درختهای 
توت وقفی مسیر و محل و اطراف ان بود که اهل خیرهائی کاشته نذر زوار 
امامزاده داوود نموده بودند که خود تنقل و بلک» غذای مسافران یکلا قیا را 
تشکیل میداد «ا گرچه از این نوع درخت در تمام مسیرها و جاده‌های اطراف شهر 


۰ یک لاقباها که از اسباب سفر فقط تکه لنگی با خود حمل میکردند. 
۱ بای در جنوب استخر بنام باغم خاله. 
۲ متفرقه‌هاء موقتی‌هاء بی بند و بارها. 


گشت و گذارهای بعد از نوروز ۳ 


را مردم کاشته وقف راهگذران میکردند. »۱۳ و دیگر فراوانی و نعمت و ارزانی 
آرععه واجیاس خیراکی انار یات و کوفت ولبات ومانند آن‌بود کهلفر 
معیشت و اقامت را در آن سهل مینمود. 

به این صورت که از اين صبح تا به آن صبح شیر گاو و گوسفند خالص و 
کره و ماست و پیر اعلا ونان گندم خانگی ودکانی و سردرختی و میوه و 
هرگونه حورا کی وسیله‌ی دستفروشها و جعبه بفچه به بغل‌ها در اختیار مسافران 
قرار میگرفت و اغذیه پخته و نپختة مطبوع ارزان توسط دکاندارها از قبیل آبگوشت 
دیزی و جلو و پلو و کباب و حاضری و غیره که رفع حوائج مینمود» در آن حد که 
شاید خرج ولخرج‌ترین راهیان آن, روژانه بیش از جند شاهی نمیگردید, به 
شهادت مخارج خود این خگارنده بطور «دانگ» با همراهان که در سفری که با 
یازده تن دیگر به عزم زیارت براه افشادیم تا مراجمت که چهارده روز طول کشید 
روزانه با آنکه شاید در هر نوبت غذای کبابمان بیش از پنج تا هفت هشت سیر 
گوشت جهت هر نفر منظور میداشتیم و در هر وعده‌ی چلوخورش زیادتر از ده 
سیر؟" روغن اعلا مصرف میکردیم* و دو نوبت آن گوسفندی نیز برایمان سر 
بریده شدء هنگام سهم وفانگ شش ار روزی ششن اسب یکت رابال و دن 
دهم ریال» سهم هریک نشده بود» گذ شته از تنقلات و دیگر هله هوله حوری‌های 
شکم پرستانه که از هر طواف و دوره گرد و دستفروش خوراکی فروش به مقدار 


۳ درختهای توت وقفی بین راهها یکی از امیدواری‌های مسافران بی بضاعت در تابستانها بود 
که جون عزم سفر کرده از آنها درباره توشه و زادشان سئوال میکردند جواب میدادند توت 
میخور یم . : 

۶ یک کیلوو نیم. 

۵ متفلور روغن حوانی اعلای آنروزگار است که چیزی جز روغن کره نبود و تقلبات امروزی 
آنرا آغشته نساخته بود یا قاعده روغن‌خوری آنزمان که باید روغن از هر لقمه خورنده چکان 
و اشکان بوده باشد, 


۴۳۲ طهران قدیم 
فراوان په بساطمان می افزود و دیگر دلهخوری‌ها که لحظه ای دهانمان از حرکت 
نمی‌افتاد. 

لیکن قابل اغماض نمیباشد که بدکارترین و فاسدترین جماعات نیز در 
فرحزاد رحل اقامت می‌افکندند, جه در این گوشه‌ی بصورت زواری بود که 
میتوانستند بهترین سفره‌های قمار را گشوده, ترتیب آلوده‌ترین بساطهای هرزگی و 
الواتی را داده, گدایان و کلاشان و مشابهان آنان بهترین سودهای جیب کنی را 
برده, باج‌بگیران و تلکه بگیران و مفت‌خوران دلخواه‌ترین و آسوده‌ترین اوقات را 
گذرانده تابستان را به زان برسانند و امنیه‌ها و مأموران استحفاظی که زیادترین 
بهره کشی ها را داشته سودهای همه حانبه ببرند, 

باری مسافران. پیاده و سواره از شهر حرکت کرده یکی دو شبانه‌روز را در 
باغ ونک گذرانده, یک دو شب در فرحزاد مانده از آنجا با قاطر و الاغ یا پیاده 
عازم آمامزاده داوود شده شب و روز ویا بیشتر را در انجا بسر میبردند و مراحعت 
کرده باز آوقاتی را در فرحزاد طی کرده جند شبی را در ونک به روز رسانیده 
خوش خوشک عازم با زگشت میشدند که اي حرکت و رفت و برگشت لازم توضیح 


زیادتر میباشد. 


راه امامزاده داوود 

از فرحزاد تا امامزاده داوود که تقریباً چهار فرسخ و از جهت خرابی راه بیش از 
بیست فرسخ بنظر میآمد اکثر مردم آنرا پیاده طی کرده باین حساب که از چتدی 
جلوتر مردها گیوه‌ها را تعمیر و «نوار قیطان»۶ و نعل و پاشنه کرده و زنها جوراب 
پشی‌ها ۱۲ را وصله انداخته از عصر ختکا که آفتاب رو به زوال میکشید حرکت 


سحسهت استحکام نواری به دورش داده قطان به لبه اش دوخته که این کار نیز شغل 


مخصوصی بود که پینه دوزهای خیره انجام میدادند, 


چا 


گشت و گذارهای بعد از توروز ۱۳۳ 


میکردند, زیرا آنها هم که الاغ کرایه میکردند چندانکه از سربالاثی بازارچه 
گذشته به جاده میرسید خرکچی که تا این زمان با تسمه و سیخانک به دنبال 
الاغ بود کم کم عقب مکشید و از همین وقت هم بود که جون الاغ خرکچی 
ویب و زیراو زا عزبی ود نت گربت و آشنای به وظیفه بود کم کم پا 
سست کرده تا آنجا که در آخر قدم از قدم برنداشته را کیش باید پائین آمده به 
هين و هون و هل دادنش برآمده زیبادتر از پیاده رنج راندن او قبول بکند و عاقبت 
که اگر زبده وبی بار وبنه باشد الاغ را رها کرده پاده برود و اگر بار و وسایل 
سفر داشته باشد دردسرش چند برابر بشود. مسگر قاطرسوارها که قاطرجی 
همراهیشان داشتهء برده مراجعتشان میداد و جالب‌ترین مناظر دیدنی برای 
پیاده‌ها حالت خرسوارهای پباده‌مانده بود که وسط راه یکی بسر خود و یکی به 
سر خر زده عزای بار و بنه‌ی خود را داشتند و دیگر صورت خحودنمائی ها و پز 
دادن‌های قاطرسوارهای با جاروادار به خر کرایه کرده‌های پیاده مانده بود که با 
قاطرهای قبراق سرحال خود از پهلوی آنها گذشته مسخره‌شان کرده پوزخند میزدند 
و با متلک‌های زیر که رکاب میزدند! راه نمیره کولش بکن! این خر اعتقاد نداره 
این راه را نیره و امثال آن و به آنهاشی که خحرشان متوقف و بارشان زمین مانده 
بود تلک‌های مثل این: گهی پشت برزین و گه زین به پشت. یا» کبوتر صد 
دیناری که يا کریم نمیخونه. خر یک ریالی که قاطر سه هزاری"" نمیشه. و 


۷ جورابی دست‌باف از پشم که برای اینگونه مسافرت‌ها پنجه و پاشنه کرده بجای کفش بپا 
میکردند. 

۸ قبل از تأمیس بانک ملی و تلبت پرل به ریال» ریال به یک قران و یک چهارم قران 
گفته ميشد و هزار و یک هزار به قران که ریال بعد شد میگفتند و سه هزار یمنی سه قران 
که اجارةٌ یک قاطر تا به امامزاده داود از فرحزاد بود و نرخ الاغ که یک قران و تا اواخر 


پهلوی که تخیر ننموده بود. 


۳۳۴ طهران قدیم 
دستوراتی که تیغ زیر مش بگذارند. علف و ینجه پیشاپیش بکشد. در هر چند 
وقت قند و نبات و مثل آن به دهانش گذارد. بوته‌ی علف گزنه به آلتینی زده با 
انش رای شیر فیراعت هی کر ماداتست و 
بیندازند. زعم زبانهائی که باعث خنده‌ی اطرافیان و نک جراحت دل 
وامانده‌ها میگردید و خر پیچاره که مورد خشم و غضب خرسوار قرار گرفته؛ بغل 
گردن و زیر شکم و اهلیل و خایه و مقعدش از خار و عاشاک وسیخ و میخ و 
نیش چاقوو ثلاق و زنجیر و چوب وغیره غرق خون و حراحت گردیده هر چه 
بیشتر بر لجبازی خود افزوده پا از پا جلونمیگذاشت تا آنجا که یکسره حود را 
آسوده سانعته, از پهلر به زمین افکنده یال راکب و صاحب بار را راحت مینمود. 

باید گفت که این الاغها هرگز مورد دستبرد قرار نمیگرفتند و جون رها میشدند 
هیچکس نمیتوانست بر آنها چشم طمع اندازد؛ الا خیال سوء و نظر منافی عفت 
به ماده‌های آنها اندازد, جه اگر راه میسپرد مورد امتفاده قرار داشت و را کیش 
آثرا رها نمینسود و اگر ذله شده رهایش مینمود یا متعلق به مال دارهای 
(کیگا)" نی بود که بطرف کیگا بازمی‌گشت و اگر مربوط به فرحزادی‌ها به 
فرحزاد مراجعت مینمود و به همین خاطر هم بود که چون خرکچی خیالش راحت 
و کرایه آنها را قبلاً گرفته بود خر را به خرسوار سپرده برایش مشتری دیگر دست و 


پا مینمود, 


سنگ مثقال - بنجه زار 

پس از سی چهل قدم بعد از فرحزاد جاده سنگلاخ و خراب و غیرقابل عبور شده 
۳ ۳ ی وم ۳ ۳ ث‌ ۳-2 
قلوه‌سنگها و تخته سنگهای عظیم و سربالائی بی انتها حلو میامد و از همین هنگام 
بود که کم کم آن جوش و خروش های ابتدا خاموش شده نفس‌ها به شماره افتاده 


5٩‏ قصبه ای در در غربی امامژاده داود. 


گشت و گذارهای بعد از نوروز ۴۳۵ 


سرعت‌ها رو به نقصان گذارده, شوخی و خنده‌ها موقوف گشته هرکس در عالم 
خود فرو رفته در مکالمات فناعت ورزیده درصدد رآه جاره برای تسهیل راه و 
جلوگیری از حستگی برمیخاست و چوب و شاخه‌های درنعتان که در مرض قطع 
و فنا قرار گرفته بجای عصا به یاری رهسپران میآمد تا به «سنگ یک مفقال۰6۱* 
میرسید و جاده‌ی «تعل‌شکن» آن که بس ناهموار و سنگلاخ و از دشوارترین 
قسمت راه بود به یش میامد. 

سنگ مثقال نشانه‌ی میان راه فرحزاد و ینجه‌زار بود که راه را سه‌چهارم 
مینمود و راهی که بعدها در کنارش اشخاصی به طمع سوء استفاده از حمله 
شخصی بنام غلامحسین شید با اظهار ارادت به امامزاده! تا پرایش جادةٌ اتومبیل 
درست کد درسرراه که هنوز مسافران پول و نفس داشتند حادر و دفتر دستکی 
برای دریافت اعانه ترتیب داد و اگر هرگ برای امامزاده حاده نشد اما برای او 
خوانست در ظرف سه جهاز سال خیمه عرگاهش از پول و نذور فراوان در حد 
فروتی هنگفت کرد ده در زره دول انش دراوره ودهیکسخا فشک هر یک 
تهب اراد کشاتبه اماب آهدز ستان وا مشاه 

بعد از سشگ مثقال ینجه زار به جلومیآمد که در قهوه‌خانه آن با یر گرم و 
چای و غذائی سردستی مسافر عستگی در کرده رهسپر بقیه راه میگردید و اگرجه 
از اینجا راه به نصفه آمده بود اما شاید در مقابل راه طولانی و حاده‌های استخوان 
خرد کن تا امامزاده هنوز حرکت شروع نشده بوده مخصوصاً قسمت «گتل 
تحاکی »۲۱ که واقعاً درمانده کننده میآمد, تا آنکه جشمهٌ (آب زندگانی )۲۲ ظاهر 


۰ تخته سنگ عظیمی در چپ جاده نصقه‌ی راه بین فرحزاد و پنجه‌زار که در سایه اش 
میآریدند و به مزاحه سنگ یک مخقالش مگفتند. 

۱ تکه راهی طولانی در فراز کوه. ۱ 

۲ جشمه‌ای در سه جهار کیلومتری آمامزاده که جول بعد از آنهمه مرارت مسافر به آب میرسید سم 


ب 


۳۳۶ طهران قدیم 
گردیده بعد از چند پیچ و عم وپستی و بلندی دیگر که از این نقطه جاده به 
نشیب میافتاد و گنبد حلیی هشت‌ترک سبز امامزاده نمایان میگردید مسافر نفسی 
آسوده هی گش دا وحق بحائب سواره ها داده در دل میگفت: آدم اگر در این راه 


سوار فلا خر بشود بهتر از آنست که پیاده برود. 


معجزات امامزاده 
اين امامزاده داوود که بعدها خود و زاثرانش را سیل برد دارای معجزات متعددی 
همه‌ساله از قبیل شفا دادن مرضا و علاج کوران و افلیجان و آبستن کردن زنان 
عقیم و دیگر معجزات و کرامات بود که ومیله متولیان بی نام و نشان و کلاشان 
درباره آن شایع میگردید و از این رو دارای نذوراتی از قبیل قربانی گوسفند و 
تقدیم ظروف مسی و فرش و چراغ ولاله و دیگر اشیاء بود که عمدة آنرا مس و 
فرش تشکیل میداد ویکی دبگر از مصحزات او این شایعه که مس امامزاده را 
هرکس به سهو و عمد برگرداند یعنی ببرد یا بدزدد خود یا مرکیش دچار دل درد 
شده دست بسر خواهد گردید و داستانهائی در این زمینه که پیوسته در اذهان 
میافتاد و این همان مس و فرش و ظروف بود که همه‌ساله به شهر با زگشته مورد 
فروش قرار میگرفت وحتی ثقل و رودلی هم برای فروشندگان آن بوجود نمیآمد. 
از حمله متولیان امامزاده داوود مرد شارلا تانی بنام اصغر امنیه بود که جون 
بخاطر زشت کاری‌ها و دزدی دغلی‌ها و در خر راهژنی هایش از اداره امنیه ۲۳ 
اخراج شده پود خود را به امامزاده داوود انداخته با کلاه دوازده ترک درویشی و 
شال و عبا و نشانی برنجی پهن بزرگ که باین مضمون (غلام خا کزاد درگاه 
امامزاده داوود) به سینه چسبانیده به جیب کنی و گوش‌بری زاثران پرداعت و 


آثرا جشمه آب زندگانی میگفتند. 


۳ راندارسری. 


گشت و گذارهای بعد از نوروز ۳۲ 


تولیت امامزاده را طفیل حود گردانید. تا آنجا که توانست دست معولیان 
«کیگا»ثی آنرا که جد اندر جد تولیت آثرا داشته از دخالت و منافع آن کوتاه 
گردانید و در اندک زمان که توانست یکه‌تاز میدان امامزاده داوود و همه کاره آن 
بغود و همه‌ساله که معحزاتی برای امامزاده ساعته در دهانها می‌انداعت: 

از جمله مرد دست‌بریده‌ای که دخییل بسته خود را به ضریح گره زده بود 
حضرت را به خواب دیده دستش را به تتش چسبانده صحیح و سالمش میسازد. 
کور باباقوری مادرزادی صاحب دو جشم درشت میشود. بچه شیرخواره‌ای از بغل 
مادرش به دره پرت شده که مادرش یا امامزاده داوود میگوید و جون به ته دره 
میروند بچه را صحیح و سلامت مشاهده میکنند که شمتش را میمکد. مادران 
زیاد نازائی که با لقل و نبات‌های طواف داده‌ای که از اصفر امنیه گرفته 
خورده‌اند صاحب فرزند شده پسرهایشان را اسم داوود و دخترهایشان را مولود 
گذارده به پاپوس آورده اند, و حلاف آث این شایمات دربارة منکران که مردی که 
آلکار ده خالیهی اماتاقه زا شریتهعر لباز کناره یره به کردگه ترساه 
دچار قولتج شده آنقدر قابلمه قابلمه میکند تا رسوا شده بارش را گشوده قابلمه را 
خارج میکنند. کسی که انکار وجودی او نموده وی را امامزاده نمیداند لال 
میشود. مردی که فحش به سختی راه امامزاده میدهد شل میشود. این شایعه 
تاریخی که وقتی امامزاده داوود به قصبه کیگا میرسد و دشمنان در تعقیبش 
برآمده از مردم کیگا تفحص میکنند مردی که نمیخواسته با زبان نشانی مسیر او 
را بدهد با چشم اشاره میکند که چشمش لوج ميشود و دلیلشان هم اين که 
کیگائی‌ها با چشمهای پیجیده دیده میشوند. ؟۲ 

در هر صنورت گوسفتدهانتی که .همه روزه توسط تلرمندان قرباتی شده 


6 کیگائی‌ها تا آنزمان غالباً با چشم‌های لوچ دیده ميشدند و شاید دلیل آثه صدمه‌ی 


صداهای رعد و برق و بر روی شمان نوزادان در حهیدنا از خواب بود, 


۳۳۸ طهران قدیم 


گوشتش میان زائران تقسیم و دل و قلوه و پوست و روده و دنبلانش برای فروش و 
مر عرق عرق‌خورها به فرحزاد میامد و این همان گوسفندها نیز بود که گدایان و 
کلاشان و تبلها و مفت خوران را در طول تابستان به امامزاده داوود کشانده وسیله 
ارتراق میگردید و تعفنی که از محتویات امعاء و احشاء آنها بر اطراف پرا کنده 
فضا را آلوده و زمین و حدود آنرا ملوث مینمود و «محصول آن!» از کتافات بول و 
غایط مسافران و اقاست گزیدگان که صحن و رواق و زمین و زسان و کوه و دمن 
محدوده‌ی بی‌مستراح و آپریز آنرا به بدترین وجه میکشید که برای نمونه کافیست 
گفته شود در همان رودخانه‌ای که آب آن در سالی بصورت سیل درآمده بیش از 
هزار و پانصد نفر را در کام کشید در ایام زیارتی جاثی که بتوان پا در آن نهاده از 
سنگ و قلوه و بستر و حوالی آن محلی دیده شود که کسی فضله‌ای بر آن نیفکنده 
و پلیدی‌ای نگذارده باشد دیده نمیشد و اين نیز همان آب مشروب بود که در 
جائی یکی نشته به دفع و رفع میپردانخت و کنار او دگری نشسته ظرف غذا 
شسته آب برای خوردن و پخت وپز برمیداشت و دیگر و دیگری که یکی بچه 
سر پا گرفته, یکی کهنه؟ آب‌مالی مینمود و ردیفشان نفری که تجدید وضو کرده 
آب در منخرین مینمود. 

معمولاً جون راه مراحمت بجز قسمت اول آن تا «آب زندگانی» بقیه سرازیر 
بود و پیاده میپیمودند و این همان نشیب بود که بمراتب ار سربالائی آن مسافر را 
کوبیده‌تر از پا میانداحت, جه اگردر سربالائی گاهی مسافر اندکی استراحت 
کرده نفس تازه مینمود درسر پائینی یکی جهت شتاب به منزل رسیدن و دیگر از 
مبب شیب تند راه توقف غیرممکن گردیده قدمهای بلند و حرکات عنیف کوبنده 
به بدن استخوان‌ها را بهم میفشرد و اين بود که چون مسافری از فرحزاد به حرکت 
درآمده دیگران سر راه بر آنها گرفته آفربخیره" یا کجا میروی؟ میگفتند مسافر باد 


۵ کجا میروی؟ خر باشد. این جمله‌ای بود که برای رفع نحوست «کجا میروی» که نحس - 


تس 


گشت و گذارهای بعد از نوروز ۳۳۹ 


به گلو انداخته سینه سپر کرده جواب میداد: (امامزاده!) و چون مراجعت مینمود و 
۰ 7 ۰ 29 ۳ ۳ 3۳2 

از او میپرسیدند از کجا میائی ؟ با اندامی به هم فرو کشیده و سر و گردن بر روی 
سینه افتاده» الان و افتان و عصازنان با صدائی که گوئی از گلوی محتضر بیرون 
میاید پاسخ میداد؛ (از امامزاده!). با این احوال این امامزاده داو ود رفتن تهرانی ها 
در تابستانها هرگز ترک نشده تعطیل پذیر نمیگردید چه هم فال و هم تماشا 
بحساب آمده هم اوقاتی گذرانده مقداری از تابستال و گرمی هوا را با آن پشت 
سر میگذاشتند و هم ملحائی بود که هر درد بیدرمان خود را با آن دوا کرده حوائج 


جودارا با امامزاده دز میان. گذاشته تخود را جات روا میدائستند, 


آداب سفر 

مربوط به سفر و زیارت امامزاده داوود نبود که با اینهمه مرارت و طول زمان به 
انجام میرسید بلکه حتی زیارت حضرت عبدالعظیم نیز آداب و پیش‌بینی‌هائی 
داشت که از روزها جلوتر مدمه چینی میگردید, به این صورت که سواره‌روها که 
معمولاً مردها و جوانها بودند وسائل سفر را از قبیل غذا و جای و فرش و لوازم 
حاجت فراهم نموده برای روزی که معین میکردند از طويلةً «حاج رزاق» مال‌دار 
پشت گارماشین الاغهائی را انتخاب کرده پیش کرایه اش را داده صبح زودی 
دسته جمعی سوار شده تفریح کنان و حوش و بش گویان و چپق و میوه و اجیل 
تعارف کنان نزدیک ظهر در یکی از باغهای حضرت عبدالعظیم ماننند «باغ لقا 
شابدوالظیمی »۲۶, «باغ سراج» یا یکی از صحن‌های حرم با سپردن الاغها 
بکار وانسرادارهای اطراف بازار و مال‌نگه‌دارها فرود آمده هر دسته روز را مطابق 
ذوق خود بپایان رسانیده نزدیک نماز عصر راه مراحعت گرفته بعد از چراغ روشن 


و بد و شومش میدانستند بکار میبردند. 


0 باغ زنی بدکاره در خیابان حضرتی که در پیری توبه نموده در آن جفتی راه میداد! 


به شهر میرسیدند و چه تعریف‌ها و توصیف ها که تا روزها از همین سفر یک 
فرسخه. از قبیل آنکه در (آب انبار قاسم خان) ۲۲ چه آب خنکی خورده چه سر و 
روهائی صفا داده‌اند و در «آب‌مُتکا»*۲ جه آب‌تنی‌هائی که کرده در 
«حسین‌آباد و بی بی زبیده»*۲ جه ماست و سرشیری که چاشت خورده اند و در 
قهوه‌خانه‌ی امامزاده عبدائ جه جائی‌های جانانه‌ای که نوشیده خستگی در 
کرده‌اند و تقل بسی وقایم که خوراک و نشخوار تا هفته‌ی دیگرشان میگردید. 

اینها افراد و دسته‌حاتی بودند که خر را برای یک روز که در اختیارشان 
باشد کرایه کرده مسیر و قراری برایشان معلوم شده باید به صاحبش برگردانند و 
افرادی که از «(بحیی مرده‌شو»‌ی یرون دروازه فقط برای تا حضرت عبدالعظیم 
اجاره نموده در رسیدن به مقصد تحویل نماینده‌ی او که تشکیلاتی مشابه 
تشکیلات او در شاه عبدالعظیم داشت میدادند و اینها کسانی بودند که برای 
اقامت وزیارت چند روزه, یا رفم خستگی و استخوان سبک کردن و 
وش گذرانی آمده نمیخواستند خود را اسیر الاغ بکنند و تعریف و توصیف آنها 
که بمراتب از طبقه اول زیادتر میگردید. مانند شکموها که از گوشت و مرغ‌های 
اززات و کباپ:بازاری‌هایی که جر یشان ند لا نان را خیش میشبود و عیازو 
ماست و بادمجان‌های آن تعریف بکنند و اهل عیش‌ها که از خوشگذرانی‌ها و 
اهل عبادت از عباداتِ مثل نمازهای به فراغت و دعاهای دلبخواهی که خوانده, 
مخصوصاً اگر با فراریان و بستیان ملتجی به حرم و اطراف آن هم برخورد نموده 
که میتوانستند دربارةٌ هرکدام روزها و هفته‌ها حرف بزنند. 


۷ آب ابار و سقاحانه ای در یک کیلومتری دروازه حضرت عبدالعظیم مشرف به قبرمتان آن 
بنام قبرستان چهارده معصوم. 

۷۸ آب قناتی نرسیده به مه راه کارخانه سیمان که به کلفتی متکائی ظاهر میگردید. 

6٩‏ صحن و بقعه ای نرسیده به امامزاده عبدالله. 


بردانت ام 6 سح ۱ نت 
۰ 
۳ ۲۳ 2 
2 مس و و 
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از نوع کاروانسرائی که نام دانگی و همین را که از خود بروی سه راه گذ بنام (سه‌راه دانگی) 
گذارد. سکومانند وسط آن سقف آب‌انبار زیر آن میباشد که آب خواهان تا بیست. سی له باشیر 
آنرا طی نکنند وسیله چرخ چاه و طناب آب از بالای آن برمیداشتند. در تاریخچاٌ نامش به این 
صورت که در صدارت_ مستوفی الممالک تفرشی؛ تفرشی‌های سواددار آن شهر جهت بافتن کار به 
تهران و سکونت در این کاروانسرا رو میآوردند و جون فادر به خرید لباس با کیزه: برای رفتن به 
ادارات و تسلیم تقاضانامه نداشتند هرچند نفرشان با هم بصورت مهم (دانگ) پول بر سر هم 
نموده یک دست لباس جفتی نعلین وشال وعبا و کلاهی خریده. هرروز آنها را یکی از آناث به 
بر نموده سراغ کار میرفت وچونٌ موفق میند سهم خود را از البسه واگذار بقیه نموده؛ تا به این 
ترتیب همگیتان صاحب کار بشوند» و به همین گوزه بود وضع خورد وخورا کشان که با سهم و 
دانگ صورت میگرفت. 


گنت و گذارهای بعد از نوروز یفف 


نذر پیاده‌روی 

زنها نیز این سفر را به دو صورت اتحام میدادند که دسته‌ای از جمله پیرزنان و از 
کارافتادگان که مانند دسته دوم مردها هقته‌ها و روزهاثی را برای این زیارت 
مخصوص میداشتند و دسته‌ای دیگر که صبح بعد از نماز حرکست کرده آفتاب 
زردی عصر بازیگشتند و این دو گروه تقریباً بالاتفاق به سبب ترس از جان و 
حزم و احیاط زنها از سواری حیوانات کراهت داشته بیشتر پياده را ترجیح 
میدادند و اين نیز به اين ترنیب انجام میگرفت که از چندی جلوتر هریک برای 
خود جوراب پشمی ضخیمی بافته یا تهیه کرده پشت و پاشنه و پنجه‌ی آنرا وصله 
انداعته بجای کفش بپا کشیده قبل از طلوع آفتاپ دسته‌جمعی پیاده حرکت 
میکردند و این زیارتی بود که تقریباً هریک بر آن نذری داشته عهدی بسته باید 
انجام میدادند که پیاده‌روی آن یکی از نذور بشمار میآمد و در هر صورت 
ماندنی‌ها مانده و برگشتنی‌ها ماست و کاهوئی به رسم سوغات خریده 
بازمي‌گشتند. اما این زیارت و سفری بود که به سبب آن تا روزها بلکه هفته ها 
دست از پا خطا نکرده دست به سیاه و سفید خانه نزده از هر کار و فعالیت پخت 
و پز و رخت شوئی و جارو و نظافت خودداری کرده از خستگی راه و کوفتگی 
سفر نالیده اظهار تألم میکردند و کسی هم حق نداشت که به بالای چشمشان 
ابرو بگوید که سفر یک فرسخی تا شاه عبدالعظیم را پیاده رفته برگشته بودند و 
دیگر ژوار قبر سیدالکریم بودند که احترامثان واجب ميگردید. 


عقیده دربارةٌ کرامات حضرت عبد العظیم 

صحبت نذر حضرت عبدالعظیم بمیان امد لازم شد تا وضع نذور و عقاید مردم را 
درببارة آن شخصیت بمیان آوریم. اوّل آنکه ایشان را باب الحوائج و سیدالکریم 
میدانستند که هیچ حاجتمند از درگاهشان بدون روا باز نمیگردد از آنکه ایشان را 
در حاجت‌روائی طبق روایت (من زار عبدالعظیم به ری» کمن زار حسین به 


قسمتی از صحن حضرت عبدالعظم و دهان خروجی آن بطرف بازاره با مقبردهای خصوصی مردم در 
طرف غرب و در عکس طرف چپ. 


صحن حضرت غبدالعظیم (س) و ایوان و گنبد آن ونيزگنبد حرم حضرت امام زاده حمزه(س) که جماعتی 
به خاطر تشریف فرمایی بزرگی به استقبال در دو طرف صف کنیده اند. 


۳۴۶ طهران قدیم 
کربلا) "۲ مظابق حضرت حسین میدانستد و از نذرهایشان, نان شیریتی. نان و 
ماست. نان و خرما. پول به فقیر مستحق, خرح راه زاثر بی بضاعت. طی طریق 
پیاده. بیتوته و احیاء در حرم. چهل صبح حمعه زیارت با بای پیاده که در این 
نذر اغیر ردخور ندانسته آنرا سکه به‌مهر! "پنداشته بدان عقیده‌ی بدون شک 
میورزیدند اگرچه خواهش و حاجتی غیرسمکن بوده باشد. 

از مُنیده‌های معجزات حضرت عبدالعظیم این که شیخ باقرنامی کفاش در 
همسایگی منزلمان میگفت سی و نه صبح جمعه برای حاجتی به زیارتشان رفتم 
و جون جمعه‌ی جهلم رسید از نیمه‌شب آن شب بی سب تبی عارضم گردید که 
تا صبح شنبه ببهوش افتادم و چه معجز از اين بالا تر که اگر موفق شده حاجت روا 
میگشتم از آنجا که درخواستم غیرشرعی بود خسرالدنیا والاآخره میشدم, و اما 
دربار؛ٌ خود حضرت آورده‌اند که ایشان بعد از چهار یشت به امام حسن مجتبی 
میرسید و از عباد و زهاد زمان خویش بوده از ستم سلطاد وقت متواری و به شهر 
ری رمیده, در باغی که محل مدفنشان میباشد پنهان و حاصوسان خبر حضورش 
رسانیده طاق مخفی‌گاهش را که زیرزمین, يا سردابه‌ای بوده بر سرش کوییده در 
همانجا واصل به لقای حق میشوند. 


دبگر سفرها ۱ 

سفرهای طولانی‌تر مانند قم و مشهد رضا بطریق اولی تابع شرایطی میگردید که 
هر مسافرت به قم کمتر از چهار روز و سفر مشهد که کمتر از یکی دو ماه بطول 
نمیانحامید که حداقل جهار روز مدت رفتن و جهار روز طول برگشتن آن و لاافل 


۳۰ هر که حضرت عبدالعظیم را در ری زیارت کند چنان است که حسین را در کربلا زیارت 
کرده است. 
۳۱ پذیرفته» بدون برو برگرد, نظر به مسکرک رایج. 


گشت و گذارهای بعد از توروز ۷ 


بیست روز تا دو ماه اقامت آن وقت میگرفت و زیارت امام رضا به این طریق که 
از ماهها جلوتر مسافر و زاثر آن دستمال بزرگ یزدی فلفل‌نمکی بغچه‌مانندی که 
نشانة زوار بودن بود به دور سر پیچیده لُنگ قرمزی به کمر بسته به دور شهر راه 
افتاده با حویشان و آشنایان و در و همسایه خداحافظی و طلب حلالیت مینمود تا 
عزیمتش فراهم بشود و یک ماه تا سی و چند روز مدت رفتتش, اگربا گاری و 
وسایل مطملنی حرکت مینمود بود و همین مدت زمان برگشتنش بود, اگر دجار 
خطرات راه و بیماری و مانند آن نمی‌گردید و از دو ماه تا چهار ماه نیت اقامتش 
در مشهد بود تا مراجمت بکند و چه تشریفاتی در موقع رفتن از قببل مهمانی‌های 
تودیع و جاووش‌خوانی‌ها۳ که مقدمتاً برایش انجام میگرفت و چه تعریف‌ها از 
دیده شنیده‌ها و راست و دروغ‌ها که تا ماهها از جریان آن سوغات آورده خود و 
اطرافیان یا آن سرگرم مینمود, از جمله احوال شهرها و دهات مان راه و خود 
مشهد و صحی و گنبد وبست بالا خیابان و پائین خیابان و سقاخانه‌ی اسماعیل 
طلائی و غیره که لذت تعریف هایشان تمام شدنی نمیآمد. 


محاسبهٌ راه و وسایل حمل و نقل 

هر شش فرسخ که سی و شش کیلومتر بود یک منزل بود و هر منزل برای یک 
روز که چهار فرسخ آن تا نزدیک ظهر و دو فرسخ آن بعد از ناهار و تماز ظهر و 
عصر ادامه میگرفت و از لوازم سفر وسایل خواب و وراک و مرکبشان: اسب 


۲ تهنیت خوانان مخصوصی که روزها زاثر را به جلو انداعته همراه عده کثیری که به دنبالش 
گرد شهر میگردیدند اوصاف حضرت رضا و مدایح آثرا خوانده مردم را ترغیب و نهییج 
مینمودند مانند؛ اغنیا مکه روند و فقرا سوی توآیند- جان به قربانت ای آقا که تو حج 
فقرائی و: در طوس غریب الفربا را صلوات - در شهر تحف نور خدا را صلوات ‏ در کرب و 
بلا به مر ملعون لعنت- پس که شهر نیوا را صلوات. 


۳۳۸ طهران قدیم 


الاغ, قاط یابی گاری تجارتی که با چهار اسب بررروی چهار چرخ کشیده شده 
روپوشی مسافران آثرا از افتاب و باران حفظ مینمود و همسچنین پالکی و کحاوه 
حعبه‌مانندهائی رویوش‌دار و بی روپوش که به دو طرف قاطر بسته ميشد و 
وان اطاف کی هو یا رف طرفت کشا فوانستتان موف گازق 
پستی مشابه گاری تجارتی که بیست و چهار ساعت طی طریق کرده به تاخت 
راه پیموده درهر منزل و (مال‌بندان)۲۳ اسب عوض کرده راه را دنسال میگرفت و 
گاری تجارتبی که روزی یک منزل راه میپیمود و پس از اینها کالسکه که با 
چهار تا شن مسافر حرکت مینمود. دلیجان» کالسکه‌ای بزرگتر و با طول زیادتر 
که پا شش تا هشت مسافر طی طریق کرده آذوقه و وسائل سفر از قیبل علیق 
اسبها و بار اضافی مسافر به پشت و طاق آن بسته میشد و برای راههای دوریکی 
دو اسب ید ک که.به عقب آن.خهت کمک به شربالامی‌های سخت و 
جایگزینی اسب‌های صدمه‌دیده و تلف شده بسته میشد و دو جرخ عشب و جلو 
برای اطمینان که همراهشان میگردید و همانندشان را که لازم بود دلیجان ها و 
کالسکه‌ها در سفرهای دون همراه بالاپوش و آب و غذای کافی در این عقّده 
که در سفر اگرچه در تابستان باید بالاپوش زستانی همراه داشت و آذوقه را که 
باید جند برابر حاحت همراه نمود. و اما تخت‌روان که تختی هودج و عماری؟۲ 
مانند با سر پوش و فرش و وسائل کافی بود از دوتا جهار قاطر که به حلوو 
عقبش بح میشد میکشيد و بزرگان و اعبان از آن استفاده میکردند» با پرده‌هائی 


۲۳. در هر منزل از طرف دولت برای گاری‌های پستی و چاپار (مأسور پست) اسبهاثی نگه 
داشته میشد, تا اسبهای خسته گاری‌ها و چاپارها را با آنها عوض بکنند. 

6 اطاقکی مسقف از چوب در ابعاد یک ونیم ذرع و دو ذرغ طول و بیشتر و کمتر با 
زیربندی‌هائی شاسی مانند بطول دومتر که از عقب و جلوی آن بیرون آمده چار پابمیانشان 


7 بت ۳ 5۳۳ 


درشکه و دلیجان دو وسیلٌ حمل و نقلی دیگر. در محلی خارج شهر که راه در پیش و بخاطر حفظ جان و سلامت مسافران و اموال و اتثالشان؛ 
چوب و طنابی دروازه مانند تعییه نموده؛ از بالا بر طتاب آن قران گنوده‌ای که مسافران از زیرش بگذرند آویخته شده است. 


مسافری که تمام وسایل خود. از زیرانداز و روانداز و مرخ و خروس خود را بار چهاربایش نموده به اندیشه 
فرورقته است. 


ری طهران قدیم 

در پشت پنجره‌های آن برای حشاظت نسوان از چشم نامحرمان» همراه هرگونه 
وسائل خواب و خورا ک و قلبان و پخت و پز که در آن جا داده شده تشکیل یک 
اطاق چهار نفر‌ی کامل را میداد. 

پس از اینها قافله های مخلوط از پیاده و سواره و پیاد گال سرو پا برهنه‌ی 
(نگی) که از اسباب سفرتنها لگ قرمز کهنة حمامی داشته عقب قافله‌ها و 
دیگر مسافران براه افتاده از پس‌مانده‌ی آنان ارتزاق و از حسایت آنان امنیت 
میگرفتند و لگشان بالاپوشی بود که روزها هنگام خواب جهت حفظ از ذباب به 
روی صورت میکشیدند و شب زیراندازشان بود و در آفتاب بر سر و موقم آب‌تنی 
از نمسای لیهست ورنزشه سا که وروی کذاکن راشای 
کیسه و در دزدی غذا و موه و سردرختی باغها به عوض تویره و در ستر عورت که 
بصورت تن پوش از آن امتفاده ميکردند. 

پس از لشگی‌ها و متکدیان و فراری‌ها و تحت تعقیب ها و دزدان و قاتلان و 
بدهکاران که با حربه و حوب‌دستی و نان و آب مختصری پیاده از بیراهه ها و 
کوه و کمرهاء دور از انظار طی طریق میکردند. 

اصباب و لوازم سفر نیز عبارت بود از لحاف و تشکچه و متکا یا بالشی برای 
هر مسافر غیر از مسافرهای لنگی و کتری و قوری چای و کماجدان و بادیه و 
قمقمةٌ آب و اسباب دود و دم از جمله قلیان و جپق و وسائل ترياک و بالاپوش 
و زیبرانداز و لباس و نان و غذای هر منزل و مقدم بر همه آفتابه‌ی طهارت که از 
لوازم اولیه بشمار میآصد و حمل این اثاثیه از آن جهت بود که مافر در طی راه 
گرفتاری فراهم کردنشان نداشته باشد, چه در هیچ مسیر از دور و نزدیک نه 
مکان استراحتی بجز اطاق و خانه خراب‌های شهرها و دهات و کاروانسراهای 
مخروب؛ میان راه محلی برای استراحت مسافر وجود داشت و نه وسایل قابل 
استفاده‌ای که بتوانند رفع حاجت نمایتد, مگر در شهرهای زیارتی مانشد قم و 
مشهد که زوارخانه‌هایشان, آن هم به بدترین وجه ممسکن و تاجاراً مشکل گنا 


گشت و گذارهای بعد از نوروژ ۳-۳ 


بشوند. 


سفر کربلا وحج 

جون سخن از تفریحات تابستانی وگردشگاهها به سفر و مسافر و مسافرت انجامید 
مختصری هم درباره سفر کربلا و حج گفتگو نمائیم و اين آنکه سفر کربلا نیز 
ماتند مسافرت خراسان پا تغریفات و شرایط گذشته از حمله دستمال فلفل‌نمکی 
بسر بستن و لنگ قریز به کمر پیچیدن و حلالیت طلبیدن و ولیمه ی تودیم و تجدید 
دیدار دادن و اینگونه اعمال انجام میگرفت همراه رها کردن جلوریش و 
تراشیدن سر و تصفیه حساب با اين و آن و اجیر کردن جاو وض خوان از هفته ها 
یل تا هنگام که بشما ناشن فا گرایدخ به سر تا که ما چها داریم- 
از آنکه میل سوی خانه خدا داریم. دگر خیال مدینه اگر خدا خواهد- سپس که 
آرزوی شاه نینوا داریم, خدا نصیب کند حمله دوستداران را حنین رهی به 
جلال و شرف که ما داریم. و ازهمیین دستمال فلفل نمکی بستن به سرو 
جاووش خوانی بود که اگر مسافر عازم مشهد بود مشهدی و اگرعزم کربلا داشت 
کربلائی و اگر راهی مکه بود حاجی خوانده میشد که باید مشهدی و کربلائی و 
حاجی خطابش بکنند. در سفر حج وصیت و تهیه وصی و قیم و وا گذاری اختیار 
خانواده به دست موتمن وقطع امید از مراجمت و مانند آن. چه این سفری بود که 
تقریباً با زگشت از آن مستبعد مینسود, زیرا کمتر مسافری به آن حدود عزیمت 
مینمود که جان سالم برگردانده از ستی‌های کرد از کرمانشاه ببعد و اهل تستن 


۵ زوار وحاجی با صورتی که برای خود میاخت جر افتاده, جلویش چاووشی خحوان با 
اشعار مناسب به معرفی و تشویق و زیارت قبولی اش برمیآمد و مردم که از دوست و آشنا و 
بیگانه قدم بقدم برای العماس دعا بگردنش آویخته با بوسیدن مر و روی و التماس دعا 
نمودن اشک ریخته التماس دعای خود تا کید میکردند. 


۳۵۴ طهران قدیم 
شهرهای عراق» مخضوضا سامره «سر من رای » و وهابی های ححاز به سلامت 
۳7 ِ 
با زگشته باشد اگرجه سفر مشهد رضا نیز خالی از اینگونه مخاطرات نمیآمد و 
نا ‌ ۲ ند 3 2 ۳ 
بدتر از رفتار فتل و کشتار آنال» ترکمنان ترکمن صحرا و کنبد فا پوس بودند که 
زار ناجرم مه وف ارت نی شون کیرآنده قنل عا مرف کروید 
ره تا مه دج سم دیس ر می‌جردند, 
۳ ۳7 سك حم ص_ 
باری طول مدت سفر کربلا | گرباز گشتی بر آن مترتب مبگردید هم کمتر از 
شش ماه بطول نمیانجامید چه آن نیز حدود چهل تا جهل و پنج روز رفتن و به 
-_ ت 2 ۳ کی 2 ۶ ۲ ۳ 
همین حساب برگشتن آن طول میکشید و شهرها و زیارت گاههائی نیز در نقاط 
مختلف داشت که هریک را نیت یک ماه لازم میآمد و شرح وقایم بسیار و 
تعریف مشاهدات فراوانی از «حسر»*۲ بفداد و ناودان طلای صحن امیرالمومنین 
۳ ۰ ۳ عب مم 2 : ی 0 و 
و «سل زیتیبه» و قبر شش کوشه حسیین و هنشاد و دو تن و نهر علقمه و گنبد 
دوفلوی حرم کاظمین و سامره و فبر میخ عبدالتادر که فحشش داده‌اند و شط 
فرات و واگن اسبی میال نجف و کوفه و ماشین دودی بصره و بغداد و 
۳ م2 1 ۰ ۳ تِ 
تخلستانهای رما و عربهای چفیه ا کال به سر و اسباب الا نمایان اغراق‌امیز 
ایشان و دیگر و دیگر توصیفات که مسافریا حود به ارمفان میاورد. 
حساب که مسافران آن در ماه رحب براه افتاده در ماه رحب سال نعد مراحعت 
میکردند و مسیر این سفر از تهران از همان طریق کربلا بود که از جانب 
فصرشیرین و خانفین به کاظمین رسیذه زیارت اعتاب مقدسه بحا آورده و سامره 
7 ۳ نت ۳ ۳ 
و ائمه‌ی مدقون در آن را زیارت کرده با زگشت به کربلا نموده و از آنحا روانه‌ی 
2 ۲ رد 
نحف گکردیده تشرف قبور شهدای این دو شهر را حاصل نموده عزیمت دیار شام 
میکردند که از آنجا نیز پس از دیدار قبور حضرت زینب و حضرت رقیه و 
ِ 7 2 ۰ 9 0 
رآس الحسین و دیگر مدفونین حرکت به طرف مدینه و از آنجا اراد مکه میکردند 


۳٩‏ پل قدیمی روی شط فرات را در بخداد حسریا جسر بغداد میگفتند. 


گدت و گذارهای بعد از نوروز ۴۵۵ 


و این مسیری بود که تا مدیته بیش از چهار ماه مدت گرفته یکی د ماه را در 
1۷ 

پس با این حساب هرآینه حاجی از چنگ سنی‌های داخلی و خارجی و 
وهابی‌های ححازی و قطاع الطریق‌ها راه و بیراه و حرامان منازل وتشنگی و 
شبات شرگن ان پذوبرده سرآشمت هو سین عراز یکت بل 
نمیانجامید و حوالی همان ماهی که حرکت کرده بود به وطن میرسید و شاهد 
طول مدت مسافرت مکه هم اینکه در رساله‌ها از جمله امور واجبه برای مسافر حج 
بعد از استطاعت‌های معلوم شده داشتن خرج یکسال گذران زن و بچه و افراد 
تحت تکفل بود که باید برای آنها منظور بشود. 

علامت مسافر حج نیز اول سرتراشیده و ریش بلند و سپس عرق‌جین سفید و 
عمامهةٌ شپرشکری و شال شیرشکری و قبای ترک * و لباده‌ی کتان و نعلین زرد و 
انگختری عقیق و عببای نحفی و تسبیح یشم و جوب زیتون بود که مشخصه‌ی 
حاحی میگردید و مخصوصاً شتر که مرکب و حامل بار و بنه‌شان باشد. 

این مسافران را کسانشان, حتی نااشایان برای کسب ثواب تا کهريزک که 
سه فرسخی جنوب تهران بود بدرقه تموده در بازگشت نیز از قم امتقبال و یشواز 
میکردند و گوسفندهای متعددی که در حرکت و مراجعت حلو پا و راهشان کشته 
تصدق میدادند و سور و ولیمه و مهمانی‌های مفصل که به نام (حاجی پلو) از 
طرف خود حاجی داده ميشد و جه داستانهای تلخ و شبرین از اين سفریک‌اله 
که تا خر عمر تمریف میکردند, 

ان سفر آخریین آرزوی هر فرد مسلمان کهن رو زگار بعد از گرفتن زن و تهیه 
زندگی و دکان و خانه و به شوهر سپردن دختر و زن دادن پسر و زیارت حضرت 


معصومه (س) و امام رضا (ع) زیارت قبر حسین (ع) بود که در تمام طول عمر به 


و حاحت به قبای برکی داشتتت نیست- درویش صفت باش و کلاه نتّری دا 


سب 


۳۵۶ طهران قدیم 


دل میپرورانید و جه زیاد افرادی از این گروه که هرگزبه آن نرسیده آرزوی آن به 
گور میبردند» چه این از سایر سفرهای دیگر بمراتب خطرنا کتر مبآمد مگر آنهائی 
که به عشقش با دست شستن از حان بدان اقدام نمایند و این جملات نموداری 
از وضم سفر مکه و مشابهات آن بود که بهانه‌ی انصرافشان میامد: (مکه که 
مکه!- کربلا که یلا درو مشهد که ترکمن درو قربونش برم حضرت 
معصویت: هی بشو هی برو) یعنی مکه را که گفته اند مکن؛ کریلا هم که بلا 
دارد, مشهد هم که ترکمن دارد, قرباتش بروم حضرت معصومه را که هی برو و 
هی بیا. و همین زحمات و حطرات جانی و مالی بود که حاحی را در هر شهر و 
دیار مهم وال کی فا اتود 

همچنین دعاها و نفرین‌های زیر که با آنها میتوان خطرات و اوضاع و احوال 
سفر مکه را در نظر گرفت: الاهی انقده زنده بمونم تا قباسفید برگشتتتوتتت 
بکنم. یه چیزی میگی ! یه سال خودش یه عمره! مه هزار فرسخ راه شوخیه؟ ! 
سیاهی جشم آدم جای سفیدیش مییاد تا یه حاجی برگرده. برو که خدا پشت و 
پتاهش باشه. خدایا سفری‌مو بتو سپردم. ودر دلخوری از او که: الاهی بری که 
تزنگرفی: دست راست فلا حاجی زیر سرت باشه «حاحی ای که رفته برنگشته 
بود4. گردن اون شتری بشکنه که تورو وه مکه نز مار بوق رقت: ادها بر گرفه یاو 
اگر حاجی در سفر مرده بود میگفتند خوشا به حالش که مکهاش قبول شد 
برنگشت. خدا حج هرکی رو قبول کنه یگرش میداره. کاشکی ما هم جای اون 
بودیم و ار این فبیل. 


قباسفید 
یکی از نشائه‌های حاجی بودن قبای سفید بود که با آن وارد شهر بشوند و حلعتي 
کسانشان قبای سفید بود برایشان آماده بکنند. اژ حمله دو حاحی همسایه که با 


هم به مکه میروند و زن‌هایشان هم که با هم خواهرنخوانده بوده‌اند, اولیشان برای 


گشت و گذارهای بعد از نوروز ۴2۷ 


شوهرش پارچهة اعلائی خریده از همان هفتة اول بر رویش شروع به سوزن‌زنی و 
ملیله‌دوژی و پیرابه میکند و زن دوم با بی‌تفاوتی و این که جان نکنده به تن 
مباشد و قباسفید قیاسفید میباشد به وقت گذرانی عیپردازد تا حبر آمدنشان هیرسد 
و چیزی کیسه‌مانند دوخته و شبیه همسایه در بقچه پیچیده به حمام میفرستد و زن 
اول در این خیال که با پوشیدن و بیرون آمدنشان از حمام مردم چه تعریف‌ها از 
قیای وی و جه تکذیب‌ها از قبای او میکنند کتار در حمام می‌ایستد و از اول 
کسی که سئوال خوب و بد قباهای آنها میکند همان میشنود که از همایه شنیده 
بوده بله این می. که (فبامقد اتید باشند)۱ * ماعرای که داستان او 
داستانی که ضرب المثلی شبیه (دوغ و دوشاب یکی میباشد) در این نتیجه که 
اکثریت را صدف و خزف و در و حرمهره برابر میباشد! 


زبارت قبول!! 
عنوان فوق جمله‌ای بود که شوهرهای سوزمانی ۷"های سر پل ذهاب تحویل 
ححاج از مکه برگشته و زائران عتبات ميدادند, 

ماجرا از این قرار بود که تعدادی کولی نی چادرنشین در حوالی کرمانشاه و 
سر پل ذهاب سکونت داشتند که امرضان از دزدی و فحشا مب‌گذشت و 
مرغوب‌ترین مشتریانشان زاثران و حاجیان از عتبات و حجاز با زگشته بودند که 
حون به این مناطق میرسی‌دند زنان جادرنشین مذ کور با ارائه‌ی امتعه‌ی زینتی و 
دستباف که بکار سوغات میآمد به جادر کشیده به تحریک میل غرییزیشان 
بري‌آمدند و آنها نیز که ماهها از خانواده به دور افتاده, «للگه کفش کهنه در 
بیابان برایشان نعمت میآهد» بناچار مجذوب میگشتند و در هنگام عمل که از 


۰ ۰ د ۰ 1 
خود سخود ممشدند حیب و بغلشان تهی می‌گردید و در یرون امدث از حادر شوهر 


۷ کولی بدکاره. همچنین نسبتی از بدترین که زنها در منازعات به هم بدهند. 


۴۵۸ طهران قدیم 


زنک که او نیز در این فرصت بیکار ننشته بیرول جادر به دستبرد محموله‌ی 
مرکبشان برآمده اکنون نشته سبیل میتابید با «زیارت قبول باشد»! غلیظی 
روانه شان میکرد! 

افرادی هم از این زاثران بودند که زیارت و حجشان حتی قبل ازنیت و 
عزیمت و تشرف قبول می‌افتاد! چه بخاطر لذایذ شبهای بغداد وتمتم از پسران و 
زنان سنی عراق و شام و اهانت و جسارت به قبور معاویه و یزید و شیخ عبدالقادر 

سنی‌هائی که دشمن دین و سرانشان, مانند معاویه که حصم علی و یزید که 
قاتل حسین و شیخ عبدالقادر گیلانی که با بدعتِ حلال کردن لواط مخرب 
آئینشان بوده باید انتقام بکشند! و در بازگشتن از سفر جنانچه به سلامت 
بازمیگشتند! چه تعریف و توصیف‌ها که به افتخار هنرنمائی هایشان با زنده و 
مرده‌ی ذکر شده‌ها میکردند! انتقام و ئواب‌هائی که برانگیزنده‌ی خصومت 
متقابل گردیده در آن حد که کمتر مسافر و قافله‌ی حج و اعتابی بود که بتواند 
وصیتِ ناامیدانه اش از بازگشت جامهٌ عمل نپوشیده بتواند به سلامت برگشت 
بکند! بغضشان از سنی‌ها بخاطر غصب خلافت علی (ع) از طرف خلفای ثلائه و 
دشمنی معاویه و یزید با علی (ع) و اولاد او معلوم و اما غیظشان از شیخ 
عبدالقادر بخاطر حعلیه‌ای بود که از او دهان به دهان میکردنده در این خلاصه‌ی 
غیرقابل شرح؟! که چون در غیبت چند ماهه‌اش پسرش مورد فریب و جسارت 
شیعی مذهبی واقع شده بر آن اطلاع مییابد کمر انتقام به لاطی و ملوط کردنشان 
بسته, شروع به نوشتن کتابی در فقه و شرایم نسموده در آن عمل لواط را حلال 
میسازد و جهت شایم کردنش متوسل به حیل زیر میگردد؛ 

به این قرار که چون زمان فوت خود نزدیک مینگرد چندی خر خود را تعلیم 
داده که کاه و جو خود را از زیر خاک زمینی در خارج شهر که قبلاً در آن 
مريخته رویش میپوشیده درآورد و متابعان را وصیت میکند که دستورالممل 


گنت و گذارهای بعد از وررز ۳9۹ 
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مذهبی ایشان پس از مرگش در راهنمائی الاغش میباشد و جون دری‌گذرد و الاغ 
میساند خود به عادت ماألوف به سراغ محل معلوم رفته با شم شروع به 
کاویدن زمین مینماید و همراهان که به کمکش برخاسته در جندپائی آت کتایی 
مییابند! کتابی که بخاطر کار الاغ برایشان قرین یشین! و موحب اعجاب و 
کشف و کرامات شیخ و هم به همان عاطر دستوراتش که یکی از مسائلش 
حلال بودن امر لواط در هتگام احتیاج بوده غیرقابل انکار میگردد! 

دقش افتا ان ومتن تایل آ رای کواسک نسوس اش تن 
رنج چندین صد فرسنگ راه سفر به خود خریده تا حالی پسران عراق و شام 
بکنند!! 

حماعتی هم که سفر اعتاب مقدسه و مکه را بخاطر سود و اسم و حرمت و 
اعتبار در پیش میگرفتند و به همین خاطر که شامل مضمون (حاجی که ز مکه و 
متا برگشته - ماریست که رفته ادها برگشته ) ميگشتند. 

در مقابل اکثریتی که حق زبارت اما کن مقدسه و ژیارت بیت اللاه را 
جنانجه باید و شاید ادا نسوده در مراحعت با تَركيةٌ نفس و روح و اعمال پسندیده 
ملک صفتان مگشتند, اگرجه قبل از عزیمت به خلاف آن بودند. اعمالی در 
با کزه داشتن کسب و کار و داد و ستد. راستگوئی و درست کرداری. دستگیری 
از فقرا و مساکین. ساختن ابنیهُ مفیدم مانند پل و مسجد و آب‌انبار. تأديةٌ قروض 
قرضمندان. تقبل مخارج عروسی دختران و پسران بی بضاعت. مپردن سرمایه و 
کار به بیکاران و ساقط شد گان. تعیین مقرری روزانه و هفتگی و ماهانه برای از 
پا افتاد گان و بتیم‌داران و پیران و از کارافتاد گان و بیوه‌زنان. تهی رخت و لوازم 
عید و سوخت رمستان برای ستمندان خریدن خانه‌های یراطاق برای اسکان 
دادن بی‌خانه‌ها و عیالمندان بی‌سر پناه و بسا اعمال از اين قییل و به همین خحاطر 
که مورد اعتبار و احترام همگان قرار گرفته, در هر محل معد اهالی آن 
میگشتد. اگرچه از زیارتگاه‌های داخل کشور مانند مشهد رضا و قم و شاه چراغ 


۴۶9۰ طهران قدیم 

شیراز بازیگشعد؛ 
در نمونه‌ی زائران امام هشتم (ع) که در با زگشت «مشهدی» خطاب شده با 

مشتفاتی به مناسبت سن از «مشدی» و «داش مشدی» که به حرمت نام» همراه 

1 ۳ ۰ سر 
چشم و دل و دست پا کی و بزرگواری و لوطی صفتی و دست به حیبی و آقامنشی 
و کار راهاندازی و مشکل گشائی و پادرمیانی در اعتلافات ميگشتند, با احوالی 
مانند پیشگامی در هر کار خیرء امتال ترتیب مجالس و دسته‌های عزای ایام محرم 
و هرچه مثل آن. جمع‌آوری اعانه برای حاجتمندان, توسط در برطرف کردن 
اعتلافات و منارعات. و گذاشتن ریش و غیرت و اسم رای دادن و 
قهرکرده‌ها و تحصیل رضایت از مدعی و طبکار و صدمه کشیده و زیان‌دیده برای 
طرقف ادعا و هرحه از این قبیل» در حد کلانتری و سکان‌داری آمور محبل که 

, ان 

اهالی آ برای رفع هرگونه مشکل خود به ایشان رجوع بکنتد. 


همچنین روحیه تهرانی؟ 

سخن از تفریح و تفرج به زیارت و دیگر مطالب کشیده شد و آنچه بحث آنرا 
تکمیل میکند آتست که برای مردم تهران بخاطر روح راحت طلبی‌شان از اول 
«حمّل» یمتی فروردین فعالیت و کسب و کارتقریا تعطیل و عیش و 
خوشگذرانی. مثل تماشای سبزه و صحرا و لسیدن کنار آب روان و سیر و 
سیاحت به پیش میآمد تا اواخر پائیز که هوا روبه سردی و گزندگی نهاده به 
خانه و دکان و کسب و کار معاودت بکنند. اما این نیز اند کی بطول 
نمی‌انجامید که برودت هوا رو به صعوبت نهاده مجدداً فعالیت و کار را کتار 
نهاده, همراه پرند گان به لانه‌ها با زگشته, شعار (تابستان تندرستی - زمستون زیر 
کرسی) با ک. و کرسی را دنبال بکندد و در هر صورت آنچه تحت الشعاع جمیع 
عقاید اهالی بود: کمتر حان کندن و بیشتر لذت بردن و کمتر دویدن و زیادتر 
لمیدن و به قول مصروف (دنیا را اوف و پلورا پوف) گفتن و ذکر (پشمش بدان) 


گشت و گذارهای بعد از وروز ای 
که دنیا را به انداة پشم زهار باید ارزش نهادن و دل به آن نبستن و عقیده‌ی 
(آنچه خوردی بردی, هرچه نخوردی سپردی) و تربیت بی‌آلایش و بی‌نیازی و 
قناعت و (دم غنیست دانی) و دل به مال و منال نداشتن و درویش و قلندری و 
عوالم آن درحدی که (سگ کجا لائه کجا؟) شاهد زنده‌ی روحیه‌ی آئان بشمار 
میآمد. که سگ در سرمای زمستان همواره با خود میگوید اگرتابستان شود 
لانه‌ای چنان و اسباب آسایشی چنین برای زمستان فراهم میآورم و چون زحمت 
آن مرتفم میشود به جست و خیز درآمده میگوید سگ کجا لانه کجاء و برنامه 
گذشته و استخوان‌خواری را دنبال میکند تازه در حد اعلا و در صورت مأل اندیش 
بودن که مگر آرد و بلغور و نان خشک و قرمه*۳ای ذخیره کرده سه ماهه‌ی 
زستان را آذوقه داشته باشند و دل به بادهایشان که همان آرد و بلغور را هم پشت 
پا زده رزق را از طرف خدا دانسته, هیچ روزی را برای کسی بی‌روزی 
نمیدانستند که در هر صورت از جائی فراهم خواهد گردید. 
دیگر ساده‌دلی» خوش قلبی , بی‌شیله پیله گی» رورامنی» رفیق دوستی؛ 
مهماد‌نوازی و غریب‌نوازی. حوش‌رونی و دست و دل بازی, خوش‌باوری و 
زودباوری, ناموس پرستی » مروت و مردانگی» درو یش صفتی و عاشق پیشه گی: 
صورت پسندی, بی قید و بندی, ولخرحی, بی‌خیالی» لاابالی‌گری؛ تک‌روی و 


۸ گوسفند درسته را قطعه قطمه کرده در کمی آب پخته» سپس در روغن خود او که از روی 
دیگ گرفته بودند با کمی پیاز سرخ کرده نمک زده در کوزه یا شکنبه‌ی خود گوس فند که 
تسیز کرده بودند ريخته در جای خشک میاویختند. برای مصارف زمستان و غذاهای 
حاضری. ترئیب ریختن در شکنیه هم آن بود که شکنبه را پس از شتن باد کرده جوب 
تراشیده کلفت یا استکانی بر دهانه‌ اش قرار داده بالای آنرا نخ مییستند و آویزان کرده 
خشک میکردند «استکان یا چوب هم برای آن بود که مجرائی برای ریختن قرمه داشته 
باشد.» آب قرمه را هم در روز قرمه‌پزان اختصاص به مهمانی قرمه داده همسایه‌ها را دعوت 


کرده نان ترید نموده با ترشی میخوردند. 


مبدان دربند شمیرانه تفر حگاه نابستانی مردم نهران؛ با کافه و قهوه خانه‌های در آن, 


گشت و گذارهای بعد اژ نوررز ۳۶۳ 
تک‌تازی و در مشکلات و مسائل ری معتقد به (آخرش یک طوری میشود). 
در معایب افراط و تفریط در کل امون همراه افرمانی و یاغیگری و میل به آزاد 
زیستی و سرخودی. 

افراط و تفریطی غلبظتر از ته سوزن تورفتن و از در دروازه تونرفتن و 
فرمان‌ناپذیری‌ای که به هیچ قانون و قید و قرار و قیادت و قائد سرتسلیم نداشته 
گنه آبوادار بعوندم در باز کت همه ایس فان به رات یی و 
خوش گذرانی و دم غنیمت دانی و آزاد زیستی, در آن حد که جهانگردان و 
مورحان آنان را یاغیان به دور از خانه و کاشانه معلوم بکنند. در حالی که نه 
جنین و فرار از تمرکز و خانه و قانون و قید و قرار بخاطر همان راحت‌طلبی و به 
اعتیار خودز یستی‌شان بوده که آقا بالاسر و اسباب مزاحمت نمیخواسته همه را 


مخل راحت میدیده‌اند. 


لهرست 


۱-بساط کاغذفروشها ۲۷ 

۲- از برخورد عروس و داماد با یکدیگر و 
پسندیدن هم تا عقدکنان دست به دست 
دادن به حجله رفتن؛ بچه‌دار شدن و 
پیری /5-۵۵) 

۳- یکی از اسناد عقود متقطم که.../۹۸-۱۰۱ 
6- خنچه‌ها و طبقی که در سر طبق‌کش آخر 
بوده برای مجلس عقدکنان میبرند /۱۱۸ 
۵-نسای فیکوق از اماب هقد 

شامل..۱۱۹/۰ 

- یکی از مجالس مجلل عقدکنان؛ با 
تشریفات مفصل در... ۱۳۰ 

۷- یکی از مجالس عروسی که داماد و کسانش 
بسا آئینه و مسقل به پیشواز عروس 
رقته..۱۲۱/۰ 

۸- قسمتی از باغ و استخر عشرت‌آباد /۱۸۹ 

-٩‏ صحن و عمارت ظلالسلطان/۱۹۰ 


۰- منظره‌ای از ابنیهٌ شاهی که عکس آن از 
شمال خیابان ناصریه برداشته شده 


است ۱۹۹ 
۷۷ هن ریت سر مانب تا اعمارتت بادگین فن 
ارک سلطتی قاجاریه/۱۹۷ 


۲۴- بای هنت طبعَهٌ شمس‌الساره از 
داخل /۲۰۲ 

۳- عبارت دیرانغانه ۲۰۷ 

- دهانة یکی از آب‌انبارها/۲۲۲ 

۵- یکی از آب‌انبارهای هل پله. با 
آجرچینی‌های جناقي سقف و بدن. 
با..-/۲۲۳ 

۲- ه زن کولی که برای برداشتن آب 
می‌روند /۲۲۷ 

۷- سقا که مشک پر آب را برای هشتری: یا 
(پامال) میبرد /۲۳۲ 

۸- آب مشروب که وسیلٌ بشکه و جرخ به 


۴۶۶ 


مشتریان تحویل میشود /۲۳۳ 

*9- دو عکس از قیرستان چهارده 
معصوم... ۲6-۲۹۷ 

۰- قبرستان مخروبه‌ای طرف غرب چهارراه 
مولوی... /۲4۸ 

۱- کوره‌راهی از قبرستان چهارده معصوم 
(قبرستان کهنه) که دو.../۲4۹ 

۲- چهارپا. یکی دیگراز وسایل حمل و نقل 
و بر روی الاغ که وسایل چهار پادار و به 
پشت یابو که طبق وصیت جنازه‌ای برای 
بردن به.../۲۵۳ 

۳- زنانیکه برای فاتحه و تفریح درگورستان 
جمع شده‌اند/۲۹۲ 

4- یکی از نساز جماعت‌ها در ماه 
رمضان /۲۸۱ 

۵- یکی از مجالس روضه /۲۸۷ 

1- یکی از مجالس روضه در ساه 
رمضان ۲۹۵ 

۷- یکی از مجالس کلوخاندازان... [۳۰۸ 

۸- بکی از متاجات‌کدگان در حسال 
متاعات و دعا/۳۱۲ 

۶۹- میدان مال‌فروشها: با کا‌فروشها؛ با 
میدان سیداصماعیل که.../۳۳6 

۰- صحن مسجد شاه که مردم و باطی‌ها 


مشفول داد و ستد بوده» و...۳۱ 


طهران ندیم 


۱ صنجته‌ای ویطر آز سجن مس شاه 
در../۳4۲ 

۲- صحه‌ای از صحن مسجد پهالار 
که.../۳4۳ 

۳- صحنه‌ای دیگر از صحن همان مسجد 
که... |۳۹ 

- توپ مروارید در اواخر کار و در یکی از 
روزهای وسط هفته.../۳۹۲ 

۵- میدان و توپ مروارید. در ابتدا و زمانی 
که توپ معروفش در آن پر... /۳۹۷ 

۳۰- اقامهٌ تماز عید فطر/:۳۷ 

۷- مزار و صحن ابن‌بابویه /۳۸۲ 

۸- باغ یلاقی کامرانیه. واقم در شمال 
شمیران /۳۸۵ 

۹-نهری بتام (آب کرج) که آب آن.../۳۸۰ 

۰- باغی از باغات اعیان و رحال/۳۹۱ 

۱- باغ دیگر برای نموته از باغات اعیان و 
رحال/۳۹۳ 

۲- قافلهً پاده‌ای که برای استراحت و 
صرف غذا اطرا قکرده‌اند /6۱؟ 

۳- از نوع کارواترائی که تام دانگی.... به 
نام (سه‌راه دانگی)... /44۳ 


6 - قمتی از صحن حضرت عبدالسظیم و 


دهانهٌ عروجی آن به طرف بازار /4] 6 


فهرست عکسها ۳۶۷ 


و., |1406 ۸-مسافری که تمام وسایل خود از زیرانداز 
٩‏ قافلٌ سواره وسیلاٌ اسب و الاغ ٩6۱/‏ و روانداز و../10۱ 
۷- درشکه و دلیجان دو وسیلهً حمل و نقلی ۰ ٩6-میدان‏ دربند شمیران /1۲؛ 


دیگر/4۵۰ 


فهرست عمومی اعلام 


آئینه‌یین | ۳4۸ 

آب امیراباد | ۲۲6 

آب انبار بابانوروزعلی / ۲۲۵ 

آب انبار جنی / ۲۱۰ 

آب انیار سیداسماعیل / ۲۲۵ 

آب انبار قاسم‌خان / 41۰ 

آب بهجت‌اباد/ ۲۲۶ 

آب حمشیداباد/ )۲۲ 

آب حاج علیرضا/ ۲۷۱ (نیز-» قنات 
حاج‌علیرضا) 

آبدار/ ۱۹۵ 

آب زندگانی/ ۳۸) (نیزسه چشمه آب 

زندگانی) 

آب سردار/ ۲۲۱ (نز-م قنات سردار) . 

آب سنگلج/ ۲۲۹ 

آبشار ۳۸۰ 

آپ شاه/ ۲۲4 (نیزه قنات شاه) 


آب عشرت‌آباد | ۲۲ 
آب فرح‌آباد | ۲۲6 

آب گیر/ ۵۸٩‏ ۱54 

آب مُتکا/ ۱۳۸۰ 14۰ 
آب مهرگرد | ۲۲۶ 

آب یوس ف‌آباد / ۲۲4 
آجیل فروش / ۲۹ 

آدم لخت‌کن | ۳۰ 
آذربایجان- غائله | ۱۰) 
آرایشگر زنان / ۳۰4 
آژان/ ۲۰۹ ۰۲۱۵ ۰۱ 1۲۰ 
آسیاب فرماتفرها/ ۳۸۰ 
آسیا گاویشی / ۳۸۱ 
آسیه/ ۸۳٩‏ ۳۷ 

آشپز/ ۱۸۸ ۰۱۹۵ ۲۲۸ 
آفتاب / ۲۰ ٩۲۱‏ 
آقاسنش / 11۰ 


۷۰ 


آمریکا| ۲۱۲ 


این‌بابویه | ۱۲۵۰ ۳۸۰ 

اين مُلجم مرادی / ۰۲۷۷ ۳۹6 ۳۹۹ 
ابویکر / ۰۱۲ ۸4 ۰۳۲ ۳۳ 
آبوحمزء شمالی / ۳۱۵ 

ابولولژ (فیروز) | ۱۲ 

اتابکی - وافور | ۳۳۵ 

مداد تک ۳۵۰ 

احمد شاه / ۳۷۹ 

اختر اصفهانی / 4۱۸ 

اختر سیاه | ٩۱۱‏ 

اختیاریه | ۳۸۰ 

ادارة آتش‌نشانی | ۲4۵ (تيزسه ادار؛ اطنائیه) 
ادار؛ اطفائیه (تش‌نشانی)/ ۲۱۰ 
ادار؛ امه | 4۳٩‏ 

ادار؛ قورخانه | ۲4۱ ۲4۲ 

ادار؛ گمرگ | ۳۹۵ 

ارک؛ ارک شاهی / ۰۲۲4 ۲۶۱ 
ارمنی / ۰۱۸۰ ۱۲۲۹۰۲۰۹ ۳۷۷ 
(ارمنی‌کشی). ۳۸۱ 

اروپا: اروپائی / ۰۱۹۹ ۳۱۳ 
استخر ارمتی‌ها/ ۳۸۱ 

استخر ملک / ۳۸۰ 


طهران قدیم 


۳۵٩ | اسکندرنامه‎ 

اشرف چارچشم / 1۱۱ 

اشرف دروازه شمیرانی / 4۱۱ 

اشرف رشتی / ۶۱۸ 

اصغر اعنیه / 64۳٩‏ 1۳۷ 

اصفهان اصفهانی | ۱۲۱۲ ۳۳۵ 

اصفهانی - آیت له سید ابوالحسن / ۳۳۹ 

اعظم چشم درشت /۱۱) 

اعظم خرسه/ ۱۱؟ 

اعیان‌زاده | 1۰۲ 

افراسیاب / ۱۲ 

اقدسٍ./ ۳۸۰ 

اکرآباد باغشاه | ۱۳۸۰ ۳۹6 

اکیرآباد دولاب | ۳۸۰ 

اکراد/ ۱۶ 

اکرم قشنگ ٩۱۸/‏ 

امامزاده ابراهی | ۳۸۰ 

امامزاده حسن / ۰۳۲۵۰ ۳۸۱ 

امامزاده حمزه | ۳۵ 

ا‌امزاده داوود | ۳۸۰ ۱۳۹۱ ۲۷ 4۲٩‏ 
۰ ۳۲ ۳۳ ۳۰ ۳۷ 1۲۹ 

امامزاده زید | ۲۵۰ 

امامزاده سیداسماعیل ۰۲۵۰ ۳۹۸ 

امامزاده سیدنصرالدین (ناصرالدین) | ۳۸: 
۰۹ ۰۲۲۰ ۳۵۰ 


فهرست اعلام 


امامزاده سیدولی | ۲۵۰ 

امامزاده صالح / ۱۳۸۰ 1۲۷ 

امامزاده عدال | ۲۵۰ 4۱6 46۰ 
امامزاده قاسم | ۳۸۰ ۲۷) 

امامزاده گل زرد / ۰۲۵۰ ۳۸۱ 

امامزاده معصوم / ۷۵۰ ۳۸۱ 

امامزاده یحیی | ۳6۰ 

آمزد | ۳۰ 

امنیه / 1۲۱ 

امیرالمومنین(ع) مه حضرت امام علی(ع) 
ای رکچل/ ۱۳) 

امیریه | ۲۲۶ 

امین‌الدوله / ۱۸۸ 

امین‌الملک / ۱۸۸ 

٩۱۲ انگلیسی‌ها/‎ 

اوین | ۳۸۰ 

ایران ایرانی / ۰۱6-۱۲ 0۲4۲ ۳۹۵ 1۱۳ 


ایران شیرازی / 4۱5-4۱6 


باباشمل ۲۳۹ 

بابک [تختی]| ۱6؟ 

بایی / ۳۷۹ 

باج‌گیر» باج‌بگیر/ ۳۹۰ ۵۱۷ ۰4۲۱ 4۳۲ 
بازاربزرگ / ۳۳ 


بازار بین‌الحرمین / ۲۷۱ 
بازار پالان دوزها | ۲6۰ 
بازار تجریش | ۳۸۰ 

بازر چهل تن /۲۷۱ 
بازارچه نایب‌السلطته | ۳٩6‏ 
بازارچه مروی / ۳۹۶ 

بازار چینی فروشها / ۳۳۲ 
بازار حضرتی ۲۱۸ 

بازار حلبی سازها/ ۲۷۱ 
بازار دروازه شاه‌حجدالمظیم / ۲۷۱ 
بازار سیداسماعیل / ۲۷۱ 
بازار عطر فروشها / ۳۳۲ 
بازار عودلاحان / ۳۷۸ 

بازا رکفاشها | ۲۹۸ 
بازار گلوبندک | ۲٩‏ 


.بازار مرغی‌ها/ ۳۳۷ 


بازار مسگرها / ۳۳۲ 

بازار هفت تن | ۲۷۱ 

بازی جمهوری خواهی | 4۱۱ 

باغ اناری/ ۳۸۱ (نيزسه یاغچه اناری) 
باغبان | ۱۸۸ 

باغچه اناری / ۳۹6 (نیزسه باغ اناری) 
باغچه قهوه‌خانه قوام‌الدوله/ ۳۹۵ 
باغجه ولی‌خان / 4۰۰ 

باغ خاله | 4۳۰ 


لقف 


لوف 


باغ سراج | ۸۸ 1۳۹ 
باغشاه | ۰۳۸۰ ۳۹۵ 

باغ شاه‌سلطته | ۳۸۰ 

باغ طوطی / ۳۸۱ 

باغ علاالدوله | ۲۷۶ 

باغچه علی‌جان / ۳۸۱ 

باغ فردوس | ۳۹۵ 

باغ فیض ۳۸۰ 

باغ لقا شابدوالعظیمی / 4۳۹ 
باغ مروی/ ۳۹۶ 

باغ مستوفی / ۳۸۹ 

با ملک / ۳۸۱ 

باغ ونک / ۰۳۹6 4۳۲: 1۲۷ 
باغ یوسف‌باد / ۳۸۱ 
بانک- قمار/ ۳٩۲‏ 

بانک کارگشائی / ۲۲۶ 
بانک مرگزی | 4 ۲۲ 

بانک ملی / 1۳۳ 

بتول(ع) سم حضرت فاطمه(س) 
بتول/ 4۱۱ (نیزسه موچول) 
بچه رقاص | ۳۰۳ 

بختباری / ۲۹۸ 

بدکاره‌خاته / ۲۰۹ 

برج طفرل | ۲۵۱ 

برح یزید/ ۲۵۱ 


طهران قدیم 


برق آلستوم | ۳۸۰ 

بزاز/ ۳۹۹ 

بز رقصان / ۳۰۳ 

بصره | 15 

بفداد | ۵4 4۵۸ 

بقائی - مظفر / ۱۱۳ 
بقال- بقالی / ۰۲۲۸ ۳۹۲ 
بلخ - نهر | ۳6 

بنی‌امیه | ۱۲ 

بنی‌هاشم / ۱۲ 

بوستان -کتاب / ۳۱۳ 
بهائی؛ بهائیان: بهائی‌کشی / ۳۷ ۰۳۷۷ ۳۷۹ 
بهارستان | ۲۲۱ 
بهجت‌اباد / ۳۸۱ 


بی‌بی زییده/ ۰۲۵۰ ۰۳۸۱ 11۰ 


پااندان پااندازی | ۳۰۶ ۱۳۹۸-۲۹۲ ۰۲ 
پادشاه وزیری-بازی / ۱۳۱۰ 

پارچه فروش / ۲۷۱ 

پارک امین‌الدوله/ ۱۸۸ 

پارک شهر/ ۰۲۲4 1۱۱ 

پارک ظلالسلطان/ ۱۸۸ 

پاریسی - وافور/ ۳۳۵ 

پاسور- قمار/ ۳۹۲ 


نهرست اعلام 


پامنار / ۳۸۷ 

پرده شمایل / ۳۵۰ 

پرده گردان / 4۲۹ 

پزنده | ۳۹۰ 

پری | ۰6؟ 

پری بلنده/ 1۱۱ 

پس قلعه | ۳۸۰ 

پل سیمان / ۳۸۱ 

پل ذهاب/ ۱۵ (نيز-» سر پل ذهاب) 

پلور-کوه / 4۱۳ 

پهلوی - دوره. سلطتت / ۲۱۸ ۰۲۵ ۱۲ 
۳۳ 

پیاله فروش / ۳۰۲ 

پیر عطا/ ۳۶۰ 

پشکار/ ۱۹۲ 

پیشگوئی / ۳6۸ 

پیش نشین/ ۱۵۵ 

پینه‌دوز/ ۲۷۱ 


تاج‌الملوک / ٩٩‏ 
تاحرزاده | 1۰۲ 
تازیان/ ۱۳ 
تبریز/ ۰۲۳۵ ۲۹6 


تجریش | ۳۸۰ 


وف فا 


تختی - خلامرضا / ۰4۱۳ ٩۱4‏ 

تخمه آجیلی | ۰۱) 

تخمه فروشی | 4۰۲ 

ترکمن؛ ترکمنان / ۰۱6 ۱۵ 6۵6 405 

ثرنا گل- بازی/ ۰۳۵۹ ۳٩۱‏ 

تریاکی/ ۱۳۹6 1۲۹ 

تعبیرخوایی / ۳۳۹ 

تعزیه خوان/ ۳۵۰ 

تفرش, تفرشی‌ها/ ۳۸۹-۳۸۷ 

تک‌پران | ۲ 

تل زبلبیه | 1۵6 

تلقین خوان / ۲۹6 

تلکه بگیر | ٩۳۲‏ 

توپ مروارید | ۳۹6 

توچال | ۳۸۰ 

تهران تهرانی / ۵۸ ۲۳۷ ۲۰ ۱۲۵۰ ۱۳۰ 
۶ ۳۸۳۲ ۳۹۰-۳۸۷ ۰۳۹۸ 4۲4 
۷ ۲ ۰۵ 4۵۵ (نیز-»ه طهران) 

تیغ زد۵/ ۱٩‏ 


وره- ار / ۳/۸ 


بحادوگری | ۳6۸ 


وفف 


با کش جا کشی | ۳۰6 ۳۹۸ 

حامه‌دار | ۸۹ 

۳۵ ۱۳4 ٩۳۲ | حبرئیل‎ 

جرنگ» جرنگ» اسب چمه رنگ - بازی / ۳٩۱‏ 
جزوه فروش / ۳۳٩‏ 

جماران / ۳۸۰ 

جمشیدآباد / ۳۸۱ 

۳۳۵ ۰۲۱٩ ۰۱۲٩ / حن‌گیر: بعن‌گیری‎ 

بحوستان/ ۳۸۰ 

بجهود؛ بعهودی / ۰۱۸۰ ۲۰۱ ۳۷۷ (شراب» 


جهود کشی) 


چاله حصار | ۲۹ 

چاله سیلایی | ۳۹۹ 

چاووش خوان: چاووش خوانی / 44۷ 10۳ 

چاه کنی | ۳۳۵ 

چای خبرکن / 1۲۸ 

چراغچی | ۱۸۸ 

چشم؛ آب زندگانی / ۰۳۵ ۳۹ (نیزه آب 
زندگانی) 

چشمه علی / ۳۸۱ 

چلوئی / ۰۷ ۳۰۲ 

چلوکیایی شمشیری / ٩۱6‏ 

چوپ در کمربند - بازی / ۳۹۲ 


طهران قدیم 


چهارراه سرچشمه / ۰4۱٩‏ 1۲۷ 
چهارراه گلویندک / ۲٩‏ 


حاثری (قمی) - شیخ عبدالکريم | ۳۳۹ 

حاج حسین آقا ملک /۲۷۱ 

حاج رزاق / 4۳۹ 

حاح علیا کبری- دویت / ۳۹ 

حاج محمد علی / 8۳۹ 

حاج محمد علی رزاز/ ۳۷۹ 

حاج ملک‌التجار راسانی حاج‌حسینآقا 
ملک 

حای آقا جمال / ۳۳۹ 

حابعی افندی / ۳۹۹ 

حابجی پلو/ 4۵۵ 

حاحی‌زاده / 1۰۲ 

حاعی شعبان-م شعبان سالکی 

حاحی علی اصغر / ۰۲۱۵ ۲۱۲ 

حجاز | 4۵4 40۵ 

حجامتچی | ۱۳۰6 ۳۸۸ 

حسین آپاد | 81۰ 

حسین کرد -کتاب / ۳۵۱ 

حشمت ال / ٩۷‏ 

حضرت آدم(ع) | ۳۵ 

حضرت اسام نان ححت: دوازدهم؛ 


فهرست اعلام 


ولی‌عصر(ع)/ ۳۱ ۰۳۸ ۰16 ۱۱۲ ۰۱۸۷ 
۳۹۵ 

حضرت امام حسن(ع)/ ۰۱۵1 ۰۱۷۹ ۲۹۵ 
7 11 

حضرت امام حسن‌این علی(ع)/ ۲۹۵ 

حضرت امام حسن عسگری(ع) | ۳٩‏ 

حضرت امام حین, سیدالشهدا(ع) / ۰۱۳ ۰۱۱ 
۷ ۰۳ ۰۱۱۲ ۰۱۵۲ ۰۱۵1 ۱۷۹ 
۷ ۱۱ ۰۲۰ ۲۹۵ ۰۲۹۷ ۲۹۱ 
۴۲۴ ۰۳۵۹۱ ۰6۱ 1۵ 4۵۵ 4۵1 

حضرت امام جواد(ع) / ۱۸۳ 

حضرت امام سجاد(ع) | ۳۹ 

حضرت امام رضا(ع)/ ۰۱۵ ۳ ۱۷ ۰8 
۵ 1:۰ 

حضرت امام علی(ع)/ ۰۱6-۱۱ ۰۲۱-۱۹ ۲٩‏ 
۳۵-۳ ۱۳۸ ۰۱۱۲ ۱۸۱ ۵5 ۱۷۹ 
۳۳٩ ۱۲۹۷ ۰۲۹۰ ۰۳۷۷ ۰۲۱۵ ۷‏ 
۰ ۳ ۳۹ ۵ 1۵۸ 

حضرت امام علی‌ابن الحسین(ع) | ۲۹۵ 

حضرت امام علی‌ابن محمد(ع) | ۱۹۵ 

حضرت امام علی‌ابن موسی(ع) | ۲۹۵ 

حضرت امام محمدین علی(ع) | ۲۹۵ 

حضرت امام محمد باقر(ع)/ ۰۲۹۰ ۳۱۵ 

حضرت امام موسی‌اين حعفر(ع) | اش 

حضرت ایوب(ع) | ۸۳ 


۷۵ 


حضرت پیاهبر | کرم: محمد. رسول‌اله (ص) / 
۰ ۳۳ ۳۸ ۱۲ ۱4۵ ۰۱۷۹ ۲۵۷ 
۵ ۰۲۸4 ۰۲۸۹ ۳۱۳ ۳۳۹ 

حضرت خدیجه(س) | ۳۰ ۳۱ 

حضرت رفیه(س)| ۵4؟ 

حضرت زینب(س) | 4۵ 

حضرت عبدالسظیم(ع)/ ۲۵ ۰۲۱۸ ۲۵۰ 
۲ ۳ 4۰ ۳ 161 

حضرت عیسی(ع) | ۳۷ 

حضرت فاطمه زهرا(س)/ ۰۲٩ ۱۲۲ ۰۱٩‏ 
۰۲۳-۱ ۳۷-۰۳۵ ۶ ۸۰ ۱۵۵ ۰۱۷۹ 
۲۱۰۱۵ 

حضرت معصوعه(س) | 4۵۵ 1۵5 

حضرت نوح(ع)/ ۱۸۳ 

حفرة رجب فراش / ۲۳۹ 

حقه‌بازان / 4۲۹ 

حکیم | ۳۰۲ 

حلبی‌سازی / ۳۳۷ 

حلیمی [حلیم‌پز]/ ۲۷۲ 

حمام چهارراه حسنآیاد/ ۲۱۰ 

حمام مرمر | ۲۳۹ 

حمام هفت دختران / ۲۱۰ 

حمامی / ۰۱ ۱6۲ ۲۷۲ ۳۰۳ 

حیاط شاهی / ۳۷۸ 

حیدر(ع)-ه حضرت امام علی(ع) 


۷۶ 


خحال بالا- قمار / ۳٩۲‏ 

خحال میاه‌بند / ۳٩۲‏ 

خالکوب / ۶1۲۱ 

خامس آلعبل(ع)/ ۲۹۹ (نيزسه حضرت 
امام‌حمین(ع) 

خانقین / 4۵4 

انم بازی / ۳۸۱ 

انوم قشنگ | ۱۱) 

خانم رئیس | ۸۰۳ 6۰4 ۸4۰۹ ۱4 ۱۷ 
۸ 

خحجول / 4۰۰ 

خرازی فروش / ۳۹۹ 1۱۷ 

شراسان / ۸۱۵ 16۳ 

خراط / ۳۰۹ 

لاه ذ کریا -کتاب | ۳۳٩‏ 

مخندق- بعنگ / ۳۵۰ 

خواجه عبداله انصاری / ۳۱۲ 

خیابان امیریه [ولیعصر]/ ۰۲۲۱ ۰۲۲6 ۳۹۶ 

خیابان پاب همایون / ۱۲۶۱ ۳۹6 

خیابان بلورسازی / )۲۲ 

خبابان بوذرمهری [پانزده خرداد]/ ۰۲۹ 
۳۳۲ 


خیابان بحمشید | ۳٩‏ 


طهران قدیم 


خیابان حضرتی / 1۳٩‏ 

خیابان خیام / ۲٩‏ 

خیابان سرآب وزیر/ ۲۲۱ 

خیابان سعدی / 4۱۱ (نیزسه لختی ) 
خیابان سیروس [شهید مصطفی خمینی]/ 
۳۷۹ 

خیابان سی‌متری [کارگر]/ ۳۹۸ 

خیابان شاهپور [ وحدت اسلامی]/ ۲۲۱ 
خیابان صفی علیشاه / ۲۲۱ 

خیابان عینالدوله | ۲۲۱ ۳۹6 

خیاپان فردوسی | ۲۲۶ 

خیابان قدیم شمیران [دکتر شریمتی]/ ۲۲۱ 
خيابان قزوین/ ۳۹۹ 

خیابان قتاتآباد/ ۳۹۸ 

خیابان لاله‌زار/ ۲۶۱ 

خیابان لختی / 4۱۰ (نیزسه خیابان سعدی) 
خیابان مخصوص / ۳۹۱ 

خیابان مشیرالسلطنه | ۲۲۹ 

خیابال مولوی | ۱۳۹۵ 4۲۰ 

خیابان مهدی موش / ۲۲4 

خیابان ناصریه (اصرخسرو)/ ۲۸۰,۲4۱ 
خیابان نظامیه | ۲۲۱ 

خیاط / ۳۹۹ . 

خیبر(جنگ)/ 0۱۵1 ۳۵۰ 


دارالمجانین (تمارستان)/ ۲۲۱ 

دارسی - قرارداد | ۸۳٩۷‏ ۱۲) 

دالان قاطرجی باشی ۲4۰ 

داش داش‌مشضدی. داش مشدی‌گری | ٩۵‏ 
۱۲۱۸۸۸ 

دایه / ۱۷۰ ۱۸۸ 

دبیرستان مروی / ۳۹۶ 

دختر صمد/ 1۱۱ 

دده | ۱۹۵ 

در بازکن / ۰۱ 1۰4 

دریند ۳۸۰ 

درکه ۳۸۰ 

دروازه خراسان ۲۵۰ 

دروازه دولت ۲۲۱ 

دروازه شاه‌عبدالمظیم ۰۲44 ۲۵۱ 

دروازه شمیران / ۲۷) 

دروازه قزوین / ۰۱۲۲۱ ۸۳۹۱ ۳۹۸ 

دروازه قنات‌آباد/ 4۲۰ 

۱٩۳ / درویش‎ 

دزاشیب ۳۸۰ 

دزد | ۲۵۰ 

دست به جیب | 41۰ 

دست چوب بالابرو | 4۲۱ 

دعافروش / ۳۳۹ 


رفض 


دعانویس / ۸۳۳۵ ۳۸ 
دلاک /۱ > ٩‏ ۳۰۶ 

دلال/ ۳۹۲ 1۰۱ 

دلال محبت / ۳۰4 

دلاله/ 4۰۱ 

دندان‌ساز/ ۳۰4 

دوافروشی / ۳۰۲ 

دوخته فروشها/ ۲4۲ 
دوراهی ماشین دودی | ۳۸۰ 
دولاب دولایی / ۲۸۰ ۵) ۰۲ ۳۰۰ ۳۸۰ 
دولت‌آباد ار ۳۸۰ 


دیزی پز | ۰۲۲۸ ۳۰۲ 


ذاکر/ ۱۷ 


ذال مسخد. ذال محمد/ ۳۹۷ ۳۹۸ ۰۰ 
1۱۱۳۹۰۳ 


راحیل ۳6 

ربایه سلطا / ٩۲۹‏ 

رحب فراش ۲۳۹ 

رحب وا کسی | ۱۳۹۷ ۳۹۹ 1۰۰ 
رحی ۳۰۹ 

رزاز» رزازی | ۱۳۰۱ ۳۲۳ ۳۳6 


۴۳۷۸ 


رزم‌آرا -سرلشکر/ ۳۳۹ 

رستم | ۱۲ 

رستمآپاد | ۳۸۰ 

رضاشاه رضاخان/ ۲۰ ۱۸۸ ۲۵۵ ۲۵۵ 
۱۱۳۳۲ 

رفت هزار تومانی / 1۱۱ 

۱٩۲ / رکابدار‎ 

رکن‌اندوله / ۰۱۸۸ ۳۳۵ (وافور) 

رگ‌زن | ۳۰6 

روسها/ 1۰ 

روضه‌خوان / ۰۱۷ 4۳ ۳۵۰ 

روفه مولودی‌خوان/ ۱3۲ 


روی هم- قمار | ۳۰۲ 


زادالمسافرین -کتاب | ۳۳۹ 
زادالمعاد - کاب / ۳۳۹ 
زالوئی | ۰۳۰۳ ۳۸۸ 

زالو فروشی | ۳۰6 

زرتشت / ۲۰۱ 

زرگنده | ۳۸۰ 

زری/ 1۰6 

زفت‌انداز | ۱۳۰6 ۳۸ 
زنباز/ ۲۹؟ 

زنجانی | ۳۳۵ 


طهران قدیم 


زنگ شیر- بازی / ۳۵۹ 
زورگو/: ۲۳۹ 

زینب لب شکری / ٩۱۱‏ 
زین خانه / ۱٩۱‏ 


ژاندارمری / ۳۰ 


ساززن ضرب‌گیر / ۸6۳ ۳۰۳ 4۰۵ 
ساعت‌ساز | ۳۰۳ 

ساعت فروش/ ۳۰۳ 

سامره / ۱2۲ 4۵۲ 

سبزه‌میدان | 4۱4 

سبزی فروش / ۵۸ 

سیور/ ۲6۲ 

سپهالار/ ۱۸۸ 

سخت‌سر- متل | ۰۱۳ ٩۱6‏ 
سختوری / ۳۵۹ 

سربست پمی / ۲۱۷ 

سرپل ذهاب / 4۵۵ (نیزه پل ذهاب) 
سرچشمه / ۲۲۱ 

۱٩۱ / سرطویله‎ 

مرکتایی | ۳۸۸ 


سر قیر آقا| ۲4۵ 


نهرست اعلام 


سرهنگ مداخل / ۸۳۹۷ 4۰۳ 

سرهنگ مظفرخان-ه سرهتگ مداخل 

مقاخانه اسماعیل طلایی | ۷)) 

سقیفهٌ بنی ساعده / ۱۲ 

سلطتتآباد / ۳۸۰ 

سلمانی |۰۲۷۸ ۳۰۶ 

سلیمانیه | ۳۸۰ 

سمسار/ 1۱۷ 

سنگسر/ ۲۹۸ 

سنگ مثفال / ۳۶ 1۳۵ 

سوزمانی / 10۷ 

سولقان / ۳۸۰ 

سهراه دانگی / ۰۳۷۸ ۳۸۷ 

سهراه فرح‌آباد /:۱۹ 

سید اسماعیل - صحن / ۳4۰ (نیز سب امامزاده 
سیداسماعیل) 

سیدالکريم | 44۳ ۱ 

سید ضیاالدین [طباطبایی)/ ۰۲۱ ۳۹۵ 

سید ملک خاتون / ۳۸۱ 

سید نصرالدین/ ۳6۰ (تیز» امامزاده 
سیدتصرالاین) 

سیفالملک - وافور | ۲۳۵ 


شاطر عیاس صبوحی / ۳۵۱ 


اف 


شاعر (شمرا)/ ۱٩۳‏ 

شام / 6۵6 1۵۹ 

40٩ | شادچراغ‎ 

شاءعبد العظیم(ع)/ ۳۰۰ ۱۳۸۱ 16۳ 

شاهنای واتی / ۳۵۹ 

شعبان بی‌مُم | ۶۱۱ 

شمبان سالکی / ۳۹۹ 1۰۳ 

شمر | 4۷؟ 

شمس‌العماره | ۱۹۹ 

شمشیری - حاج حسن / ٩۱6‏ 

شمندفر- قمار/ ۳۹۲ 

شمیرانات / ۱۳۸۰ ۳۹۸ 

شوفر/ ۳۹۷ 

شهربانو | ۱۳ 

شهرری / ۰۲۵۰ ۳۸۱ 415 

شهرتو/ ۲6 ۳۹6 ۳۹۷ ۳۹۸ ۰۰ ۰۲ 
۵ ۵ ۰۱۷ ۰:۲۰ ۲۱] 

شهریار / ۲6۱ 

شیخ ابوسید ابوالخیر/ ۳۱۳ 

شیخ باقو/ 140 

شیخ حفظکم ال / ۱۱) 

شیخ رضا ملک کتاپفروش / ۷۰ ۲۷۱ 

شیخ صادق ۲۷۹۱ 

شیخ عبدالقادرگیلانی | 4۵6 40٩‏ 

شیراز/ ۳۹6 11۰ 


۸۰ 


شبربرنج‌پز | ۳۰۲ 

شیرکضانه / ۱۱ 

شیره‌ای / ۳۹6 1۲۹ 

شیره‌خانه. شیره‌خانه‌دار | ۲۰۹ ۳۹۶ ٩۳۹5‏ 
1۱ 


صحیفه صجادیه | ۳۱۰ 
صفایئه | ۳۸۰ 
صیفه بر / ٩۲٩‏ 


طاس- قما ر/ ۳٩۲‏ 

طاقی امین‌الدوله | ۲۰ 

طاقی صاحب بحمع ۲6۰ 

طاقی مشیر خلوت / ۲4۰ 
طت‌الرضا | ۳۳۹ 

طبقی / ۰۱) 

طرشت» طرشتی / ۰۲۹۷ ۳۵۱ ۳۸۰ 
طفرل شاء | ۲۵۰ 

طواف» طوافی / ۰۰۱ ۰4۰۲ 4۳۱ (دوره گرد) 
طرس / 41۷ 

طوطی رشتی / 8۱۱ 

طهران / ۲۸4 (نیز-» تهران) 


طهران قدیم 


ظلالسلطان/ ۱۸۸ 


۱۰۸۰۱۰۷۰۵۸ ٩۷ / عاقد‎ 

عاق والدین ‏ -کاب | ۲۹۸ 

عالم (علما) | ۳۰۳ 

عباس‌اباد / ۳۸۱ 

عبداله فشلول / 4۰۳۰۰۳۹۷ 

علمان ۱8 

٩۵٩ 4۵۸ 6۵) ۰۱۰۲ | عراق‎ 

عرق‌خور/ ۲۰۹ ۳۰۷ ۸۳۸۱ ۳۹1 ۲۹ 
1۳۸ 

عرق‌فروشی / ۰۱۱ ۰۲۰۹ ۳۰۲ ۳۸۹ ۳۹۹ 

عروسک‌گردان/ ۱8۳ 

عزب خانه‌دار عزب‌خانه‌داری / ۰۱۱ ۰۲ 
۳۹۹ 

عزب خانه رحب وا کسی | ٩۰۰‏ 

عزت خال‌دار | ۶۱۱ 

عثرتآباد/ ۳۸۱ 

عطار عطاری / ۰۵۸ ۳۹۹ 

علقمه - نهر | 151 

علیشاه درشکه ی / ۲۰-6۱۸] 

عمارت خوابگاه/ >۱۹ 

عمارت رکن‌الدوله / ۱۸۸ 


فهرست اعلام 


عمارت مشیرالدوله | ۱۸۸ 

عُتر/ ۱۰ ۰۱۱ ۸4 ۰۳۲ ۰۱۸0 ۲۷۷ 
عمو زنجیرباف - بازی / ۳۵۹ ۳۰۱ ۳۹۲ 
عنتر رقصان ۱4۳ 

عید ژفم القلم | ۱۱ 

عید قربان / ۱۱۲ 

عید فطر/ ۰۱۱۲ ۲۷۷ 

عید فطیر / ۰۳۷٩‏ ۳۷۷ 

عید مر / ۰۱۰ ۰۱۱ ۲۷۷ 

عید غدیر/ ۰۱۱۲ ۳۰۵ 

عید مبعث / ۱۱۲ 


عید نوروز/ ۰۱۱ ۰۱۱۲ ۳۰۵ 


خلام | ۱۹۵ 
خلام‌حسین شید | 1۳6 
غلام سیاه/ 1۲۲ 


فاحده‌خانه. فاحشه‌خانه‌داری/ ۰۱۱ ۳۸۹ 
4 

قاطمی - دکتر [حسین]/ ٩۱۳‏ 

قالبینی | ۳۳۵ 

فال نخودی / ۳۳۵ 


فتحعلی‌شاه | ۳۹6 


لکش 


فخری | ۰6 

قغری سالکی / ٩۱۱‏ 

فرات/ ۱۳6 )1۵ 

فراش/ ۰۳۲۰۹ ۲۳۹ 

فرح‌آباد | ۳۸۰ 

فرحزاد | ۳۸۰ ۳۹6 6۲۸۰6۲۷ ۳۵-6۳۲ 
1۳۸ 

فرعون / ۳۷ 

فرفره فرنگی - قمار / ۳۹۲ 

فرمانفرما | ۰۱۸۸ ۲۲۱ 

فرمانه | ۳۸۰ 

فرنیپز / ۲۷۲ 

۱٩۳ فتیر/‎ 

فکری- قمار / ۳٩۲‏ 

فیروز (ابولژلژ) / ۱۲ 

فیشرآباد | ۳۸۱ 

فیض (فیاض)/ ۲۱۱ 


قاآنی | ۳۱۵ 

قاپوی‌باشی | ۰۲؟ 

۱٩ | قاجاریه‎ 

قاری ۰۲۵۲ ۲۵۸ 

قبرستان ( گورستان) چهارده محصوم(ع) | 
۶ 4۰ 


لاک 


فیرستان سرقبرآقا | ۲6۵ 

قبرستان سید ملک خاتون | ۲۵۰ 

قر درویش صفا/ ۳۸۱ 

قحبه | ۳۰6 

قریش -عروس قریش / ۱۳۰ ۳۹ 

قزاق/ ۰۲۰۹ 1۱۳ 

قزاق‌خانه - توپ افطار / ۳۵۱ 

قزوینی - جارو | ۳۲۸ 

قسطی فروش / 1۱۷ 

قصاب. قصایی / ۳۰۹ ۳۹۱ 

قصر سپهالار / ۱۸۸ 

قصر شیرین | ۰۱۵ 4۵1 

قصر عشرتآباد/ ۱۹۰ 

قصر قجر/ ۱۹5 ۳۰۰ 

قلهک | ۳۸۰ 

۱٩۳ | قلدر‎ 

قم فمی /۲۱۸ ۱ ۳۳۲۵ ۰1۰۱۳۷۰ 4۵۵ 

قمارباز/ ۲۰۹ 

قمارغانه‌دار» قمارخانه‌داری / ۳۹۹ 4۱6 

قمه زدن | ۱٩‏ 

قتات اکبرآباد باغشاه/ ۸۲۲۱ ۳۹۵ 

قنات باعشاه/ ۲۲۱ 

قتات باغ صیا / ۲۲۱ 

قتسات حاج علیرضا/ ۲۳۱ (نیزسه آب 
حاج علیرضا) 


طهران قدیم 


قتات سردار/ ۲۲۱ (نیز-> آب‌سردار) 
قعات مقارت انگلیی / 231 

قات سفارت روس | ۲۲ 

قتات شاه/ ۲۲6 

قتات فرمائفرما/ ۲۲۱ 

قنات ملاالاوله / ۲۲4 

قنات وژیر | ۲۲۱ 

۲٩ قاد/‎ 

قواد| ۳۰۶ 

قوام‌الدوله/ ۱۸۸ 

قوام‌السلطته/ 4۱۰ 

قورخانه | ۲۵6 

قبوه‌چی | ۳۰۲ ۳۹۲ 

قهوه‌خانه اریاب محمد صادق دولایی | ۳۸۰ 
قهوه‌خانه تایب‌السلطته / ۳۹۶ 
فهوه‌خانه پوزباشی / ۳۹6 

قیافه خوانی / ۳4۸ 


کاخ گلستان/ ۲۲6 

کاخ مرمر/ ۲۲۱ 

کارخانه برق آلستوم/ ۲۹۷ 

کارخانه میمان | 44۰ 

کاروانسرای تفرشی‌ها / ۳۸۷ 

کاروانسرای دانگی - کاروانسرای تفرشي‌ها 


لهرست اعلام 


کاشی [کاشاتی]/ ۱۲ 

کاظمین / 1۵4 

کالسکه‌پی | ۸۸۸ ۱۹۲ 

کالسکه خانه / ۱٩۱‏ 

کبونرباز | ۲۰۹ 

کتایخانه ملک / ۲۷۱ 

کتل امامزاده داوود, کتل خاکی | ۲۸۰ 4۳۵ 

کدخدا حبدر جبا | 4۲۹ 

۳۷۱-۳۹۹ ۲۱۳ ۲۵۱ ۱۲۱۹ ۳6 کربلا/‎ 
4۵٩ 6۵4 ۵۲ ۷ ۰۹ 

کرمانشاه | ۰۱۵ ۰4۵۳ 1۵۷ 

کشف ححاب | ۳۹ 4۱۲ 

کناشی | ۲۷۲ 

کفین | ۳:۸ 

کفننویسی / ۲۵ 

کلاهدوز | ۲۷۲ 

کلفت / ۰۱۸۸ 1۰۳ 

کله پز | ۰۸۲۲۸ ۲۷۲ 

کلیمی؛ کلیمی‌ها | ۰۱6۷ ۰۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۳۷۷ 
۳۷۸ 

کمیسری/ ۰۲۰۹ ۰۲۱۵ ۳۹۵ 

کن | ۳۸۰ 

کنیز/ ۱۸۸ 

کوچه آبشار | ۲۲ 

کوچه ارمنی‌ها / ۳۷۷ 


۴۸۴ 


کوچه چاله سیلایی / ۲۳۹ 

کوچه حمام خانم | ۸4 

کوچه حیاط شاهی/ ۲۹۰ 

کوچه سیدآسماعیل ۳6۰ 

کوچه قریبان / ۲۱۰ 

کوچه قجرها | ۰۲۱۱ ۲۲۱ ۰۳۹۵ 4۱۲ 
کوچه قتات کوچه قنات وزیر/ ۳۹۹ 1۲۰ 
کوفه / 1۵4 

کولی»کولی سبد آب چلوثی / ۱۳6۰ ۳۸۸ 
کوه بی‌بی شهرباتو | ۲۵۰ 

کهریزک | ۵۵ 

کیگا. کیگائی | 4۳6 1۳۷ 

کیمپاگری | ۳۳۵ 


گاراز ذال تمد | ۳۹۸ 
گارداشین | 1۳۹ 

گر/ ۱۸۰ 

گردن کلفت / ۲۳۹ 

گردو جگر دل و قلوئی / 8۰۱ 
گذر آب منگل / ۲۱۱ 

گذر لوطی صالح/ ۰۲۳۱ ۲۷۱ 
گلابدره/ ۲۸۰ 

گلستان ۳۱۳ 

گلویندک / ۲۹ 


۱۸۴ 


گل یا پوج-بازی / ۳۱۱ 

گید برنجی | ۲6۲ 146 ۲۵6 ۲۵۵ 
گید قابوس / 11 

گورستان چهارراه حسن‌آباد | ۲44 
گورستان مسگرآباد/ ۲۵۱ 

گیتی قمه کش / 8۱۱ 


لات. لات و لش. لات و قماریاز لانتوری | 
۳۳ 

لطه‌زار | ۱۸۸ 

لحاف تشکی / ۳۹۰ 4۱۷ 

لش, لش و لات/ ۰۳۹۹ 1۲۱ 

لیا ۳۹ 

لقاپل | 1۲۲ 

له | ۱ 

لندن / ۱۲۸ 

لوطی؛ لوطی‌گری/ ۰۱4۳ ۱۳۰۳ ۱۳۹۳ ۳۸٩‏ 
۸ ۱۲ 1۳۱ 

لوطی عنتری/ ۰۲۹ ۳۰6 

لویزان/ ۳۸۰ 

لیلی و مجنون - مهره | ۳6۸ 


بارگیر| ۲۲۹ 


طهران قدیم 


مازئدرانی / ۰۲۷۳ ۳6۰ 

ماست‌بند | ۲۲۸ 

باست و خیارآور | 4۰۳ 

ماشااقه خاتوم/ ۲۱۱ 

ماه روس: ماروس / ۳۹۷ 4۱۱ 
مجلس سنا/ ۲۲۱ 

مجلس شورای ملی | ۰۱۸۸ ۲۲۱ 
مُحسن(ع) | ۸۵ 

محلاً ستگلج/ ۰۲٩‏ ۱۳۱4 ۳۷۹ 
محلاً شهرتو | ۲۲۱ 

محلهً صابون پزخانه/ ۳۹۹ 

محلةٌ مودلاحان | ۲4۰ ۳۸۷ 
محلهٌ کلیمی‌ها/ ۱۳۷۸-۳۷۹ ۳۸۷ 
محمدرضاشاه / ۱6) 
محمدعلی‌شاه / ۰۲۲۰ ۰4۱۲ ٩۱۳‏ 
محمدی کردن | ۳۷۹ 
مشتارالسلطنه / ۰۲۹۸ 8۳۹ 

۱٩۳ ۸۱۳۱ ۰۱۷ مداح/‎ 

مدینه | ۳۲ ۳۸ 1۵۵-1۵۳ 

مرئیه خوان / ۳۳۲ 

هرد هرد من: لپ. لب تو- بازی/ ۳٩۱ ۸۳۵٩‏ 
مرده‌شوخانهٌ چهارده معصوم | ۱۱ 
مریم | ۳۱ 

مسئله گو/ ۳۰۳ ۱۳۳۲ ۳۳۹ 
مستوفی‌المس‌الک سه هیرزا یسومف 


لهرست اعلام 


مستوفی‌الممالک 

مسجد جامع /۲۷۱ 

مسجد مپهسالار / ۸۳۳٩‏ ۳4۰ ۱۳۹۸ ۳۷۰ 

مسجد شاه ۲۵ ۷۲۷۱ ۳۳۲ ۸۳۳٩‏ ۳:۰ 

مسجد ماشاال / ۸۲۵۰ ۳۸۰ 

مسجد مهمان کش ۲۵۰ 

مشاطه | ۲ ۳۰6 

مشدی/ ۳۱۳ 

مشدی ممدلی ۳۱۲ 

مشدی ممقلی | ۸ 

مشروطه مستبد/ ٩۱۲‏ 

مش کطف ال / ۳۱٩‏ 

مشهد | ۲۱۸ ۲۱۳ ۵4 هک 4 ۷ 
۳ 1۵ 

هشهدی حسین ۲۱۳ 

مشهدی عباس سرچاق‌گن / ۲۷۹ 

مشیرالدوله/ ۱۸۵ 

مصدق - دکتر محمد / ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۳ 4۱4 

مطرب. مطرب دوره گرد/ ۲٩‏ ۰۱۳۱ 0۱6۳ 
1۳-۹-۰۳۰۳ 

مطرب زنائه / ۰٩۰‏ ۱1۱ 

مظفرالدین شاه | ۳۰۲ 

مماویه / ۱۳۸ 1۵ 

همرکهگی ر | ۱۳۰۳ ۳۳۲ ۱۳۳٩‏ ۱۳۸۰ ۳۵۰ 

1۹ 


۸۵ 


مفت خور / 4۳۲ 

مکه/ ۳۸ ۱۳ ۷ ۸۵۳ ۵4 4۵۱ 
۷ 1۵ 

لابابعی / ۳۵۰ 

لانصرالدین / ۳۰۱ 

۳4٩ / ملوان‎ 

ملوک شانوم/ ۱۰۲ 

هنا/ 1۵۹ 

منصورآباد | ۳۸۰ 

منور |۳۰ 

موچول/ ٩۱۱‏ (نیز سم بجول) 

مولود/ 4۳۷ 

مولودغوانی / ۱۳۱ 

مونیخ- دروازه خشتی / 4۳۹ 

مهتاب | 4۰ ۲۰ 

مهتر ۱۸۸ 

مهدی | ۸6 

٩۰ مهری/‎ 

میخانه | ۱۱ 

میدان ارک [پانزده خرداد]/ ۳۹6 

میدان امین السلطان / ۲۰ 

میدان توپخانه [میدان امام خمینی]/ 8۱۱ 

میان شاهپور/ ۲۲۶ 

میدان شوش / ۸۲46 ۲۵۱ 

میرآب/ ۲۳۱-۲۲۹ 


موی 


میرآغور/ ۱۸۸ ۱۹۲ ۲۱۷ 

میرزااحمد عطار / ۸6 

میرزا علی کرم کاغذنویس / ۲۵ ۲۸ 

همیرزا بسوسف مستوفی المسالک / ۰۱۸۸ 
۰۳۹۰-۸۷ ۱۳۱۳ 1۲۷ 

هیرسید خرکپی | 1۳۳ 

هیر غضب / ۲۲۰۰۲۰۹ 

میمون به رقصآور/ ۳۰۳ 

موه‌فروش (بساطی) | ۲۲۸ 1۲٩‏ 


نادرشاه/ ۳۹6 

تاصرالاین‌شاه / >۰۱۹ ۱۲:۰ ۲۸۵ ۳۸۸ 
ناودانک / ۳۸۰ 

نایب ۲۳۹ 

نایپالسلطته / ۱۸۸ 

٩۰۰ / نایب‌ولی‎ 

نجف/ ۰۲۱۹ ۲۵۱ ۳۱۳ ۳۷۱ ۰1۷ 1۵6 
نجم‌الدوله | ۳۳۹ 

نجم‌الملک | ۳۳۹ 

نجم‌الممالک/ ۳۳۹ 

نرگس | ۳۹۷ 

نسق‌چی | ۱۸۸ 

نطنزی / ۳۳۵ 

٩۲۱ | نظمیه‌چی‎ 


طهران قدیم 


تعلندخانه / ۱۹۱ 
نمل‌شکن - جاده / 4۳۵ 
تفت شمال / 6۱۰ 
نقالی / ۳۵۹ 
نتاهتخاته | ۳۹۵ 
وازنده / ۱۳۱ 

وکر / ۱۸۸ 

نهروان- رود | ۳4 
نیاوران / ۳۸۰ 


نیل ۳۹ 


ترا | ۸4۷ 4۵۳ 


واعظ (وعاظ)/ ۳۰۳ 

٩۱۱ 4۰۰ | والی‎ 

وحیه ذال ممد/ ۸۳۹۷ ۰۰ 4۱۱ 
وزارت آموزش و پرورش / ۱۸۸ 
وزارت اطلاعات / ۳۹6 

وزارت فرهنگ/ ۱۸۸ 

وزارت معارف / ۱۸۸ 

وزیر دفتر / ۱۸۸ 

ونک / ۳۸۰ ۳۸۹ 1۲۷ 

وهای وهایی‌ها | 4۵4 1۵۵ 


تهرست اعلام ۳۸۷ 


هشت و ثه-بازی | ۳٩۲‏ یزدی | ۳۳۵ 
همدانی / ۳۳۵ یزید | ۰۳۸ ۰۲۵۱ 10۸ 
هندی | ۳۳۵ یکه‌یزن | ۲۳۹ 1۲۱ 
ینجه‌زار/ ۱۳۸۰ 1۳۵ 
یوسف‌آیاد / ۳۸۱ 
یاور عبدالغان -ه عبدالله فشلول یوسفی طبیب / ۳۵۹ 
یی مرده‌شر/ 44۰ بهودی؛ بهودان یهودیان/ ۰۱۷ ۱۲۵۸ ۳۷5 
یخی پز | ۲۷۲ ۳۰۲ ۷۷ ۳۷۱ 


یزدحرد/ ۰۱۲ ۱۳ 


